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 هو العلیم

 ( ١دوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع )

 شرح فقراتی از

 دعای أبوحمزه ثمالی

 جلد دوّم

 بیانات

حضرت علّامه آیة الله حاج سیّد محمّدحسین حسینی 

 طهرانی

 قدّس الله نفسه الزّکیّة

 ترجمه و تعلیقات

 سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی
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 قال الُله عزّوجلّ: 

دُ فیهِ مثلَ تَرَدُّدی عندَ قبضِ ما مِن شَ   ءٍ أتَرَدَّ
 روحِ المؤمنِ! یَکرَهُ المَوتَ و أنا أکرَهُ مَساءَتَهُ!

چیزی از چیزها تردید و درنگ من در هیچ» 
نکردم مگر هنگام قبض روح مؤمن که او مرگ 

داشت و من کراهت و ناراحتی او را را مکروه می
 «پسندم.نمی

 ٤١٤خ طوسی، صفحه الأمالی، شی 
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مجلس یازدهم: دلایل خستگی و عدم 
 توجّه در عبادت
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جیمِ  یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

حیمِ  حٰمنِ الرَّ  بسِمِ الِله الرَّ

 و صَلََّّ الُله علَّٰ محمّدٍ و آلهِِ الطّاهِرینَ 

 و لَعنةُ الِله علَّٰ أعدائِهِم أجَمعیَ 

کند با یک هر لفظی دلالت بر یک معنایی می
 خصوصیّتی

اَللهُمّ احْرُسنی بِحَراسَتِکَ، و احْفَظنی بِحِفظِکَ، و 
اکْلَأنی بِکَلائَتِکَ، و ارْزُقنی حَجَّ بَیتِکَ الحَرامِ فی 

کَ و الأئِمّةِ عامِنا هَذا و فی کُلِّ عامٍ، و زِیارةَ قَبرِ نَبِیِّ
تُخْلِنی یا رَبِّ مِن تِلکَ  السَّلامُ، و لا عَلیهِمُ

 ١المَشاهِدِ الشََّریفةِ و المَواقِفِ الکَریمةِ!
بار پروردگارا! مرا در حفظ و حراست خود »

داری خودت، نگاه بیاور، و مرا به حفظ و نگه در
دار، و به امان خودت امانم بده و نگهداری 

 «کن!...
معنای حفظ و حراست و کِلائَت، یکی است  

 اند بر اینکه:بعضی قائل 2با اندک تفاوتی.
ما اصلًا در لغت عرب، لغات مترادفه نداریم که 

 دو لفظ دلالت بر یک معنا

                              
فقرات دعای شریف ابوحمزه در این مجلد از کتاب مصباح المتهجّد، ج  ١
 باشد.می ٥٩٥ ـ ٥٨٧، ص 2
 .١٩٩رجوع شود به  الفروق فی اللّغة، ص  2
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کند با کند؛ و هر لفظی دلالت بر یک معنایی می
یک خصوصیّتی. انسان و بشر و آدم الفاظ 

کنند بر معنای واحد؛  ای نیستند که دلالتمختلفه
کنند بر همان معنای انسانیّت هر سه دلالت می

ولی در هر کدام یک خصوصیّتی ملاحظه شده 
که در دیگری نیست، و به واسطۀ آن 
خصوصیّت، دو لفظ یا سه لفظ یا بیشتر وضع 
شده و الفاظ مترادفه پیدا شده است؛ پس ترادف 

 حقیقی نیست.
طور حراست و حفظ و کلائت هم همین 

است، اینها همه الفاظی است که یک معنا دارند 
 با یک مختصر اختلاف.

مرا در حفظ خودت »اَللهُمّ احرُسنی بِحَراسَتِکَ؛ 
 «بیاور، نه در حفظ غیر خودت! در

تواند مرا حفظ کند؛ چون غیر خودت نمی 
غیر خودت در عالم خارج وجود ندارد! بنابراین 

بیاوری،  دت دراگر بخواهی مرا در حفظ غیر خو
بایستی که در اندیشۀ من، غیر خودت را بیاوری 

وقت فکر من و او را محافظ من قرار بدهی، آن
صالح نشده و مشوب شده است. و فکر من آن 
هنگامی سالم است که غیر از تو را در خارج نبیند 
و غیر از مؤثّر بودنِ تو در تمام جهات، در آن 

دیشۀ مرا اندیشه وارد نشود. پس همیشه ان
متوجّه به خودت کن، که من در هر حصن و 
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امانی باشم من در خارج، در حصن و امان تو 
باشم! تو مرا پاس دار به پاسداریت، و در امان 

 بیاور به امان خودت! در
استحباب مؤکّد انجام فریضۀ حج تمتّع در هر 

 سال برای افراد متمکّن
نا هَذا و فی کُلِّ و ارزُقنی حَجَّ بَیتِکَ الحَرامِ فی عامِ 

و باز مرا روزی کن که قصد خانۀ تو را »عامٍ؛ 
بکنم و حج بجا بیاورم، در این سال و در هر سالی 

 «که بعداً در پیش دارم.
الحرام اللهشود که زیارت حجّ بیتمعلوم می 

خیلی خیلی مهم است که حضرت در چند جمله از 
یتِکَ و زِیارةَ و ارزُقنا حَجَّ بَ»فراز سابق، دعا فرمود: 

و ارزُقنی حَجَّ »و در اینجا باز می فرمایند: « قَبرِ نَبیِّکَ!
بَیتِکَ الحَرامِ فی عامِنا هَذا و فی کُلِّ عامٍ؛ مرا موفّق 

 «کن که در این سال و هر سال حج کنم!
و لذا حج در هر سال و برای افرادی که اهل  

 جِدَه هستند، یعنی اهل تمکّن و
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تاستطاعت هس مرحوم   ١تند، مستحب اس
دهد که ـ فتوا به وجوب می رحمة الله علیه صدوق ـ

 2اهل جده همیشه بایستی حج کنند.
دانم مسئله را از کجا یک شخصی که نمی 

علامّه ]دیده   3دیده بود، ـ مثل اینکه از تذکرۀ
گفت کرد و میـ آمده بود از من سؤال می بود[

که هر سال حج  که: آقا، بر اهل جَدِّه واجب است
کنند! گفتم: نه! گفت: بله! من دیدم، من خودم 

ای نیست، چنین مسئلهخواندم! گفتم: نه، یک هم
بیاور ببینم! آورد، دیدم او جِدَه را جَدِّه خوانده 
است. اهل جِده، یعنی اهل تمکّن، یعنی متمکّنین 

توانند؛ حالا در کردستان و اشخاصی که می
ند، هر جا باشند اگر باشند، در ترکستان باش

ساله حج کنند، مرحوم صدوق فتوای  بتوانند هر
به وجوب داده است. ولی این آقا جِدَه را جَدِّه 
خوانده است! برخی اوقات انسان از این 

کند! در خواندن، عبارت را با اشتباهات می

                              
 :2٦٦، ص ٤، ج الکافی ١

إنّ الَله عَزَّوجَلَّ ”السّلام قالَ:  عَبدِالِله علیهعَن أبی»
 «“.فَرَضَ الحَجَّ عَلیٰ أهلِ الجِدَةِ فی کُلِّ عامٍ

 :٤٠٥، ص 2علل الشّرایع، ج  2
 «و الّذی أعتَمِدُهُ و أُفتی بهِِ أنَّ الحجَّ علَّٰ أهلِ الِجدَةِ فی کلِّ عامٍ فَریضةٌ.»
 .١٦، ص ٧قهاء، ج الفتذکرة  3
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وقت خیلی به کند و آنعبارت دیگری اشتباه می
به وجوب حج دهد افتد و فتوا میمکافات می

برای اهل جَدِّه، که ممکن است بسیاری از آنها 
مسکین و بیچاره هم باشند و نتوانند از منزل 

 خودشان بیرون بیایند!
ای از برداشت بدون دقّت از برخی نمونه

 روایات
و نظیر اینها خیلی زیاد است! لذا انسان  

بایستی دقّت کند و هر مطلبی را درست ادراک 
یک عبارت دیگر بود که کند و أخذ کند 

 گفتند:می
یُکثِرُ  ، لاالحَمّامُ یومٌ و یومٌ»پیغمبر فرموده است: 

روز حمّام برود، روز یک؛ اگر انسان یک«اللَّحمَ
کند و زیاد این گوشتِ بدنِ انسان را تربیت نمی

 کند.نمی
 طور نیست؛ بلکه:این عبارت این 

؛لا، یُکثِرُ اللّ الحَمّامُ یومٌ و یومٌ خوب »)  ١حمَ
 نیست که انسان هر روز حمّام

  
برود.( اگر یک روز حمّام برود و یک روز ترک 

کند و کند، این گوشت بدن انسان را تربیت می

                              
 .٤٩٦، ص ٦الکافی، ج  ١
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 «دهد.نُمو می
چسبیده و « یُکثرِ»افتاده و به « یومٌ »از « لا» 

 شود.ها پیدا میشده است! این خرابی« یکثر لا»

لزوم دقّت فراوان طلّاب برای فهم عبارات 
 السّلام معصومین علیهم

آقایان طلّاب علوم دینی باید خیلی در  
فهمیدن مطلب از عبارت، دقّت کنند. یکی از 
رموز پیشرفت انسان در علوم این است که دقّت 
داشته باشد که مطلب را خوب از عبارت 

 بیاورد و بفهمد که حاقّ مطلبِ این عبارت در
درسِ سطح دادن از »گویند: چیست. و لذا می

چون در درس سطح، « تر است!خارج مشکل
انسان باید کتاب را بیاورد و جلوی شاگرد 
بگذارد و خط خط بخواند و معنا کند؛ اگر یک 

گیرد جایش را نفهمد فوراً شاگرد مچش را می
که آقا معنای این چیست؟ چرا گذشتی؟ و.... 

دیگر کتابی نیست، انسان  امّا در درس خارج که
تا نکته هم  کند؛ اگر هزارطور بیان میهمین

گذرد و اصلًا متعرّضش نفهمید، از آنها می
 رود.گذرد و میگوید و میشود، مینمی

 و ارزُقنی حَجَّ بَیتکَِ الحرَامِ فی عامِنا هَذا و فی کُلِّ عامٍ!

امّا وجوب حج برای اهل جِدَه واجب نیست؛  
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و در بعضی از روایات داریم که:  1ت.مستحب اس
اند دیگر سزاوار نیست که هر اشخاصی که متمکّن»

 2«چهار سال یک مرتبه حج را ترک کنند.
 السّلام بیت علیهمفیوضات مختصّۀ قبور أهل

مرا »السَّلامُ؛  و زِیارةَ قَبرِ نَبیِّکَ و الأئمّةِ علیهمُ
موفّق کن که زیارت قبر پیغمبر و ائمّه 

 «السّلام را بجا بیاورم. علیهم
شود که زیارت قبر پیغمبر و ائمّه معلوم می 

السّلام  هم خیلی مهم است که باز امام سجّاد علیه
. حالا کنددر اینجا زیارت قبر پیغمبر را تکرار می

 در نزدیک شدن 
  

  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمّیت فریضۀ حج و تأکید شریعت اسلام بر  ١

الحرام، رجوع  الله سالۀ توانمندان، و نهی از تعطیل شدن حجّ بیت اتیان هر
 .١٦2ـ  ١٤2 ، ص١شود به اسرار ملکوت، ج 

 .١3٨، ص ١١وسائل الشیعة، ج  2
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به قبور چه آثاری است و چه فیوضاتی انسان 
دانم واقعاً چه گیرد و این چه سرّی است؟ من نمیمی

سرّی است؟! روح پیغمبر که همیشه هست و روح 
خصوص که امام که همه جا هست؛ امّا در آن نقطۀ به

محلّ قبر است، یا به آن توجّه بیشتری دارد و یا بیشتر 
کند. خلاصه مشهود است که واردین پذیرایی می از

در اماکن متبرّکه یک فیوضاتی هست که در غیر آنجا 
آنجا خلأ است و نفوس شیطانی، حقّ ورود  ١نیست.

و لذا وقتی انسان  2ندارند. محلّ تردّد ملائکه است،
های شریفه وارد شود سلام خواهد در این حرممی
گیرد و اذن دخول میکند بر ملائکه کند سلام میمی

شود ملائکه آنجا حتّی از ملائکه؛ پس معلوم می
گیرد، نه اینکه اند که انسان اذن دخول میایستاده

                              
 :2٦٨، ص ٤معاد شناسی، ج  ١
باری، ما به احترام بدن آن حضرت و به احترام تعلّق نفس به آن بدن برای »

گرنه روح و نفس آن  رویم، وزیارت و دعا و توسّل به نجف اشرف می
ةٖ﴾جا را گرفته؛ حضرت همه رۡبِيا

ر
 غ

ر
لَّ ةٖ ور قِيا ۡ

ر
 شَ

ا
 *.﴿لَّ

 کارخانۀ صُنع ربوبی است چیز هست. ولیِّ أعظمِجا هست، و با همههمه
البشر برای نجات و وصول به مقصود، به او  جلّ و عزّ. حضرت آدم أبو

متوسّل شد. حضرت نوح و حضرت موسی و حضرت عیسی و سائر انبیاء 
 «علیٰ نبیّنا و آله و علیهم الصّلاة و السّلام به او متوسّل شدند.

 .3٥( آیه 2٤* سورۀ نور )
زیارت مشاهد مشرّفه و حضور ملائکه در آن جهت اطّلاع از فضیلت  2

 .3١اماکن، رجوع شود به المزار الکبیر، ابن المشهدی، ص 
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خواهد برود در حرم حضرت امام رضا انسان می
السّلام و آن مَلک مثلًا در یمن است و این از  علیه

گیرد؛ این ای که در یمن هستند اذن دخول میملائکه
ارد! پس ملائکه مسلّماً آنجاها هستند شیخ معنا ند

 گوید: بهائی در آن شعرش به شاه عباس می
 

شاه عباس در سفری که بیست و هشت روزه  
از اصفهان تا مشهد، پیاده رفته بود، و در آنجا هم 
مدّتی توقّف کرد و کارهای خیلی زیادی کرد و 

 آن صحن بزرگ را
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.؛ یک شب تأسیس کرد و آب را جاری کرد و..
کرد، ایستاده داری میظاهراً خود شاه عباس کفش

دار گرفت و خودش کفشبود و کفش زوّار را می
حضرت شده بود، و یک شب هم مأمور چیدن 

وقت که برق و گاز و... نبود و ها بود، چون آنشمع
وسیلۀ گذاشتند و تمام حرم بهها شمع میدر شمعدان

های بزرگی بود و ها، شمعشد. شمعشمع روشن می
ها هایی بود که این خادمهایی داشت؛ و قیچیفتیله

آمدند خاکستر آن مقداری از گرفتند و میدست می
نه از خود  ها را که سوخته شده بود ـفتیلۀ این شمع

ها را دیده بودم، الآن گرفتند. بنده آن قیچی ـمی شمع
هم هنوز در موزۀ حضرت امام رضا علیه السّلام از 

های بزرگی ها هست. آنها قیچیسابق آن قیچی
هست که سرش گرد و به شکل قوطی، مثل 

شود و ماند، این باز میهای سوهان قم میقوطی
شود، و آن مقدار اش وقتی جمع میواسطۀ آن دستهبه

شود و خواهند ببرند، بریده میای که میاز تکّه
د تا افتافتد در آن قوطی، و دیگر روی زمین نمیمی

بسوزاند؛ چون مقداری از این فتیله که روشن است 
سوزاند. آن شب شاه عباس اگر روی زمین بیفتد، می
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ها بود و از شب خودش متصدّیِ گرفتن این سرفتیله
ها روشن بود، خود وقت که این شمع تا صبح و هر

شاه عباس قیچی دست گرفته بود. شیخ بهائی هم 
اه عباس که این پهلوی شاه عباس در حرم بود، ش

گرفت، شیخ بهائی بالبداهه یک رباعی ها را میفتیله
 اش این است:در وصف شاه عباس گفت، که رباعی

 
گوید: کند و میبعد خطاب به شاه عباس می 

 مقراضت را آهسته بزن! شعر دوّمش این است: 
 

گوید: در تمام این حرم، ملائکه هستند و می 
 ممکن است نزدیک این 
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ها خود جبرئیل باشد! مواظب باش و این راغچ
مقراضت را آهسته بزن که شهپر جبریل بریده نشود! 
البته استعاره است، شهپر جبریل امین که مثل پرهای 
مرغ نیست که با قیچی بریده شود؛ ولی تشبیه و 

 استعارۀ لطیفی کرده است.
خلاصه، ما را موفّق کن که بیاییم در این  

ه کنیم! و واقعاً عجیب است! این ها و استفادحرم
کند! مثل آب کُر که چطور انسان ها زنده میحرم

رود و انسان را پاک ها درونش میبا تمام آلودگی
آید، استفاده از این کند و از آن بیرون میمی

 طور است.ها هم همینحرم
لزوم حفظ حرمت و گرامی داشتن مشاهد 

 شریفه و مواقف کریمه
پروردگارا »یا رَبِّ مِن تِلکَ المَشاهِدِ؛  و لا تُخلِنی

مرا از این مشاهد شریفه و مواقف کریمه خالی 
 «نگذار!

موقِف، موقف کریمی است؛ یعنی محل،  
شود ای است! انسان وقتی موفّق میمحلّ خیلی عالی

که به این مشاهد برود، موقف خود را باید خیلی 
گرامی بشمارد؛ موقف، موقف خیلی مهمی است! 
موقف کریم: یعنی یک موقعیّتی برای انسان پیدا 

شود. انسان جایی برود شده است که دیگر پیدا نمی
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هرچه بخواهد به او بدهند، و گناهانش را بیامرزند  که
واسطۀ های او بگذرند، و او را بهو از زلّات و لغزش

ها پاک کنند، و ورود در این مشاهد از همۀ آلودگی
دعایش را مستجاب کنند، و علاوه بر آن، در محضر 
امام و در جایی که روح امام و نفس امام در آنجا 

معلوم است که این موقف،  تعلّقش بیشتر است؛ پس
مرا از این »فرماید: موقف کریمی است. و لذا می

مشاهد شریفه و مواقف کریمه خالی نبین و خالی 
 «نگذار! همیشه من همین جاها باشم!

خدایا، توبۀ مرا »اَللهُمّ تُب عَلَیَّ حَتّیٰ لا أعصِیَکَ؛ 
بپذیر! طوری توبۀ مرا بپذیر که دیگر من گناه تو 

 «نیاورم! را بجا
توبه: یعنی رجوع. رجوع مرا نسبت به  

تنها از گناهانی که خودت تا سرحدّی بیاور که نه
ام پاک شوم، بلکه دیگر با وجود آن سابقاً کرده

رجوع، موفّق به معصیت نشوم! چون کسی که به 
شود، وقتی کند حالش خوب میخدا رجوع می

 حالش
  

  



34 

ناه شود، با آن حال خوب دیگر گخوب می
 ١کند؛ و حقیقتِ توبه این است.نمی

و همیشه به من الهام »و ألهِمنی الخیرَ و العَمَلَ بِهِ؛ 
 «کن کارهای خیر را و عمل به آن خیر را!

اصلًا خود خیر را به من نشان بده! فکر من و  
ذهن من را به کارهای خیر آشنا کن! ممکن است 

نداند که انسان میل داشته باشد کار خیر بکند ولی 
کار خیر چیست؛ مثلًا پول زیادی دارد و 

فهمد، خواهد کار خیر هم بکند امّا نمیمی
خواهد در راه خدا هم بدهد امّا طریقش را بلد می

کند که رود یک جاهایی مصرف مینیست و می
ضررش هزار برابر بیشتر از مصرف نکردن است! 
خب به این هنوز الهامِ خیر نشده است و طریق 

داند! پس خدایا الهام کن به من که ا نمیخیر ر
خیر چیست! بفهمم؛ و بعد به دنبال آن الهامِ خیر، 
مرا موفّق به عمل کن که دست به عمل بزنم و 

 عمل کنم!
و خَشیَتَکَ بِاللَّیلِ وَ النَّهارِ ما أبقَیتَنی یا رَبَّ 

خدایا مرا موفّق کن به خشیت خودت »العالمین؛ 
می که مرا زنده داری! ای در شب و روز تا هنگا

ها و زمین و عالمیان پروردگاری که تمام آسمان

                              
 ١٥٧، ص ١جهت اطّلاع از حقیقت توبه رجوع شود به انوار الملکوت، ج  ١

 .١٧2ـ 
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 «در ید قدرت تربیت توست.
خشیت: یعنی در مقابل مقام عظمت و جلال  

وقت، تو قرار گیرم و از این غفلت نکنم که یک
خدای ناکرده، بزرگی و عظمت تو را فراموش 
کنم که بالمُلازمه، انسان برای خودش عظمت و 

کند؛ نه، بلکه مرا موفق ل و قدرت، حس میجلا
کن که همیشه در مقام عبودیّت باشم و تو ربّ 
من، و من همیشه در موقف ذلّ و مسکنت، و تو 

 در عرش و در تخت جلال و عظمتت باشی.
 دلایل خستگی و عدم توجّه در عبادت

یَّأتُ و تَعَبّأتُ و قُمتُ  لاةِ بَیَ یَدیکَ و ناجَیتُکَ، ألقَیتَ عَلَََّّ  اَللهُمّ إنّّ ]کُلَّما[ قُلتُ قَد تَََ للِصَّ
 نُعاسًا إذا أنا صَلَّیتُ، و سَلَبتَنی مُناجاتَکَ إذا أنا ناجَیتُ.
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طور شده خدایا چه شده است که حال من این»
گویم که حالا من که هر وقت من با خودم می

خودم را آماده کردم و ساز و برگ عبادت را در 
شوم که بیایم در ه کردم و آمادۀ نماز میخودم تهیّ

برابر تو دو رکعت نماز بخوانم و با تو مناجات 
مرتبه کسالتی بر من عارض کنم و راز بگویم، یک

گیرد، و در موقعی که من شود و چُرتی مرا میمی
خواهم مناجات کنم و ارادۀ مناجات دارم و می

وجّه رود و آن حال تنماز بخوانم، حالم از بین می
 «شود؟!و مناجات سلب می

شود؟! دیدید بعضی چنین میچرا این 
کند اوقات، انسان خود را آمادۀ برای عبادت می

کند، مثلًا فرض و مقدّماتش را هم خوب تهیّه می
رود حمام که چرک بدنش را بگیرد و کنید می

و تمیز  ١موهای زائد را بگیرد چون کراهت دارد،
آید و لباس نظیف یکند و مبشود و غسل می

زند که مثلًا برود حضرت پوشد و عطر میمی
های عبدالعظیم عبادت کند یا در یکی از حرم

                              
، به نقل از پیامبر اکرم صلّی الله 3١٠، ص ١؛ ج ٥3٨، ص 2الخصال، ج  ١

 علیه و آله و سلّم:
من الفِطرةِ: تَقلیمُ الأظفارِ و قَصُّ الشّارِبِ و نَتفُ الإبطِ و حَلقُ العانةِ  خَمسٌ»

 ترجمه:« و الاختِتانُ.
پنج کار مطابق فطرت است: کوتاه کردن ناخن، چیدن موی سبیل، زدودن »

 «موی زیر بغل، تراشیدن موهای زائد عانه، و ختنه نمودن.
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یا در مسجد یا در منزل و یا  ١شریفه عبادت کند،
جایی...، و مقدّماتش را هم خوب تهیّه کرده  هر

خواهد بیاید مشغول عبادت است؛ ولی وقتی می
و دست شود، حال کسالت و خستگی به ا

 دهد،می
  
خورد و مثل اینکه دیدید یک باد به انسان می 

دهد و دیگر بدن خوردگی دست می حال سرما
قدرت برای کار ندارد و ضعفی در بدن پیدا 

شود که انسان حال توجّه ندارد، یا انسان یک می
کند و در هنگام عبادت چرتش خستگی پیدا می

بین  برد و در موقع مناجات دیگر حال ازمی
خدایا چرا »فرماید که: رود. حضرت میمی

ها برای من پیدا بعضی اوقات از این حال
 «شود، علّت این چیست؟می
علّت این یک محرومیّت است دیگر، و  
شود؛ قبل واقع در حال عبادت قبض پیدا می در

                              
السّلام روایات  بیت علیهم اهل های شریفه، ازدر بیان آداب زیارت حرم ١

، ص 3بسیار زیادی وارد شده است؛ از جمله: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج 
١3٠: 

السّلام به محمّد بن مسلم فرمودند: إذا أتَیتَ مَشهَدَ  امام صادق علیه»
أمیرِالمُؤمِنینَ صَلوات الله علیه، فاغتَسِل غُسلَ الزّیارةِ، و البَس أنظَفَ ثیابِکَ، 

 ترجمه:« و شَمَّ شَیئًا مِنَ الطّیبِ، و امشِ و علیکَ السَّکینةَ و الوَقارَ!
السّلام مشرّف شدی پس در ابتدا  هر گاه به زیارت مرقد امیرالمؤمنین علیه»

ترین و تمیزترین لباست را بپوش، و مقداری عطر غسل زیارت بکن، و پاک
 ق()محقّ« استعمال کن، و با آرامش و وقار قدم بردار!
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از عبادت بسط است و مقدّمات عبادت را انسان 
خواهد دهد، ولی وقتی که میخوبی انجام میبه

وقت آن حالی که باید بیاید بنشیند سرِ کار، آن
برای او باشد تا اینکه به نتیجه برسد، از بین 

 علّت این چیست؟ رود.می
اَللهُمّ إنّی کُلَّما قُلتُ قَد تَهَیّأتُ و تَعَبّأتُ و قُمتُ 
لِلصّلاةِ بَینَ یَدیکَ و ناجَیتُکَ، ألقَیتَ عَلَیَّ نُعاسًا 
إذا أنا صَلَّیتُ، و سَلَبتَنی مُناجاتَکَ إذا أناَ ناجَیتُ! 
ما لی کُلَّما قُلتُ قَد صَلُحَت سَریرَتی و قَرُبَ مِن 

لِسِ التَوّابینَ مَجلِسی، عَرَضَت لی بَلِیّةٌ أزالَت مَجا
قَدَمی و حالَت بَینی و بَینَ خِدمَتِکَ؟! سَیِّدی، 

 لَعلَّکَ عَن بابِکَ طَرَدتَنی.
شود که هر طور میخدایا، چرا حال من این»

گویم که حالا قدری تزکیه وقتی با خودم می
کردم، تهذیب کردم، درونم را پاک کردم، 

کشیدم و سریرۀ خود را آماده کردم )مثلًا زحمت 
ای گرفتم، انفاقی کردم، صله رحمی کردم روزه

و اینها یک حال و مقدّمات خوبی است؛ تا انسان 
واسطۀ آن خوبیِ حال، سراغ خدا برود و باب به

مناجات برایش باز باشد و من به مجالس توّابین 
و مجالس ذکر و توبۀ افرادی که به سمت تو و به 

کنند، نزدیک شوند و توبه میآستان تو ملتجی می
شوم و باید این نزدیکی در من حالِ بهتری می

شود و یک ایجاد کند؛ امّا مطلب بعکس می
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آید گرفتاری، یک بلیّه و یک پیشامدی پیش می
لغزاند، اندازد و اصلًا قدم مرا میکه مرا از کار می

 «؟!و بین من و بین خدمت تو فاصله می اندازد
خواهد بنشیند و با او الآن آمده است و می 

خدا صحبت کند، ذکر بگوید، توسّل کند و تدّبر 
گویند: آقا، بچّه آیند و میمرتبه میکند؛ یک

 مریض است! نان
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خواهیم! یخ نداریم! بچّه، شیر ندارد! سنگک می
شیشه شکسته و دست بچّه را بریده است! و امثال 

زند و ین است دیگر. یا در میاینها که به عهدۀ ا
خواهد خاکروبه را ببَرد. تا گوید که سُپور میمی

شود که خاکروبه را ببرد یا شیشه را از انسان بلند می
بیاورد و یا شیر برای بچّه بخرد و دو  دست بچّه در

کلمه با این و آن صحبت کند، آن حال از دست 
بیند ینشیند، مرود و وقتی سر محرابِ عبادت میمی

ها بسته است! چرا هیچ خبری نیست! قفل!! راه
شود؟! اصلًا خدایا چرا تو اینچنین اینچنین می

خصوص، شناس هستی که در این وقت بهموقع
کنی؟! خب محض رضای خدا، گرفتاری وارد می

یک ساعت یا نیم ساعت عقب یا جلو بینداز تا ما 
ار که از کارمان را بکنیم، بعد سُپور را بفرست؛ این ک

 آمد!دست تو برمی

 حکایتی از شاگرد مرحوم قاضی
 گفت:یکی از رفقای ما در نجف اشرف می 

مرحوم قاضی به من دستور داده بود که هر شب 
﴾هزار تا 

ٌ
د حر

ه
ُ أ

ه
ور ٱللَ

ُ
لۡ ه

ُ
و در  بخوانم؛ ـ  ١﴿ق

                              
 :١٨٤، ص 2. الله شناسی، ج ١( آیه ١١2سوره اخلاص ) ١
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شب بیست و سوّم که شب قدر است خواندن 
﴾
ُ
ه
رَٰ
ن
ۡ
ل نزر
ه
 أ
ٓ
ا
ا
خیلی مهم است! و تمام این یک  ١﴿إِن

ماه مقدّمه است برای آن شب، و حالِ انسان باید 
خیلی خوب باشد. منتظر آن شب بودیم که بیاید 

﴾و 
ُ
ه
رَٰ
ن
ۡ
ل نزر
ه
 أ
ٓ
ا
ا
بگوییم تا صفایی بیاید و خدا  ﴿إِن

بخواهد و ما ملکوت آسمان و زمین و بینهما را 
 ببینیم و از این چیزها.

ن رفتم برای در همان اوائل شب که م
شتر من که آیه یا پنج تن یا چیز التخلیه، انگ بیت

دیگری روی آن بود، افتاد داخل مستراح؛ خب 
بیاورد!  اسم خداست و انسان باید از مستراح در

شب بیست و سوّم ماه رمضان! خلاصه مقنّی 
آوردند، و  آوردیم و چاه را شکافتیم و آب را در

یق نبود های آن زمان نجف هم خیلی عمچاه
 حدود پنج شش متر بود. خلاصۀ مطلب، 

  
  

                              
 «بگو که اوست تنها الله که متّصف به صفت أحدیّت در ذات است.»
 .١( آیه ٩٧سوره قدر ) ١
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 طرف، تا اذان صبح شد و طرف و آناین
ٓ
ا
ا
﴿إِن

﴾
ُ
ه
رَٰ
ن
ۡ
ل نزر
ه
های کار طوری در لباسها را همین أ

 ها خواندیم!مقنّی
چنین حالا این چه علّتی دارد که خدا در این 

ها را سر انسان مواقعی، این گرفتاری
است!! خدا در  آورد؟! خیلی هم عجیبدرمی

شناس این مواقع خیلی عجیب است! خیلی موقع
 است!

وقتی بعد از چند روز که امیرالمؤمنی و  

السّلام گرسنه بودند، حالا یک  حضرت زهرا علیهما

ها خوشحالی کردند آوردند و بچّه مشت جو یا گندم گیر

خواهند یک که میو آسیاب کردند و آرد کردند، همی

یا »زند: ورند، سائل از پشت در صدا میلقمه نان را بخ

 ١«بیت رسول الله!اهل

خب نیم ساعت زودتر یا دیرتر بیا! امّا  
فرستد، فرستد، او دارد میخداوند در اینجا می

خواهد ببیند گذشت تا چه اندازه است؟ او می
فرستد و همۀ این کارها مال اوست و چیزی از ید می

ألقَیتَ؛ تو »رماید: فاو خارج نیست! فلذا حضرت می
نه اینکه من چرتم « کنی!بر من نعاس را القا می

                              
 .٦٧، ص ١جهت اطّلاع بیشتر، رجوع شود به  أنوار الملکوت، ج  ١١
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ام، یا زکام کردم، یا کمرم درد برد، سرما خوردهمی
« آوری!میألقَیتَ؛ این نعاس را تو پیش»گرفته یا.... 

ـ از ناحیۀ  بلیّه به معنای امتحان این بلیّه و امتحان ـ
 ؟!آوریموقع میآید؛ امّا چرا اینتو می

دانم، خدایا من نمی»لَعّلَکَ عَن بابِکَ طَرَدتَنی؛ 
شاید تو مرا از باب خودت طرد کردی و دور 

 «انداختی؟!
خواهد ببیند، اگر آن کسی که شخصی را نمی 

خواهم بیایم و یک شخص بگوید: آقا من می
ساعت با شما ملاقات کنم! و انسان هم در 

خواهد یک محذور باشد، وقتی آن شخص می
ساعت بیاید ملاقات، انسان به او مأموریّتی 

جا و این گوید: آقا بلند شو برو فلاندهد و میمی
خواهد ببیندش! کار را انجام بده و بیا! دیگر نمی

حالا من آمدم پیش تو که یک ساعت بنشینیم و 
دیگر صحبت کنیم و مناجات کنیم؛ امّا مرا با هم

 در
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اندازی! آیا این حال از باب خودت دور می
 مسئله این است؟!

از خدمت خودت مرا »و عَن خِدمَتِکَ نَحَّیتَنی؛ 
اندازی و از اینکه در خدمت تو باشم مرا دور می

 «کنی!تنحّی می
تنحّی: به معنای دور انداختن، طرد کردن و  

 ١عقب زدن است.
 طور است؟!آیا مسئله این 

رغبتی به عبادت، کوچک های بییکی از علّت
 ردن حقّ خداستشم

یا »أو لَعَلَّکَ رَأیتَنی مُستَخِفَّا بِحَقِّک فَأقصیتَنی؛ 
طور نیست؛ بلکه دیدی که من اینکه نه، این

نسبت به حقّ تو استخفاف کردم و حقّ تو را 
 «وقت مرا پرتاب کردی!کوچک شمردم، آن

مستخِف: یعنی کسی که حقّ تو را کوچک و  
و بزرگ  شمرد؛ حقّ تو خیلی عظیمسبک می

وقت مرا است! من حقّ تو را کوچک شمردم، آن
 پرتاب کردی!

خواهی با من مناجات کنی، اوّل تو که می 
نظر  باید احترام مرا داشته باشی و موقعیّت مرا در

بگیری، باید توجّه داشته باشی که تو چه کسی هستی 

                              
 .٥٩٦، ص 2المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ج  ١
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السلاطینم، و من چه کسی هستم! من سلطان
ماوات و الأرضینم، مُرسل الملوکم، خالق السّمَلک

الأنبیاء و المرسلینم؛ من این هستم دیگر! تو چه 
بودن به این کسی هستی؟! هیچ! بدونِ متوجّه

های آداب مجلس دعا و خصوصیّاتِ دعا و رعایت
استخفافِ به حقّ من کردی!  1مناجات و مجلس ذکر،

 مسئله این است؟« فَأقصیتَنی؛ مرا پرتاب کردی!»
 ها، توجّه قلب به امور دنیویدیگر از علّت

یا اینکه »أو لَعَلَّکَ رَأیتَنی مُعرِضًا عَنکَ فَقَلَیتَنی؛ 
کنم، پس مرا دیدی که من از تو إعراض می

 «دشمن داشتی؟!
وقت انسان از جان و دل و قلب و ظاهر یک 

خواهد با او و باطن، کسی را دوست دارد و می
یرد، بنشیند، صحبت کند، گرم بگیرد، انس بگ

 ها با هم یکیدل
  

  

                              
لاع بیشتر از شرایط و آداب دعا، رجوع شود به انوار الملکوت، جهت اطّ ١

 .٤١2ـ  3٥١، ص 2ج 
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طور نیست، در ظاهر وقت هم اینبشوند؛ یک
نشینند، ولی کند و میرود و سلام و علیک میمی

قلب آنجا نیست، قلب جای دیگر است. آداب 
کنیم ولی قلب متوجّه ظاهری مجلس را رعایت می

آنجا نیست، بلکه متوجّه جای دیگر است، متوجّه 
آرزوهای خودش است، متوجّه آمال خودش است، 

معشوق و محبوب خودش است، متوجّه متوجّه 
کردن در کعبۀ مقصود خودش است؛ با اینکه طواف

الآن پیش معشوق واقعی نشسته است! این را 
پسندد، و ادّعای عشق و محبّت در اینجا معشوق نمی

ای بر مجازی و صوری است! خدایا، آیا چنین بلیّه
من پیدا شده است که تو دیدی من از تو اعراض 

ز حقّ تو اعراض کردم، دل من از تو اعراض کردم و ا
آید و تو را دوست کرده و دیگر به سمت تو نمی

ندارد و خواصّ تو را دوست ندارد و آثار تو را 
دوست ندارد، وجهۀ دل از تو اعراض به غیر تو کرده 

و آیا این « فَقَلیتَنی؛ پس تو مرا دشمن داشتی؟»است؟ 
و دشمنی است؟ شود از روی عناد حالی که پیدا می

و آیا این کار را با من کردی در إزای آن اعراضی که 
 من با تو کردم؟ مسئله این است؟!

ها، عدم صداقت است در اعمال دیگر از علت
 و گفتار
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یا »أو لَعَلَّکَ وجَدتَنی فی مَقامِ الکاذِبینَ فَرَفَضتَنی؛ 
اینکه تو مرا در مقام و موقف کاذبین یافتی، پس 

 «اختی؟!مرا دور اند
خواهند بیایند خواهی بگویی: افرادی که میمی 

با من مناجات کنند، نماز بخوانند و رابطه برقرار کنند، 

باید در محلّ صدق باشند، باید صادق باشند و نباید 

،دروغگو باشند، دروغ    ١عمل هم نباید باشند

خاطر هم نباید باشند! باید صاف بیایند! اگر  و فکردروغ  

 عبادت بایستند و به من بگویند: در موقف 
ُ
عۡبُد

ر
 ن
ر
اك ﴿إِيا

﴾ نُ عِي 
ر
سۡت

ر
 ن
ر
اك إِيا امّا قلبشان به دیگری بگوید، به من  2ور

امّا قلبشان « سُبحانَ رَبیَِّ الأعلَّٰ و بحَِمدِهِ »بگویند: 

یطانِ و بحَِمدِهِ، ربِّ ما »طور بگوید: این سُبحانَ رَبیَِّ الشَّ

امّا قلبشان « الُله أکبَ »به من بگویند: « شیطان است!

، و امثال اینها این اختلافِ ظاهر «ألُله غَیُر أکبَ »بگوید: 

 و

  

                              
، 33٧فعلی، رجوع شود به مهر تابان، ص جهت اطّلاع از زشتیِ دروغْ ١

 داستان درویش بیدار علی.
 .٥( آیه ١سوره فاتحه ) 2
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ـ در مقام  که در حقیقت، کذب است باطن ـ
کردن، صحیح  عبادت و رابطۀ خاص با خدا برقرار

کردنِ با خدا  نیست؛ چون معنای رابطۀ خاص برقرار
را دوست این است که: خداوندا، من با باطن خود تو 

وقت اگر خواهم به سوی تو بیایم! آندارم و می
انسان باطن خودش را رها کند و با ظاهر بیاید، خدا 

خواهد؛ چون ظاهر برای مقدّسین و ظاهر را نمی
زاهدین است، نه زاهدین واقعی، بلکه آن کسانی که 

دهند و کنند و جانماز آب میتَزَهُّد و تَنَسُّک می
د و همیشه زبان ظاهرشان به تسبیح در دست دارن

 ١ذکر مشغول است!

جنید بغدادی: به وسیلۀ ذکر، از خدا غافل 
 شدی!

گذشت، دید شخصی دارد ذکر جُنیِد از جایی می 

کرِ عَنِ المَذکُورِ؛ تو به »گوید، گفت: می إشتغَلتَ بالذِّ

 2«ذکر مشغول شدی امّا آن مذکور را فراموش کردی!

باشد و یاد محبوب ذکر آن است که با مذکور  

                              
جهت اطّلاع بیشتر از معنای زهد و درجات و مراتب آن، رجوع شود به  ١

 .١٤٤ـ  ١2٩افزار آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسات نرم
 .١3، ص 3الکشکول، شیخ بهائی، ج  2
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را برای انسان بیاورد؛ نه اینکه انسان اشتغال به 
وقت حقیقت ذکر را فراموش کند! ذکر کند و آن

آورند و مثل اینکه تخم مرغی برای انسان می
گذارد آورد و میمی انسان کاملاً حقیقت آن را در

طوری خورد! ایندر نعلبکی، و پوستش را می
 شود دیگر!می
مرا در مقام کاذبین دیدی؟! دیدی  خدایا تو 

که ادّعاهای من درست نیست و دروغ است! ادّعا 
 کنی: کنی چنین و چنان، ادّعا میمی

 

کجاست انیس و مونس؟! ما خدا را دور  
نشینیم شعرهای خوب و دلربا کنیم! میمی
خوانیم، امّا باطن ما یک جای دیگر است، و دنبال می

خوانیم، خوانیم، نماز مییرود. دعا مچیز دیگری می
کنیم؛ ولی دل جای دیگر است. تو مرا مناجات می

فرَفَضتَنی؛ مرا دور »در مقام و موقف کاذبین یافتی، 
 «انداختی!
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 هاها، ناسپاسی نعمتدیگر از علت
یا »أو لَعَلَّکَ رَأیتَنی غَیرَ شاکِرٍ لِنَعْمائِکَ فَحَرمتَنی؛ 

تو مرا شاکر  اینکه مسئله چیز دیگری است؛
هایی که به من دادی نیافتی، بنابراین مرا نعمت

 «محروم کردی!
 چون فرمودی که: 

ي  اب ِ
ر
ذ  عر

ا
مۡ إِن

ُ
رۡت
ر
ف
ه
ن ك ِ

ي 
ه
ل مۡ ور

ُ
ك
ا
ن
ر
زِيد

ر ر
مۡ لَ

ُ
رۡت
ه
ك
ر
ن ش ِ

ي 
ه
﴿ل

﴾
ٞ
دِيد

ر
ش
ه
اگر شکرانۀ نعمت مرا بجا بیاوری، » ١؛ل

کنم! )لازمۀ شکر من آن نعمت را بر شما زیاد می
د شدن نعمت است و لازمۀ کفران نعمت، زیا

نعمت، محرومیّت است( اگر کسی کفران نعمت 
 «شود!کند، محروم می

نه فقط نسبت به خدا، بلکه نسبت به تمام  
طور است! اگر کسی به شما خلائق هم همین

احسان کرد و شما شکر او را بجا آوردید، او 
مرتبه احسان کند؛ امّا اگر نه،  دوست دارد دو

را بجا نیاوردید و از او تشکّر نکردید، شکر او 
دهد. مگر دیوانه است؟! دیگر به شما نمی

زحمت بکشد و به شما احسانی بکند و شما 
اش بزنید یا لااقلّ گردنیعوض تشکّر، پس

کند! انسان هم که اخمی بکنید؟! این کار را نمی
 دیوانه نیست!

                              
 .٧( آیه ١٤سوره إبراهیم ) ١
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این انسانی که شاکر نیست، مغبون است.  
 مود:پیغمبر فر

نه در دنیا کسی » ١اَلمَغبُونُ لا مَحمودٌ و لا مَأجُورٌ؛
کنند، و نه کند و او را حمد میاز او تعریف می

 «در نزد پروردگار اجر دارد!
لزوم تشکّر از مخلوق، به جهت اسماء 

 پروردگار بودنشان
 فرماید:السّلام می و حضرت رضا علیه 

اگر انسان شکر این احسانی را که بندۀ خدا به او 
کند بجا نیاورد، شکر خدا را بجا نیاورده می

 2است.
  
چون این الآن اسمی است از اسماء خدا که  

کند؛ یعنی به کسی که به دارد به انسان اعطا می
کند بگوییم: برو، برو منزل انسان احسان می

بلکه  پدرت! این احسانی که کردی، تو نکردی،

                              
 .٤٨، ص 2السّلام، ج  عیون أخبار الرضا علیه ١
 :2٤همان، ص  2

عن عبدِالعَظیمِ بن عبدِالِله الحَسَنی عن محمودِ »
السّلام یَقولُ:  البِلادِ قال: سَمِعتُ الرِّضا علیهبن أبی

یَشکُرِ الَله  یَشکُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلُوقینَ، لم مَن لم”
 «“عَزَّوجَلَّ.
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کردن است؛ و خیلی  خدا کرده است! این جدا
 غلط است و خیلی خطر هم دارد!

های پس خدایا، تو یافتی که من شاکر نعمت 
تو نبودم؛ و چون شاکر نبودم بنابراین مرا محروم 

شد. کردم، نعمت اضافه میکردی! اگر شکر می
اگر این حالاتی را که به من دادی و این معرفتی 

کردم، مرا محروم شکر می را که دادی،
 کردی!نمی

 متناسب بودن شکر هر نعمتی با آن نعمت
یعنی موقعیتش را گرامی «: کردمشکر می» 
داشتم! شکر هر چیزی متناسب با اوست؛ مثلًا می

اگر کسی برای شما یک سجّادۀ پشمی از 
های ترکمن بیاورد که شما روی آن نماز سجّاده

که آن را محفوظ  اش این استبخوانید، شکرانه
بدارید، نگذارید بید بخورد، آب جوش روی آن 
نریزید، با آن نماز بخوانید، آن کسی که آن را 
آورده است یاد بکنید. اگر این کار را با او نکنید، 

اید، ولو بیایید شکرانۀ این عمل را بجا نیاورده
روی سجادۀ خودتان ذکرتان را هم بگویید، آن 

 شکّر از عمل او نکردید.به جای خودش، امّا ت
حفظ کردن و تقویت کردن حالِ خوش، شکرِ 

 آن حال
خواهد در محراب عبادت و انسان که می 
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مناجات با پروردگار بیاید، حالی برایش پیدا 
شود که آن حال، حالِ خوب است؛ این حالِ می

خلوت را باید حفظ کرد که آن، شکرانۀ 
عمت داری از همین حال است. شکرانۀ ننگاه

پروردگار، حفظ آن نعمت است؛ اگر خدا به 
اش حفظ آب است، اگر انسان آب داد، شکرانه

نان داد حفظ نان است، اگر علم داد حفظ علم 
نکردن است و نیاموختن آن به افراد جاهل و دریغ

. فهم و با آن از افراد با اگر   ١استعداد است
خداوند علیّ أعلی به انسان حالی داد، 

 اششکرانه
  

اری از آن حال است؛ انسان کارهایی نکند دنگاه

                              
 :3٤٤، ص 3الله شناسی، ج  ١
روایت است  السّلام علیهدر کتاب مُنیة المرید از حضرت امام جعفر صادق »

 که فرمود:
السّلامُ خَطیبًا فی  قامَ عیسَی بنُ مَریمَ عَلَیهما”

تُحَدِّثوا الجُهّالَ    إسرائیلَ! لاإسرائیلَ فَقالَ: یا بَنیبَنی
 *“تَمنَعوها أهلَها فَتَظلِموهُم! بِالحِکمةِ فَتَظلِموها، و لا

هما السّلام در میان جماعت حضرت عیسی بن مریم علی نبیِّنا و آله و علی”
إسرائیل! با مردمان جاهل إسرائیل به خطبه برخاست و گفت: ای بنیبنی

اید، و کلمۀ میان نیاورید که به حکمت ستم نموده سخنی از حکمت در
 «“اید!داشته حکمت را از اهل آن دریغ مدارید که به ایشان ستم روا

 .٤2، ص ١* الکافی، ج 
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هم بخورد، مثلًا به واسطۀ آن حال، که آن حالش به
مغرور نشود و نگوید: بَه! من که همچنین حالی 

کنم! دست خواهم میدارم، حالا دیگر هر کاری می
زند به این کار و به آن کار، و آن حال هم به می

کند است که قهر می قدر دقیقای لطیف و ایناندازه
آید، اگر رود! وقتی میهمانی در خانۀ انسان میو می

اش را بجابیاورد باید بگوید: انسان بخواهد شکرانه
بسم الله، بفرمایید، خوش آمدید، بالای مجلس 
بنشیند! باید به صورتش گلاب بزند، برای او مجمره 
یا اسفند دود کند و عود آتش کند. اگر به این قِسم 

ماند؛ امّا کارها را بکند، مهمان در خانۀ انسان می این
اگر انسان، احترام او را بجا نیاورد، مثلاً وقتی در خانه 

رود، یا اگر آمد، انسان پشت در معطّلش کند، او می
آید در درگاه منزل یک خُرده حلیم و صبور باشد می

قدری بیشتر صبور باشد، رود، اگر یکو از آنجا می
کند د در اطاق و ببیند کسی به او اعتنا نمیوقتی بیای

کند. حال هم مهمان است و خیلی لطیف! و قهر می
آید؟! از دست کسی میها بهمگر حال به این آسانی

زنید، تر است! شما در آیینه، نفس میآیینه لطیف
رود، لذا روی آیینه تور می ماند و نمینفستان می



_________________________________________________________________ 

55 

 اندازند که گرد نگیرد.
کرد، اگر  آید پذیراییکه میباید از حالی 

رود؛ این شکر، کند و میپذیرایی نشود قهر می
شکرانۀ حفظِ حال است. حال، مهمان است 
دیگر، پیک الهی است، بشارت است، مژده 

خوانیم: است. این عباراتی که ما در دعاها می
رحمتت نازل شد، خیرت نازل شد، چه نازل 

 خوانید: اشعار حافظ می شد، چه نازل شد؛ یا در
 

آب حیات آمد، مِی آمد، مژده آمد، پیک آمد؛  
آید. انسان حفظش همۀ اینها حال است که می

کند اش میکند، پذیراییاش میداریکند، نگهمی
رنجد و و آن چیزهایی را که این حال از آن می

 کند.کند، دور میقهر می
 عینواسطۀ حفظِ آن در یک اربتثبیت حال به

مثلًا اگر بخواهد حال در انسان بماند مستلزم  
کند؛ مستلزم انفاق است، بنابراین او انفاق می

تجمّع خاطر است، و همیشه این را در خودش 
تر مشغول شدن به امور دارد؛ مستلزم کممینگه

کند؛ تر مشغول میدنیوی است، خودش را کم
 مستلزم بیشتر توجّه کردن به امور اخروی است،

کند. خلاصه، همۀ اطراف و این کار را بیشتر می
کند که این مهمان از چه جوانب آن را مطالعه می
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آید و از چه چیزهایی چیزهایی خوشش می
آید، آید؛ آن چیزهایی که خوشش میبدش می

دهد و آن چیزهایی که در دسترس او قرار می
دارد! آید، از دسترس او دور نگه میبدش می

ماند، دو روز ماند، یک روز میان میوقت مهمآن
 ماند!ماند، یک ماه میماند، سه روز میمی
گویند: لازم نیست که مسافر نمازِ تمام می 

بخواند، تا سی روز انسان مهمان است و نمازِ 
.قصر می بعد از اینکه سی روز شد،   ١خواند

﴾گوید: وقت خدا میآن ٖ
ۡ

شَ ا بِعر هر
رَٰ
مۡن مر

ۡ
ت
ه
أ  2؛﴿ور

عنوان ]مقدّمه[، ده روز هم تمدیدش هسی روز ب
شود، و دیگر اربعین مُهر کنیم یک اربعین میمی
 شود.می

 
 

خورد، وقتی یک اربعی که گذشت، یک مُهر می 

مهری خورد، دیگر آن چیزی که پیدا شده و یک اربعی 

                              
 .22٠، ص 3 تهذیب الأحکام، ج ١
 : ١٤2( آیه٧سوره أعراف ) 2
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أ . امام شناسی، ور
 :١٦٥، ص ١٠ج 

و ما با موسی سی شب را )برای ملاقات و تکلّم( وعده نهادیم؛ و آن سی »
دادی و میعاد با  این زمان قراربره شب دیگر تمام کردیم، و بناشب را به د

 «پروردگارش به چهل شب تامّ و تمام شد.
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رود؛ باید دنبال یک حال مانده است، اصلًا از بی نمی

هم پیدا کرد. لذا اینکه  بهتری رفت و یک منزل دیگری

گویند: شود، میدر احوالاتی که برای انسان پیدا می

، علّتش این «انسان باید یک اربعی او را ادامه بدهد»

آید، و الحالُ یَزول و کُلُّ حالٍ عنوان حال میاست که به

امّا « رود!شود و میآید، زائل میهر حالی که می»یَزول؛ 

در خودش چهل روز نگه داشت، اگر انسان این حال را 

رود؛ شود، وقتی که ملکه بشود دیگر نمیاین ملکه می

چون حال است دیگر، تا اینکه برسد به سر منزل 

 ١مقصود.

حالی و پروردگارا! پس شاید علّت این بی 
شود، و اینکه من نُعاس و کسالتی که بر من پیدا می

ر کنم این است که تو مرا شاکاین حال را حس نمی
فَحَرَمتَنی؛ مرا دور کردی و »نعمات خودت ندیدی، 

دهیم اما او آن گفتی: ما حال را می« محروم کردی!
 دارد! پس چرا بدهیم؟!را نگه نمی

                              
جهت اطّلاع بیشتر از خاصیّت عدد چهل در ظهور استعدادات و تبدیل  ١

حالات به ملکات، رجوع شود به رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، 
 .٤١ـ  2٦ص 



58 

درست است که خدا أرحَمُ الرّاحِمی و أکرَمُ  

طور نیست که الأکرَمی و مُفیضُ الوُجود است امّا این

خیلَّ هم در  ای که دارد،آن چیزهای مخفی و خفی

تر باشد، دسترس همه باشد؛ بلکه هرچه مطلب دقیق

تر، و پروردگار در اعطاء آن آوردن آن مشکلدستبه

گیرتر است! خیال نکنید این چیزهایی که به انبیا سخت

دهد؛ بلکه ها میدهد، به همی آسانّو اولیا و ائمّه می

 بیدادهاست، و هاست، دادخورند، گریهها میخون دل

 هاست، فریادها و غوغاهاست.مناجات

 
گوید: من چهل سال در سلوک، در جدّ می 

ها گشتم! این نالهبودم و چهل سال دنبال تو می
شود، شوخی هایی که بلند میو این سوز دل

نیست! اگر بنا بود که این درها هم مثل سایر درها 
کرد، دیگر خدا باز بود و هر کسی که ادعائی می

هایی که به کرد و از آن حالمبرش میاو را پیغ
داد، دیگر همۀ داد، به او هم میانبیا و مرسلین می

مردم جزء انبیا و اولیا بودند و دیگر در عالم غیر 
 از اینها نبود! و هیچ لطفی هم نداشت.

 ها، دوری از علمادیگر از علت
یا » أو لَعَلَّکَ فَقَدتَنی مِن مَجالِسِ العُلَماءِ فَخَذَلتَنی؛
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اینکه پروردگارا، تو دیدی که من در مجالس 
شوم، تو مرا مند نمیروم و از آنها بهرهعلما نمی

 «مخذول )یعنی ذلیل و خوار( کردی!
چنین آدمی باشم که واجد من باید یک 

مجالس علما باشم، و همیشه با اینها باشم، و از 
شان، از سنّتشان فکرشان، از روششان، از اندیشه

و از منهاجشان استفاده کنم و با روح آنها بپیوندم 
تا اینکه تو مرا بپذیری؛ امّا دیدی که نه، من این 

مرا  گیرم، لذاطور استخفاف میمجالس را به
 مخذول کردی و واگذاشتی، و مرا رها کردی!

 ها، مجالست با اهل غفلتدیگر از علت
أو لَعَلَّکَ رَأیتَنی فی الغافِلینَ فَمِن رَحمَتِکَ 

ام در میان یا اینکه تو دیدی که من رفته»آیَستَنی؛ 
غافلین، پس از رحمت خودت مرا مأیوس 

 «کردی!
عت در کسب و کار و تجارت و زراعت و صن 

ها چنان ها و با آن روشافتادی، و با همان اندیشه
دوی که در هنگام آن عمل، هیچ اسمی از خدا می

وقتی که و از پیغمبر و از امام و... نیست! امّا آن
آید، باز اسم ها مینشیند، این اسمدر مسجد می

آید و آید، باز اسم الله اکبر میخدا می
ان او را در طور.... این خدایی که انسهمین

خورد! باید درد نمیکند، که بهمسجد پیدا می
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ستد  و رود، در دادهمیشه با او باشد؛ در بازار می
دار، و سکون و حرکت، و خواب و  و و گیر

بیداری، باید با او باشد، و با هر کس صحبت 
کند مواظب باشد که این الآن پیک خداست، می

خدا گذاشته کلاه سر او نگذارد، و الّا کلاه سر 
فهمد، است! مثلًا مشتری نصرانی است و نمی

پهنا نفروشد و بگوید این  جنس را به او دولّا
نصرانی است! یا فلان کس آدم متقلّبی است، 

کنیم، یا امثال پس ما جیبش را بیشتر خالی می
 اینها. نه، آنجا انسان جزء غافلین 
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راه  رود؛ و وقتی جزء غافلین آمد، دیگر او رامی
گویند: تو دروغگویی! وقتی پیش ما دهند و مینمی
کنی؛ وقتی آیی ادّعای سلام و محبّت و مودّت میمی
کنی! اصلًا تو از منافقین روی ما را فراموش میمی

 هستی!
عجیب است این نفاق؛ واقعاً عجیب است!  

منافق آن کسی است که ظاهرش به انسان اظهار 
کند، امّا پشت ت میکند و سلام و محبّارادت می

دهد، یا پشت سرش بد سر آدم فحش می
 ١گوید! این خیلی بد است!می

فَمِن »خدایا، تو مرا در زمرۀ غافلین یافتی،  
رَحمَتِکَ آیَستَنی؛ از رحمت خودت مرا مأیوس 

حالا که این در زمرۀ غافلین است، پس « کردی!
 بگذار برود!

ر خود ها، انس با افرادی که عمدیگر از علت

                              
، از امام باقر 3٥٥، ص ١٠ح أخبار آل الرّسول، ج مرآة العقول فی شر ١

 السّلام: علیه
بِئسَ العَبدُ عَبدٌ یَکونُ ذا وَجهَینِ و ذا لِسانَینِ؛ یُطری أخاهُ شاهِدًا و یَأکُلُهُ »

 ترجمه:« غائِبًا! إن أُعطیٰ حَسَدَهُ و إنِ ابتُلِیَ خَذَلَهُ!
دو زبان است؛ در حضور ای که دارای دو رو و ای است آن بندهچه بد بنده»

برادر مؤمنش، زبان به مدح و ستایش بگشاید و در غیابش، او را غیبت نماید 
و از او بدگویی کند! اگر نعمت و مالی به وی رسد، بر او حسد بورزد و اگر 

 )محقّق(« گرفتار شود و برایش مشکلی پیش آید، دست از یاری او باز کشد!
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 گذرانندرا به بطالت می
أو لَعَلَّکَ رَأیتَنی آلِفَ مَجالِسِ البَطّالینَ، فَبَینی و 

یا اینکه خدایا، تو دیدی که من »بَینَهُم خَلَّیتَنی؛ 
اند، الفت داشته دوست دارم با افرادی که بطّال

 «باشم، بنابراین مرا با آنها واگذاشتی!
خود را شب  و بطّال: یعنی عمر خود و روز 

گذرانند، و مجالس تفکّه و شوخی به بطالت می
گیرند. هر صنفی و مسخره و خنده با همدیگر می

از اصناف، از این رفقا دارند! وقت به بطالتِ 
گذرد و وقت و شوخی و خنده و تفکّه می

 رود!می
خدایا، تو دیدی که من با این افراد الفت دارم  

ذکر و  و با این مجالس انس دارم، و مجالس
مجالس خلسه و خلوت با تو را در اوقات 
استثنائی قرار دادم و بقیّۀ اوقاتم مشغول همین 
الفت و انس با بطّالین است؛ و تو هم اطّلاع 

گوییم: همیشه ما آییم خدمت تو میداری! می
خدمت شما هستیم و در مجلس شما و در ذکر و 

 یاد شما
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ت آلف وقهستیم و چنین و چنان و چنان! آن
حالا آیا در مقابل خدایی  ١شویم!مجالس بطّالین می

تواند چنین حرفی که عالم السّر و الخفیات است، می
 ۥبزند؟! 

ُ
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ٱل تواند از خدا مخفی مگر انسان می  2.ور

 کند؟!
نَهُم خَلَّیتَنی؛ مرا بَینی و بَی»نتیجه،  وقت درآن 

آیا بطّالین « با همان بطّالین بازگذاشتی و جا گذاشتی!
را دوست داری؟! مبارکت باشد! آیا مجالس بطّالین 

پرستی؟! آیا مجالس بطّالین را دوست داری؟! را می
آیا با آن افکار و اوهامی الفت پیدا کردی که عمر تو 

تی که نه غذای را سپری کند و با آن تفکّهات و تَفَنُّنا
دل توست، نه غذای روح توست، نه غذای فکر 
توست و نه غذای بدن توست، بلکه فقط غفلت 

                              
 السّلام: ، از امام باقر علیه٦3ص السّلام،  قصص الأنبیاء علیهم ١
أیُّ ”حضرت موسی علی نبیّنا و آله و علیه السّلام به خداوند عرض کرد: »

 ترجمه:« “جِیفةٌ بِاللَّیلِ بَطّالٌ بِالنَّهارِ!”قالَ: “ عِبادِکَ أبغضُ إلَیکَ؟
تر است؟ خداوند فرمود: یک از بندگانت نزد تو مبغوضپروردگارا! کدام»

خیزد(، هنگام چون مردار است )و برای ذکر و عبادت برنمیبآن کس که ش
 )محقّق(« کند.و روز را به بطالت سپری می

 :2٨٤، ص 2. معاد شناسی، ج ١٠٥( آیه ٩سوره توبه ) 2
زودی خدا و رسول خدا و چه عمل کنید بهو بگو ای پیغمبر! که شما هر»

 «مؤمنان، عمل شما را خواهند دید.
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محض است؟! بنابراین آیا من را با آنها واگذاشتی و 
گفتی: پس دیگر برو دنبال بطّالین! دیگر تو را 

خواهم! تو با بطّالین رفتی، پسندم و تو را نمینمی
کنم! تو در زمرۀ ل نمیدیگر تو را در اینجا قبو

غافلین رفتی، دیگر اینجا راه نداری! تو فاقد مجالس 
 و امثال اینها. 1علما شدی، دیگر اینجا راه نداری!

  
یا »تُحِبَّ أن تَسمَعَ دُعائی فَباعَدتَنی؛  أو لَعَلَّکَ لَم

اینکه خدایا، تو اصلًا دوست نداری سخن مرا 
 «بشنوی پس مرا دور کردی!

قدر مخالفت قدر آدم بدی شدم و اینمن این 
خواهی کردم که یعنی صدایم را هم دیگر نمی

برد، بشنوی! مثل کسی که سر بچّۀ انسان را می
آید؛ اگر انسان از صدای او و از آواز او بدش می

آواز او بهترین آواز جهان باشد و صدای او 
ترین صداها باشد، همین که صدایش به لطیف

ن بخورد، انسان مشمئز و منزجر گوش انسا
شود. خدایا! آیا من چنین کاری کردم که می

دیگر اصلًا دوست نداری دعا و سخن مرا 

                              
 السّلام: ، از امیرالمؤمنین علیه٤2٠، ص رَر الکلمغرر الحکم و دُ  ١
« صاحِبِ العُقَلاءَ و جالِسِ العُلَماء و اغلِبِ الهویٰ تُرافِقِ المَلأ الأعلیٰ!»

 ترجمه:
نشین باش، و بر هوس و هوای نفس با عقلا مصاحبت کن، و با علما هم»

 «غلبه کن، تا اینکه با ساکنان ملأ أعلی رفیق گردی!
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آیم بنشینم و با تو مناجات کنم، بشنوی؟! تا می
کلمه  اندازی که اصلًا با تو دیگر دومرا کنار می
 حرف نزنم!

نکه یا ای»أو لَعَلَّکَ بِجُرمی و جَریرَتی کافَیتَنی؛ 
ای که من خواهی به جرم و جریرهخدایا، آیا می

 «کردم، مکافات بدهی؟!
گذاری این حال برای من پیدا شود، اینکه نمی 

ام. من ای است که کردهمکافات آن جرم و جریره
در روز، جرم و جریره کردم، حالا اگر بیایم پیش 

 دهی!تو، مکافات و گوشمالی به من می
یا من حیائی » حَیائی مِنکَ جازَیتَنی؛ أو لَعَلَّکَ بِقِلّةِ 

را که پردۀ عصمت بین من و تو است، پاره کردم، 
حیا و متجرّی بودم، آیا و در مقام عظمت تو کم

 «خواهی مرا مجازات کنی؟!وسیله میتو بدین
حیا بودی و پردۀ عصمت دریدی و چرا کم 

ادب نگه نداشتی؟! مجلس پروردگار مجلس 
 ادب است!

 هُمّ صلّ علَی محمّد و آل محمّداَلل 
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مجلس دوازدهم: عفو الهی و سعۀ رحمت 
 حضرت حق
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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و صلََّّ الله علَّٰ محمّدٍ و آله الطّاهرین

 و لعنةُ الله علَّٰ أعدائهم أجمعی
فإن  عَفَوتَ یا ربِّ فَطالَ ما عَفَوتَ عَن المُذنبِی قَبلَّ! لأنَّ کَرَمَک أی  ربِّ یََِلُّ عَن مُکافاةِ 

زٌ  ینَ؛ و أنا عائِذٌ بفَِضلکِ، هاربٌ منکَ إلَیکَ، مُتَنَجِّ ن   ١المُقَصِِّّ فحِ عَمَّ ما وَعَدتَ مِن الصَّ
 أحسَنَ بکَِ ظَنًّا!

، و علّت حال قبض و کسالت در مناجات
 چگونگی رفع آن

فرمود هایی که حضرت بیان بعد از آن تردید 
که ممکن است یکی از آنها علّت برای حال قبض 
و کسالت در حال مناجات باشد و بالملازمه 

کند که آن افرادی که طالب راه خدا دلالت می
هستند و پیوسته در انتظار جذبات الهیّه و نفحات 

ن جهاتی را که قدسیّه ]هستند[، باید تمام ای
حضرت به عنوان تردید بیان فرمودند، از خود 

حدّنفسه دور کند؛ چون هر یک از اینها فی
تواند علّت باشد برای پیدایش حال کسالت می

در هنگام دعا و مناجات. ولی وقتی تمام اینها از 
گویند که: وجود طبیعی به وجود بین رفت، می

 2راد است؛فردٍما و سلبِ طبیعت به سلب تمام اف
                              

 منتجزٌ خ ل:  ١
 .١١، ص ٥الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، ج  2
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 پس
  

تمام افرادی را که حضرت بیان فرمود که ممکن 
است یکی از آنها علّت برای حال قبض و کسالت در 
هنگام مناجات باشد، باید انسان از خودش دور کند 
و بالنّتیجه مسلّم آن حال خوش که انسان در حال 

 مناجات انتظار دارد، پیدا کند.

 عفو گناهان ما بر خدا تازگی ندارد
 فرماید:سپس می 

فَإن عَفَوتَ یا رَبِّ فَطالَ ما عَفَوتَ عَنِ المُذنِبینَ 
حالا اگر مرا عفو کنی و بگذری و تمام »قَبلی؛ 

هایی که ]عوض[ کردی، این خطاها و جرم
ممکن است از من سر زده باشد و آنها موجب 
شده که من در حال عبادت کسالت پیدا کنم یا 

و من از منزل توّابین  آن حال از من گرفته بشود
دور شده باشم و در حال مناجات نعاس و پینکی 
بر من غلبه کند و مرا از حال ببرد، اگر تو عفو 
کنی و از این مقدّمات و معدّاتی که ممکن است 
مرا در این سرحدّ و منزل آورده باشد، از همۀ آنها 

 «بگذری، خدایا بر تو تازگی ندارد!
واسطۀ عفو ن بهبرداشتن حالات بدِ بندگا

 گناهان
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آن « فَطالَ ما عَفَوتَ عَنِ المُذنِبینَ قَبلی؛» 
مقداری که از گناهان قبل از من عفو کردی و 

واسطۀ همین حالاتی که بر آنها بود تو گذشتی و به
آنها را عفو کردی و بالنّتیجه عفو کردن از این حال 
یعنی گذشتن از این حال، معنایش این است که آن 

شود و این مقدّمات موجب وب دیگر پیدا میحال خ
شود آن کسالت در حال مناجات را. عفو در نمی

اینجا معنایش این است که اگر عفو کنی و این 
گناهان را بگذری و این مقدّمات را از دست من 

وقت دیگر در حال مناجات، آن حال بگیری، آن
شود؛ اگر این کار را بکنی بر خوش برای من پیدا می

و تازگی ندارد! خدای کریمی هستی و خیلی از ت
افرادی که چنین خطاها و گناهانی که قبل از من 
بودند و از آنها سرزده، آنها را مورد عفو و کَرَم خود 

 قرار دادی.
تر بودن کرم خدا از مقابل قرار دادن بزرگ

 عمل خود با عمل مقصّر
لأنَّ کَرَمَک أیْ رَبِّ یَجِلُّ عَن مُکافاةِ المُقَصِّرین؛ 

ای پروردگار، کرم تو چرا؟( برای اینکه »)
تر است از اینکه با مقصّرین بخواهی بزرگ

مکافات کنی و عمل خود را در مقابل عمل مقصّر 
 «قرار بدهی!



_________________________________________________________________ 

71 

که خودت، ذاتت نسبت به طوریهمین 
نسبت به  مقصّر خیلی بزرگ است، عمل تو هم

عمل مقصّر خیلی بزرگ است؛ پس بنابراین 
 گاه تو خود را درهیچ
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دهی و او را ات، مقابل قرار نمیمقابل بنده
وقت دهی، آنطراز او و عِدل با او قرار نمیهم

شود که عملت را و فعلت را مقارن و عِدل چگونه می
با عمل او قرار بدهی؟! اگر گناهی از مقصّری سر زد 

و هم بخواهی که به تقصیر او بالملازمه مکافات و ت
مو در مقابل تقصیری که کرده او کنی و همیشه موبه

را پاداش بد بدهی و مکافات بدهی که خود را در 
مقابل او، و فعل خود را در مقابل فعل او قرار دادی! 

طوری که خودت طور نیست؛ همینامّا این
ردی که گناه تری از نفس ممکن و از نفس آن فبزرگ

 تر است!کند، فعل تو هم بزرگمی

 سوی خدامعنای فرار از خدا به
و من »و أنا عائِذٌ بِفَضلِکَ هارِبٌ مِنکَ إلَیک؛ 

گریزم از ام به فضل تو، به کرم تو، و میپناهنده
 «تو به سوی تو!

یعنی چه؟ یعنی این حالاتی که در هنگام  
شود، میعبادت و نماز و مناجات برای من پیدا 

با اینکه انتظار داشتم که حالات خوبی پیدا بشود 
واسطۀ کنم که بهشود، و من فکر میولیکن نمی

یکی از این مقدّماتی بوده که در این حال خدمتت 
برم به عرض کردم، و از این حالات، من پناه می
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دهم؛ تو و در دامن عفو و کرم تو خودم را قرار می
دانم که این ! یعنی میکنماز تو به تو فرار می

حالاتی هم که برای من پیدا شد و موجب سستی 
و فتور در حال عبادت شد، از قضا و ارادۀ تو 
خارج نبوده، از حکومت و مشیّت تو خارج نبوده 

ام؛ و که حالا از آنجا فرار کنم از غیر تو فرار کرده
شوم، به تو به عفو و کرم تو هم که پناهنده می

م، پس از غیر تو به سوی تو فرار اپناهنده شده
دانم که آن طور نیست! من میکردم! نه، این
واسطۀ اراده و مشیّت تو بوده و حالات هم به

واسطۀ ارادۀ تو بر من پیدا شده است. حالا چه به
جهتی داشته، چه مصلحتی داشته که یکی از آن 
خصوصیّات را دربارۀ من مقدّر فرمودی، من 

خودپسندی نشوم، غرور مرا مبتلا به عُجب و 
طراز نگیرد و من با سایر مخلوقاتْ خود را هم

بدانم، از آنها بالاتر ندانم، هرچه هست من 
فهمم معرفتم به تو تا این سرحدّ رسیده که می

آنها هم به اراده و مشیّت تو بوده؛ امّا از آنها که 
کنم به سوی تو، به سوی عفو مال تو بوده فرار می

 هم مال توست! تو که عفو
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وقتی از این اتاق منزل خود انسان یک 
رود در اتاق دیگر، خُب از ملک خیزد میبرمی

خود به ملک خود رفته است؛ یا پول این جیبش 
ریزد، این از ملک دارد در آن جیبش میرا بر می

غیر چیزی را در جیب خود وارد نکرده است، 
بلکه تغییر و تبدّل در محل این پول است و هر 

وست. و من ملک تو هستم، عمل دو هم ملک ا
کنم و به من ملک توست؛ از آنجایی که فرار می

کنم، از تو فرار کردم و به آنجایی که فرار می
 سوی توست!

تنجّز به گذشت خدا از دارندگان حسن ظنّ به 
 او

مُتَنَجِّزٌ ما وَعَدتَ مِن الصَّفحِ عَمَّن أحسَنَ بِکَ ظَنًّا؛ 
ادی که به تو گمان و من در این مسئله که افر»

ای را گذری، این وعدهخوب دارند تو از آنها می
که دادی من آن وعده را محکم گرفتم و از این 

 «دست بردار نیستم!
هرچه گناه کنم، تقصیر کنم، خطایی از من  

صادر بشود و به هر وسیله بخواهی مرا از 
ات دور کنی و حال عبادت و مناجات را از خانه

یکی از همین مقدّماتی که  من بگیری و به
خدمتت عرض کردم، آن حال توجّه و خلوص 
را از من بِرُبایی و مرا از منزلت برانی و از قُربت 
به بُعد و در محل دور قرار بدهی، هر کاری 
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خواهی بکنی من این یک مسئله را دریافتم و می
دارم، و او این است که: من از این دست بر نمی

دادی که آن کسانی که به تو  دانم که تو وعدهمی
گذری؛ و من این حسن ظن دارند، از آنها می

 ام در این مسئله متنجّزم!مسئله را محکم گرفته
سابقاً هم فرمود که: هر کاری با من بکنی، این  

یک مسئله محور اساسی کار من است، از هر 
ای طرف مرا از این دائره دور کنی، آن مرکز دائره

زند این است که من به آن دور میکه تمام افعال 
ام من دریافت کردم و این مسئله را محکم گرفته

ای که آن افرادی را که: آن وعده هایی را که داده
گذرم! که به من حسن ظن دارند، من از آنها می

و خدایا من تو را در این حد شناختم و به تو هم 
حسن ظن دارم، به تو سوء ظن ندارم، گمانم به 

 وب است.تو خ
تو هم وعده دادی به اینکه کسانی که حسن  

گذرم! این وعدۀ ظن به من دارند، من از آنها می
خلاف هم نیستی و من هم در این توست، وعده

 عقیده دچار شکّ و
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ام، من این مسئله را تردید و ریب و تعلیق نشده
در « اگر»به عنوان تنجیز گرفتم نه به عنوان تعلیق! 

آمرزد، اگر فلان ست: اگر چنان کنم خدا میکار من نی
کند، حالا که آن اگر دربارۀ من طور میبشود خدا این

« اگر»کند؛ نه، در کار من متحقّق نیست پس خدا نمی
ام! نیست، حتم است، من این مسئله را حتم گرفته

چون دیدم تو وعده دادی که کسانی که به تو حسن 
این وعدۀ تو را به گذری، و من ظن داشته باشند می

عنوان تنجیز و تثبیت گرفتم؛ در این تنجیز، دیگر 
تعلیقی نیست، یعنی در دل من شک نیست، ریب 

 نیست.

بنابراین در دل من نسبت به این موضوع،  
اصالت و متانت است، این مسئله را گرفتم؛ حالا تو 

خواهی دور بینداز، من باز خود هم از هر طرف می
آورم! این آستانه ه فرود میرا در همین آستان

مُتَنَجِّزٌ ما وَعَدتَ مِن الصَّفحِ عَمَّن أحسَنَ »کجاست؟ 
عینا مانند یک مغناطیسی که شما روی یک « بِکَ ظَنًّا!

دهید و مقداری براده بریزید صفحه کاغذ قرار می
ها فوراً همه روی آن مغناطیس رویش، این براده

د. بعد، آن کنشود و یک طیف تشکیل میجمع می
زنید، زنید، آن طرف میها را آن طرف میبراده
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زنید، از آن شوند، از آن طرف میمرتبه جمع می دو
شود، چون مبدأ زنید، باز هم جمع میطرف می

ها را ها یا خردهکند؛ شما آن برادهخودش را پیدا می
بیاورید، آن  هم باز به هر شکل و به هر صورت در

اصّی که روی عنوان تجاذب از تشکیل آن طیف خ
دارد. من هم بین مبدأ و خودش است، دست برنمی

چنین حالی پیدا کردم؛ نسبت به این مسئله یک هم
 دارم!اینجا را پیدا کردم و از اینجا دست بر نمی

تر بودن فضل خدا از قیاس کردن بنده به وسیع
 کردارش

نی بخَِطیئَتی. و ما أنا  تُقایِسَنی بعَِمَلَّ أو أن إلهیٰ أنتَ أوسَعُ فَضلًا و أعظَمُ حِلمًا مِن أن تَستَزِلَّ
 ١یا سَیِّدی و ما خَطَری؟! هَبنی بِفَضلکِ!

تر تر است، گشادهخدایا! فضل تو واسع 
تر است از است، و حلم و بردباری تو بزرگ

اینکه مرا به عملم بگیری و به کردارم قیاس کنی 
ای پایه و عمل مرا بسنجی که این عملش در چه

است؟! این عملش چقدر قیمت دارد؟! چه 
 اندازه خلوص

  
  

                              
 خ ل: لِفَضلِک. ١
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دارد؟! این عمل، چه اندازه دارای توجّه و نیّت و 
اخلاص بوده؟! و در ترازوی قیمت، این عمل چه 
اندازه ارزش دارد؟! بخواهی این کارها را با من 
بکنی، نه، این کارها که خراب است، ما از عهدۀ این 

آییم که یک عملی تحویل تو بدهیم و تو کار بر نمی
و ارزش و  روی این عمل بخواهی حساب کنی

قیمتی برای او قائل بشوی و براساس آن قیمت، جزا 
ها نیست! تو فضلت به ما بدهی؛ نه، این حرف

تر است از ات بزرگتر است و حلم و بردباریواسع
اینکه این کار را بکنی! یعنی اگر بخواهی این عملی 

مو اندازه بگیری و درجۀ که من انجام دادم، موبه
اش را بسنجی و جزا بدهی و خلوص و نیّت و پاکی

خود را در آن مقام جزا دادن در این حد پایین بیاوری 
به اندازه گرفتن و قیاس کردن و بردباری و فضل 
خود را محدود به این سنجش کنی، ما دربارۀ تو 
چنین امید و چنین گمانی نداریم؛ ما قائلیم که فضل 

تر است! عمل خرابی که انجام تو خیلی گشاده
گویی: خیلی خوب است! این کاغذی یم میدهمی

قدر اش خرابی است، اینکه امتحان دادیم و همه
گویی: قبول فضل تو خوب است، خوب است نمی
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 گویی: برایش نمرۀ بیست بگذارید!نیست؛ می
کنیم قدر بزرگ است که ما گناه میحلم تو آن 

و توقّع داریم در مقابل گناه، اصلًا در نامۀ عمل 
بنویسی؛ بنویسی اصلًا گناهکار نبوده  ما ثواب

است! حالا بخواهی عمل ما را بگیری با یک 
متر طول و عرض و عمقش را معیّن کنی و سانتی

متر اندازه بگیری و یا با یک آلات با میلی
متر، بخواهی صدم میلیدهم، یکتری تا یکدقیق

چنین عمل ما را بسنجی؛ نه! این کارها، هم
طور نیست! اصلًا عمل ما این ها نداریم!عمل

دقّت عمل ما تا این سرحد نیست! یک کاری 
گوییم، حالا ای میطوری یا اللهکنیم و همینمی

گیرد، ما با تو تو فضلت بزرگ است و می
کنیم! و به ازاءِ خودت با ما تا طوری رفتار میاین

این درجه پایین نیا؛ اگر بیایی پایین و بخواهی با 
رفتار کنی، پای ما لنگ است! و تو  طورما این
تری از اینکه مرا به خطیئه و گناهم بلغزانی بزرگ

و بگویی: این خطیئه کرد، گناه کرد، الآن من او 
لغزانم در اثر این خطا بیفتد به قدم و سرش را می

کنیم و تو بشکند و مبتلا بشود! نه، ما خطیئه می
 به بزرگی خود نادیده
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آن خطیئه مبتلا نکن! به  بگیر! ما را به
 العمل مبتلا نکن!عکس

خدای من! من خودم که هستم که عملم چه 
 باشد!

ای خدای من، »و ما أنا یا سَیِّدی و ما خَطَری؟! 
ام، کار من ای سیّد من، ای آقای من، آخر من کی

چیست، عمل من چیست، بزرگی عمل من کدام 
ه است، بزرگی عمل من چیست که تو بیایی انداز

 «بگیری؟!
من خودم چه کسی هستم تا عملم باشد،  
وقت تو بیایی عمل من را اندازه بگیری؟! این آن

خیلی ها خیلیها نیست! از این حرفحرف
 تریم؛ هم خودم و هم عملم!کوچک

ای سیّد من، ای آقای من، ای »هَبنی بِفَضلِک؛ 
 «مولای من، مرا به فضل خودت ببخش!

ی کرم، نه به عدل؛ به فضل، یعنی به زیاد 
مرا به عدل خودت نگیر « تُؤاخِذنی بِعَدلِک! اَللهُمَّ لا»

که عمل ما را بخواهی قیاس کنی و مطابق آن ]کنی[؛ 
شود! به فضل ها همه خراب میدر این صورت عمل

یعنی به آن زیادی رحمت، به آن رحمت واسعه 
 دریاب و ما را عفو کن!
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تصدق بده بر ما، برسان »تَصَدَّق عَلَیَّ بِعَفوِک؛  ١و
 «آمرزش خودت را!
با آن حجاب عصمت و عفّت »و جَلِّلنی بِسِترِک؛ 

و حیا و آن حجابی که ما را از گناهان محفوظ 
دارد و ما را از تجرّی و جرأت به مقام مقدّس می

 «دارد، بپوشان!تو مصون می
آن لباس را از ناحیۀ خود برسان و تو آن را بر  

یگر این قبائح اعمال ما مشهود تن ما کن که د
 نشود!

و از توبیخ و »و اعفُ عن تَوبیخی بِکَرَمِ وَجهِک؛ 
خواهی به ما بدهی، مالی که میسرزنش و گوش

به کرم وجهت، به آن آبروی خودت، به آقایی 
 «خودت بگذر و نادیده بگیر!

 کنمخدایا! من خودم را برای تو معرفّی می
غیُر الّ  یتَه و أنا الجاهِلُ الّذی عَلَّمتَه و أنا الضالُّ الّذیسَیِّدی أنا الصَّ  ذی رَبَّ
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هَدَیتَه و أنا الوَضیعُ الّذی رَفَعتَه و أنا الخائِفُ الّذی آمَنتَه و الجائِعُ الّذی أشبَعتَه و العَطشانُ 
یتَه و الذّلیلُ  الّذی أروَیتَه و العارِی الّذی کَسَوتَه و الفَقیُر الّذی أغنَیتَه و الضَعیفُ الّذی قَوَّ

قیمُ الّذی شَفَیتَه و السّائِلُ الّذی أعطَیتَه و المُذنبُِ الّذی سَتَرتَه و الخاطِئُ  الّذی أعزَزتَه و السَّ
 الّذی أقَلتَه و أنا القَلیلُ الّذی کَثَّرتَه و المُستَضعَفُ الّذی نَصَِّتَه و أنا الطَّریدُ الّذی آوَیتَه!

حساب مرا برسی، من  خواهیخدایا! )اگر می»
کنم(: من همان خودم را برای تو معرفی می

کوچکی بودم که تو مرا پرورش دادی و در تحت 
صفت ربّانیت خود پروریدی، من پرورش دست 

 «تو هستم!
اوّل کوچک بودم، اصل خلقت من، ولو اینکه  

حالا کوچک بودم: بچه بودم، از  کوچک بودم ـ
تر از آن کوچک تر در رحم مادر بودم،آن کوچک

ـ در  نطفه بودم، هرچه بودم کوچک بودم دیگر
تطوّرات و حالات مختلف تو مرا سِیر دادی، 
دادی، دادی، تربیت کردی تا به اینجا رساندی؛ 
پس اصل خلقت من از توست و این تربیت و 

ءٍ ربّانیت هم از توست؛  ۡ ي
ر
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آن کسی که هر موجودی را خلق کرد و بعد هم 
او را یله نکرد، تربیت کرد و پرورش داد و در راه 
کمال خودش هدایت کرد؛ پس من یک کوچکی 

 هستم که تو مرا تربیت کردی!
من یک جاهلی هستم »و أنا الجاهِلُ الّذی عَلَّمتَه؛ 

                              
 .٧( آیه 32سوره سجده ) ١
 .٥٠( ذیل آیه 2٠سوره طه ) 2
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در آن کمون جهل، تو مرا یاد دادی، این علمی 
 «که به من دادی تو دادی!

نظر کن، مرا نگاه کن چه این علم را صرف 
خواهی وقت با چه میهستم، جهل محض؛ آن

مرا مؤاخذه کنی؟! با آن علمی که تو دادی؟! آن 
هلی که مال خود من که مال من نیست! با ج

است، این جهل مال ذات من است! چه مؤاخذه 
 کنی؟!
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مؤاخذه به جهلی که برای چه؟! این جهل  
لازمۀ ذات من است، لازمۀ امکان من است! اصلًا 
من موجودیّتم جاهل است، موجودیّتم عجز 
است، موجودیّتم جهل است؛ آن فلز اولیّۀ وجود 
من، سرشت من از این جهل است؛ آن نورانیّتی 
که در من است، آن علمی که در من است مال 

شده و نور افتاده و توست! چراغ روشن 
ها روشن شده؛ چراغ تاریک بشود، صورت

شوند ظلمانی و خاموش بشود همه می
 شناسند!دست خودشان را نمی پهلو

من آن گمراهی هستم »و أنا الضّالُّ الّذی هَدَیتَه؛ 
 «که تو مرا هدایت کردی!

، من یعنی ضال، یعنی «من»گویم من که می 
غمر و فرورفتۀ در گمراه، یعنی نابینا، یعنی من

گمراهی؛ و گم بودن یعنی کسی که گم است 
تواند پیدا کند، گمِ گمِ گم، دیگر، اصلًا هیچ نمی

شناسد و اصلًا که دست راست را از چپ نمی
شعور ندارد به اندازۀ شعور یک پشه، از آن هم 

 تر است و درکش کمتر است!ذهنش بسیط
 یافتۀ دست خداپیغمبر، هدایت

 ه مبارکۀ قران داریم که:در این آی 
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﴾ ىَٰ
ر
د هر
ر
کند(: خدا خطاب به پیغمبرش می»)  ١ف

آیا تو یتیمی نبودی که خدا تو را مأویٰ داد * و 
 «آیا تو گم نبودی که خدا تو را هدایت کرد؟!

این پیغمبر چطور »گویند که: بعضی می 
گم باشد، گمراه باشد، خدا او را هدایت شود می

« أنت؛ تو!»این خطابْ خطاب آنجاست؛ « کند؟!
﴾کند: پروردگار دارد خطاب می

ر
ك
ۡ
جِد مۡ ير

ه
ل
ه
، ﴿أ

﴾
ر
ك
ر
د جر یعنی « طور پیدا نکرد؟!تو را این» ﴿ور ور

وقتی که نفس، آن جهاتی که از پروردگار به او 
نظر کند افاضه بشود، انسان از آن جهات صرف

آن نفس را در مقابل پروردگار ببیند، او عین  و
گمی است، اصلًا گم است، هیچ خبری نیست! 

وقت هرچه هدایت هست، هرچه نورانیّت آن
هست، هرچه علم هست، هرچه کمال هست، 

رود؛ و اگر آید و میاینها از ناحیۀ پروردگار می
 انسان با 

  
  

                              
 .٧و  ٦( آیه ٩3سوره ضحیٰ ) ١
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و ! آنها برود و فانی بشود، خُب خوشا به حالش
امّا اگر نه، در همان ذات فقر و عجز و ضلالت 

 [.یعنی گم است]خودش بماند، 
من آن گم و گمراهی »و أنا الضّالُّ الّذی هَدَیتَه؛ 

 «هستم که تو مرا هدایت کردی!
کردی؛ خواستی هدایت نکنی نمیاگر هم می 

 کنی!هزار نفر را ]هدایت[ نمیکما اینکه هزاران
 خدا مورد سؤال واقع نشدن فعل

 مگر سابقا نگفتیم: 
از   ١تُسألُ عَن فِعلِکَ وَ لا تُنازَعُ فی مُلکِک؛ لا»

تواند بکند و در حکومت فعل تو کسی سؤال نمی
 «تواند بکند!و پادشاهی تو کسی نزاع نمی

 يُسۡ 
ر
مۡ يُسۡ   ﴿لَّ

ُ
ه لُ ور عر

ۡ
ف ا ير ما ﴾  لُ عر

ر
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ُ
چه کسی  2؛ل

ت تواند با تو صحبت کند؟! اراده و مشیّمی
کنیم، توست؛ ما که الآن داریم از تو صحبت می

توانیم خواهی؛ اگر نخواهی نمیچون تو می
شود، این مطالب به صحبت کنیم، زبان ما باز نمی

آید، این مطالبی که به فکر آمد و إلقا فکر نمی
الوجوه گیرد، به هیچ وجه منشود، طرف نمیمی

شود یک قدم کند، نفسش راضی نمیدرک نمی
ها را اگر از منزلش حرکت کند بیاید اینجا، کوه

                              
 .٥٨٦ص  2مصباح المتهجد، ج  ١
 .23( آیه 2١سوره انبیاء ) 2
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تر است که یک روی سرش خراب کنند آسان
قدم بردارد، کما اینکه افرادی هستند که الآن 

توانند ها را روی سرشان خراب کنند نمیکوه
یک قدم بردارند! چه کسی خواسته؟ خودشان 

اند؟! اگر خودشان خواستند که انسان خواسته
شان را ببوسد شان را ببوسد، عتبهنهباید برود خا

همچون خواستی که همچون قدرتی دارند و یک
چنین قدرتی داشته باشد همدارند؛ انسان یک

 خیلی خوب است! نه بابا، خودشان نخواستند!
تأثیر فطرت و اختیار و ارتباطات و کارهای 

 انسان در مقدّرات او
خواهد، آن کسی که برای مؤمن چیزی می 

خواهد؛ غیر مؤمنْ همان خلاف آن را میبرای 
روی یک سلسله مطالب دقیق و اصیلی که عقل 

 عاجز است. تمام نقاط 
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اختیار و گناهانی که انجام داده شده و فطرت و 
سرشتی که از آنجا انسان برداشته شده و ارتباطی که 
انسان با نفوس دارد و کارهایی که انجام داده و 

هایی که نکرده، تمام ده و توبهخطاهایی که انجام دا
أعلیٰ برای اینها مؤثر است در آنچه را که خداوند علیّ

کند. پس خیلی اوقات، انسان یک کار انسان مقدّر می
فهمد تواند بکند و نمیخواهد بکند امّا نمیخوبی می

 تواند بکند!هم چرا نمی
حالا من آن گمی »و أنا الضّالُّ الّذی هَدَیْتَه؛ 

 «گمراهی هستم که تو مرا هدایت کردی! هستم،
 خدائی بودن آوازه و شهرت پیغمبر

من آن آدم پست، »وَ أنا الوَضیعُ الّذی رَفَعتَه؛ 
ای هستم، تو دستم گرفتی و بلند افتاده، له شده

 «کردی
 ﴾

ر
ك رر

ۡ
 ذِك

ر
ك
ه
ا ل
ر
عۡن
ر
ف رر ما تو را بلند کردیم؛ » ١؛﴿ور

حالا خداوند « ما یاد تو و آوازۀ تو را بلند کردیم!
أعلیٰ آوازۀ پیغمبر را بلند کرده؛ پیغمبر آوازه علیّ 
خواهد؟! آن هنگامی که نفس دنبال آوازه بود می

وقتی که دنبال آوازه نیست خدا داد، آنآوازه نمی
دهد؛ حالا این آوازه هم مال خداست، آوازه می

                              
 .٤( آیه ٩٤سوره شرح ) ١
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این موقع دیگر عیب ندارد اگر نام کسی بالا 
 برود و آوازۀ خدایی باشد و اش بالابرود، آوازه

نفس او را به خودش نگیرد که موجب عُجب و 
ا خود پسندی باشد، چه اشکال دارد؟! 

ر
عۡن
ر
ف ﴿ور رر

﴾
ر
ك رر

ۡ
 ذِك

ر
ك
ه
 گوید.خدا به پیغمبرش می ل

حالا، تو مرا بلند کردی بردی، بردی، بردی،  
رسد! چون خود بردی همان جایی که عقل نمی

حضرت سجّاد، آن حالاتی که بین خود و بین 
کند، پروردگار دارد، خودش که درک می

داند که الآن در کدام منزل است، در خودش می
کدام محلّی است که اگر تمام افراد بشر جمع 

یکدیگر بدهند و بشوند و پشت به پشت 
بخواهند او را از این مرام، از این مقصد، از این 
فکر، از این ایده، از این عقیده منصرف کنند 

توانند! این به دست کیست؟ این به دست نمی
 خداست! اگر خدا
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خواست، یک بچۀ کوچک آدم را گول نمی
زند، یک بچّۀ دو ساله، چهار ساله آدم گول می
شود، یک زند، با یک تردید مختصر آدم کافر میمی

شود آدم آید و ردّ میتردید، یک خطوری در دل می
شود، به شود، به یک خطور آدم مسلمان میکافر می

کند، به یک یک خطور سوءظنّ به خدا پیدا می
کند! این همه خطور قلبی حسن ظنّ به خدا پیدا می

بینید اینها عقیده به خدا ندارند و مردم که شما می
شود معتقد کرد؛ چون ذهنشان، آنها را هم دیگر نمی

دربارۀ « مُتَنَجِّزٌ ما وَعَدتَ»فکرشان متحجّر شده و این 
است، اصلًا تعلیق و ]لا غیر[! ذهنشان « متعلقٌ»آنها 
آشیان است از کشد و مانند مرغ بید نمیجا قهیچ

این طرف و آن طرف در طوفان و تند باد و باران، 
زند تا اینکه خودش را به این طرف و آن طرف می

بین « رَفَعتَ؛ تو مرا بردی بالا!»هلاک بشود! امّا نه، 
مردم بالا نبردی، این چه قیمتی دارد؟! بالا بردی 

 پیش خودت!
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دربارۀ ادریس داریم که خداوند او را در مکان 
بلندی بالا برد، یا دربارۀ حضرت عیسی داریم علی 

                              
 .٥٧( آیه ١٩سوره مریم ) ١
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ما او را به سوی »نبیّنا و آله وعلیهما الصّلاة و السّلام: 
به سوی خود! خودِ خدا کجاست؟ « خود بالا بردیم!

یست، بالای خورشید که نیست؛ بالای کهکشان ن
خدا در مقام و در منزل وحدت و بساطت و در افق 
لایتناهیّت است و ذاتش مسیطر بر همۀ اسماء و 
صفات است! ما حضرت عیسی را آنجا بردیم؛ بردیم 
بالا و آنجا پیش خودمان زنده نگه داشتیم! این 

 رفعتی است که خدا داده است.
 آرامش انسان از سوی خدا

من آن آدم ترسناکی »ا الخائِفُ الّذی آمَنتَه؛ و أن
 «هستم که تو مرا در امن و امان در آوردی!

این ایمنی که من دارم، این آرامشی که دارم،  
این مال توست نه مال من! انسان در هر لحظه 

ها آفت است که اگر خاطرۀ هر دچار با میلیون
 هایک از آن آفت
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کند و ، انسان دق میبیاید بر انسان مسلّط بشود
طور روزگار کند؛ یکی از آنها! امّا همینسکته می

گذرد و خاطرۀ آن آفات و صدمات هم اصلًا دارد می
شود؛ و لذا انسان با آرامش به مغز انسان وارد نمی

کند. آخر انسان یک سلامت دارد و دارد زندگی می
ها از هر جانب هزار مرض. ندارد؟! و این مرض

کنند. انسان الآن زنده است، دارند تعقیب می انسان را
یک افکاری دارد، یک تشکیلاتی دارد، یک زندگی 
دارد، یک روشی دارد، یک مبدئی، داری یک معادی 

طور دارد؛ اگر الآن مُرد، فردا دیگر وضعش این
شود. ولی چیزش داغون و دگرگون مینیست، همه

فکر مردن کند؛ اگر انسان هیچ فکر مردن فردا را نمی
فردا در انسان وارد بشود و جا بگیرد، انسان تا فردا 

ماند، همین امشب جام رحیل را سر دیگر زنده نمی
 رود!کند و میکشد و صفا میمی

خواهد دیگر، چون ولی خدا هم دنیا را می 
خواهد دنیا آباد بشود، لذا این فکر را در انسان می

فردا کند: این انسان ممکن است مسجّل نمی
گذرد و گوید و میبمیرد! این یک عنوان می

خوابد. و الّا دیگر مردم راحت هم شب می
خواب نداشتند، اصلًا مردم زنده نبودند؛ تمام 
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جای بیمارستان، تیمارستان ها بهبیمارستان
کردند و خود شد و تابلوها را عوض میمی

دکترها که معالج بیماران بودند، خودشان همه 
ی بودند و بایستی که آنها را با زنجیر مریض روان

بست که مردم را پاره نکنند، چون دیوانه 
میرند، یک شدند. اگر همه بدانند که فردا میمی

میرند و به مردن هم تنها اکتفا ساعت دیگر می
نکنند، آن آثار و لوازم و عقباتی که بعد از مردن 

ـ  چه در زندگی، چه در آخرت برای آنهاست ـ
شد! بشود و پیدا بشود، خیلی عجیب میمجسّم 

رویم. انسان در هر گذرانیم و میامّا گذشتیم، می
آنْ مبتلا با هزار خوف و خشیت است، امّا اصلًا 

آوری آن جهات خوف و خشیت را به فکر ما نمی
کنیم و تا اینکه ما بترسیم؛ لذا در امان زندگی می

 رویم!می
ای هستم آن گرسنهمن »و الجائِعُ الّذی أشبَعتَه؛ 

 «که تو مرا سیر کردی!
دار در هنگام افطار و هنگام خوشحالی روزه

 لقاء خدا
نه گرسنۀ نان و آبگوشت! یک گرسنۀ دیگری  

 للصّائِمِ »هستیم، اشباع کردی! 
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 1فَرحَتانِ، فَرحَةٌ عِندَ الإفطارِ وَ فَرحَةٌ عِندَ لِقاءِ الله؛
ر دوتا )در روایت است( برای آدم روزه دا

خوشحالی هست: یکی موقع افطار کردن که 
 «خوشحالی است؛ و یکی هم موقع لقاء خدا!

ها نشسته بودیم و گفتیم: آقا این دیشب با بچّه 
للصّائِمِ فَرحَتان؛ یک خوشحالی »معنایش چیست که 
معنایش چیست؟ معنایش این « هنگام افطار است!

شود یا بیند خوشحال میاست که آش کشک می
شود؟! این بیند خوشحال میتیمچه بادمجان میی

شود صائم خوشحال می»است؟! نه، این نیست؛ 
طور نیست! یعنی: یک روز گذشت، این« موقع افطار

خدایا توفیق دادی من روزه گرفتم و موفّق به این 
عمل شدم، این بار از دوش من افتاد و من معاقب 
 نیستم! و الّا به خاطر کشک که کسی خوشحال

 شود؛ آن هم صائم باشد!نمی
، نه اینکه با کاسۀ «أنا( الجائِعُ الّذی أشبَعتَه») 

آبگوشت و یتیمچه بادمجان، تو من را سیر کردی! 
اصلًا وجود من گرسنگی است، در حاقّ ذات من 
گرسنگی خوابیده است؛ چون تو مرا خلیفةالله ایجاد 

کنی به مقام خودت که در کردی و مرا دعوت می

                              
 با قدری اختلاف. ٦٥، ص ٤؛ الکافی، ج 2٤٨، ص ٩3بحار الأنوار، ج  ١
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جهات، من آیینۀ تمام نمای جمال و کمال تو  تمام
کشانی. گرسنگی در من باشم و مرا به آنجا داری می

رود، آدمی که ایجاد شده، آدم گرسنه دنبال غذا می
خواهد؛ و این احساس گرسنگی نکند که چیزی نمی

کنیم، این حسّی که در ما پیدا شده و تو را طلب می
أشبَعتَ؛ »م کردی: را تو دادی؛ و الحمدلله اشباع ه

لذا ما را گرسنه نگذاشتی؛ پس این « سیرمان کردی!
 سیری هم از ناحیۀ توست!

ای من آن آدم تشنه»و العَطشانُ الّذی أروَیتَه؛ 
هستم که تو مرا سیراب کردی، تو سیراب کردی 

 «به دست خودت!
خیلی سیراب شدن به دست خدا لذت دارد!  

 وقت انسان با آبچون یک
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شود، ولی ممکن است آن آب را اب میسیر
بریزند درون کاسۀ کثیفی و... و انسان از دیدنش 
اصلًا دست از عطشان بودن و تشنه بودن خودش 
بردارد و بگوید: آقا من دیگر سیرابم، من این آب را 

وقتی آب را خواهم، از این آب گذشتم! یکنمی
ریزند درون یک کاسۀ لطیف بلورین و یخ هم در می

ریزند و آب خنک، و آن آورنده هم یک ن میآ
های بهشتی همه در جمال موجودی است که حوریه

او متحیّرند و مست و مدهوش، آن برای انسان 
 گوید:آورد! میچنین کاسه آبی میهمیک

 
 تیر ١کمان ابرویت را گو مزن

 خواهد به ما تیر بزنی ما را بکشی،نمی
 2که پیش دست و بازویت بمیرم

خواهند جان مؤمن روایت است که وقتی می 
خواهد جان را آید و میرا بگیرند، عزرائیل می

خُرده به دنیا و... توجّهی بگیرد؛ مؤمن هم یک
اش اش را دوست دارد، به زندگیدارد، بچّه

                              
 ، تعلیقه.32١دیوان حافظ، غزل  ١
 .32١همان، غزل  2
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علاقه دارد، چیزهایی که برایش زحمت کشیده، 
هایی که نوشته، رنجی که برده، اُنسی با کتاب

ارد، اُلفتی دارد، کاری کرده، یک توجّهی اینها د
به این طرف دارد. و این روایت خیلی روایت 

و هم  ١عجیبی است که هم مرحوم کلینی در کافی
در کتاب محاسن احمد بن محمد بن خالد برقی 

و کتابش بسیار  کند از مشایخ کلینی ـروایت می
ـ و شیخ طوسی در أمالی روایت  معتبر است

یک روایت، اصل راوی این  و در کند ـمی
و در  2السّلام است روایت حضرت صادق علیه

 که: 3ـ یک روایت خود رسول خداست
  

تردید نداشتن خدا در هیچ کاری مگر در قبض 
 روح بندۀ مؤمن

دُّدی عِندَ قَبضِ روح عَبدِ المُؤمِنِ یَکرَهُ المَوتَ و أنا خدا می دتُ فی شَءٍ کَتَرَ فرماید: ما تَرَدَّ
 ٤کرَهُ مَساءَتَه!أ

                              
 .3٥2و 2٤٦، ص 2الکافی، ج  ١
 .١٦٠و  ١٥٩ ، ص١المحاسن، ج  2
 .2٩١، ص ١همان، ج  3
 :٤١٤الأمالی، شیخ طوسی، ص  ٤

أخبَرَنا محمّدُ بنُ محمّدٍ، قال: ... قال: حدَّثَنِی »
السّلام، قال:  عبدالِله علیهالحسنُ بنُ ضَوءٍ، عن أبی

السّلام:  قال علیُّ بنُ الحسینِ، زَینُ العابدینَ علیهما



98 

عی از موضوعات، گوید: در هیچ موضوخدا می»
در هیچ چیزی از چیزها من تردید نکردم، درنگ 

مرتبه قاطعاً بریدم نکردم، رفت و آمد نکردم، یک
و آن کار را انجام دادم، درنگ و تردید و تأمّل در 
کار من نبود، مگر یک جا، در یک جا آنجایی که 

روح بندۀ مؤمن خودم را  کنم قبضمن اراده می
بکنم و او میل ندارد که بمیرد، من در اینجا درنگ 

خواهم که او را قبض روح کنم؛ چون من میمی
کنم و او قبض روح برایش سنگین است، و 

خواهم برنجانمش )و أنا أکرَهُ مَساءَتَه؛ نمی
خواهم ناراحتش خواهم برنجانمش( نمینمی
 «کنم!
کنید! اینها خیلی دقائق دارد! خوب توجه می 

ذات مقدّس خدا که درنگ ندارد، امّا این کار 

                              
 قال الُله عزّوجلّ:

تَرَدَّدُ فیهِ مثلَ تَرَدُّدی عندَ قبضِ روحِ ءٍ أما مِن شَی”
المؤمنِ! یَکرَهُ المَوتَ و أنا أکرَهُ مَساءَتَهُ! فَإذا حضَرَهُ 
أجَلُهُ الّذی لا تأخیرَ فیهِ، بَعَثنا إلیهِ بِرَیحانَتَینِ مِنَ الجَنّةِ 
تُسَمّیٰ إحداهُمَا المُسخِیَةَ و الُأخرَی المُنسِیَةَ، فَأمّا 

فَتُسخیهِ عن مالِهِ، و أمّا المُنسِیَةُ فَتُنسیهِ أمرَ المُسخِیَةُ 
 «“الدُّنیا.
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واسطۀ گیرد، بهپروردگار در اسماء صورت می
گیرد؛ آنها در اینجا درنگی ملائکه صورت می

 دارند، در ذات پروردگار که درنگی نیست!
وقت، روایت در اینجا دو قسم است؛ خدا آن 

انش را بگیرد، چون صلاح این خواهد جهم می
شود که بماند؛ و است که باید برود دیگر، نمی

خدا دوست هم ندارد که این را برنجاند و 
 ناراحت بشود!

و دیدید واقعاً انسان در بعضی اوقات بین این  
خواهد به رفیقش کند؛ از طرفی میدو امر گیر می

یک خیری برساند، و او طاقت ندارد، اگر این 
 ه او برسدخیر ب
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خواهد ناراحت نمی شود؛ و آدم همناراحت می
کند، وقت انسان بین این دو محظور گیر میبشود. آن

کار کند؟! اگر این خیر را به او شود چهمعطّل می
بیند، بیند، بدی میبرسانم، او خیر را خیر نمی

شود؛ و خیر هم هست و باید هم به او ناراحت می
خیلی کار مشکل است، خیلیبرسد. اینجا خیلی 

داند! کار کند دیگر؟! نمیمشکل است! انسان چه
 کند؟ روایت را باید ببینیم.کار میخدا چه

 اوج رحمت خدا بر بندگان مؤمن
 در یک روایت دارد که: 

دهد، دو تا الموت دو تا گل می]خدا[ به ملک
؛ «ریحانتین»شاخه گلی که خیلی خوشبوست: 

است و یکی اسمش مُنسیّه؛ یکی اسمش مُسخیّه 
آورد و به بندۀ الموت این دوتا شاخه را میملک

 کند.مومن تعارف می
است؛ یعنی وقتی این « سخاء»مُسخی از مادّۀ  

کند به دست انسان رسید، هرچه دارد سخاء می
است؛ یعنی « نسیان»دهد. مُنسی از مادّۀ و می

، تنها اندازد. این دوتا گلانسان را به فراموشی می
طراوت ندارد که قشنگ باشد؛ ریحان به معنای 
گل خوشبوست، این گل، گل خوشبویی است. 
یک بویی دارد؛ از جانب چه کسی آمده؟ از 
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جانب خدا؛ گلی که بوی خدا را بدهد! این 
های معمولی، بعضی اوقات واقعاً انسان را گل

کند؛ حالا آن گُلی که بوی خدا را بدهد مست می
 کند! بله!ر میکادیگر چه

آن شاخۀ ریحانی که اسمش مُسخیّه است  
آید به دست این ]مؤمن[، مؤمن را گیج می
اش کند و هرچه از اموال و اینها دارد، از همهمی
که این بو به مشامش رسید دیگر گذرد؛ همینمی

 ماند!ای از مال و اینها در ذهنش نمیهیچ خاطره
، آن هم ای که اسمش مُنسیّه استآن شاخه 

دهد، چون ریحان از طرف خدا بوی خدا را می
که بوی آن هم به مشام این مؤمن آمده؛ همین

کند، هیچ چیز دیگر رسید، همه را فراموش می
 ١ماند، هیچ!نمی
  
و در یک روایت دیگر داریم: دوتا ریح  
ریح به معنای باد است؛ نسیم را   2فرستند.می

                              
 .٤١٤الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١
 : ١2٧، ص 3الکافی، ج  2
عبدالِله أبوعلیٍّ الأشعَریُّ ... قال: حَدَّثَنی أبوالیَقظانِ، عَمّارٌ الأسَدیُّ، عن أبی»

لَو أنَّ مُؤمِنًا ”ه و آله و سلّم: السّلام، قالَ: قال رسولُ الِله صلّی الله علی علیه
أماتَهُ أبدًا! ولکِن إذا کانَ ذَلِک أو إذا حَضَرَ  یُمیتَهُ، ما لا أقسَمَ علیٰ رَبِّهِ أن

أجَلُهُ، بَعَثَ الُله عزّوجلّ إلیهِ ریحَینِ: ریحًا یُقالُ لَها المُنسِیَةُ، و ریحًا یُقالُ لَها 
ها تُنسیهِ أهلَهُ و مالَهُ، و أمّا المُسخیَةُ فَإنّها تُسخی المُسخِیَةُ. فَأمّا المُنسیَةُ فَإنّ

 «“نَفسَهُ عَنِ الدُّنیا حَتّیٰ یَختارَ ما عندَ الله.
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لایم از حرم گویند ریح، باد. دوتا نسیم ممی
 رسد!پروردگار می

نکهت،  2«یار بیار! ١ای صبا نکهتی از منزل آن» 
گویند؛ بوی خوش دهان را بوی خوش را می

ای صبا نکهتی از منزل آن یار »گویند: نکهت. می
یعنی: ای صبا، حرکت کن و از آنجا، از آن « بیاور
های جزائر خالدات که انسان برود آنجا نسیم

ه اینکه ]انسان را[ بیرون کنند. از مخلّد بشود! ن
ها ها بیاور! و این دو بو و عطر با آن نسیمآن نسیم
 هست.

یکی از  وزد ـدوتا باد از جانب پروردگار می 
آن بادها اسمش مُسخیّه و یکی اسمش مُنسیّه 

آید این باد به مشام این مؤمن که ـ می است
 کند.برسد، همه را فراموش می

بض روح چیست؟! نه این وقت دیگر قآن 
افتد! ناراحتی دارد، نه قبض روح اتّفاق می

بیند آنجاست. کند، میخود فراموش میخودبه
گیرد، قبض روحی هم دیگر صورت نمی

شود؛ چون ناراحتی هم برای این پیدا نمی
ناراحتی برای هنگامی است که وجود داشته باشد 

د یا وزبخواهند قبضش کنند، این دوتا باد که می
شود، آدم دوتا گلی که به دست انسان داده می

                              
 خ ل: خاک ره. ١
 .١١٧دیوان حافظ، غزل  2
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 ١رود دیگر.شود و میخود مست میخودبه
ای و الجائِعُ الّذی أشبَعتَه؛ من آن گرسنه» 

و العَطشانُ الّذی « »هستم که تو مرا سیر کردی!
ای هستم که تو مرا سیراب أروَیتَه؛ من آن تشنه

 «کردی!
  

  

                              
، 2جهت اطّلاح بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١

 .٤٠  ـ 2٨ص 
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ای هستم که من آن برهنه»وَ العاری الّذی کَسَوتَه؛ 
 «تو مرا پوشاندی!

 فقر محض بودن ذات انسان
آن فقیر، آن گدایی هستم »وَ الفَقیرُ الّذی أغنَیتَه؛ 
 «که تو مرا غنی کردی!

ذات من چیست؟ فقر! غنایی که داریم، هر  
شود غنا، زود دنبال پول نروید! غنایی؛ تا گفته می

ها انسان را ؛ بعضی از پول را هم... فکر پول
الله است؛ غنای کند! غنا، غنای فیبیشتر گدا می

 نیاز کردی!تو شامل حال ما شد و تو ما را بی
ما آن ضعیفی هستیم که »وَ الضَّعیفُ الّذی قَوَّیتَه؛ 

 «تو ما را قوی کردی!
 حکم جواز سقط جنین به منزلۀ قتل جمیع عالم

! خودمان چه هستیم؟! ضعیف هستیم یا نه؟ 
اگر کسی دوران جنینی را در رحم مادر مورد 

هایی که نوشته مطالعه قرار بدهد، اصلًا کتاب
ـ،  های مفصّلش خیلی...البته آن کتاب شده ـ

شود که چیست؟! چه خبر است؟! آدم دیوانه می
این جنین ضعیف است دیگر! حالا که قانون 

ضعیف آید چون زورشان به سقط جنین درمی
. چون از این بیچاره، در شکم مادر،  رسد...می

زبان ندارد، گوش ندارد، حربه به دست ندارد، از 
گویند: اینها همه را تر پیدا نکردند میاین ضعیف

 بدهیم به دام بلا!
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طور طور بوده؛ ما هم همینانسان هم همین 
گویند سقط جنین جائز بودیم! پس کسانی که می

اند، این افرادی که گفتهاست، یعنی تمام 
]سقطشان در دوران جنینی[ جائز است، چون 
اینها هم جنین بودند دیگر! اگر ما هم جنین 

افتاد سقط شده بودیم که حالا بودیم و اتّفاق می
نبودیم دیگر! پس تمام عالم و دنیا دوران جنین 
را طی کرده و حالا این شده است. پس حکم 

جمیع عالم  جواز سقط جنین، در حکم قتل
ادٖ و  ١است؛ سر
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 2!فن
من آن ذلیل و خواری »و الذّلیلُ الّذی أعزَزتَه؛ 

 «هستم که تو مرا عزیز کردی، عزت دادی!
  

  

                              
رمت سقط جنین در شریعت مقدس اسلام، جهت اطّلاع بیشتر پیرامون ح ١

 .23رجوع شود به رساله نکاحیّه، ص 
 .32( آیه ٥سوره مائده ) 2
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ی آن مریض و بیمار»وَ السّقیمُ الّذی شَفَیتَه؛ 
 «هستم که تو مرا شفا دادی!

آن گدا و سائلی هستم که »وَ السّائلُ الّذی أعطَیتَه؛ 
 «تو مرحمت کردی و چیزی به من عنایت کردی!

کاری هستم که آن گناه»و المُذنِبُ الّذی سَتَرتَه؛ 
 «تو مرا پوشاندی، روی گناه من پرده گرفتی!

آن آدم خطاکاری هستم »وَ الخاطِئُ الّذی أقَلتَه؛ 
 «که تو مرا نگه داشتی!

« إقاله»واسطۀ آن خطا بیفتم! نگذاشتی به 
]یعنی[: نگه داشتن؛ در مقابل زلّت است با زاء 
به معنی لغزش. آن آدم خطاکاری هستم که تو 

واسطۀ آن خطا، به رو مرا نگه داشتی نگذاشتی به
 در بیفتم!

آن کمی هستم که تو مرا »لقَلیلُ الّذی کَثَّرتَه؛ و أنا ا
 «تکثیر کردی، زیاد کردی!

آن آدم مستضعفی »وَ المُستَضعَفُ الّذی نَصَرتَه؛ 
هستم که مورد غلبه و سیطرۀ افراد قوی، 
حکومت قوی، فکر قوی، خلاصه 

الجهات در تحت قدرت أقویا بودم و جمیعمِن
ت کردی و از آنها مرا ذلیل شمردند؛ تو مرا نصر

 «استضعاف بیرون آوردی!
آن دوری بودم، آن آدم »وَ أنا الطَّریدُ الّذی آوَیتَه؛ 

ای بودم ای بودم، آن آدم رانده شدهدور انداخته
که تو مرا مأویٰ دادی، داخل کردی، داخل در 
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 «حرمت کردی!
این کارها را تو کردی! این کارها را که تو  

طور دی، حالا اینکردی و حالا به این سرحد آور
إنّ لَنا »خواهی رهایش کنی! یا اینکه نه، باز هم: می

ما که دربارۀ تو حالا کارها داریم،  1«فیکَ أمَلًا طَویلًا!
 آرزوها داریم!

مرتبط بودن تمام عالم در موجودیّت و فعلیّت 
 کمال انسان

تمام این مقدّمات را حرکت دادی و عالمی و  
ی و فلکی و... تا آسمانی و زمینی و خورشید

اینکه ما را به این مرحله برسانی و از این مرحله 
به بعد، ما با تو کار داریم؛ نه اینکه ما را یله و رها 

 کنی!
  

  

                              
یا رَبِّ إنّ لَنا : »٥٨٩، ص 2مصباح المتهجد، ج  ١

 «فیکَ أمَلًا طویلًا کثیرًا!
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کند و انسان برای همین حالاتی که پیدا می 
کند، با دقّت اگر از نقطۀ نظر درجاتی که پیدا می

فلسفی بخواهد صحبت کند، روی براهین 
فلسفی و اگر از نقطۀ نظر ریاضی صحبت کند، 

فهمد که[ آن های دقیق ریاضی، ]میروی فرمول
أعلیٰ در سی میلیون کهکشانی که خداوند علیّ 

کرده، آن دخالت دارد در یک  سال پیش خلق
ها چنان نفس کشیدن فعلی ما؛ تمام این دستگاه

به همدیگر بسته است که تمام آنها دخالت دارد 
در موجودیّت و فعلیّت؛ و اگر یکی از آنها خراب 
بشود، از بین برود، مسیرش عوض کند، عالم 

ها برای ماست، پاشد! پس تمام این دستگاهمی
به ما دادی برای صلاح ما، علم  برای کمال ما، مال

دادی برای صلاح ما، قدرت دادی برای صلاح 
ما، عمر دادی برای کمال ما؛ حالا ما یک گناهی 

خواهی دور کردیم، یک غفلت کردیم، ما را می
 شود!بیندازی، یعنی دیگر قبول نکنی، اینکه نمی

 آرزوی وصال تو در ما خیلی بلند است!
طَویلًا؛ ما دربارۀ تو، که به تو  إنّ لَنا فیکَ أمَلًا» 

برسیم، آرزویمان خیلی دراز است؛ و اشتهایمان هم 
و تو ما را جایع خلق کردی، یعنی « زیاد است!
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گرسنه، عطشان خلق کردی؛ ذات ما عطشان است، 
خواهد، آدم گرسنه غذا آدم عطشان آب می

خواهد. حالا از کجا آب بیاوریم؟! از منزل می
مثل ما مسکین است، هرچه در  خاله؟! خالۀ ما

گوید: چاه ما هم خشک است، از کجا زنیم میمی
آب بیاوریم؟! از کجا نان بیاوریم؟! منزل عمه؟! 

گوید: آقا در زنیم، میجان را میهرچه درِ منزل عمه
شود، هیچ پیدا پیت نان ما نان خشک هم پیدا نمی

 دهِ ماشود! آن هم مثل ما مسکین است. تو ناننمی
دهی، تو غذا دهی، تو نان میهستی! تو! تو آب می

 دهی، می
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دست از این غذا که این مقدار تا به حال دادی 
داری؛ ولی اشتهای ما دانیم که بر هم نمیبرندار، می

ای زیاد است، ما یک اشتهای زیادی داریم، به اندازه
که اشتها داریم بایستی تو غذا بدهی! حالا این اشتها 

شود، بزرگ است، در عالم پیدا نمی خیلی
شود! تو رازقی، ، اینها دیگر سر ما نمی دانم...نمی

خواهی بیاوری بدهی! تو به ما چه که از کجا می
رازقی و روزی بر عهدۀ توست، برعهدۀ ما نیست که 

آوری! آن ات را از کجا میما بسنجیم روزی
چ هم خواهیم باید به ما بدهی و هیای که ما میروزی

شود، جز اینکه نظر داریم به فضل واسع سرمان نمی
ما  1مُتَنَجِّزٌ »تو و حلم بزرگ تو! نظر ما به این است! 

 2«وَعَدتَ مِن الصَّفحِ عَمَّن أحسَنَ بِکَ ظَنًّا!
روی اینجا بار خودمان را فرود آوردیم و باید  

ها به ما بدهی! قابلیّت نداریم، این از آن روزی
انبیاست، مال پیغمبران است، و  ها مالروزی

شود، شما چه هستید، این برای کسی پیدا نمی
شود! ما از خودمان که ها سر ما نمیحرف

نخواستیم یا از موجودی پیش خودمان که 
نخواستیم، از موجودی نظیر خودمان که 

                              
 خ ل: مُنتَجِزٌ. ١
 .٥٨٨، ص 2مصباح المتهجّد، ج  2
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آید یا نخواستیم، از تو خواستیم؛ از تو می
خراب آید که کار آید؟! اگر بگویی نمینمی

! خُب،  آید، احسنت...گویی میاست؛ اگر می
 پس بیا بده دیگر!

شب هجدهم ماه رمضان است و فردا شب  
هم شب احیاء است؛ مساکین را آباد کن! یک 
دستی سرشان بکش، یک نوازشی بکن! اینها تا 

ها اند، برای خاطر تو شببه حال روزه گرفته
امید  ، به بیدار بودند، هرکس یک کاری کرده...

 تو؛ آنها را محروم نکن!
شاءالله امیدواریم که خداوند ]ما را محروم إن 

 نکند[!
 اللهُمَّ صَلِّ عَلَی محمّدٍ وَ آلِ محمَد 
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مجلس سیزدهم: محبّت و امید به 
 پروردگار، راه نجات انسان
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و صلَّّ الله علَّٰ محمّد و آله الطّاهرین

 و لعنة الله علَّٰ أعدائهم أجمعَی

 لوازم و آثار محبّت
واهِی ال عظمیٰ، أنَا  أستَحیِکَ فی الَخلاء و لَ  أنا یا ربِّ الَّذی لَ  أُراقِبکَ فِی المَلاءِ، أنا صاحِبُ الدَّ

تَریٰ، أنا الَّذی عَصَیتُ جَبَّ  ماء، أنا الَّذی أعطَیتُ علَّٰ مَعاصِِ الجلیل الَّذی علَّٰ سَیِّده اج  ار السَّ
تُ، وَ سَتَرتَ  عَوَی  تُ بها خَرَجتُ إلَیها أسعیٰ، أنا الَّذی أمهَلتَنی فما ار  شا، أنا الَّذی حیَ بُشِِّّ الرُّ

یتُ، و أسقَطتَنی مِن عَینکَِ فَما بالَ  یَی تُ، وَ عَمِلتُ بالمَعاصِ فَتَعَدَّ تَح   یتُ.عَلَََّّ فَما اس 

خدایا من آن کسی هستم که در حال خلوت و »
تنهایی، از تو شرم و حیا نکردم؛ و در آشکارا و 

 «ظاهر، مراعات حقّ تو را ننمودم.
 توجّه باطنی عاشق به معشوقِ خودش و اثر آن

وقتی بنده در صراط پروردگار باشد و مقصدِ  
آوردن رضای خدا باشد و  دستاعظمش به

الوجوه راضی نداشته باشد که خدا وجه منهیچبه
کند چه در تفاوتی نمی از او رنجشی پیدا کند ـ

ـ، روی آن رشته  حال آشکار و چه در حال پنهان
ای که خودش در دست دارد و با باطن و و زمینه
تواند تشخیص بدهد که رضای خدا د میسرّ خو

دهد، و رضای خدا در در چیست آن را انجام می
دهد؛ بنده بین خود و چه نیست آن را انجام نمی

آورد. عیناً مانند دست میباطن خود این معنا را به
عاشقی که کاملًا در فکر معشوق است و در 
آشکارا و پنهان با کمال دقّت، فکرش و ذهنش و 

 توجّهسرّش م
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است که چه کاری را آن معشوق دوست دارد، 
آید، نکند؛ این لازمۀ انجام بدهد و چه کاری بدش می

محبّت است! و کأنّه این عاشق با افکار خود در حرم 
کند و موجودیّت معشوق، طواف می

کند که حال او را در تحت الجوانب نظر میجمیعمن
ود بیاورد و در تحت رعایت خ نظر خود در

بیاورد و حتّی کاری که خلاف رضای اوست از  در
او سر نزند؛ کاری که اگر او بفهمد آزرده شود، یا 
اینکه آزرده هم نشود بلکه کدورتی خیلی جزئی در 
قلب او پیدا شود، نکند. و از این بالاتر، آنچه را که 

دست دیگر صورت بگیرد، او دوست دارد، ولو به
م کند؛ و از کاری که این عاشق مقدّماتش را فراه

گیرد، دست دیگر انجام میشود، ولو بهرنجیده می
دست این عاشق مقدّماتی فراهم کند که کار به

دیگری صورت نگیرد، و بالنّتیجه آن معشوق نرنجد. 
اینها لازمۀ محبّت است! هر کسی که به چیزی محبّت 

 پیدا کند، اینها از آثار و لوازم محبّت است!

 دربارۀ آثار محبّتتمثیلی زیبا 
مند است و اش علاقهمثلًا مادری که به بچّه 

محبّت دارد، همیشه ذهنش دور و بر بچّه 



_________________________________________________________________ 

117 

گردد؛ حالا بچّه پیش او باشد یا نباشد، می
مسافرت باشد یا پیش او باشد، خواب باشد یا 
بیدار باشد، مریض باشد یا سالم باشد، مقابل 

آنجاها چشم او باشد یا نباشد، امّا ذهن در 
گویند گردد. این را میگردد، ذهن دنبال او میمی

واسطۀ آن اتّصال و ربطی که با بچّه مراقبه! و به
داند که چه چیز برای بچّه دارد، خوب می

خوشایند است و چه چیزی نیست؛ احتیاج به 
تعلیم ندارد که کسی به مادر یاد بدهد: این کار را 

نکن که او  آید؛ آن کار رابکن بچّه خوشش می
آید! بلکه مادر، خودش معلّم است و بدش می

کند، با وجدان و این معنایی را که مادر درک می
کند، با تحقّق هویّت و سرّ خود درک می

کند؛ و چون بچّه با مادر شخصیّت خود درک می
ای که از ارتباط دارد و اتّصال دارد، مثل شاخه

لًا از درختی مُتفرِّع شده است، لذا مادر کام
 خصوصیّات و سرّ این بچّه خبر دارد.

هایی که مادر و پدر و عاشق و تمام این محبّت 
کنند، و... به معشوق و به محبوب و... می

پرتوی است از محبّت پروردگار که در اینها افتاده 
است، و لذا اصل محبّت مال خداست! و اینکه 

کند و باید از بنده در صراط محبّت حرکت می
 ادب
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خارج نشود و لوازم محبّت را که عدم رنجش 
واسطۀ ذهن معشوق است باید رعایت کند تا اینکه به

این محبّت، به حرم او نزدیکی پیدا کند و تقرّب پیدا 
کند که شخص محبّ را در کند، ایجاب می

بیاورد و آن آداب  ای از آداب و وظایف درمحدوده
ی منظّم و وظایف، کار او را در یک صراط خاصّ

کند، و احتیاجی نیست که انسان به او بگوید: این می
کار را بکن و آن کار را نکن! بلکه روی آن صراطی 

گیری دهد و با آن اندازهکه خودش تشخیص می
داند که آن محبوب چه سنجد، میباطن خودش می

دوست دارد و چه دوست ندارد؛ آنچه را دوست دارد 
نچه را دوست ندارد از او کند، و آبرای او تهیّه می

 کند.دور می

هر درجه از قرب و محبّت، مؤیّد و ممدّ 
 حدّ محبوب یکدیگرند تا رسیدن به سر

بندۀ پروردگار هم در صراط عبودیّت  
واسطۀ کثرت محبّت، خواهد بهخداست و می

قُربش بیشتر شود و حتماً هم باید محبّت بیشتر 
گار است شود؛ چون اصل کانون محبّت از پرورد

که به تمام موجودات پرتویی افتاده و آنها را 
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نسبت به یکدیگر محبّ و حبیب و محبوب کرده 
شود قرب بیشتر است، و هرچه محبّت بیشتر می

شود، و هرچه قرب بیشتر شود ایجاد محبّت می
ای از قرب و چنین هر درجهکند؛ همبیشتری می

را محبّت مؤیِّد و مُمِدّ یکدیگرند و همدیگر 
کنند تا اینکه به سرحدّ محبوب برسد. تقویت می

وقت کسی که در صراط محبّت است آن
شود! مادری وقت از آن صراط خارج نمیهیچ

اش است، بخوابد در فکر که همیشه در فکر بچّه
است، بیدار باشد در فکر است، جایی دعوتش 
کنند در فکر است، کتاب بخواند در فکر است، 

داری در خانه باشد یف خانهمشغول انجام وظا
وقت آن فکر از ذهنش بیرون در فکر است؛ هیچ

کند ولی آن رود، ولو با کسی هم صحبت مینمی
خاطره در باطن او موجود است بیش از آن 

شود و افرادی که با او مناظری که با او مواجه می
کند امّا کأنّه کنند! با مردم صحبت میصحبت می

ت، آن صحبت صحبت، صحبت سطحی اس
اش گفتگوهایی عُمقی در باطن اوست و با بچّه

 دارد، ولو در نزدش حاضر نیست.
 اثرات خروج انسان از صراط محبّت

امّا اگر انسان از صراط محبّت خارج شود،  
رود و این دیگر همۀ این جهات از بین می

وقت امر انسان دائر شود؛ آنریسمان بریده می
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 شود روی آنمدار می
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خواهد زندگی کند. اگر دنبال مال جهتی که می
اش همان مال است؛ اگر شهوت است، مدار زندگی
اش شهوت است؛ ریاست است، است، مدار زندگی

 رود.مدارش همان است؛ دیگر آن رشته از بین می

حاضر و ناظر دیدن خدا در خلأ و پنهان، اثر 
 صراط محبّت

أستَحیِک فی الخَلاءِ و  أنا یا رَبِّ الَّذی لَم» 
ای که در صراط یعنی آن بنده« أُراقِبْکَ فی المَلاء! لم

محبّت است، در پنهان و در آشکارا با تو کار دارد. 
بیند، ناظر در خلأ، یعنی: در پنهان. تو را حاضر می

بیند، تمام کارهایش با توست؛ پس هیچ معصیتی، می
زند، نمی ی، حتّی در پَستو از او سرگناهی، خلاف

چون با توست و هرجا باشد تو هستی! مثل مادری 
اش هم در مسافرت خوابد و بچّهکه تنها در منزلی می

است؛ از این مادر در خلوت، کاری که خلاف 
زند، روی آن اساسِ نمی اش باشد سررضای بچّه

 محبّت! چون ولو اینکه الآن بچّه پیش او نیست، ولی
در دل مادر و در قلب مادر است، و لذا از او کاری 

 زند.نمی که خلاف رضای بچّه است سر
کسی که محبّت پروردگار دارد، در پنهان از  

زند، نمی زند، مخالفت سرنمی او معصیت سر
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زند؛ همیشه آن عقربۀ محبّت نمی ترک اَوْلیٰ سر
محبوب در ذهنش هست و تا کاری بکند که این 

نوسان پیدا کند، آن رادار به او خبر  عقربه یک
گذارد که کار خلافی از او دهد و نمیمی
 بزند. این مال حال خلوت است. سر

عدم غفلت از مبدأ در حال آشکار و در بین 
 مردم، اثر صراط محبّت

امّا حال آشکار که در بین مردم است،  
ها، غوغاها، اضطرابات، اجتماعات، جمعیّت

ها او را از آن ستدها و محاکمهها، دادها، کشته
 ١بیص و کند. در تمام حیصرشته خارج نمی

این زد و خوردها هست ولی آن سِرّ محبّت هم 
 در درون با او

  
هست، و ورود در مَعارج و اجتماعات و 

کند و گرایش مُحاورات، او را از آن مبدأ غافل نمی
ه دهد! مثلًا مادری که بچّۀ او مردبه این ظواهر نمی

                              
 نامه دهخدا:لغت ١
بیص. ]ب َ / بی[ )ع اِ( )از اتباع حیص( سختی و تنگی. یقال وقعفی حَیْصَ  »

بَیْصَ  و حیصِ  بیصِ  و حَیْصِ  بَیْصِ  و حاصَ  باصَ  و حاصِ  باصِ ؛ 
ای افتاد که رهایی از آن ندارد. و جعلتم الارض علیه حیص یعنی در فتنه

نگ گرفتید تا اینکه ؛ تنگ ساختید بر وی زمین را یعنی تبیص، حیصًا بیصًا
 .«رجوع به حیص بیص شود(. منتهی الارب. )عاجز آمد



124 

باشد اگر او هم لباس عروسی تن کند و به عروسی 
گوید: کند، به این شخص میرفته باشد، تماشا می

کنم، او هم به این مادر شیرینی تبریک عرض می
ای که خورد، امّا در دلش از آن رشتهدهد و میمی

تواند خارج شود. همۀ این کارها را دارد هیچ نمی
دهد؛ این ایش نمیکند ولی این کارها به او گرمی

رود، بر ظاهر لباس عروسی که تنش کرده است و می
کند، قلب او را خُرسند بدن اوست، او را خوش نمی

دهد، جَذبۀ کند، او را در این مجلس گرایش نمینمی
کشد. پس این مجلس او را به سمت خودش نمی

اساس محبّت  بنابراین آن کسی که با پروردگار هم بر
ها، در طور است؛ در ملاء، در جنگنکار دارد، همی

محاورات، در دادها، در ستدها، در معاملات، در 
بازار، در این غوغاها و اضطرابات همیشه آن رشتۀ 

اش محفوظ است و این هیاهوها و این غوغاها واقعی
کند؛ اینها صورتی است او را در این غوغاها وارد نمی

شود؛ خراب میبرای او! اگر این از بین برود، هر دو 
یعنی اگر از آن رشتۀ محبّت خارج شود، هم خلوت 

کند و هم جلوت، هم خلأ و هم ملأ، نقصان پیدا می
 هم پنهان و هم آشکار!
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 علّت اختلاف حال انسان در خلوت و جلوت
امّا پنهان؛ آن محبوب در پنهان که با انسان  

کند. در خلوت نیست، پس انسان مخالفت می
ن گناهی که در جَلْوت و در کند چوگناه می

خاطر خاطر محبوب نیست، بهکند بهآشکارا نمی
خاطر اینکه مردم نگویند امر دیگری است، به

اهل معصیت است، اهل رشوه است، اهل قمار 
است؛ امّا وقتی در پنهان رفت، دیگر مردمی 
نیستند که از او مؤاخذه کنند و آبروی ظاهری او 

شد، لذا در خلوت و برود و شأن او در خطر با
 زند.پنهانی دست به معصیت می

و در خود جلوت، کارهایی را که انجام  
دهد، آن است که خوشایند مردم باشد، دیگر می

آن رشتۀ نخ و رشتۀ باطن خودش را دیگر 
کند؛ مردم او را به هر چیزی دعوت ملاحظه نمی

رود، معصیت خدا در آن کنند، دنبال آن چیز می
اشد. چون محور، دیگر معصیت خدا باشد یا نب

است و محور، خود خدا نیست؛ محور، دوستان 
 و
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خواهشِ مردم است؛ محور، ارادۀ مردم است. 
اساس آراء و افکار مردم  اش برچون دیگر زندگی

کند؛ بنابراین هرچه مردم بپسندند، از دارد حرکت می
شود! آن گناهانی را هم که در جلوت این صادر می

خواهند؛ اگر کند، چون مردم نمیکارا نمیو آش
 کند.بخواهند، آن کار را هم می

های ها و دورانشود که در زمانو لذا دیده می 
کند. مثلًا در مختلف، معصیت تفاوت می

تراشیدند، چون وقتی اصلًا مردم ریش نمییک
تراشی قُبح بود و در بین مردم قبیح اصلًا ریش

کردند امّا این کار را میبود، لذا هر گناهی که 
کردند، چون قبح عرفی داشت؛ وقتی قبح نمی

اش از بین رفت، چون خدا هم که در بین عرفی
وقت ببینند در رود. آننیست، آن هم از بین می

بین مردم چه قبح دارد، باز آن چیزی را که قبح 
دهند و آن چیزی را که قبح ندارد دارد انجام نمی

مرتبه آن قبحش از بین  دهند؛ دوانجام می
دهند. حرکت و سیر رود، باز آن را انجام میمی

افعال مردم، دائر مدار روی خواست و نخواست 
شود، که قرآن مجید تعبیر به و روی آراء مردم می

اهواء یعنی هواهای خالیِ افکار   ١کند؛اَهواء می

                              
؛ سوره ٧٧و  ٤٩و  ٤٨( آیه ٥؛ سوره مائده )١٤٥و  ١2٠( آیه 2سوره بقره ) ١
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 مردم؛ و این، ضدّ اساس حق است!
حالی برای  لزوم در نظر داشتن خدا در هر

 داشتن ایمان اصیل
خواهد در راه محبّت وقت آن کسی که میآن 

پروردگار قدم بگذارد و ایمانش ایمان اصیل 
باشد، در خلأ و ملأ باید خدا را در نظر بگیرد؛ 

اَعلیٰ به مردم دیگر چیست! لذا اگر خداوند علیّ 
انسان دستوری بدهد خلاف آنچه را که مردم 

یا از انسان انتقاد بکنند یا خواهند، تمام دنمی
نکنند، این چه ارزش و چه قیمتی باید داشته 
 باشد! پس این را انسان همیشه باید رعایت کند!

السّلام از عدم توجّه  شکایت امام سجّاد علیه
 به پروردگار در خلأ و ملأ

فرماید و حضرت در اینجا گِله از این معنا می 
 به پروردگار شکایت از این

  
  

                              
( 23؛ سوره مؤمنون )3٧( آیه ١3؛ سوره رعد )١٥٠و  ١١٩و  ٥٦( آیه ٦انعام )

سوره شوریٰ ؛ 2٩( آیه 3٠؛ سوره روم )٥٠( آیه 2٨؛ سوره قصص )٧١آیه 
؛ ١٦و  ١٤( آیه ٤٧؛ سوره محمّد )١٨( آیه ٤٥؛ سوره جاثیه )١٥( آیه ٤2)

 .3( آیه ٥٤سوره قمر )
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أنا یا ربِّ الَّذی لَم أستَحیِکَ فی »کند: ت میجه
الخَلاءِ و لَم أُراقِبکَ فی المَلاءِ! ای پروردگار من! من 
آن کسی بودم که در حال خلوت از تو شرم نکردم، 
و در حال جلوت و آشکارا مراعات حال و مراقب 

 «نفس نبودم!
مراتب رعایت حقّ محبوب در خلوت و 

 جلوت
أنا صاحِبُ الدَّواهِی العُظمیٰ؛ بنابراین من » 

چه « های خیلی خیلی بزرگ هستم.صاحب مصیبت
مصیبت از این بالاتر که انسان مراعات حقّ محبوب 
را در خلوت و در جلوت نکند؛ که آن هم دقایقی 
است! نه اینکه انسان خیال کند مراعات کردن این 

لوت زنا کند در خاست که مثلًا در جلوت زنا نمی
کند در خلوت کند یا در جلوت غیبت نمیمی
ها کند؛ در راه محبّت، مسئله دیگر از این حرفمی
شود دقیق شود دقیق میقدر دقیق میگذرد، اینمی
مثل بال  شود که اگر خطوری در دل انسان ـمی

ـ پیدا  مگسی که بیاید یک صدایی کند و رد بشود
حیاء است و  شود، این همان عدم مراقبت و عدم

شود که ای مسئله دقیق میمخالفت است؛ و به اندازه
کند. اصلًا دقّت این مسئله آدم را دیوانه و متحیّر می

دقّت در موضوعات تفاوت دارد دیگر، گناهان هم 
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که تفاوت دارند. بعضی گناهان، گناهان معمولی 
کنند که دهند و خیال میاست که مردم انجام می

است و زناست و قمار و از این  گناه، فقط شراب
تر، گناهانی هست که حتّی کارها است. از این دقیق

معاصی صغیره برای بعضی از افراد حکم معصیت 
کبیره دارد؛ در عمرشان معصیت صغیره انجام 

دهند، ندادند. بعضی افراد معصیت صغیره انجام نمی
زند. کنند؛ کار مکروه از آنها سر نمیمکروه هم نمی

الجمله مکروه تر، آن کاری که فیی از اینها دقیقبعض
کنند و تمام ها کار مباح نمیکنند. بعضیباشد نمی

اساس نیّت قرب برای آنها مستحب  مباحات بر
است. و بعضی افراد تنها به کار خارج اکتفا 

کنند و ذهن آنها کنند، ذهن خود را تصفیه مینمی
حدّی که  تا سر کند،کند، نمیکند، نمیهم گناه نمی

اگر یک خطور بر قلب آنها زده شود، در آن صراط 
 1دقیق برای آنها گناه است.

  
تمثیلی برای میزان دقّت سنجش اعمال در 

 قیامت

                              
اختلاف توبۀ افراد بشر بر حسب اختلاف »جهت اطّلاع بیشتر پیرامون  ١

 .١٦٠، ص ٧شناسی، ج رجوع شود به معاد« درجۀ گناه
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گیرد ای دقیق اندازه میاندازهترازو در آنجا به 
که اگر یک خطور به ذهن بیاید، انسان در آن 

م ـ مجر چون وادی، وادی محبّت است وادی ـ
اش بلند است که: وقت نالهشود؛ آنحساب می

چنین کاری انجام بشود! شما در خارج، از من هم
ترازوهایی دارید که مثلًا تا دو کیلو، سه کیلو، 
چهار کیلو دقّت ندارد؛ اگر چهار کیلو روی کفۀ 

خورد؛ ترازو بگذارید، کفۀ دیگر تکان نمی
زوها بعضی از این ترازوها سابقاً بود. بعضی ترا

کشد، تر است مثلًا تا بارهای سنگین را میدقیق
ولیکن تا صد گرم دقیق نیست. بعضی ترازوها تا 

کشد یک گرم دقیق نیست. بعضی ترازوها می
صدم گرم دقیق نیست. الآن آیا ولی تا یک

صدم گرم دقیق ها تا یکترازوهای معمولی دکّان
صدم گرم که شما دهد؟! یکاست و نشان می

دهد؟! ابداً! بعضی فه بیاندازی، نشان میروی ک
قدر دقّت دارد که شما از ترازوها هست که این

یک صفحۀ کاغذ روی این کفه بگذارید و یک 
صفحه کاغذ هم روی آن کفه بگذارید، این 
کاغذها به اندازۀ همدیگر است و این ترازو کاملًا 

وزن هستند؛ بعد اگر با مداد دهد که همنشان می
ها بکشید، نشان وی یکی از این صفحهیک خط ر

دهد. دهد؛ یعنی سنگینی اثر مداد را نشان میمی
چقدر باید دقیق باشد که بتواند نشان بدهد! یک 
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 چنین ترازوهایی است!هم
کنند، در کسانی که ادّعای محبّت و اینها می 

دیگر در آنجا اعمال آنها را با باسکول پنجاه تنی 
ثلًا یک بار پنجاه منی هم کشند که اگر مکه نمی

کم و زیاد باشد نسبت به پنجاه تن مهم نباشد؛ 
آنجا و در آن آخرین منزلگاه، از این ترازوها 

آورند و اگر یک خط مداد روی این کاغذ می
گویند که: اینجا یک خطی هست، این باشد می

 خط چیست؟!
من صاحب أنا صاحِب الدَّواهِی الْعُظمیٰ؛ » 

های بزرگی هستم که بر ماجراهای بزرگ و مصیبت
 «من وارد شده است.

أنا الَّذی عَلیٰ سَیِّده اجتریٰ؛ من آن کسی » 
هستم که بر آقای خود و سیّد خود جرأت کرده 

 «است.
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أنا الَّذی عَصَیتُ جبّارَ السَّماء؛ من آن کسی » 
هستم که نافرمانی کردم خدای آسمان را آن هم 

یعنی خدای قهّار و خدایی که « دای جبّار.خ
اساس عزّت و استقلال است؛ خدایی  کارهایش بر

اش نهی است، کارهایش که امرش امر است، نهی
قاطعیّت دارد، هَزْل و شوخی و مزاح و... در کارش 
نیست، تمام کارهایش قاطعیّت دارد؛ من نسبت به او 

 است!نافرمانی کردم! پس این خیلی داهیۀ عُظمیٰ 
 بیان معنای رشوه دادن برگناهان

شا؛ من »  أنا الَّذی أعطیتُ علَّٰ مَعاصِِ الجلَیلِ الرُّ

آن کسی هستم که بر گناهان خدای بزرگ، خدای جلیل 

الراء،  رُشوه و رِشوه و رَشوه، مُثلّث« ها دادم.رشوه

دهد شود: رُشا و رِشا؛ یعنی مالی که انسان میجمعش می

باطل کنند یا اینکه باطل را حق کنند، برای اینکه حق را 

واقع را عوض کنند. من آن کسی هستم که بر معاصِ 

ها دادم، تغییرات دادم؛ کارهای خداوند جلیل رشوه

حق را به صورت باطل، باطل را به صورت حق. نفس، 

تسویل کرده، بعضی چیزهای واقع را به صورت دیگر 

انسان  ای است کهجلوه داده است؛ این همان رشوه

دهد، و بالنتّیجه مخالفت همان نفس می ۀواسطبه
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 شود.پروردگار جلیل می

السّلام از مراتب برخورد  بیان امام سجّاد علیه
 انسان با کرم و لطف پروردگار

أنا الَّذی حینَ بُشِّرتُ بها خَرَجتُ إلَیها أسعیٰ؛ » 
من آن کسی بودم هنگامی که مژده داده شدم به آن 

جا معصیتی است، مخالفتی است، معصیت )فلان
ای است، صحبتی است( مجلسی است، گعده

حرکت کردم به سوی آن گناه بدون تامّل، بدون 
 «درایت و بدون رعایت.

أنا الَّذی أمهَلتَنی فما ارْعَوَیْتُ؛ من آن کسی » 
هستم خدایا که مدام به من مهلت دادی، مهلت 

خود دادی، مهلت دادی، هیچ وقت برنگشتم و به 
در آیۀ شریفۀ قرآن داریم که در روز قیامت « نیامدم.

شوند و که مردم در پیشگاه پروردگار حاضر می
مۡ کند: أعلیٰ به آنها خطاب میخداوند علیّ
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ای که آن آیا من به شما عمر ندادم به اندازه» 

د مُتَذَکِّر شود در عمر، به این مقدار کسی که بای
این خطاب به آن افرادی است « شود؟!متذکّر می
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روند؛ که هجده سالشان شده است و از دنیا می
یعنی کسی که چند سال از بلوغش گذشته است، 

ها به او قدر مهلتبرای تذکّر و برای یادآوری، آن
داده شده است! آنهایی که از این مقدار بیشتر 

 داند!ه است دیگر خدا میشد
وَ سَتَرتَ عَلَیَّ فَما اسْتَحْیَیْتُ؛ روی سیّئات و » 

گناه مرا پوشاندی ولی من شرم نکردم، باز معصیت 
تو پوشاندی، باز من کنار زدم؛ « تو را تکرار کردم.

 باز تو پوشاندی، من باز پرده را کنار زدم.
کردم وَ عَمِلتُ بالمَعاصی فَتَعَدَّیتُ؛ من عمل » 

به گناهان و به معاصی، و تجاوز کردم، از حد 
نفس با آن « گذراندم، کار من حدّ یقف نداشت.

پروراند و آن اوهام و تشکیلات که در ذهن من می
های باطل را به صورت حق برای من جلوه نقشه

حدّی نداشت تا آنجا حدّ یقف من باشد؛  داد، سرمی
 کردم.یمن تا هر جایی که نفس دارم، تعدّی م

و أسقَطتَنی مِن عَینِکَ فَما بالَیتُ؛ تو مرا از » 
واسطۀ این معاصی چشم رحمت خود انداختی به

کردم که حال کدورت و تاریکی در )من حس می
شود؛ و این، از چشم تو دور شدن است، من پیدا می

واسطۀ همین و باید متوجه بشوم و زود برگردم و به
و این آیه و علامتِ این کدورتی که در من پیدا شده 
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بوده که تو مرا از نظر رحمت خود دور کردی، من 
باید تدارک کنم، تدارک نکردم و گذاشتم این 
کدورت ماند؛ و باز معصیت کردم، کدورت زیادتر 

طور شد! آیه بود و باید برگردم، باز برنگشتم و همین
رفتم جلو(، اصلًا باک نداشتم که از نظر تو افتادم و 

 «جّهی به من نداری.تو تو
بیان معنای حلم و ستر پروردگار و تمثیلی 

 لطیف دربارۀ آن
فَبحِِلمِکَ أمهَلتَنی، و بسَِتِرکَ سَتَرتَنی، حَتّیٰ کَأنَّکَ أغفَلتَنی و من عُقُوباتِ المَعاصِِ جَنَّبتَنی، 

 حَتّیٰ کأنَّکَ استَحییتَنی.
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از خدایا من این گناه را کردم، کردم، کردم، و  
حدّ گذراندم، رعایت نکردم، حقّ تو را محترم 
نشمردم، از آن خدایی که باید حیا داشته باشم 
شرم نکردم، پرده را به روی من پوشاندی من باز 

قدر جایی رسید که اینپاره کردم و کنار زدم؛ تا به
قدر بردباری و حلم تو زیاد بود نسبت به من، این

دوران مهلتی که  این حلمت زیاد بود و بالنّتیجه
ای را که روی به من دادی طول کشید و این پرده

طور ادامه گناهان من انداختی این پرده را همین
دادی، مدام من کنار زدم مدام تو انداختی، مدام 
من کنار زدم تو انداختی. مثل بچّۀ کوچک که 

خوابد و مادر روی او یک لحافی شب می
مرتبه  د؛ دوزناندازد، این بچّه کنار میمی
اندازد؛ مرتبه می زند؛ دواندازد، باز کنار میمی

دهد که مبادا مادر خواب راحتش را از دست می
این لحاف از روی بچّه کنار برود و این بچّه سرما 

زند و این لحاف را بخورد، این بچّه مدام لگد می
 اندازد.مرتبه می اندازد، مدام او دوکنار می

جایی رسید غفَلتَنی؛ تا بهحتّی کَأنَّکَ أ» 
قدر این« اینکه تو دیگر از من غفلت داشتی.مثل

قدر حلم و بردباری کردی که ما مهلت دادی و این
گفتیم که این خدا متوجّه ما نیست، اگر بود یک 

داد؛ خدا چقدر مهلت داد! اصلًا خدا مالی میگوش
دیگر از ما گذشته است، از ما غفلت پیدا کرده است، 
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ر غفلت پیدا نکرده بود در اثر این گناهان یک اگ
داد، یک بیدارباشی داد، یک گوشمالی میتکانی می

داد! تا این مقدار حلم تو زیاد زد، یک توجّهی میمی
اساس حلم به ما دادی، طولانی  بود و مهلتی که بر

 شد!
و مِن عُقُوباتِ المَعاصِی جَنَّبتَنی؛ و از » 
بناست در اثر نافرمانی تو از ها و عقوباتی که شکنجه

دیگر معصیت « تو به ما برسد، ما را برکنار کردی.
 انجام دادیم و ما را عقوبت نکردی.

جایی و حَتّیٰ کَأنّکَ استَحییتنِی؛ تا به» 
ما « اینکه تو از من حیا کردی!حدّی رسید مثل سر

اینکه تو از ما حیا کردی؛ باید از تو حیا کنیم، مثل
کردیم حالا باید تو عقوبت کنی، حیا مدام گناه 

کنی؛ باز گناه کردیم باید کنی و عقوبت نمیمی
 عقوبت
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کنی؛ این خیلی کنی عقوبت نمیکنی، و حیا می
عجیب است! باز گناه کردیم باید باز عقوبت کنی، 
عقوبت نکردی، از عقوبت حیا کردی؛ مطلب 

 عکس شد!به

قدر واسع جایی رسید که حلم تو آنمطلب به 

گناهانّ  ۀواسطبود که بزرگواری تو موجب شد که به

دهیم و مستلزم عقوبتیم، دست از که ما انجام می

قدر عقوبت برداشتی و ما را یله و رها گذاشتی؛ این

 باش.الرّحمة می الکَرَم والمَغفرة و واسِعخدای واسع

روی غلبۀ هوا و  پروردگارا! عصیان من از
 تسویل نفس است نه استکبار

ی ل ، و لا لعُِقُوبَتکَِ  إلهِٰ صِکَ حِیَ عَصَیتُکَ وَ أنا برُِبوبیَِّتکَِ جاحِدٌ، و لا بأِمرِکَ مُستَخِفٌّ أع 
ضٌ، و لا لوعیدِکَ مُتَهاوِنٌ؛ و لٰکن لَت لی نَفسی، و غَلَبَنیِ هَوایَ،  ١مُتَعَرِّ خَطیئةٌ عَرَضَت، و سَوَّ

. 2وَ أعانَنی نّ سَتُرکَ المُرخیٰ علََّّ  عَلَیها شِقوَتی، و غَرَّ

خدایا با تمام این احوال که تو حیا کردی و  
دست از عقوبت برداشتی باز ما گناه کردیم، و پرده 
را تو انداختی و ما را در میان خلائق مفتضح و رسوا 
نکردی و باز ما تجرّی کردیم، و تو خود را به نا 
دیدنی زدی باز ما گناه کردیم و تو گفتی اصلًا من 

                              
 خ ل: لکن. ١١
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أنَّکَ أغفلتَنی؛ تو از ما کَ»حدّی که:  ندیدم تا به سر
ولی خدایا! این معاصی که ما کردیم « غفلت کردی!

کردن با  نرم از روی تجرّی و انکار و دشمنی و پنچه
تو نبوده است؛ آن خیلی عجیب است که انسان 
بخواهد با پروردگار خودش انکار کند و بعد از 
درک، مخالفت کند و با خدای خودش دشمنی کند 

ی بگیرد و پنجه نرم کند: خدایا تو و بخواهد کشت
کنیم در مقابل تو! نه، این چنین کردی، ما چنین می

حرف نیست! این گناهانی که از ما سر زد، از روی 
غفلت بود؛ و چون دیدیم خدای رحیمی و کریمی و 

کنی، هر گناهی که ما بکنیم تو تعجیل به عقوبت نمی
یت دهی، لذا این ما را در معصبه ما مهلت می

استمرار داد از روی غفلت خودمان؛ نه از روی 
تجرّی، و نه از روی جحود، یعنی انکار با ذات 

کردن با اسماء  نرم مقدّس تو و برابری با تو و پنچه
 و صفات تو!
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أعْصِکَ حینَ عَصَیتُکَ و أنا  إلٰهی لم» 
وقتی که بِرُبوبیَّتکَ جاحِدٌ؛ من معصیت نکردم آن

سطۀ اینکه من منکر ربوبیّت تو وامعصیت کردم به
و بعد گفته باشم: ما اصلًا خدا و ربّی « بوده باشم!

خواهیم نداریم و حالا که رب نداریم هر گناهی می
 طور نبوده است!بکنیم؛ نه این

ولا بِأمرِکَ مُستَخِفٌّ؛ و من امر تو را هم سبک » 
و امر کردی گناه نکنید و ما سبک شمرده « نشمردم.
گناه نکرده باشیم؛ نه! امر تو را هم سبک باشیم و 

 شناختیم.نشمردیم، تو را می
و لا لِعُقوبَتِکَ مُتَعَرِّضٌ؛ و من خودم را » 

در معرض عقوبت در « متعرّض عقوبت تو نکردم.
کنی؛ دانم خدایی هستی و عقوبت مینیاوردم که می

گفته باشیم: حالا هم که ما گناه کردیم پس برویم 
در معرض عقوبت در بیاوریم ببینیم  گناه کنیم و

دانیم کند؟! ما میخداوند ما را چه قِسم عقوبت نمی
آییم! پس بنابراین که از عهدۀ عقوبت تو برنمی

واسطۀ گناه نخواستیم خودمان را در معرض به
دانیم که از عهدۀ عقوبت عقوبت، واقع سازیم؛ ما می

ناهان آییم؛ کجا ما طاقت عقوبت داریم! پس گبرنمی
 ما از این جنبه نبود.

با تهدیداتی که کردی  و لا لِوَعیدِکَ مُتَهاوِنٌ؛» 
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کنم، چه کنم، چه میبرم، مخلّد میجهنّم می)
هایی هم که دادی ، ما به آن وعیدها و بیم(کنممی

خب خدا یک چیزی گفته : که بگوییم)سست نبودیم 
چه کسی رفته ! است، از کجاست که درست باشد؟

چه کسی خبر ! چه کسی برگشته است؟ !است؟
هایی که خدا چون نسبت به این بیم!آورده است؟

کنیم، لذا دست به دهد تهاون و سستی میمی
 (.«از این جهت هم نبوده است! زنیممعصیت می

لٰکن خَطِیئَةٌ عَرَضَت؛ »پس چرا گناه کردیم؟  
وَ سَوَّلَت لِی نَفسی؛ نفس من « »خطائی عارض شد.

برش را گرفت،  و زینتش داد، دور« ل کرد.هم تسوی
بو داد. آن هم که  و روغن و رنگ و به آن آب

کند! یعنی: خطا؛ خطائی بیان می« خطیئة»حضرت 
عارض شد، نفس هم آمد آن را تسویل کرد. نفس 

 امّاره همیشه بیدار است و
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آید سراغ خواهد پیدا شود، زود میای میخطیئه
! چنین استهم! کار را بکن این: گویدانسان و می

گویند اینها را می...! چه دارد! ای داردچنین واژههم
 .نفس من هم که آمد کمک کرد«. تسویل»

وَ غَلَبَنِی هَوایَ؛ هوای نفس امّاره بر من غلبه » 
 «پیدا کرد.

وَ أعانَنِی علیها شِقوَتی؛ آن شقاءِ ذاتی من هم » 
بود و طیّب  چون اگر آن ذات، ذات پاک« کمک کرد.

ناه وقت ما را دعوت به گبود و طاهر بود، هیچ
کرد. ولیکن گفتیم که ذات مقدّس پرورگار پاک نمی

است دیگر، همۀ موجودات در ذاتشان آن تاریکی و 
شقاء هست، روی لازمۀ امکان و روی لازمۀ هویّت 
که دارند آن شقاء با آنها هست؛ آن هم آمد در این 

 وقت کمک کرد.
 و حلم پروردگار در برابر گناهان عبد ستّاریت

و غَرَّنی سَترُکَ المُرخیٰ عَلَیّ؛ و علاوه بر آن، » 
ای که تو همیشه مرا فریفت و گول زد این پرده

زنی که وقت بالا نمیانداختی روی گناهان و هیچ
خداوند « آبروی انسان برود و انسان دیگر گناه نکند.

ته است ای را که انداخوقت این پردههیچ
فر را اید تا به حال یک ندارد! شما کجا دیدهبرنمی
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أعلیٰ پردۀ گناهش را پاره بیاورند که خداوند عَلیّ
کند و بواطن او را ظهور بدهد؟! آخر در این 

هایی است که غیر های ما بواطنی است و جهنّمذهن
از خدا کسی خبر ندارد. هر کسی در ذهنش 

هایی دارد، میل ، باطنآرزوهایی دارد، خیالاتی دارد
به معصیت دارد، میل به مال دارد، میل به جنایت 
دارد، میل به خیانت دارد، افکاری که در افراد بشر 
موجود است مختلف است؛ اگر بنا شود خداوند 

شود؟! امّا أعلی این افکار را ظاهر کند چه میعلیّ
اینها را مخفی کرده است، کسی که از کسی خبر 

اند ظاهر افرادی که پهلو همدیگر نشسته ندارد؛ همۀ
بینند امّا از باطنشان خبر ندارد که چه همدیگر را می

ـ  رحمة الله علیه خبر است! مرحوم آقای انصاری ـ
اند، دو نفر پهلوی همدیگر نشسته»فرمود که: می

« یکی در عرش است، یکی هم هفتاد طبقه زیر زمین!
ست؟! او در عرش این از او خبر ندارد که چه خبر ا

است و این که پهلوی او نشسته، هفتاد طبقه زیر 
بینند و با هم زمین است. و همه هم همدیگر را می

 صحبت هم
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طور است! این کنند و از هم خبر ندارند؛ اینمی
مال همان پوشش پروردگار است. باطن که نفس 
است و غرائز و صفات و ملکات نفس و اخلاقیّات، 

اخلاقیّات انسان که اراده و اختیار زاییده  و از نفس و
شود، معلول همان کیفیّت فیضیّۀ نفس است؛ می

أعلی روی آن پرده انداخته است که خداوند علیّ
 فهمد.کسی نمی

خدا به انسان دو تا چشم داده است برای  
اینکه خارج را ببیند، دو تا گوش هم داده است 

واسّ ها را بشنود، و همین حکه این صحبت
ظاهری را داده است؛ دیگر حسّی به ما نداده 
است که با آن حس، افکار و نفوس و این 
خیالات و این همه آرزوها و این جنایات و این 

که  ها را ـها و این حیلهها و این مرگنقشه کشی
های سوزانی است که هرچه بریزند عجب جهنم

گوید که: من گنجایش دارم باز توی جهنّم باز می
ـ درک کنیم. این مال همین  اینها را بیاورید

ظهورات نفس است دیگر! این را خداوند 
ای أعلیٰ پرده کشیده است؛ عجیب پردهعلیّ 

زند و وقت هم این پرده را بالا نمیاست! هیچ
بگوید: أیّها النّاس، خلایق، جمع شوید و ببینید 

کس چه خبر است! شما سابقه در ذهن فلان
های سابق، ین زمان و در زماندارید که در ا
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چنین کاری کرده باشد، امامی این پیغمبری هم
کار را کرده باشد، خدا این کار را کرده باشد؟! 

 ابداً ندیدیم!
دوام حلم پروردگار در برابر گناهان تا رسیدن 

 عبد به فعلیّت محض
این همان حلم پروردگار است که مهلت  
است، دهد تا آنجایی که دیگر فعلیّت محض می

آنجا دیگر عالَم استعداد نیست! این عالم، عالم 
استعداد و جای برگشت است، و خداوند هم 
تمام بندگانش را دوست دارد. همین افرادی که 

های آلوده هستند، های آلوده و نفسمالک ذهن
دند دیگر. انسان تا آخرین ساعت لعلّ اینکه برگر

عمر، کارش یکسره نشده است؛ نه سعید 
تواند در سعادت خود مغرور باشد، و نه شقی می
تواند از رحمت خدا مأیوس باشد. و می

همان  ١بزرگترین گناه، یأس از رحمت خداست؛
تواند از رحمت خدا مأیوس باشد! شقی هم نمی

                              
 :١٥١طالب علیه السّلام، ص المُسترشد فی إمامة علی بن أبی ١
حَدَّثَنی سُفیانُ بنُ عُیَینَةَ الخَطمیُّ، قالَ: حَدَّثَنی: أنَّ الزُّهریَّ عَزَّرَ غُلامًا له، »

فماتَ تحتَ یدِهِ، فَقَنَطَ حَتَّی أتیٰ عَلیَّ بنَ الحُسَینِ علیه السّلام فقالَ له: 
 ترجمه:« “ظَمُ مِن ذَنبِک!قُنوطُکَ أع”
گوید: زهری غلامی را تعزیر و تنبیه کرد که باعث مرگ سفیان بن عیینه می»

امید و مأیوس شد، تا اینکه نزد حضرت سجّاد  آن غلام شد. پس نا
یأس تو گناهی است که از گناهی که ”السّلام آمد. حضرت فرمودند:  علیه

 « تر است!تر و عظیمانجام دادی بزرگ
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 اگر 
  

بیاید سؤال  شخصی که در نهایت شقاوت است
کند: از رحمت خدا من مأیوسم! پیغمبر به او جواب 

دهد: این گناه است! همین یأس بر تو گناه است! می
سوی خدا؛ آن شقاوت یأست را کنار بگذار، بیا به

 شود!تبدیل به سعادت می

تمثیلی لطیف برای داشتن استعداد در عالم 
 مادّه

پس انسان تا هنگامی که در سکرات موت  
طرفه نیست؛ مشخّص و امده است، کارش یکنی

معیّن نیست که از سُعداء است یا اینکه از اشقیاء 
وقت و در سکرات موت یکسره است. آن

شود دیگر. حضور انسان در این دنیا مثل یک می
ماند؛ گاهی اوقات آن را به موم در دست شما می

آورید، گاهی اوقات به شکل می شکل شیر در
قات به شکل انسان، گاهی اوقات پلنگ، گاهی او

به شکل شیطان و گاهی اوقات به شکل موش؛ 
بیاورد. امّا  تواند آن را به شکلی درهر کسی می

خواهد بمیرد این موم تبدیل وقتی که انسان میآن
شود شود، و آن چدن را دیگر نمیبه چُدن می

عوضش کنیم؛ اگر شکل انسان گرفت انسان 
رفت شیطان است، اگر است، اگر شکل شیطان گ
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گویند شکل حیوان گرفت حیوان است؛ آن را می
.عالم فعلیّت؛ این را می  ١گویند عالم استعداد

عالم استعداد و قابلیّت، عالمی است که در آن هر 
شود داد، و لذا انسان تا آن تغییر و تبدیلی را می

تواند لا ساعت آخر عمر، اختیار و اراده دارد؛ می
تواند تواند توبه کند، می بگوید، میإلٰه إلا الله

تواند از کارهایش برگردد. نماز بخواند، می
همین توانستن به معنی این است که قابلیّت هم 

رود، کار انسان می« توانستن»هست؛ وقتی که 
شود فعلیّت. حالا اگر شود، و آن مییکسره می

انسان در دنیا آن وجود خود را که به صورت موم 
 آورد، شد، به صورت انسان درتشکیل 

  
رود؛ اگر به صورت از اینجا به صورت انسان می

رود؛ اگر به صورت آورد، شیطان می شیطان در
آورد، و گرایش پیدا کرد به یکی از غرائز  حیوان در

حیوانی مانند خوک و سگ و سائر موجوداتی که هر 
یک از آنها یک صفتی از صفات بر آن جهات 

لبه دارد، به همان صورت از دار دنیا شان غابتدایی
 رود.می

                              
جهت اطّلاع از قوۀ استعداد و فعلیّت در دنیا و آخرت، رجوع شود به  ١

 .١٩٠ـ  ١٨٨ ، ص٥معادشناسی، ج 
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ای که انداختی مرا مغرور پروردگارا! این پرده 
وقت پرده را کرد و فریفت! دیدیم که هیچ

کنی. ما وقت رسوا نمیداری و ما را هیچبرنمی
آن آدمی نبودیم که ملاحظۀ تو را بکنیم، ملاحظه 

 کنیم؛ هرجا از مردم خجالت بکشیممردم را می
کنیم. پس گناه کنیم و هر جا نکشیم، میگناه نمی

اساس رفتن و نرفتن آبرو در پیش  و طاعت ما بر
اساس خواست و  مردم است؛ جاه و اعتبار ما بر

نخواست مردم است؛ موقعیّت است؛ اجتماع 
است؛ وضعیّت است؛ محیط است؛ آداب است؛ 

ها است. و مصالح است؛ مصلحت اندیشی
ار است و ما در عالم اعتبار خلاصه، عالم اعتب

هستیم؛ در این عالم اعتبار که پرده را انداختی، ما 
را فریفت و گفتیم خدا دیگر این پرده را 

 دارد؛ لذا به این گناهان ادامه دادیم.برنمی
کار به سمت لزوم بازگشت سریع بندۀ گنه

 پروردگار و عدم یأس از رحمتش
بنابراین من »دی؛ فَقَد عَصَیتُکَ وَ خالَفتُکَ بِجُه

گناه کردم و مخالفت کردم؛ با مقداری که 
توانستم کوشش و با هرچه قدرت داشتم می

 «مخالفت کردم.
الآن از عذاب »فَالآنَ مِن عَذابِکَ مَن یَستَنقِذُنی؟! 

تو کیست که مرا رهایی بدهد )استنقاذ کند، 
 «دست مرا بگیرد(؟!
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کنم که حالا که الآن من دارم اقرار می 
اساس تجرّی و دشمنی با تو  گناهانی که کردم بر

نبوده است و روی همین جهات غفلت بوده است، و 
خَطیئَةٌ » این جهات غفلت هم لازمۀ امکان است ـ

ـ، انسان است و خطیئه دارد؛  ، عارض شد«عَرَضَت
زود باید برگردد و معطّل نشود و یأس هم در او پیدا 

رها کنم و بگذارم نشود که: حالا که یک گناه کردم 
تا بشود؛ آب که از  تا بشود، چهارتا بشود، سه دو

سر گذشت چه یک کلّه، چه صد کلّه. نه! یک کلّه با 
صد کلّه خیلی تفاوت دارد! آن کسی که یک کلّه 
زیر آب رفته است، یک کلّه به نجات مانده است و 

 خرده او را یک
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آید؛ آن کسی که بالا بیاورند از زیر آب بالا می
صد کلّه رفته، خیلی معطّلی دارد تا او را بالا بیاورند! 

ای که بجا آورده انسان بایستی زود از آن خطیئه
التّائبُ مِنَ »است برگردد! وقتی برگشت، فرمود: 

کسی که از گناه توبه کرده  1الذَّنبِ کَمَن لا ذَنبَ له؛
آقا! خود خدا « نکه گناه نکرده است!ایاست، مثل

گوید که: من صفحۀ ذهن را پاک آید به شما میمی
اید! اینکه اصلًا شما هیچ گناه نکردهکنیم، مثلمی

 وقتی خود خدا بیاید بگوید، ما حرفی داریم؟!
و از »و مِن أیدِی الخُصَماءِ غَدًا مَن یُخَلِّصُنی؟! 

دست دشمنان فردا چه کسی مرا خلاص 
 «کند؟!یم

با این گناهانی که کردم خیلی دشمن پیدا  
کردم؛ از ملائکۀ قهّار و جبّار، از آن خَزَنۀ جهنّم، 
از مالک، از موجوداتی که دارای نفوس هستند و 

آید، آنها در روز آنها از این معاصی بدشان می
قیامت خصماءِ من هستند؛ چه کسی مرا از دست 

 کند؟!آنها خلاص می
مَن أتَّصِلُ إن أنتَ قَطَعتَ حَبلَکَ عَنِّی؟! و بِحَبلِ 

اگر تو ریسمانت را از من ببری و بین من و »
خودت فاصله بیاندازی، من دست به کدام 

                              
 .٤3٥، ص 2الکافی، ج  ١
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ریسمان بزنم و متمسّک به کدام ریسمان 
 «بشوم؟!

آخر من غیر از تو که خدایی ندارم، و رشتۀ  
من به تو هم همین رشتۀ محبّت است؛ خطائی 

، بیامرز! این خطائی که سرزده است سرزده است
ـ آن ریسمان را  خدای نکرده ایجاب نکند که ـ

ببری و آن عنان را گردن من بیندازی! اگر گردن 
 من بیندازی واویلاست!

امید  امید به کرم، سعۀ رحمت، و نهی از نا
 امیدی از پروردگار شدن، علل عدم نا

أتٰی عَلَّٰ ما أحصٰی کتابُک من عَمَ  لَّ الَّذی لولا ما أرجوا من کَرَمِکَ و سَعةِ رَحمتکَِ و فَوا سَو 
رُها.  نََیکَِ إیّایَ عنِ القُنوطِ لَقَنَطتُ عِندَما أتَذَکَّ

واسوأتا! ای افسوس! واحسرتا! بر آنچه کتاب »
 تو از اعمال من نوشته 
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است و این کتاب تکوین و عالم مُلک، تمام آن 
را یادداشت کرده است؛ کتاب تو آن اعمالی را از 
من یادداشت کرده است که اگر من امید به کرم 
تو نداشتم، امید به سعۀ رحمت تو نداشتم، و تو 

امید شوی، من  مرا نهی نکرده بودی که: نباید نا
 «شدم.امید می نا

دقیق است که با وجود قدر این کتاب تو این 
همه اعمال ما را که ضبط کرده است، من اینکه این

امید صرف  امید صِرف بودم؛ امّا علّت اینکه نا نا
نیستم سه چیز است: یکی، امید دارم به کرمت؛ و 
دیگر، سعۀ رحمتت؛ سوّم، اینکه نهی کردی به من 

امید نشدم. اگر اینها  امید نشو! لذا من نا که: از من نا
لَقَنَطتُ عندَ ما أتَذَکَّرُها؛ من وقتی که متذکّر این »بود ن

شوم که کتاب تکوین تو ضبط کرده و گناهانی می
کنم ضبط نکرده است )واقعاً ضبط کرده من خیال می

امیدی تمام  و گرفته است(، اصلًا یک حال یأس و نا
امید  علّت اینکه من نا« گرفت.وجود مرا می

مت، و رجاء به رحمت و شوم، همین سعۀ رحنمی
امید نشو! و  سعۀ کرم، و دیگر نهی کردی که: نا

 همین هم نگهدارندۀ ماست.
بودن اصل حیات انسان بر محور امیدداشتن به 

 پروردگار



_________________________________________________________________ 

153 

سابقاً ذکر شد که اصل حیات انسان بر محور  
السلام در این  امید است، و حضرت سجّاد علیه

به دعاها خیلی تکیه به امید و حسن ظنّ 
کند که این را داشته باشد. انسان هر پروردگار می

گناهی کند، تا هنگامی که امید در او هست قابل 
آمرزش است؛ امّا وقتی امید از بین رفت دیگر، 

شود، دیگر قابل مثل یخی است که باز می
آمرزش نیست! چون امید، آن ریسمانی است که 
بین انسان و پروردگار متّصل است، وقتی امید 

شود. مثلًا انسان بریده شد آن ریسمان بریده می
در ته چاهی گرفتار است و یک ریسمان هست 

کشد؛ توی این چاه، مار که انسان را به بالا می
هست، عقرب هست، افعی هست، اژدها هست، 
در ته این چاه آب هست، و هزار مصیبت و 
گرفتاری هست، ولی انسان امید به این ریسمان 

گیرد ریسمان نجات است و می دارد؛ ریسمان،
آید. تا هنگامی که دستش به این ریسمان بالا می

است، اگر هزار تا آفت هم باشد، بالاخره دستش 
 کشند بالا یابه ریسمان است یا او را می
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آید؛ بالاخره این ریسمان، وسیلۀ خودش بالا می
نجات است. امّا اگر ریسمان بریده شد، به مجرّد 

ریسمان، وقوع در هلاکت و آفت است.  بریده شدن
 و لذا انسان ریسمان را نباید از دست بدهد.

این ریسمان، ریسمان فقر و گدایی است که  
همیشه انسان باید امیدش به خدا باشد و آن حال 
التجاء و تضرّع و مسکنت را از خودش دور 
نکند؛ غرور، عُجب، خودپسندی او را نگیرد؛ 

شود؛ یأس مان پاره میکه گرفت، آن ریسهمین
شود و کلّی پاره میکه پیدا شد آن ریسمان به

 شود.انسان ساقط می
شاءالله همۀ ما را با امید نگه دارد؛ امید خدا إن 

دهیم را در ما زیاد کند؛ و هرچه گناه انجام می
که اینها لازمۀ وجود و هویّت و آن تاریکی  ـ

ت ـ به رحمت رحمانیّت و رحیمیّ امکان ماست
خودش مورد آمرزش و مغفرت قرار بدهد؛ و 

تر امید ما را از آن بیشتر کند؛ ایمان ما را محکم
کند؛ و با عفو کرم خودش از همۀ گناهان ما 

 بگذرد!
 اَللهُمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد 
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مجلس چهاردهم: لزوم طلب قوی برای 
 وصول به خدا
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جیمِ أعوذُ بالِله مِن الشَّ   یطانِ الرَّ

حیمِ  حٰمنِ الرَّ  بسمِ الِله الرَّ

دٍ و آلهِِ الطّاهِرینَ   و صَلََّّ الُله علَّٰ محمَّ

 و لَعنةُ الِله علَّٰ أعدائِهِم أجَمعیَ 
لُ إلَیکَ، و بحُِرمةِ یا خَیَر مَن دَعاهُ داعٍ، و أفضَلَ مَن رَجاهُ راجٍ!  اَللهُمّ بذِِمّةِ الإسلامِ أتَوَسَّ

القُرآنِ أعتَمِدُ إلَیکَ، و بحُِبِّی النّبیِّ الأمُّیِّ القُرَشِّ الهاشِمیِّ العَرَبیِّ التّهامیِّ المکّیِّ المَدَنِّّ 
لفةَ لَدَیکَ؛ فَ   لا تُوحِشِ استیناسَ إیمانّ! و لا تََعَل ثَوابی ثَوابَ مَن عَبَدَ سِواکَ!أرجُو الزُّ

 خواند!ای بهترین کسی که انسان او را می
ای بهترین کسی که »یا خَیرَ مَن دَعاهُ داعٍ؛ 

 «خواند!ای او را میخواننده
خَیر به معنای بهتر نیست، چون اینکه  
و بر وزن  اند که اصلش أخیَر بودهها گفتهبعضی

أفضَل و به صیغۀ أفعَل تفضیل است، درست نیست؛ 
و از مادّۀ خارَ: یعنی انتخاب  1خَیر صفت مُشبِهه است

و خَیر: یعنی انتخاب شده، خَیرُ الرّازِقینَ: یعنی  2کرد،
ای و تو برگزیده از میان رازقین، تو انتخاب شده

 هستی.
  

 داع: به معنی داعی است، یعنی خواننده. راج: 

                              
جهت اطّلاع بیشتر از معنای کلمۀ خیر و اشتقاق لغوی آن، رجوع شود به  ١

 .23٩، ص 2الله شناسی، ج 
 «.خیر»، ماده 2٦٤، ص ٤، ج لسان العرب 2
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 ١رَجا یَرجُو، یعنی امیدوار. ۀبه معنای راجی است از مادّ 

خیلی از اشخاص در عالم، دیگری را  
خوانند داعی است خوانند؛ اسم اینهایی که میمی

 شوند، مَدعُوّ است.و اسم آنهایی که خوانده می
 خَیر یعنی انتخاب شده نه به معنی بهترین

ای کسی که از میان  ؛«یا خَیرَ مَن دَعاهُ داعٍ» 
های افرادی که دیگری را تمام خوانده شده

خوانند، تو مورد انتخاب و اختیاری؛ آنها می
تواند کدام مورد اختیار نیستند، و انسان نمیهیچ

کدام از آنها دست بگذارد و بردارد و روی هیچ
علامتی بگذارد و نشانی بگذارد و روی آن حسابی 

 شود حساب باز کرد!تو میباز کند، بلکه فقط روی 
ترین کسی که و ای بهترین و با فضیلت 

امیدواری به او امید دارد. خیلی از افراد در عالم 
امید به دیگران دارند، تو از همۀ آنها افضل 

 هستی!
سرمایۀ مؤمن سه چیز است: پناه اسلام، اعتماد 

 به قرآن و محبّت پیامبر
لفةَ.اَللهُمّ بذِِمّةِ الإسلامِ أتَوَسَّ  ... أرجُو الزُّ  لُ...، و بحُِرمةِ القُرآنِ أعتَمِدُ...، و بحُِبِّی النبیِّ

                              
 «:رجو»، مادّۀ ١٧٤، ص ٧اللغة، ج المحیط فی  ١
جاءُ ـ» جا ـ : نَقیضُ الیَأسِ، رَجا یَرجُو... ـ مََدُودٌ  الرَّ : ناحِیَةُ کُلِّ  ـ مَقصورٌ  . و الرَّ

 «. شَءٍ، و ما حَوالَی البئِرِ. و الجمَیعُ الأرجاءُ...
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آوردم، پناه  خدایا! حالا که من به سوی تو روی 

روم، و آن می من اسلام است؛ آن دِرعی که در او فرو

کند، گیرد و از آفات حفظ میمی دِرع و زره، بدن مرا فرا

زُلفَةً  اورم و به مقام زُلفیٰ ـبرای اینکه به سوی تو روی بی

و به مقام قرب تو برسم،  ١ـ زُلفیً به معنای قرب است

کند، ای که مرا از آفات حفظ میآن لباس و آن قلعه

 اسلام است. و 

  
آنچه در این راه، اعتماد به او دارم که مرا برساند، 

بستگی دارم که مرا به این قرآن است. و آنچه به او دل
اند، محبّتی است که در دل من از پیغمبر سرحدّ برس

 توست.
پس سه چیز دارم: یکی اینکه پناهندۀ به ذمّۀ  

اسلام و به پناه اسلام هستم؛ و یکی اینکه اعتماد 
من قرآن است؛ یکی اینکه محبّت پیغمبر در دل 

                              
 :١3٨، ص ٩لسان العرب، ج  ١
فَی: » ل  فةُ و الزُّ ل  لَفُ و الزُّ رَجة و المَنزلةُ. و فی التنزیل زلف: الزَّ القُربةُ و الدَّ
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ر
ن
ر
مۡ عِند

ُ
بُك رِّ

ر
ق
ُ
ي ت ِ

ت 
َّ
م بِٱل

ُ
ك
ُ
د
رَٰ
وۡل
ه
 أ
ٓ ر
لَ مۡ ور

ُ
ك
ُ
ل
مۡورَٰ
ه
 أ
ٓ
ا مر ﴿ور

﴾
َٰٓ فنر
ۡ
ل
ُ
دِلافًا... *؛ز بکم عندنا از   «. قال: هی اسم کأَنّه قال بالتی تقرِّ

 .3٧( آیه 3٤* سوره سبأ )
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 من هست.
بار پروردگار »اَللهُمّ بِذِمّةِ الإسلامِ أتَوَسَّلُ إلَیکَ؛ 

 «شوم.اسلام، به سوی تو متوسّل می من, به پناه
اسلام هم دینی است که انسان را به مقام  

کند؛ یعنی دارالسّلام در اسلام سلامت منتهی می
 ١است.

به آن حرمت یعنی »و بِحُرمةِ القُرآنِ أعتَمِدُ إلَیکَ؛ 
من به آن احترام، به آن مصونیت و به آن عصمتی 

 «وی تو.کنم به سکه در قرآن است، اعتماد می
 یعنی اتّکای به قرآن دارم که مرا به تو برساند. 
و به محبّت من به پیغمبرت؛ پیغمبر أُمیّ  

 قُرَشیّ هاشمیّ عربیّ تهامیّ مکّیّ مدنی.
 «پیغمبر أُمّی»معانی 

ها معانی مختلفی دارد. بعضی« اُمّی» 
گویند: اُمّ یعنی اصل؛ پیغمبرِ اُمّی: یعنی می

الت است و منسوب به پیغمبری که دارای اص
ها و فروع. اصول است، نه منسوب به شاخه

گویند: معنای اُمّی این است که پیغمبر بعضی می
القراء است، و لذا به پیغمبر  از مکه بوده و مکه اُمّ

القراء که مکه است  گویند: اُمّی، چون از اُمّمی
باشد. ولیکن اینها معنای اُمّی نیست؛ اُمّ: یعنی می

                              
، بحث دوّم: ١ه نور ملکوت قرآن، ج جهت اطلاع بیشتر رجوع شود ب ١
قرآن، هادی سبل سلام و گرایش از ظلمت به نور، و ورود در صراط مستقیم »

 .3٩، ص ١٠؛ و المیزان فی تفسیر القرآن، ج «است
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اُمّی: یعنی نسبت به اُمّ، یعنی مادری، نسبت مادر، 
یعنی تعلیماتی که پیغمبر برای  ١پیغمبر با مادرش.

 ایکند، در مکتب و مدرسهما بیان می
  

ندیده است و پیش کسی یاد نگرفته است؛ این 
گیرد؟ بچّۀ مادر است، بچۀ مادر از مادر چه یاد می
اند؟ و پیغمبر در دامن مادر از مادرشان چه یاد گرفته

ای که سواد ندارد و خواندن و نوشتن لذا به بچّه
گویند اُمّی: یعنی مادری. داند و مکتب نرفته، مینمی

ی پیغمبری که درس نخوانده، و پیغمبرِ اُمّی: یعن

                              
؛ مجمع البیان 3٤، ص ١2؛  لسان العرب، ج 3٨٠، ص ١٥مفاتیح الغیب، ج  ١

 : ٧٤، ص ٤فی تفسیر القرآن، ج 
 ر فی معناه أقوال:الأمّیّ، ذَکَ »

أحدها: أنه الذی لا یکتب و لا یقرأ؛ و ثانیها: أنه منسوب إلی الأمة، و المعنی: 
أنه علَّ جبلة الأمة قبل استفادة الکتابة، و قیل: أن المراد بالأمة العرب لأنَا 
ل تکن تحسن الکتابة؛ و ثالثها: أنه منسوب إلی الأم، و المعنی: أنه علَّ ما ولدته 

ابعها: أنه منسوب إلی أم القری و هی مکة، و هو أمه قبل تعلّم الکتابة؛ و ر
 «السّلام. جعفر الباقر علیهالمروی عن أبی

 :٧٤، ص 2ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 
طور بیان این… السّلام[ در تفسیر امّی حضرت ]امام حسن عسکری علیه»

أی: هوَ کما خَرَجَ مِن بَطنِ أُمِّهِ “ أُمِّهِ”إنّ الأمّیَّ، منسوبٌ إلی ”فرماید که: می
لا یَقرَأُ و لا یَکتُبُ؛ امّی، آن کسی است که نسبتِ به مادر دارد )امّ، یعنی مادر؛ 

طوری که انسان از شکم امّی، یعنی مادری و منسوب به مادر(، یعنی همین
 «“داند.شود و هیچ چیز نمیمادر خارج می
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 مکتب ندیده و تعلیم ندیده است.
و قرشی: از طائفۀ قریش است. و هاشمی: از  

اولاد هاشم است. عربی و تَهامی است: تهامه 
یکی از نواحی عربستان است. و سابقاً عربستان 

کردند: تهامه و حجاز و یمن و را پنج قسمت می
ی و از پیغمبر ما مکّی و مدن  ١نجد و عروض؛

ناحیۀ تهامه است. چون مولد پیغمبر در مکّه بوده 
و تا زمان هجرت، اقامتشان در همان مولدشان 
بوده است، و بعد هجرت کردند به مدینه؛ لذا 
پیغمبر ما مکّی و مدنی است، یعنی اصلًا مکّی و 

 محلّ هجرتشان مدینه است.
به این پیغمبری که دارای این خصوصیّات  

من امید دارم که نزدیک »لفةَ لَدَیکَ: است، أرجُو الزُّ
 «شوم به سوی تو و تقرّبِ نزد تو را پیدا کنم.

  
  

                              
 : 2٤٦، ص 3مجمع البحرین، ج  ١
و عن بعضِهم: جَزیرَةُ العَرَبِ خمسةُ أقسام: تَِامةُ و نَجدُ و حِجازُ و عَروضُ »

و یَمنُ؛ فأمّا تَِامةُ فهی الناّحیةُ الجنَوبّی مِن الحجازِ، و أمّا نَجدُ فهی الناحیةُ الّتی 
یُقبلُِ مِن الیمنِ حتَّی یتَّصلُ  بیَ الحجازِ و العِراقِ، و أمّا الِحجَازُ فهو جَبَلٌ 

یَ حِجازًا لِأنّه حَجَزَ بیَ نَجدٍ و تَِامةٍ، و أمّا  باِلشّام و فیه المدینةُ و عَمّانُ، و سُمِّ
 «العَروضُ فهو الیمامةَ إلَی البحرینِ، و أمّا الیمنُ فهو أعلَّٰ مِن تَِامةٍ.
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خدایا! این ایمان »فَلا تُوحِشِ استیناسَ إیمانی؛ 
مرا به غریب نگیر و منکر نگیر، که من ایمان 

 «ام!خودم را به درجۀ اُنس آورده
ایمان من ایمان سطحی و ظاهری نیست، بلکه  
اطنی است که موجب استیناس من با تو شده؛ ایمان ب

این ایمان، مرا به تو راه داده است. این مطالبی که با 
کنم، از روی ادراک من است که بر تو صحبت می

محور آن ایمانی است که به تو دارم و با من نسبت 
به ساحت مقدّس تو ایجاد انس کرده است. 

من را به ؛ این را غریب نگیر و ایمان «تُوحِش فَلا»
وحشت نینداز، و این مقدار ایمانی که دارم و موجب 
اُنس شده است را قبول کن و رد نکن! اگر رد کنی 

افتد و خودسر وقت این ایمانِ من، به وحشت میآن
ماند؛ این ایمان را غریب شود و غریب و تنها میمی

نگذار و آن را امضا کن، قبول کن و تقویت کن، و 
 هتر بشود!بگذار زیادتر و ب

ثواب و »و لا تَجعَل ثَوابی ثَوابَ مَن عَبَدَ سِواکَ: 
مزد مرا مانند ثواب و مزد آن کسانی که غیر از تو 

 «کنند، قرار نده!را عبادت می
خداوندا! اجری عطا بفرما که موجب تقویت 

 قدم من در این راه باشد
کنند، برای افرادی که غیر از تو را عبادت می 
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کنند و مقصودشان بالأخره می مقصودی عبادت
از امکان و عالم دنیا و اینها که خارج نیست؛ برای 
راحتی، یا برای وصول به ثروت، یا برای وصول 

کنند و از به جاه و اعتبار دیگری را عبادت می
کنند و کنند و کرنش میدیگران اطاعت می

کنند و حرف آنها را کنند و خشوع میخضوع می
لی خدایا! ایمان من به تو کنند. وگوش می

د ایمانی که طور نیست و ایمان من مانناین
آورند و عبادتی که دیگران دیگران به دیگران می

کنند، صوری نیست؛ ایمان من از دیگران می
دار است. پس آن نسبت به تو واقعیّت و ریشه

دهی، مزدی که تو در ازاءِ این ایمان به من می
گران در ازاءِ عبادت به مانند مزدی نباشد که دی

دهند که یک چیز فانیِ مختصری دیگران می
باشد و از بین برود؛ ثواب این عبادتی که من 

کنم را یک بهرۀ عاجل و موقّت نسبت به تو می
دار است و به من نده، چون ایمان من ریشه

خواهم، عبادت من روی ذات توست. ثواب می
داری شهدار و ریامّا ثواب من یک امر اصالت

 باشد که موجب تقویّت قدم من در این راه باشد!
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 انواع ایمان و عبادت بندگان خدا
لوا؛ و إنّا آمَناّ بکَِ بأِلسِنَتنِا و قُلوبنِ ا فَإنَّ قَومًا آمَنوا بأِلسِنَتهِِم لیَِحقِنوا بهِِ دِمائَهُم، فَأدرَکوا ما أمَّ

لنا و ثَ   بِّت رَجائَکَ فی صُدورِنا.لتَِعفُوَ عَناّ، فَأدرِکنا ما أمَّ

خدایا بعضی از افراد و اقوام و طوائف, ایمان »
آوردند برای اینکه از ایمانشان استفاده کنند و از 
ظواهر اسلام و از مزایایی که شریعت مقدّس 

دهد اسلام از نقطۀ نظر ایمان ظاهر، به افراد می
 «استفاده کنند.

 کسی که ایمان ظاهری بیاورد، در ظاهرْ  
مسلمان است و بدنش پاک و خون و مالش 

تواند با زنان مسلمان نکاح کند محترم است و می
تواند در مساجد و معابد مسلمانان شرکت و می

کند، ها استفاده میکند، و از غنائم جنگی مسلمان
کند، اینها المال مسلمین استفاده میو از بیت

ین مزایای ظاهری اسلام است، ولو اینکه واقعاً ا
مسلمان نباشد؛ چون اسلام به ظاهر، به شهادتین 

کند و در مقام پذیرشِ اسلام به باطن کار اکتفا می
ندارد. اگر کسی قلباً هم مسلمان نشود و ظاهراً 

داند و مسلمان بشود، اسلام او را مسلمان می
دیگر تفتیش قلب از نقطۀ نظر پذیرشِ اسلام، 

 ١]لازم[ نیست!
                              

إسناد خویش  با 2٤، ص 2شیخ محمّد بن یعقوب کلینی در الکافی، ج  ١
 کند که:روایت می

نشین مفضّل بن عمر گوید: شنیدم امام صادق قاسم صیرفی دوست و هم»
الإسلامُ یُحقَنُ بهِ الدَّمُ و تُؤدّیٰ بهِ الأمانةُ و تُستَحَلُّ بهِ ”فرمود: السّلام می علیه
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ای با زبانشان ی، طائفهخدایا! جماعتی، قوم 
ایمان آوردند و فقط اقرار به شهادتین کردند برای 

های خود را نگه دارند و اینکه بدین وسیله خون
در پناه اسلام جان آنها به سلامت باشد، و 
منظورشان از اسلام فقط همین جهت بوده است. 
اینها هم به آمال و آرزوی خود رسیدند؛ اسلام 

نشان محفوظ باشد، و آوردند تا اینکه خو
محفوظ ماند؛ اسلام، اسلامشان را امضا کرد و لذا 
در پناه اسلام خونشان محفوظ و جانشان به 
سلامت ماند؛ مقصد و هدف آنها از اسلام، 

 مصونیّتِ جانِ آنها در برابر لوای
  

  

                              
الفُروجُ، و الثَّوابُ عَلَی الإیمانِ؛ در سایۀ اسلام، خون شخص مسلمان 

گردد و ازدواج او با مسلمانان حلال ماند و امانت او مستردّ میظ میمحفو
 «“اساس ایمان واقعی است. شود؛ ولی پاداش و ثواب، تنها برمی
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اسلام بود، به این اساس، ایمان آوردند و 
 ١ایمانشان هم از این نقطۀ نظر پذیرفته شد.

 ایمان واقعی موجب آمرزش گناهان است
امّا خدایا! ما به تو ایمان آوردیم با زبانمان و  

ایم که فقط تو با دلمان؛ تنها با زبان ایمان نیاورده
لمال امند کنی؛ از بیتما را از ظواهر اسلام بهره

مسلمین به ما بدهی، از غنائم جنگی به ما بدهی، 
در مجالس و محافل مسلمین بتوانیم شرکت 

ها کنیم، ما را بعد از موت در قبرستان مسلمان
دفن کنند و امثال اینها. ما علاوه بر زبان، با دل 

ای که روی ایمان وقت آن بهرهایمان آوردیم، آن
ای نیست که به دهی، دیگر آن بهرهقلبی به ما می

دیگران بخاطر اسلام ظاهریشان که ایمان واقعی 
نداشتند، دادی ما ایمان آوردیم به تو با 

هایمان برای اینکه به تو راه هایمان و با دلزبان
پیدا کنیم و تو را بشناسیم، و این ایمان واقعی، ما 
را به مقام زُلفیٰ و قرب تو برساند. پس بنابراین 

یمان واقعیِ ما به تو موجب کفّارۀ حتماً باید این ا
گناهان ما بشود و گناهان باطنی ما آمرزیده بشود؛ 

                              
از کسانی که برای حفظ جان خویش، اسلام آوردند ابوسفیان و فرزندش  ١

و  3٧3، ص ٨معاویه بود؛ جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به: مطلع انوار، ج 
؛ محاجّۀ قیس بن عباده با معاویه در باب اسلام ظاهری آنها ٥١٠، ص ١٠ج 

 آمده است. ٧٥، ص 2و نفاق درونی ایشان در انوار ملکوت، ج 
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چون ما به تو ایمان آوردیم و لازمۀ ایمان، عفو از 
 ١گناه است، پس ما را به این آرزویمان برسان!

آن کسانی که غرضشان از اسلام، اسلام  
ظاهری بوده، به غرضشان رسیدند و در پناه 

شدند؛ ما که تنها به آن غرض ایمان  اسلام مصون
نیاوردیم، بلکه ایمان قلبی هم آوردیم برای اینکه 
گناهان ما را بیامرزی، ما را پاک و پاکیزه کنی و 
بدین وسیله در محلّ پاکان جا بدهی، و ما را در 
زلفیٰ و قرب نسبت به مقام مقدّس خودت که 
جای پاکان است، ببری؛ ما به این قصد ایمان 

دیم! پس بنابراین باید از همۀ گناهان ما آور
سرا قدم بگذری تا اینکه بتوانیم در آن حرم

بگذاریم، و ما را از این ایمانی که آوردیم نا امید 
نکنی! چون ما بدین امید و رجاء ایمان آوردیم؛ 

 و لذا اوّلش 
  

  

                              
آوردن و ایمان به خدا، از  جهت اطّلاع از آمرزش گناهان به واسطۀ توحید ١

 .١٦٤ـ  ١٥٩, ص ١منظر قرآن و روایات، رجوع شود به انوار الملکوت, ج 
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یا خَیرَ مَن دَعاهُ داعٍ و أفضَلَ مَن رَجاهُ »فرمود: 
؛ ای خدایی که فضیلت تو از همه افرادی که «راجٍ

مردم به آنها رجاء دارند، بیشتر است، پس چطور 
شود که ما به این امید، ایمان واقعی به تو آورده می

خَیرَ »که باشیم و امید ما را ببُری و قطع کنی، درحالتی
هم برای من « مَن دَعاهُ داعٍ و أفضَلَ مَن رَجاهُ راجٍ

 ثابت است؟!
 یا امید ما را در قلبمان تثبیت کن!خدا

آنچه را که آرزو داریم، به ما »فَأدرِکنا ما أمَّلنا؛ 
 «بده!

آن امیدی که به تو »و ثَبِّت رَجائَکَ فی صُدورِنا؛ 
 «های ما مهر بزن و ثابت کن!داریم را در سینه

نه اینکه به حرف ما گوش نکنی و ما را به امید  
کم در سینۀ ما تبدیل خود نرسانی، و این امید کم

به ریب و شک بشود و بگوییم که انسان به این 
دهد و خدا هم که امید دارد، انسان را دغل می

گرداند؛ امشب نه، فردا؛ فردا نه، ماه طور میهمین
دیگر؛ ماه دیگر نه، سال دیگر؛ و تا آخر عمر هم 

کم گرداند، و آن ریب و شک کمطوری میهمین
شود! خدایا! این کار را با ما تبدیل به یأس می

 نکنی!
 تر کن!خدایا امید ما به خودت را زنده
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؛ این امیدی که ما به تو داریم «و ثَبِّت رَجائَکَ» 
ترش کن! عیناً مانند آن گُلی که را بهترش کن، زنده
های آید آن برگآید، باغبان میاز میان باغچه درمی

و مدام دهد کَند و هر روز آبش میزردش را می
کند و کودش را مرتّب کند و تربیتش میسیرابش می

تر باشد. دهد تا اینکه این گُل، سرسبزتر و تازهمی
هایمان داریم، بهترش این رجائی که ما از تو در سینه

 ترش کن!ترش کن و قویکن و زنده
ا﴾و 

ر
ن
ر
يۡت
ر
د
ر
 ه
ۡ
 إِذ

ر
عۡد ا بر

ر
ن وبر

ُ
ل
ُ
 ق
ۡ
زِغ
ُ
 ت
ر
ا لَّ

ر
ن با بعد از » ١؛﴿رر

ه ما را هدایت کردی و دست ما را گرفتی و اینک
های ما را به منزل آوردی، دیگر دل به این سر

طرف دنیا و آمال و آرزوها و یأس و سوای 
 2«خودت برنگردان!

  
 این زیغ است: یعنی میل و انحراف؛  

ۡ
زِغ
ُ
 ت
ر
﴿لَّ

ا﴾
ر
ن وبر

ُ
ل
ُ
های ما را برنگردان؛ بعد از : یعنی دلق

از ناحیۀ خودت میل اینکه ما را هدایت کردی، 
 3به غیر خودت نده!

                              
 ؛ فراز دعای ابوحمزه.٨( آیه 3عمران ) سوره آل ١
جهت اطّلاع بیشتر از جایگاه خوف و رجاء در تهذیب و کمال نفس  2

البابُ الخامسُ و الثّمانون »، ١٨٠الشّریعة، ص  انسانی، رجوع کنید به مصباح
 «.فی الخوفِ و الرَّجاءِ

 :٤32، ص ٨لسان العرب، ج  3
غُ: المَیلُ؛ زاغَ یَز» غانًا ... مالَ. و قَومٌ زاغةٌ عن الشّ الزّی  ءِ، أی: یغُ زَیغًا و زَی 
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﴾
ً
ة حۡمر  رر

ر
نك

ُ
د
َّ
ا مِن ل

ر
ن
ه
بۡ ل

ر
ه از ناحیۀ »  ١؛﴿ور

 «خودت به ما رحمت بده و عنایت کن!
از رحمت رحمانیّت و رحمت رحیمیّتت به  

 از  2ما عنایت کن و به ما ببخش!

                              
أَی: لا تُُیَِّل ه عن  ،“اللهمَّ لا تُزِغ  قَل بی”زائِغونَ. ... و فی حَدیثِ الدّعاءِ: 

 « الِإیمانِ.
 ؛ فراز دعای ابوحمزه.٨( آیه 3عمران ) سوره آل ١
 :٧٦١شرح فصوص الحکم، خوارزمی، ص  2
ت که رحمت، صفتی است از صفات الهیّه... و آن یک حقیقت بباید دانس»

است. امّا به این اعتبار که مقتضی او گاهی اسمای ذات است و گاهی اسمای 
شود به ذاتیّه و صفاتیّه؛ و هریکی ازین دو قسم، عامّه ، منقسم میصفات

شود تا به صد رحمت مرتقی است و خاصّه؛ و به اعتبارات دیگر متفرّع می
 : دد. کما أشار إلیها رسول الله صلَّّ الله علیه و سلّم بقولهگر

إنّ لِلّهِ مأةَ رَحمةٍ أعطیٰ واحدةً مِنها لأهلِ الدّنیا کلِّها، و ادَّخرَ تِسعةً و تِسعینً ”
تحقیقاً خداوند متعال دارای صد باب از رحمت  *إلَی الآخرةِ یَرحَمُ بها عِبادَهُ؛
نه تای آن را برای  و به اهل دنیا عطا کرده، و نود است که تنها یکی از آنها را

روز آخرت ذخیره نموده است تا با آنها تمام بندگانش را مشمول رحمت 
 “خود قرار خواهد داد.

به اسم “ بسمله”پس رحمت عامّه و خاصّه که ذاتیّه باشند آن است که در 
 رحمان و رحیم مذکور گشت.

ی شمول ذات جمیع اشیاء را علماً و و رحمت رحمانیّه، عامّه است از برا
عیناً؛ و رحمت رحیمیّه، خاصّه؛ از آنکه تفصیل این رحمت عامه است که 
این تفصیل موجب است مر تعیّن هریک را از اعیان به استعداد خاصّی که 

 “.فیض اقدس”مستفاد است از 
و صفاتیّه آن است که در فاتحه به اسم رحمان و رحیم مذکور شد. و رحمت 

ولی ازین دو عامّةالحکم است از برای ترتّبش بر رحمت عامّۀ ذاتیّه که اُ
عبارت است از افاضۀ وجود عام علمی؛ و ثانیه تخصیص اوست به حسب 
استعداد اصلی به هر عینی از اعیان. و این دو رحمت صفاتیّه نتیجۀ رحمتین 

 «اند.ذاتیّتین عامّه و خاصّه
 ٨٩٨ن زاده آملی در تعلیقۀ صفحه و مصحّح کتاب، جناب آیة الله حس 
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﴾ناحیۀ خودت، نه با واسطه؛ 

ر
نك

ُ
د
َّ
از همان  ﴿مِن ل

خودت و از محلّ خودت به ناحیۀ خودت و از جای 
های لَدُنّی که از نزد ما رحمت بده! و آن رحمت

مٗا﴾پروردگار است: 
ۡ
ا عِل

ا
ن
ُ
د
َّ
 مِن ل

ُ
ه
رَٰ
مۡن
َّ
ل عر ما از »  ١؛﴿ور

 «پیش خودمان به او علم دادیم.

 معنی علم لدنّی

گویند: علمِ لدُنّّ؛ علم لَدُن: یعنی به آن علم می 

زد؛ عِندی و لَدُنّّ علمی که نزد خداست! لَدُن: یعنی ن

ما از »یک معنا دارد. عندالله یعنی آنچه پیش خداست: 

این رحمت را هم از »؛ «پیش خودمان به آن علم دادیم

 2«پیش خودت به ما بده!

                              
 فرماید:می

 عارف رومی در دفتر اوّل مثنوی معنوی گوید:»
آن یکی جودش گدا آرد پدید   **   و این دگر 

 بخشد گدایان را مزید
مصراع اوّل آن ناظر به رحمت رحمانیّه است، و مصراع دوّم آن ناظر به 

 «رحمت رحیمیّه.
 .٨، ص ١*  تفسیر روح البیان، ج 

 .٦٥( آیه ١٨سوره کهف ) ١
ا ذیل آیۀ شریفه:  ٤٧٤، ص ١3تفسیر المیزان )ترجمه(، ج  2

ر
د جر ور

ر
﴿ف

 مِن 
ُ
ه
رَٰ
مۡن
َّ
ل عر ا ور

ر
نۡ عِندِن  مِّ

ٗ
ة حۡمر  رر

ُ
ه
رَٰ
يۡن
ر
ات  ءر

ٓ
ا
ر
ادِن نۡ عِبر ا مِّ

ٗ
بۡد عر
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ابُ﴾

ا
ه ور
ۡ
 ٱل

ر
نت

ه
 أ
ر
ك
ا
و مسلّم، مطلب این   ١؛﴿إِن

است و جز این نیست که تو بخشنده هستی! إنّ 

                              
مٗا﴾

ۡ
ا عِل

ا
ن
ُ
د
َّ
دربارۀ رحمت و علمی که از ناحیۀ پروردگار به عبد عنایت  *ل

 رماید:فشود میمی
هر نعمتی، رحمتی است از ناحیۀ خدا به خلقش، لیکن بعضی از آنها در »

رحمت بودنش اسباب عالم هستی واسطه است، مانند نعمتهای مادّی 
های باطنی ظاهری؛ و بعضی از آنها بدون واسطه رحمت است، مانند نعمت

 ها و مقامات آن.از قبیل نبوّت و ولایت و شعبه
ا﴾و از اینکه رحمت را مقیّد به قید 

ر
نۡ عِندِن فهماند که می نموده ـ ﴿مِّ

شود که منظور ـ فهمیده می کسی دیگر غیر خدا در آن رحمت دخالتی ندارد
های باطنی است. و از رحمت مذکور همان رحمت قسم دوم، یعنی نعمت

ش از آنجایی که ولایت مختصّ به ذات باری تعالی است همچنان که خود
﴾فرموده:  ُّ

لِي
ور
ۡ
ور ٱل

ُ
ُ ه

ه
ٱللَ

ر
ولی نبوّت چنین نیست؛ زیرا غیر خدا  **،﴿ف

از قبیل ملائکۀ کرام نیز در آن دخالت داشته، وحی و امثال آن را انجام 
ا﴾توان گفت منظور از جملۀ دهند. لذا میمی

ر
نۡ عِندِن  مِّ

ٗ
ة حۡمر که  ـ ﴿رر

ا﴾با نون عظمت 
ر
نۡ عِندِن از ناحیۀ  من عندی:”آورده شده و نفرموده  ﴿مِّ

 ـهمان نبوّت است، نه ولایت. و به همین بیان، تفسیر آن کسی که کلمۀ  “من
 ***شود.مذکور را به نبوّت معنا کرده تأیید می

مٗا﴾ 
ۡ
ا عِل

ا
ن
ُ
د
َّ
 مِن ل

ُ
ه
رَٰ
مۡن
َّ
ل عر ا ور

ر
؛ این علم نیز مانند رحمت، ﴿عِندِن

آن صنعی و دخالتی ندارد، و چیزی از قبیل علمی است که غیر خدا کسی در 
حسّ و فکر در آن واسطه نیست. و خلاصه، از راه اکتساب و استدلال به 

ا﴾آید؛ دلیل بر این معنا جملۀ دست نمی
ا
ن
ُ
د
َّ
رساند است که می ﴿مِن ل

منظور از آن علم، علم لدنّی و غیر اکتسابی و مختصّ به اولیاء است. و از 
 «شود که مقصود از آن، علم به تأویل حوادث است.میآخر آیات استفاده 

 : 323، ص 2؛ اسرار ملکوت، ج ٦٥( آیه ١٨* سوره کهف )
ای از بندگان صالح ما رسیدند که او را مشمول رحمت در این هنگام به بنده»

و عنایتی از ناحیۀ خود کرده بودیم و از نزد خود، او را عالم به علم لدنّی 
 «نموده بودیم.

 .٩( آیه ٤2سوره شوری ) **
 .٤٨3، ص ٦*** مجمع البیان، ج 

 فراز دعای ابوحمزه. ؛٨( آیه 3سوره آل عمران ) ١



174 

رای تأکید، ضمیر برای تأکید، جملۀ اسمیّه ب
به عنوان تأکید برای ضمیر متّصل، “ أنتَ”منفصل 

گوید: الف و لام سر وهّاب برای تأکید، تازه می
وَهّاب: خیلی خیلی بخشنده؛ نه واهِب: 

ابُ﴾بخشنده. پس در 
ا
ه ور
ۡ
 ٱل

ر
نت

ه
 أ
ر
ك
ا
پنج تا  ﴿إِن

تأکید هست؛ یعنی خدایا! به جان خودت، به 
جان خودت، به جان خودت، به جان خودت، به 

جان خودت بخشنده هستی! پنج تا تأکید، به این 
 منزله در همۀ جمله آمده است.

تَهَرتَنی ما تِکَ لَوِ ان  قِکَ؛ لمِا أُلِهمَ قَلبی مِنَ المَعرِفةِ  بَرِحتُ مِن بابکَِ، و لا فَوَعِزَّ کَفَفتُ عَن تَُلَُّ
 بکِرَمِکَ و سَعةِ رَحَمتکَِ.

ودت قسم، که بین خدایا به عزّت و جلال خ 
تو و خودمان کسی دیگر نیست که ما ملاحظۀ 

ها گذشته، آنها را بکنیم؛ حالا از همۀ این حرف
به عزّت خودت قسم، که اگر ما را برانی، از در 

 شویم!این خانه دور نمی
؛ نَهَرَهُ: یعنی دورش کرد، «انتَهَرتَنی لَوِ» 

 یعنی من «: ما بَرِحتُ» 1طردش کرد.
  

شوم؛ روم و از در خانۀ خودت جدا نمینمی
رانی و غیر از تو کسی چون اگر برانی، تو داری می

نیست که ما از در خانۀ تو به سراغ در خانۀ او برویم! 

                              
 «.مادّۀ نهر»، 23٩، ص ٥، ج لسان العرب ١
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دری غیر از خانۀ تو نیست! و این دور زدن و 
دورباش تو هم روی اظهار لطف و کرم تو و مزاح 

ی، که آنها کنتوست که بعضی اوقات با بندگانت می
را تربیت کنی. قسم به عزّتت ما از در این خانه جای 

 رویم!دیگر نمی
وقتی خدا به شیطان گفت که تو را بیرون  
 کنم، گفت:می

﴾ نر عِي  جۡمر
ه
هُمۡ أ

ا
ن وِير

ۡ
غ
ُ ر
 لَ

ر
تِك بِعِزا

ر
من از بهشت » ١؛﴿ف

مرتبه به این  روم هیچ، و اینکه دوکه بیرون می
روم تمام گردم هیچ، بلکه میآسمان برنمی

کنم، جلوی راه همه بندگانت را هم گمراه می
 «بندم!نشینم و راه همه را میمی
 این حرف را شیطان زد. 
امّا هر آن کسی که با خدا رابطه دارد و ایمانش  

گوید: قسم به عزّت میاساسِ صحیح است  بر
بردار نیستم، اگر خودت، اگر مرا برانی من دست

دارم؛ از هزار دفعه هم برانی باز هم دست برنمی
آیم؛ از آن در این در برانی، از آن در دیگر می

آیم؛ از آن در برانی، از برانی، از آن در دیگر می
آیم! تمام درها را ببندی، دور این آن در دیگر می

کنم، مانند خانۀ خدا که در آن هم واف میخانه ط

                              
 . ٨2( آیه 3٨سوره ص ) ١
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تواند داخل آن برود، ولی بسته شده و کسی نمی
 چرخند.مردم دورش می

از تملّق به سوی « کَفَفتُ عَن تمَلُّقِکَ و لا» 
مقام مقدّس تو که مدام خودم را آماده و حاضر کنم، 
و التماس و تقاضا کنم، و خودم را به ملق و 

دارم. خیلی خوب ست برنمیچاپلوسی بیندازم، د
است که انسانْ محکم درخواست کند! عمدۀ حرکت 
انسان به سوی پروردگار بر همین عزمِ خواست 

 هرچه خواست قوی باشد،  1است.
  

رود؛ امّا اگر خواست ضعیف و شُل این جلو می
کند، شد، شد، نشد یک انسان این کار را می باشد ـ

ک کار دیگر کند؛ شد، شد، نشد یکار دیگر می

                              
 :٦٧٨، ص 2اقبال الأعمال، ج  ١
اد به بغد  2٧٩رجب سال  2٧السّلام را در روز  هنگامی که امام کاظم علیه»

 تبعید کردند، حضرت   در آن روز، در دعائی به درگاه الهی عرضه داشت:
عَلِمتُ أنّ أفضلَ زادِ الرّاحِل إلیکَ عَزمُ  و قد”... 

ناجاکَ بِعَزمِ الإرادةِ قَلبی و  إرادةٍ یَختارُکَ بِها و قد
 أسألُکَ بِکُلِّ دَعوةٍ دَعاکَ بِها راجَ بَلَّغتَهُ أملَهُ ...؛

ام که برترین توشۀ مسافر به سوی تو، ارادۀ استواری است انستهمن به یقین د
که بدان اراده فقط تو را اختیار نماید. و تحقیقاً قلب من با این چنین عزم و 

خوانم ای تو را خوانده است؛ و ای پروردگار من، تو را با هر دعایی میاراده
یشان رساندی که امیدواران درگاهت را با آن دعا و درخواست به آرزوها

“....» 
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کند شد، شد، نشد...، هر دفعه کند؛ این کار را میمی
رویم، نشد، دفعۀ دیگر نشد، دفعۀ دیگر. زیارت می

کنیم، رویم و گوش میدفعۀ دیگر این هیئت می
رویم، نشد، کارمان درست شد، نشد، آن مجلس می

 ـ، این فایده ندارد! آن مجلس، نشد، آن مجلس

ای باشد و الاّ به نتیجه انسان باید در طلبش قوی
 رسدنمی

بگوید   ١خواست انسان قوی باشد! باید در 
دارم؛ و خواهم و دست هم برنمیخدایا! من می

ای است که این خواست، حکم آن ستون اصلی
کند روی اوست! تمام آن عمارتی که انسان بنا می

اید که اگر این ستون قوی باشد، آدم هرچه دیده
ند روی آن بنا کند؛ اگر پایه تواخواهد، میمی

شود روی آن محکم باشد، هشتاد طبقه هم می
ساخت! امّا اگر پایه محکم نباشد، آدم یک طبقه 

آید و یک تکان سازد، یک باد میکه می
 رود.خورد، از بین میمی

تُحَرِّکهُ  المُؤمِنُ کالجَبَلِ الرّاسِخِ لا» 
 2«.العَواصِفُ

                              
، رجوع شود به انوار ملکوت، «لزوم إلحاح و إصرار در دعا»جهت اطّلاع از  ١

 ، شرط دهم دعا.3٧٤، ص 2ج 
این جملۀ معروف، متّخذ از روایتی است در فضائل امیرالمؤمنین  2
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است و مؤنث مثل عَواصِفُ: جمع عاصِفَة  

 ١غوالب که جمع غالبة است.

گویند که دور بادهایی را می عاصفة: تند 
بن  و آید و از بیخزند و به شکل طوفان میمی
برد. مؤمن مثل کوهِ سخت است که کَند و میمی

ها و بادها بیایند، از سر جایش تکان اگر عاصف
خورد؛ امّا آن کسی که مؤمن نیست، مانند نمی

آید و یا کوه خاک است که تندباد میدرخت 
 رود.دارد و میبرمی

خاطرۀ مؤلّف از آثار مخرّب طوفان شدید 
 همدان

وقت در همدان طوفانی آمده بود، یک 
های کرمانشاه، و ما هم خبر نداشتیم. نزدیکی

آمدم که یکی، دو روز بنده از کربلا با ماشین می
                              

آمده  3٤٧، ص 2، و المناقب، ج ٤٥٤ص  ١ السّلام که در الکافی، ج علیه
افی، الأصول و الروضة )للمولی صالح المازندرانی(، ج است؛ و در شرح الک

المُؤمِنُ کالجَبَلِ ”نظیره ما روی عنه صلّی الله علیه و آله: »آمده:  ١٧2، ص ٩
مؤمن با دلی قویّ و : »١2٨، ص 2؛ معاد شناسی، ج «“لا تُحَرِّکُهُ العَواصِفُ

طان در او راه عزمی متین، نظر به عالم ابدیّت دوخته و ابداً از وساوس شی
 «کند.های شدید واهمه نمییابد، و مانند کوه راسخ از طوفانتزلزل نمی

بندند؛ های گوناگونی جمع میدر زبان عربی، اسامی مفرد را به صورت ١
باشند، هایی که بر وزن فاعلة همانند عاصفه و عامله میجمله اینکه: اسممِن

 واصف و عوامل.شوند؛ همچون عبر وزن فواعل جمع بسته می
الدّین جهت اطّلاع بیشتر، رجوع شود به شرح الرضی علی الشافیه، رضی

 استرآبادی، بحث جمع مکسّر.
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؛ در راه که در همدان بمانیم و بعد به طهران بیاییم
یدم همۀ این تیرهای آمدیم، من داز کرمانشاه می

تلگراف و...، کج شده بود. تعجّب کردم که چه 
ها چیزی آنها را کج کرده بود؟! چوب بعضی

ها را نبریده بود، امّا همه کج شده بریده و بعضی
دانستیم چه خبر است؛ و بعد که به بود! و نمی

ینکه ما بیاییم، همدان آمدیم، گفتند: قبل از ا
های ها و سقفطوفان عجیبی شده که شیروانی

برده، و کرده و میکارخانجات را بلند می
طور وسط هوا مثل پرَِّ کاهی ها را همیناتوبوس

غلطانده! خیلی عجیب، خیلی عجیب! گفتند: می
ای که شاید چند هزار تمام سقف یک کارخانه

ک فرسخی نفر کارگر هم درآن بوده، را برده، و ی
زمین بعد، انداخته است! امّا خب طوفان به این 

کردند شدیدی و خیلی عجیب که تعریف می
نتوانست کوه الوند را تکان بدهد! باز هم هر 

بینید الوند سر جای روید، میکدام از شما که می
 خودش هست.
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ترین رمز خواست و ارادۀ واقعی انسان، مهم
 پیشرفت او

؛ «بَلِ الرّاسِخالمؤُمِنُ کالجَ »  ، کالجَبَلِ الوند أو أشَدَّ

هم بگذاریم، خود “ أشدّ ”باکی نداشته باشیم یک 

 گذارد.می“ أشدّ ”خداوند هم همیشه برای احتیاط یک 

خیلی مفید است که انسان در کار اصالت  
ترین رمز پیشرفت انسان، داشته باشد! و مهم

اش است! و اگر همان خواست و ارادۀ واقعی
دۀ واقعی و خواست باشد، خداوند علیّ أعلی ارا

دارد، و تمام موانع را از جلوی پای انسان برمی
اگر خواست واقعیّت نداشته باشد و اصالت 

خورد عقب نداشته باشد، به یک مانع که برمی
نشیند؛ از آن مانع بگذرد، مانع دوّم عقب می
نشیند، سوّم، چهارم، دهم، صدم، بالأخره در می

رود، شود و میو فتور و سستی پیدا می او یأس
کند و در همان منزلگاهِ افکار و یا اعتراض می

تواند از آنجا گذر اوهام و خیالاتی که دیگر نمی
هُم شود و به لسان قرآن: کند، گم می

ۡ
ن لا عر

ر
ض ﴿ور

﴾
ر
عُون

ۡ
د  ير

ْ
وا
ُ
ان
ه
ا ك  ١.ما
امّا اگر خواست و اراده باشد، این دیگر  

                              
 . ترجمه:٤٨( آیه ٤١سوره فصّلت ) ١
 «شود.خواندند، از نزد آنها گم میو آنچه را که غیر از خدا می»



_________________________________________________________________ 

181 

تواند یزی جلوی آدم را نمیرود، و هیچ چمی
تر باشد، به بگیرد! و هرچه اراده در انسان قوی

چرا به  و آن مراد خواهد رسید. کسی که چون
کند، تمام خلائق دشمن اوست؛ بگو: خدا می
 خواهد و بس!خدا می

تمام موجودات به هستیِ خود دعوت  
خواهد از هستیِ موجودات کنند، و این میمی

ی مطلق پروردگار متحقّق شود؛ بگذرد و به هست
شود. این چقدر باید پس لباس تنش دو تا نمی

اراده داشته باشد که از همۀ اینها بگذرد، بگذرد، 
 بگذرد، بگذرد؛ از ملائکه هم بگذرد.

 
ملول گشتم، یعنی ملائکه، در همان وجود  

 خود، انسان را به اُنس و الفت با 
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کنند، و انسان حال صحبت با خود دعوت می
خواهد بگذرد امّا ملائکه مانع آن ملائکه را ندارد. می

 گیرند.شوند و او را میمی

 روایتی در عدم التفات مؤمن به غیر خدا
 در روایات داریم: 
خواهد از حورالعین بگذرد امّا آنها مؤمن می» 

؛ این بکِش، آن بکِش! «گیرنددامنش را می
کشند، این هزاران هزار حورالعین دامنش را می

دهد، دست کند و یک حرکت میهم اعتنا نمی
ها رود بالا، و این بیچارهشود. میهمه قطع می

طور حسرت زده و ندامت زده دارند تماشا همین
ند، در دستشان هم یک شیشۀ شراب بهشتی کنمی

 ١! است و تا کِی مؤمن برگردد...
العین ندارد، همه  او هم که دیگر نظر به حور 

گذارد و خودش مدام را در سر جای خویش می
 رود.بالا می

أُلهِمَ قَلبِی مِنَ المَعرِفةِ  کَفَفتُ عَن تَمَلُّقِکَ لِما ولا

                              
 .٥٨رسالۀ لقاء الله، ملکی تبریزی، ص  ١

ؤمن به سوی ذات حق، و عدم توجّه به هیچ مظهری دربارۀ انقطاع کامل م
)حتّی مظاهر نورانی عالم معنا همچون حورالعین و ملائکه( روایات فراوانی 
نقل شده است؛ جهت اطّلاع بیشتر، رجوع شود به حدیث ابوحمزه از امام 

؛ و حدیث قدسی ٦٧السّلام در عدّة الداعی و نجاح السّاعی، ص  باقر علیه
؛ و داستان عدم التفات 2٠3، ص ١لوب الی الصواب، دیلمی، ج در ارشاد الق

ـ به حورالعین با جام شراب بهشتی  قدّس سرّه الشّریف علّامه طباطبائی ـ
 .3١در دست، و رنجیدن خاطر حوریّه بهشتی در مهرتابان، ص 



_________________________________________________________________ 

183 

دارم، من دست برنمی»بِکرَمِکَ، و سَعةِ رَحمَتِکَ؛ 
چون این قلب من إشراب شده، پر شده و الهام 
شده از اینکه من به مقدار کرم تو معرفت پیدا 

 «کردم، و سعۀ رحمت تو را فهمیدم.
فهمیدم خدایی هست که رحمتش واسعه  

دارم دیگر، چون من است؛ پس دست برنمی
توانم روی این خواهم. نمیرحمت واسعه را می

توانم خودم را پرده بپوشانم و نمی دانش خودم
را به جهل بزنم و تجاهل کنم. پس وقتی کرم و 

 سعۀ رحمت تو را 
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دارم! مرا از هزار در إدراک کردم، دست برنمی
 هم برانی، درآیم از در دیگر؛

اشعاری از خواجه حافظ و ابن فارض در باب 
 عشق به خدا

 
 

شده  اصلًا ریشۀ ذات من با محبّت تو آمیخته 
ـ  رحمة الله علیه است؛ حافظ شیرازی ـ

 گوید: می
 

 فرماید: در جایی دیگر می 
 

گوید: این عشق تو با شیر مادر در بدن من می 
رود؛ وقتی که اصلًا خمیرۀ در میآمد و با جان به

انسان را با عشق تو خمیره کنند و با شیر بیاید و 
ست توانم ددر رود, من چگونه میبا جان هم به

 بردارم؟!
ـ  رحمة الله علیه ولی مرحوم قاضی ـ 
حافظ در اینجا سست آمده که »فرمودند: می

 فرموده است: 
 

 گوید: فارض میابن 
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گوید: پیش من، از آن ذات مقدّس می 

پروردگار، یک مستی و یک جذبه و یک محبّت و عشقی 

هست، که قبل از اینکه وجود من انشاء بشود، آمده 

نه اینکه با شیر آمده است. مَعِی أبَدًا تَبقیٰ و إن است؛ 

یَ العَظمُ؛ آن عشق همیشه با من هست، و باقی است، بَلِ 

ولو اینکه از دار دنیا بروم و بدن من هم زیر زمی بپوسد 

الله! این خوب های من خاکستر شود. بارکو استخوان

 گفته است دیگر: 

 
های این مسجد را که خواستند بسازند، ملات 

یک ملات را با گل درست کردند، و یکی را با 
ها های بعضی از سقفسیمان، و در سوراخ

ریزند که اگر صد سال، سربِ آب شده می
دویست سال، پانصد سال هم برف و باران بیاید، 

 روند، چون سرب است دیگر!اینها از بین نمی
چه سرشتند؟ حضرت وجود انسان را از  

وقتی خواستند وجود من را »فرماید: سجّاد می
خمیر کنند و قالب بزنند، آمدند با محبّت تو قالب 

وقتی ذات من را با محبّت تو قالب زدند، « زدند.
توانم تصوّر کنم که محبّت اصلًا من چگونه می
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شود که اصل وجود به غیر تو پیدا کنم؟! آیا می
وقت انسان  ه باشند، آنرا با محبّت قالب زد

تواند تصوّر غیر محبوب را بکند؟! اصلًا نمی
تصوّر کند؛ چون تصوّر باید از وجود این بلند 
شود، در حالی که وجودش سرشته و عجین با 

 محبّت است.
إلیٰ مَن یذهَبُ العَبدُ إلّا إلیٰ مَولاهُ، و إلیٰ مَن 

عبد و  خدایا،»یلتَجِئُ المَخلوقُ إلّا إلیٰ خالِقِهِ؛ 
بنده کجا برود مگر سراغ مولا؟! )اگر عبد از 

جا برود غریب است؛  دست مولا فرار کند، هر
 تواند فرار کند، چون اگر از جا نمی هیچ
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دست مولا فرار کند باز هم از مولا به مولا فرار 
کند.( مخلوق به کجا منتهی بشود مگر به می

 «سوی خالق خودش؟!
و تمام وجود و مخلوق، مخلوق خداست،  

شراشر وجودش متّصل به خداست، معلول 
خداست، ربط با خداست، چگونه متصوّر است 
که از خدا دور بشود و به سوی غیر خدا التجاء 
 پیدا کند؟! اگر از دست خدا فرار کند کجا برود؟

 رجا و امید مردانه در راه خدا
مِن بَیِ الأشهادِ، و دَلَلتَ عَلَّٰ فَضائحی عُیونَ قَرَنتَنی باِلأصَفادِ، و مَنَعتَنی سَیبَکَ  إلٰهی لَو

فتُ  قَطَعتُ رَجائی مِنکَ و ما العِبادِ، و أمَرتَ بی إلَی الناّرِ، و حُلتَ بَینی و بَیَ الأبرارِ، ما صَََ
 خَرَجَ حُبُّکَ مِن قَلبی. تَأمیلَّ للِعَفوِ عَنکَ و لا

خدایا، ای پروردگار من، ای مربّی من! بدان،  
های زنجیر ببندی، دست و پا و اگر تو مرا با کُندهکه 

های سنگینی گردن مرا غل و زنجیر کنی، یعنی غل
تواند از جایش بندند، دیگر نمیکه وقتی به آدم می

دارند با یکدیگر تکان بخورد! دو تا دست را برمی
شود غلِ اندازند؛ این میبندند و به گردن میمی

کند. آن دن را جمع میها و گرجامعه که بین دست
وقت وزن این غل پنجاه یا چهل کیلو است که اگر 

تواند تکان به گردن و دست کسی بیندازند، نمی
ها بگیری و ببندی، و مرا بخورد! اگر مرا به این غل

در مشهد و مرآیِ مردم از همۀ عطایای خودت منع 
یک کنی، نکنی، و یککنی، عطائی را که به من می
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دگانت را بیاوری و تمام کارهای زشت های بنچشم
و تمام فضایحی را که انجام دادم نشان بدهی که 
ببینید چکار کرد! نه اینکه فضائح من را برای یک نفر 

های یک چشم؛ یک«عُیونَ العِبادِ»فاش کنی، بلکه 
تمام بندگانت را بیاوری که به این فضائح من نگاه 

قات کشف کنی، کنند، یعنی سرائر مرا بین تمام مخلو
و مرا به سوی آتش امر کنی، حضرت سجّاد را در 
میان آتش بیندازی، و بین من و بین ابرار و نیکان 
فاصله بیندازی و جلویش را ببندی، یک دیوار آهنی 
بکشی که اصلًا چشمم به یکی از نیکان و ابرار نیفتد، 

گویند: کنم! این را میمن امیدم را از تو قطع نمی
نه! خب ما هم یک همچنین حرفی رجاء مردا

 زنیم! بسیار خوب می
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هایی آید؛ از آن امتحانهمین امشب امتحان می
ـ نقل  رحمة الله علیه که آقا سیّد جمال الدّین ـ

 کردند.می

خدایا اگر آبرویم را هم بریزی، دست از تو 
 دارمبرنمی

اگر یک نفر بر فضائح انسان اطّلاع پیدا کند،  
دارد؛ آن وقت انسانی که ه چیز برمیدست از هم

خواهد با خدا نرد عشق ببازد و کارش را می
اساس محبّت قرار بدهد، آن محبوب بیاید مردمی  بر

را که از نقطۀ نظر سلوک با خدا ربطی ندارند و 
شوند، بیاورد و بر فضائح اعمال او بیگانه حساب می

ند؛ زدلالت کند، این اصلًا زیر بار همه چیز را می
گوید: خدایا! اصلًا صحبتش را نکن! در دنیا می

تر، رحمتر، بیآدمی از تو شرورتر، بدتر، خراب
تر و دیگر آنچه لفظ در قاموس تر، جریانصافبی

های رود دیکشنریکند و میاست را استقصاء می
گردد که ببیند آیا لغت دیگری هم دیگر را هم می

اظ دیگر فحشِ هست، ترکی، هندی، کُردی، یا الف
دارد کند و برمیتا هم جمع می فحش، و صد

کند! ما آمدیم بگوییم: آورد و همه را نثار خدا میمی
های ما را به بِسمِ الِله الرَّحمٰنِ الرَّحیمِ! تو داری عیب
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 دهی؟!اغیار نشان می
امّا این چه رجائی باید باشد که بگوید: من  

در به تو رجاء و ققدر به تو محبّت دارم و ایناین
بستگی دارم، و قلب من با تو گرایش و پیوند دارد 

های بندگانت را بیاوری و که اگر تمام چشم
گویم که های من را نشان بدهی، باز هم من میعیب

دارم! از این بالاتر نمی خدایا، از تو دست بر
گویم تویی! شود؟! مرا در جهنّم هم بیندازی، میمی

گویم تویی! غل اصله بیندازی، میبین من و نیکان ف
و زنجیر در بدن من بیندازی نه یک روز، نه دو روز، 

السلام  نه سه روز، بلکه مانند موسی بن جعفر علیه
چهار سال یا بیشتر در زندان بیندازی، باز هم 

سلوکی  و گویم تویی! من زحمت کشیدم، سیرمی
 خواستم ملائکه را ببینم، پر جبرائیل راکردم، می

ببینم، چه ببینم، چه ببینم! حالا تو روی این اشتهاها 
عوض اینکه بیایی اینها را به من نشان بدهی، تمام 
عطاها را در بین رئوس مردم از من منع کردی، و 
هیچ چیزی به من ندادی، خودت هم نشان ندادی، و 

کنی، من را دست خالی گذاشتی؛ این کارها را تو می
؛ من از تو دست «مِنکَ ما قَطَعتُ رَجائی»ولی 
 دارم!برنمی
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فرمایند؟ أمیرالمؤمنین در دعای کمیل چه می 
 حضرت سجّاد هم فرزند او است دیگر:

خدایا، اگر من را در آتش بیندازی، بسوزانی، و 
جَمَعتَ بَینی و بَینَ أهلِ بَلائِکَ و فَرَّقتَ بَینی و 

لیٰ عَذابِکَ بَینَ أحِبّائِکَ، و هَبنی یا إلٰهی صَبَرتُ عَ
فَکیفَ أصبِرُ عَلیٰ فِراقِکَ؛... فرضاً اگر من بتوانم 

توانم صبر کنم! بر اینها صبر کنم، در فراق تو نمی
فَهَبنی یا إلٰهی صَبَرتُ عَلیٰ حَرِّ نارِکَ فَکیفَ أصبِرُ 

و فرضاً اگر من بتوانم بر  ١عَنِ النَّظَرِ إلیٰ کرامَتِکَ؛
ت تحمّل بیاورم، این آتش سوزان گداختۀ جهنّم

 چگونه فراق تو را تحمّل کنم؟!
 هایی است ها!اینجا دیگر یک حساب 

 ترک معصیت بنده به خاطر محبّت به خدا
اساس قاعدۀ  اینجا دیگر حساب تکلیف بر 
ـ  رضوان الله علیهم نیست، که آقایان فقهاء ـ 2برائت

کنند بر این قاعده، به واسطۀ قبح عقاب استدلال می
 4«یَعلَمونَ. النّاسُ فی سَعَةٍ ما لا»و روایت:  3،بلابیان

                              
، فقراتی از دعای شریف ٨٤٧، ص 2مصباح المتجهِّد و سلاح المتعبِّد، ج  ١

 کمیل.
عقلی به معذور بودن و برائت مکلّف نسبت به تکلیف مشکوک و  حکم 2

 مجهول، بعد از عدم دستیابی به دلیل.
 حکم عقلی به قبیح بودن عقاب در صورت عدم هشدار و بیان. 3
 در مجامع روایی به چند صورت آمده است:« سعه و گشایش»حدیث  ٤

الَ النَّبیُّ صلّی الُله و ق» آمده است ٤2٤، ص ١در عوالی اللئالی العزیزیة، ج 
و در بسیاری از کتب اصولیّون « “یَعلَمُوا. إنَّ النّاسَ فی سَعَةٍ ما لَم”علیه و آله: 
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﴾و 
ا
 رَسُولٗ

َ
بۡعَث

َ
َٰ ن

َّ
تَّ

َ
نَ ح بِي 

ِّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
 1.﴿وَمَا ك

  
در اینجا که بنده صحبت عقاب ندارد، بلکه  

صحبت عشق و محبّت است؛ این کار را 
خواهی و دوست توانم بکنم چون تو نمینمی

 کنی!نداری نه اینکه چون عقاب می
وقت در اینجا برای احکام، یک موضوع آن 

آید؛ یعنی در این مراحل، اعمالی دیگر پیش می
اساس حبّ  دهند، بررا که بندگان انجام می

اساس خوف از عقاب، تا اینکه  است؛ نه بر
بگوییم وقتی بیان نبود، قاعدۀ قبح عقاب بلابیان 
جاری است! اصلًا قاعده در اینجا زنده نیست، 

اس حبّ است. و اینها اصلًا این اس بلکه بر
کنند؛ و مراحل را إدراک نکردند، إدرک هم نمی

لذا قاعدۀ برائت فقط در همان مرحلۀ قبح عقاب 

                              
 بدون اینکه سند حدیث را نقل کنند، به دو صورت دیگر نقل شده است:

را ظرفیۀ مصدری قرار دهیم؛ در این « ما»را تنوین داده و « سعة»یکی آنکه: 
مادامی که تکلیف خود  مردم»دیث چنین خواهد بود: صورت معنای آن ح

 «دانند، در سعه و گشایش هستند.را نمی
ی بعد از آن را موصوله دانسته و به آن «ما»و دوّم آنکه: آن را تنوین ندهیم و 

مردم در »صورت معنای این حدیث چنین خواهد بود:  اضافه کنیم؛ در این
، ص ٦، ج و در الکافی« دانند در گشایش هستند.مورد تکلیفی که آن را نمی

کند که حضرت ایت میالسّلام رو از امام صادق از امیرالمؤمنین علیهما 2٩٧
 )محقّق(« هُم فی سَعَةٍ حَتّیٰ یَعلَموا.: »... فرمودند

 :23٠، ص ٥. معاد شناسی، ج ١٥( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
دأب و روش ما نیست که کسی را عذاب کنیم مگر آنکه پیامبری به سوی »

 (.«و حجّت را تمام بنماییم)او بفرستیم 
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شود. امّا اشخاصی که در این بلابیان اجرا می
گویند: آن کاری بر ما جائز آیند میمراحل می

پسندی، و غیر از آن کار بر ما جائز است که تو می
خواهد باشد! و اگر نه بیانی رچه مینیست؛ ه

﴾باشد، نه پیغمبری،  نر بِي 
ِّ
ذ ا مُعر

ا
ن
ُ
ا ك مر هم   ١﴿ور

کنی، ولی دانیم که تو ما را عذاب نمینباشد، و می
آید؛ چون که تو این کار از دست ما برنمی

اساس حبّ  پسندی، و تمام کارها برنمی
این مطالب را به کسی نگویید و پیش  2باشد.می

 باشد! خودتان
  

 

قَطَعتُ رَجائی مِنکَ؛ ای  ما»خلاصه:  
 «دارم!پروردگار، من از تو دست برنمی

آن آرزویی را »صَرَفتُ تَأمیلی لِلعَفوِ عَنکَ؛  و ما
دارم که من بر تو انداختم و بر تو بار کردم، برنمی

کنم، عنانش را از خانۀ تو به سوی و صرف نمی
 «گردانم.غیر خانۀ تو برنمی

                              
 .١٥( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
شود که تعبیر می« عبادت حُبّی»در لسان اهل عرفان، از این نوع عبادت به  2

عَبَدتُکَ خَوفًا مِن  إلهٰی ما»السّلام:  در حدیث معروف امیرالمؤمنین علیه
بدان اشاره  *،«نارِکَ و لا طَمَعًا فی جَنَّتِکَ، بَل وَجَدتُکَ أهلًا للعبادةِ فَعَبَدتُکَ

 شده است. )محقّق(
 .٨٨، ص 2د به الله شناسی، ج * رجوع شو
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لُ تَأمیلًا: آرزو داشتن.أمَّ   این آرزوی من،  ١لَ یؤَمِّ

حکم یک اسب، قاطر و یا یک شتری را دارد که من 

عنانش را آوردم و در آستان تو انداختم، و زمامش را به 

تو بستم؛ آرزوی من اینجاست. حالا تو  ۀدر خان ۀحلق

گویی که این زمام را از اینجا ببُِ، به غیر این خانه می

این بلاها را به سر من بیاوری، من این  ۀاگر هم ببَِ؟!

 کنم!کار را نمی

و محبّت تو از دل من »خَرَجَ حُبُّکَ مِن قَلبی؛  و لا
 «رود.بیرون نمی

خدایا! من »أنسیٰ أیادِیَکَ عِندی؛  ]إلهٰی[ أنا لا
هایی را که به من کنم آن نعمتفراموش نمی

 «.ها هنوز در نزد من هستدادی، و آن نعمت
و هستم، و های تمن الآن غریق نعمت 

هایی به من دادی! نه ام که چه نعمتمتوجّه
هایی هایی که دادی و گذشته، بلکه نعمتنعمت

وقت خواهیم، من هیچکه داریم و الآن می
کنم؛ چون بندۀ این آستان هستم، فراموش نمی

توانم توانم فراموش کنم؟! اصلًا نمیچگونه می
 فراموش کنم!

توانم و من ابداً نمی»سَترَکَ عَلَیَّ فی دارِ الدُّنیا؛  و

                              
 .١٧٦٦، ص ٤امثال و حکم دهخدا، ج  ١
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ای را که روی معایب ظاهری و باطنی مرا آن پرده
 «پوشانده فراموش کنم!

بینم که آن پرده روی تمام من همیشه می 
وجود مرا گرفته و احاطه کرده، و همیشه این 
پرده در مقابل چشم من است. من چگونه 

 وش کنم؟! توانم تو را فراممی
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تو پروردگاری، مرا از عدم به وجود آوردی  
ها را ها متنعّم کردی، همۀ نعمتو با تمام نعمت

به من دادی، و جلوی همه قبائح و نواقص مرا 
وقت من محبّت تو را از دلم بردارم  پوشاندی! آن

 و به غیر بیندازم؟! غیر کجاست؟ غیر چیست؟
 ه ما عطا فرمامعیّت با حضرت مصطفی و آلش را ب

نیا مِن قَلبی؛ رِج حُبَّ الدُّ  سَیّدی أخ 

کنم ای خدای من و ای آقای من! از تو طلب می»
که حبّ دنیا را از قلب من بیرون ببری )و حبّ 

 «خود را تا این سطح در دل من بفرستی(!
ها این موانعی که در راه هست؛ همین غفلت 

های مختصر، آمال و آرزوها، زن و و گرایش
بچّه، کسب و تجارت، معاشرت و اجتماع و 

کشاند، این را مردم و...، انسان را به خودش می
 کلّی از دل من خارج کن!به

و اجْمَع بَینی و بَینَ المُصطفَیٰ و آلِهِ، خِیرَتِکَ مِن 
اللهُ علیهِ و آلِهِ!  خَلقِک و خاتَمِ النَبیّینَ محمَّدٍ صَلَّی

جمع کن، و بین من و بین مصطفی و آلش »
همیشه من با آنها باشم! موجودات طاهر، مطهّر، 

ای که به اندازۀ سر سوزنی از محبّت پاک و پاکیزه
دنیا در وجودشان نمانده، اینها موجوداتی هستند 
که از میان عوالم مختارند و در میان تمام خلائق، 
مورد انتخاب و پسند تو قرار گرفتند. بین من و 

النبّیین و آل مصطفی تمبین آن محمّد مصطفی خا
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که بر او و آل او درود باد، جمع کن، تا همیشه ما 
 «با آنها باشیم و یک لحظه بدون آنها نباشیم!

مرا به درجۀ توبۀ »و انْقُلنی إلیٰ دَرَجةِ التوبةِ إلیکَ؛ 
 «به سوی خودت منتقل کن.

که همیشه چشم من به مقام مقدّس تو باشد  
به سوی تو کنم، و  و همیشه با نفس خود رجوعِ

که همان توبه و رجوع  در حرکت به سوی تو ـ
ـ یک لحظه درنگ نکنم و دائماً در سیر  ١است

 باشم!
  

ای تو من را به گریه»و أعِنّی بِالبُکاءِ عَلیٰ نَفسی؛ 
 «کنم کمک کن!که بر نفس خودم می

کنم، امّا تو من را کمک کن! من دارم گریه می 
من را اذیّت و خسته کرده، این نفس امّاره خیلی 

ها را خرد کرده، بارهای کمر را خرد کرده، شانه
گذارد، بین انسان و بین سنگین بر انسان می

اندازد، مدام محبوبش که تو هستی، جدایی می
خواهد انسان را به عالم غرور نزدیک کند! و می

واقعاً انسان باید بر این نفس گریه کند، بگوید: 
 خدایا، کمک کن!

من تمام »أفنَیتُ بِالتَّسویفِ و الآمالِ عُمری؛  فَقَد

                              
جهت اطّلاع از اینکه حقیقت توبه عبارت است از: حرکت به سوی ذات  ١

 .١٦٠، ص ١حقّ، رجوع شود به انوار الملکوت، ج 
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 «عمر خود را به مسامحه و آرزوها گذراندم.
دهم! مدام گفتم که امروز عمل خوب انجام می 

فردا! و مدام به تسویف  نشد، فردا؛ فردا نشد، پس

تا اینکه عمر من به این  ١گذراندم و سَوفَ سَوفَ گفتم،

 حدّ رسید، و آرزوهای دراز، قلب مرا گرفت. سر

الآن به »نَزَلتُ مَنزِلةَ الآیسینَ مِن خَیری؛  و قَد
جایی رسیده که وقتی من خودم را ملاحظه 

بینم در منزل افرادی هستم که از خیر کنم، میمی
خود آیس هستند، نه از خیر تو ها! )الآن من یک 

بینم کنم میارم که هرچه ملاحظه میای دمنزله
 «خیری در من نیست!(

فَمَن یَکونُ أسوَءَ حالًا مِنِّی إن أنا نُقِلتُ عَلیٰ مِثلِ 
پس در این حال، در این »حالی إلیٰ قَبری؛ 

موقعیت و در این منزله، کدام فردی حالش از من 
 «تر است؟!....خراب

حدّی است که  محبّت من به تو تا سر 
 توانم بهانم دست بردارم، و نمیتونمی
  

                              
 السّلام فرمودند: امام باقر علیه ١
مبادا در عمل تأخیر کنی و ” *؛إیاکَ و التّسویفَ، فَإنّهُ بَحرٌ یَغرَقُ فیه الهَلکیٰ»

آن را به فردا بیافکنی که تأخیر در عمل، دریایی است که افراد بسیاری در آن 
 «“به هلاکت رسیدند!
 .١٦٤، ص ٧٥* بحار الأنوار، ج 



_________________________________________________________________ 

201 

  



202 

غیر تو گرایش پیدا کنم. وقتی به باطن و سریرۀ 
بینم در آن هم خیری نیست، کنم میخودم رجوع می

 و از طرفی تو را هم دوست دارم، چکار کنم؟
اگر چه مردم به تو محبّت ندارند هرکدام از  

اند؛ یکی زنش را دوست آنها به چیزهایی مشغول
اش را دوست دارد، یکی کی بچهدارد، ی

تجارتش را دوست دارد، یکی لباسش را دوست 
دارد، یکی حکومتش را دوست دارد! همۀ مردم 

اند، و به اینها سرگرم هستند و از حقیقت غافل
خوش هستند! خوش به حال اینها که درد 

جهت ندارند، عصب ندارند، فکر ندارند، بی
ه طبل خوش هستند! انسان باید خودش را ب

عاری بزند، و از فکر بیرون بیاید و یک خواب بی
راحت بکند. ولی خدایا! تو به ما درد دادی، دردِ 

گذارد شب عجیب، درد عشق و محبّت، که نمی
گذارد روز بخوابیم! موقع غذا بخوابیم، نمی

خوردن، موقع حرکت، موقع سکون، موقع 
رود بالا؛ عبادت و موقع غیر عبادت این درد می

خواهیم علاج کنیم، امّا به کجا متوسّل یم
تواند ما را راه بشویم؟ غیر از تو که کسی نمی

کنیم که بیندازد! به باطن خودمان رجوع می
حرکت کنیم، یک عملی انجام بدهیم، یک کار 

بینیم خوبی کنیم، یک خیری از ما سر بزند امّا می
نه، نه، اینجا خالیست! اصلًا خیری وجود ندارد! 
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مکش  بیص و کش و وقت در این حیص آن
توانم به غیر تو گرایش پیدا کنم و از تو ]نمی

 دست بردارم.[
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مجلس پانزدهم: لزوم تحصیل محبّت الهی 
 با عمل صالح
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 أعوذُ بالِله مِنَ الشّیطانِ الرّجیمِ 

 بسِمِ الِله الرّحمنِ الرّحیمِ 

 هِ الطّاهِرینَ و صَلََّّ الُله عَلَّٰ محمّدٍ و آلِ 

 و لَعنةُ الِله عَلَّٰ أعدائِهِم أجَمعیَ 
هُ لرَِق دَتی و لَ  فَمَن یَکونُ أسوَءَ حالًا مِنّی؟! إن أنا نُقِلتُ عَلَّٰ مِثلِ حالی إلٰی قَبی، لَ  د  هُ  أُمَهِّ أفرُش 

یَکونُ مَصیری؟! و أریٰ نَفسی  أدری إلٰی ما أبکِی و لا باِلعَمَلِ الصّالحِِ لضَِجعَتی! و ما لی لا
 أبکی؟! رَأسی أجنحِةُ المَوتِ، فَما لی لا ١قَت عِندَ تُُادِعُنی و أیّامی تُُاتلُِنی و قَد خَفَ 

 معنی تسویف
 در جملۀ سابق، قبل از این جملات فرمود: 

و أعِنِّی باِلبُکاءِ عَلَّٰ نَفسی، فَقَد أفنَیتُ باِلتَّسویفِ و الآمالِ عُمری، و قَد نَزَلتُ مَنزِلةَ الآیِسیَ 
 مِن خَیری!

بر نفس خدایا مرا کمک کن به گریه کردن »
خودم؛ برای اینکه این نفس من خیلی مرا به 
خسران و زیان انداخته است و تمام عمر من به 
تسویف )یعنی: امروز و فردا کردن، مدام کار را 
عقب انداختن؛ اینکه بگوید: سَوْفَ انجام 

دهم، یعنی: این کار را دهم، سَوْفَ انجام میمی
 کنم، پس فردا فردا می

  
  

                              
 خ ل: فَوقَ. ١
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کنم و...( و مسامحه زدیکی میکنم، در نمی
و دیگر اینکه عمر خودم را به آمال و  ١گذشت.

آرزوها و خیالات گذارندم. و الآن من در منزل 
 «ام.افرادی که یأس دارند، وارد شده

یعنی حال و منزلۀ من، حال یأس است، چون  
عمرم را به تسویف و آرزوها گذراندم و چیزی 

نیست و طبعاً در دستم نیست؛ پس خیری در من 
 ام.در منزله و در مرحلۀ آیسین وارد شده

بنابراین ای خدایا! من که در نفس خود  
بینم، مرا کمک کن بر گریه بر نفسم، خیری نمی

این نفسی که مرا به حسرت و خسران و ضرر و 
زیان انداخته است! این نفس محتاج به گریه 

 است، چون خیلی بدبخت و بیچاره است.
 مت، نتیجۀ امروز و فردا کردنحسرت و ندا

هُ لرَِق دَتی و لَ  فَمَن یَکونُ أسوَءَ حالًا مِنّی؟! إن أنا نُقِلتُ عَلَّٰ مِثلِ حالی إلٰی قَبی، لَ  د  هُ  أُمَهِّ أفرُش 
 باِلعَمَلِ الصّالحِِ لضَِجعَتی!

کیست که حالش بدتر از من است؟! حال من  
أنّی چنین حالی است که عمرم به مسامحه و به ت

و به تأمّل و به پرورش آرزوها و خیالات تمام 
خواهم از این مرحله عبور کنم و شده، و الآن می

مرا در قبر ببرند. اگر من در این حال به سوی قبر 
                              

، به نقل از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 2٨، ص ٤احیاء العلوم، ج  ١
 سلّم:

حِ أهلِ النّارِ مِنَ التّسویفِ؛ بیشترین فریاد اهل دوزخ، از تسویف إنَّ أکثَرَ صِیا»
 «است.
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خودم منتقل بشوم، آن قبری که من برای او تهیّه 
تر از ام، کیست که حالش خرابو تدارکی ندیده

دیگر  من باشد؟! چون عمر من گذشته و
توانم کاری بکنم؛ عمری در پیش ندارم که نمی

ام، به تسویف تدارک کنم، عمری را که گذرانده
روم، ام و الآن با دست خالی میو آمال گذرانده

 اش حسرت و ندامت است!و نتیجه
کیست که حالش بدتر از من باشد اگر در  

همین حالی که دارم، به سوی قبرم نقل بشوم؟! 
 آن قبری که:

برای اینکه من در این قبر »لَم أُمَهِّدْهُ لِرَقْدَتی؛ 
 «ام!بخوابم، آن قبر را هیچ آماده نکرده
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برای اینکه »و لَم أفرُشْهُ بِالعَمَلِ الصّالِحِ لِضَجْعَتی؛ 
من در اینجا بیارامم و استراحت کنم، آن قبر را با 

 «ام!هیچ عمل صالحی فرش نکرده
 آماده کردن قبر، با عمل صالح و حسنات

خواهد بخوابد، آنجا را انسان که در جایی می 
کند؛ اگر در بیابان است، برای خودش مهیّا می
ها را بر ریزهکند و سنگخارها را از زمین می

دارد، جای مرطوبی نباشد، گِل نباشد، محلّ می
کند، بعد عقرب و مار نباشد، زمین را تخلیه می

لا که من خوابد. حاکند و بعد میرا پهن می فرش
خواهم بروم در این قبر بخوابم و این قبر را می

ام، چه قِسم بروم اینجا بخوابم؟! هیچ آماده نکرده
چون آماده کردن این قبر، به عمل صالح است، نه 

خواهد بوریا به فرش و بوریای خارجی؛ می
 خواهد نباشد! این کفنی هم که برباشد، می

کنند از نقطۀ نظر احترام به بدن است، ها میانسان
و الّا انسان را هم عریان در میان قبر بگذارند یا 
بدن انسان را در دریا بیندازند، فرق ندارد؛ آن 
خوابگاه واقعی که انسان در عالم برزخ دارد، این 

کاری کن، هیچ قبر نیست. این قبر را شما آیینه
 بدن است و بدن هم فایده ندارد. چون این محلّ

ها از همدیگر جدا پوسد و استخواندارد می
ریزد؛ این مال شود و میشود و خاکستر میمی
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بدن است. آن عالم مثالی که انسان در پیش دارد 
که عالم صورت است و عذاب قبر و ثواب قبر، 
و همان عالم برزخ و عالم صورت است، آن را 

لح است، انسان باید فرش کند. فرشش عمل صا
که اگر انسان عمل صالح انجام بدهد، آنجا خوب 

های زیبایی هم دارد. بدن شود؛ فرشفرش می
انسان در آنجا بدن برزخی است و آرامشش 

 ١خوب است.
حالا اگر مرا به سوی قبرم حمل کنند  

که من هیچ عمل صالحی انجام نداده درحالتی
شی وقت برای اینکه من در میان قبر آرامباشم، آن

داشته باشم، چطور گریه نکنم؟! خدا باید مرا 
قدر کردن بر نفسی که این کمک کند بر گریه

گیرش شده است که تمام وبال و خسرانْ دامن
عمرش به آمال و تسویف گذشته است و حالا 

 که
  

  

                              
 .2٤، ص 3جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١
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ای برای خواهد حرکت کند، هیچ آمادگیمی
 خوابگاه خودش درست نکرده است.

چرا من گریه نکنم؟! )اصلًا »أبکی؟!  و ما لی لا
من مستحقّ گریه هستم و وجود مرا گریه گرفته 

 «است!(
من اصلًا »أدری إلیٰ ما یَکونُ مَصیری؟!  و لا
برند و مصیر و بازگشت دانم که ما را کجا مینمی

 «من کجاست؟!
عمر تمام شد و دارند انسان را حرکت  
دانم! این خیلی برای دهند؛ به کجا؟ نمیمی

کند که انسان انسان ایجاد اضطراب و وحشت می
برند و به یک جای را به یک جای گمنامی می

برند که برای انسان هیچ روشن نیست تاریکی می
 که چه خواهد شد.

بینم که میو علاوه، الآن »و أریٰ نَفسی تُخادِعُنی؛ 
 «کند!این نفس دارد با من خدعه می

خواهد مرا گول همین الآن هم این نفس می 
بیاید! این همه  بزند و با من از درِ حیله و مکر در

عمر به تسویف و آمال گذشته و هزاران بار مرا 
زند، باز گول زده است و فهمیدم که مرا گول می

این آید و باز هم هم از درِ خدعه و مکر می
دهد و ریاست را جلوه های دنیا را جلوه میزینت

دهد، و خلاصه دهد و جاه و اعتبار را جلوه میمی
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پروراند و آن باطل غیر خدا را در قلب انسان می
ئه عظمت ارا گیر و پُررا برای انسان چشم

 طور است!دهد؛ الآن نفسم اینمی
پذیرد این روزگار، من را می»و أیّامی تُخاتِلُنی؛ 

بازی و با من از درِ خَتل )یعنی: از درِ مکر و حقّه
 «آید.می از درِ غرور( در

و قَد خَفَقَت عِندَ رَأسی أجنِحةُ المَوتِ؛ 
بَر سرِ من در  و های مرگ دورکه بالدرحالتی»

 «جنبش و در جریان است!
یعنی کأنّه مرغِ مرگ از آسمان آمده است  

نزدیک است که روی  پایین، پایین، پایین، و الآن
دهد ها را تکان میسرِ من بنشیند، و مرتّباً این بال

کند که بیاید بنشیند! و دور سرِ من حرکت می
یک لحظه مانده به نشستن، یک ساعت مانده به 
نشستن، در چنین موقع خطیری نفس دارد من را 

 زند، باززند و باز سُک میگول می
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ز منظری از مناظر کند، بااز این طرف دعوت می
دهد، باز حقّی از اصول حقیقت را دنیا را جلوه می

خواهد در قلب من ضعیف کند؛ دست بر می
 دارد!نمی

 «حالا من چرا گریه نکنم؟!»فَما لی لا أبکِی؟! 
رسم و وقتی که من حساب خودم را می 
طور است، پس من بینم نامۀ اعمال من اینمی

ا گریه نکنم؟! مستحقّ گریه هستم! اصلًا چر
اساس تحقّق در این حالی که فعلاً من دارم، گریه 
است. اگر گریه نکنم خلاف اصل است؛ نه اینکه 
شادی و سرور برای من اصل است، و گریه یک 
امر خارج از اصل است و به عنوان طُروّ و 

طور شود، اینعروض برای من حادث می
نیست! حالا که من به حساب خود رسیدگی 

طور است، اصل اوّلی دربارۀ وضع من این کردم و
کند و اگر کسی مرا خندان من اقتضای گریه می

 ببیند باید تعجّب کند!
مرحوم صاحب معالم که از فقهای بزرگ  

 فرماید:اسلام و پسر شهید ثانی است، می
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های خنک کنم از آن چشممن تعجّب می. »١ 

دارد، نه ای دارد، نه گرمایی و آرامی که نه غصّه
اضطرابی دارد؛ چطور این چشم در دنیا آرام 

 تازه شده است؟! و گرفته و تر
که روزی را جلوی خود در پیش . درحالتی2 
بیند که سرائر و مخفیّاتِ ذهن و نیّاتِ قلب در می

شود و پرده از رویش برداشته آنجا منکشف می
 شود!می
ر، . اگر فرزند آدم بداند که در حفیره و در قب3 

آید و با چه چیزهایی برخورد چه بر سرش می
 کند.می
. کافی است که در تمام مدّت عمر طویل ٤ 

 «خود دائماً به گریه مشغول باشد.
لحظۀ مرگ، وقت فعلیّت نهایی هر انسان و مهر 

 شدن نامۀ عمل او
 «چرا من گریه نکنم؟!»أبکی؟!  فَما لی لا

رای اینکه کنم بمن گریه می»أبکی لِخُروجِ نَفسی! 
خواهم خواهد خارج بشود و من مینفس من می
 «جان بدهم!

وقتی نفس از بدن بیرون آمد، دیگر کار تمام  
تواند بکند و به هر است! انسان هر کاری می

تواند برسد، و درجه و مقامی و به هر منفعتی می
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تواند از خود بزداید؛ امّا این فقط هر ضرری را می
چون در   ١ان حیات است.در مال دنیا و در زم

زمان حیات، وجود انسان دارای قابلیّت است؛ 
تواند خودش را عوض کند و از یعنی انسان می

این رو به آن رو کند، او قابلیّتِ پرورش دارد و 
های مختلف تواند نفس را به صورتمی
بیاورد. چون عالم، عالم استعداد است و  در

به عنوان آلت  أعلیٰ بدن را به انسانخداوند علیّ 
داده است، و بدن هم مادّی است و در زمان و 
مکان واقع است و کون و فساد دارد؛ لذا در تحت 
چرخ گردش تدریجی عالم، از قابلیّت رو به 

خواهد بمیرد؛ رود. تا اینکه انسان میفعلیّت می
آن نَفَس آخر، دیگر تمام شد، و انسان را با تمام 

کنند، ست دیگر مهر میآن اعمالی که انجام داده ا
 هرچه هست

  
 گویند: فعلیّت.تمام شد. به این می

در عالم برزخ، استعداد نیست و معقول هم  
نیست که استعداد باشد؛ چون برزخ عالم تجرّد و 

ـ  خیال، نه تصوّرات موهومی عالم خیال است ـ

                              
« بهترین سرمایۀ تکامل و تعالی انسان، عمر وی است»جهت اطّلاع از اینکه  ١

 ، مجلس چهارم.١شناسی، ج  رجوع شود به معاد
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یعنی عالم متخیّله و عالم صورت، که از او به مثال و 
کنیم و تجرّد دارد، مجرّد است و مادّی خیال تعبیر می

، اشد، فعلیّت و عالمی که تجرّد داشته ب  1نیست
محض است. انسان هر کاری کرده است، آنجا 

الیَومَ عَمَلٌ و لا حِسابٌ، و غَدًا »اش هست؛ نتیجه
امروز ”معنایش این است. یعنی:  2«حِسابٌ و لا عَمَلٌ!

انسان باید عمل کند و حسابی نیست، و آن هنگامی 
 “کشند که پرونده بسته بشود.از انسان حساب می

شود، و قت پرونده بسته نمیودر اینجا هیچ 
تواند مطمئن باشد که بهشتی است کس نمیهیچ

تواند مطمئن باشد که جهنّمی کس نمیو هیچ
است؛ چون ممکن است که انسانِ جهنّمی 

واسطۀ یک عمل صالح، بهشتی بشود و یا به
انسانِ بهشتی، جهنّمی بشود! ممکن است با یک 

ک رَدِّه و لفظ، آدم کافر، مسلمان بشود؛ و با ی
انکار، آدم مؤمن، کافر بشود! اینها به خاطر همین 
تغییر و تبدّل است. مثل قطعۀ طلایی که به دست 

: آقا این را شما به هر گوینددهند و میزرگر می
بیاورید، تا روز فلان؛ ما  توانید درصورتی که می

                              
 .١٧٨ـ  ١٥٩، ص 2شناسی، ج  جوع شود به معادجهت اطّلاع بیشتر ر ١
. معاد ٧٦، ص ١؛ حلیة الأولیاء، ج ٨٩، ص ١نهج البلاغة )عبده(، ج  2

 :2٨١، ص ٦شناسی، ج 
امروز روز عمل و کردار است نه روز حساب و مؤاخذه؛ و فردا روز حساب »

 «و مؤاخذه است نه روز کردار و عمل.
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گیریم، حالا در روز فلان، این طلا را از شما می
ت و هر کیفیّتی که باشد خودت دیگر به هر صور

اوّل شکل انگشتر دانی. حالا یا او آن را روز می
بند کند و شکل سینهکند، فردا خرابش میمی
کند، یک روز فردا شکل گوشواره میکند، پسمی

کند؛ یا از اوّل مشغول دیگر شکل شمش می
شود و هر روز یک جایش را صیاغت این می

در تمام مدّت یک کند و همین طور درست می
 ماه 
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کند، و وقتی خواستند از او روی این کار می
گوید: یک گویند: دیگر تمام شد! میبگیرند، می

دقیقۀ دیگر به من مهلت بدهید تا یک صیقلش بدهم، 
گویند: تمام شد و بسته شد، و هر کاری کردی تا می

 به حال بود.
طور است. انسان تا هنگامی نفس هم همین 

تواند نفس را به کیفیّات مختلف که بدن دارد، می
بیاورد، چون نفس انسان دارای صورت و  در

گیرد تابع نیّت شکل نیست و شکلی که نفس می
و عمل انسان است؛ هر عمل صالحی که انسان 

کند، و هر دهد شکل نفسش فرق میانجام می
دهد شکل نفسش فرق م میعمل زشتی که انجا

طور که کند! همینکند؛ واقعاً فرق میمی
های مردم با هم تفاوت دارد، صورت
های نفسی و ملکوتی افراد هم تفاوت صورت

های ملکوتی هر فرد نسبت به دارد، و صورت
اعمال مختلفه، متفاوت است. و لذا نفس عیناً 
مانند مومی که در دست شماست و هر لحظه می 

بیاورید، آن هم  ید او را به شکل خاصّی درتوان
 طور است.همین

نفس انسان دارای قابلیّت برای وصول به 
 کمالات الهی است
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النَّفسُ هَیولانیِّةٌ؛ نفس هیولانّ »گویند: می 

هیولانّ:   ١یعنی: اوّلش قابلیّت محض است.« است.

یعنی قابلیّت محض. این را شما به هر شکلَّ که 

 خواهید می

  
آورید. با عمل صالح، با نیّت، با کار خیر، با رمید

گذشتگی و با جهاد  خود مجاهدۀ در راه خدا، با از
شود و شود، صیقل میاکبر، این نفس تربیت می

                              
 :٩3، ص ١الله شناسی، ج  ١
)نیکوترین قوام( خلق فرموده است، و از  *د ما را در أحسَنِ تَقویمخداون»

جمیع اسماء حُسنیٰ و صفات عُلیای خود به ودیعت نهاده است. و نفس ما 
گونه فعلیّتِ متصوّره در طریق رشد  را هیولانی )یعنی قابلیّت صِرفه برای هر

جهت استعداد و کمال و تخلّق به أسماء و صفات خود( قرار داده است. و از 
و امکان ترقّی و تکامل و صعود از مدارج و معارجِ یقین و وصول به عرفان 
و توحید و فناء در ذات اقدس و بقاء در صفات مقدّسش، نامتناهی آفریده 

طور که در ذات و اسماء و صفات و افعال، خودش است. یعنی همان
ی قرار داده است قابلیّةً و نامتناهی است ذاتاً و وجوداً و فعلیّةً، ما را نامتناه

 ایجاداً و استعداداً.
بنابراین، از جهت امکان و استعداد، ترقّی به اوج درجات صفات و اسماء 

باشد، و امکان تخلّق به جمیع آنها موجود است؛ حضرتش برای ما مقدور می
امّا از جهت فعلیّت و تحقّق آن قابلیّت و تمرکز آن مدار حیات و صفات و 

 «باشد.الله می منوط به حرکت و جهاد با نفس و طیّ راه و سبیل إلیافعال، 
ٓ : ٤( آیه ٩٥* اقتباس از سوره تین ) ي ِ

نر فن
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ه
 . )محقّق(أ

تحقیق که ما انسان را در نیکوترین قوامی به: »٨3، ص ٥امام شناسی، ج 
 «آفریدیم.
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گیرد. انسان اگر این صورت انسانی به خودش می
نفس را در مسیر دیگری انداخت، نفس صورت 

فهمد! میگیرد. امّا خود آدم هم ندیگری به خود می
چون عالم، عالمِ ظاهر است و حقایق، در پشت پردۀ 

شوند؛ لذا آنچه در افراد اند و دیده نمیمادّه محجوب
شود همین شکل و شمایل ظاهری است و دیده می

عکس است، آنجا شکل و شمایل در آنجا مطلب به
رود و شکل و شمایل واقعی پیش ظاهری از بین می

های فسی را که قابلیّتآید. هر کس در دنیا نمی
 شود.مختلفی داشت، به هر قابلیّتی مهر کرد، مهر می

از محالات عقلی بودن برگشت فعلیّت به 
 قابلیّت

بعد از فعلیّت، دیگر قابلیّت غلط است؛  
شود به چیزی که فعلیّت پیدا کرد دیگر نمی

مرحلۀ قابلیّت برگردد. تخم سیب قابلیّتِ درخت 
کارد و دائماً سان آن را میسیب شدن را دارد، ان

شود. کند، تا این درخت سیب میرسیدگی می
وقتی سیب شد، فعلیّت شد. امّا دیگر سیب 

طور بیاید تا برسد تواند حرکت کند و همیننمی
به تخم سیب، و آن راهی را که رفته است 
برگردد، این محال است؛ برگشت از فعلیّت به 
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 قابلیّت محال است.
شود و آید و بزرگ میم مادر میانسان از رح 

رود در میان قبر. این دیگر شود و میپیرمرد می
محال است که برود در رحم مادر و برود در عالم 

رود، ولی محال ذرّ. انسان از جوانی به پیری می
است از پیری به جوانی بیاید؛ چون مراحلی را 
که از جوانی به پیری طی کرده است، قابلیّت را 

شود از فعلیّت به قابلیّت داده است، و نمی فعلیّت
 رفت.
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اید، مقداری کمالات شما که الآن اینجا نشسته 
علمی دارید و این کمالات علمی، آن زحمتی 

اید و درس اید و مطالعه کردهاست که کشیده
اید. این مقدار دست آوردهاید و بهخوانده

این  کمالات علمی که الآن دارید فعلیّت است. از
توانید جلوتر بروید؛ چون این فعلیّت نسبت می

فعلیّتِ محض که  به یک مرحله، قابلیّت است ـ
ای ـ پس این فعلیّت نسبت به آن مرحله نیست

تواند آن را فعلیّت کند. امّا که قابلیّت است، می
توانید عقب بیایید؛ یعنی کاری کنید که علوم نمی

به سذاجت  شما دائماً رو به بساطت برود، رو
شود. یک کاری برود و ساذج بشود؛ سازج نمی

کنید که الآن مدام این علوم کم بشود، کم بشود، 
خواهید ای که تازه میکم بشود، تا به آن اندازه

مدرسه بروید، و الف و ب بنویسید، و عین آن 
 موقع باشید؛ این محال است.

، از براهین «عدم امکان تبدیل فعلیّت به قابلیّت»
 طلان تناسخب

کنند بر بطلان و بر همین برهان، استدلال می 
گویند: روح که از تناسخ. یک عدّه هستند که می

رود در یک تن دیگری. اگر رود، میدار دنیا می
آید در تن آدمی که کارهای خوب سعید باشد می

رود در کند و سعید است؛ اگر شقی باشد میمی
شقی بوده است بدن اشقیاء. مثلًا روح یزید که 
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ک شخص شقی، و روح فرعون آید در بدن یمی
آید در بدن یزید؛ و روح آدمی که سعید و می

آید در بدن خوب. بَراهینی خوب بوده است، می
در بطلان این کلام وجود دارد و شکّی نیست که 
این حرف باطل است. یکی از براهینش همین 

و است که: روزی که او مُرد، فعلیّت پیدا کرد 
مرتبه از فعلیّت خروج کند  دیگر محال است دو

و حرکت کند به قابلیّت. چون آن روحی که 
رود در بدن طفل، و خواهد بیاید در بدن، میمی

طفل هم قابلیّت محض است. این از قابلیّت دارد 
آید علقه بودن میکند؛ از نطفهمدارج را طی می

شود و استخوانش بسته شود و مضغه میمی
شود و شود و متولّد میود و طفلِ تامّ میشمی

آید. وقتی جلو آمد، این الآن طور جلو میهمین
ای که بمیرد، یک فعلیّتی دارد، و در هر مرحله

مرتبه به  محال است انسان این فعلیّت را دو
 مرحلۀ قابلیّت
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بیاورد. پس تناسخ محال است، و بر اساس این 
 ١برهان فلسفی محال است.

 فرماید:حضرت می حالا 
گریه »أبکی لِخُروجِ نَفسی؛ « چرا گریه نکنم؟!»

 «شود!کنم برای اینکه نفسم دارد خارج میمی
گریه نکردن بر عاقبت کار، ناشی از عدم شعور 

 انسان
اگر نفس خارج شد، دیگر کار تمام است؛ و  

واقعاً هم گریه کردن دارد! اصلًا ما که گریه 
ریم! بنده خودم را کنیم، چون شعور ندانمی

کنم. واقعاً اگر این را تصوّر کند که عرض می
وقتی نفس خارج شد، کار تمام است، خب این 

تواند آرام بگیرد؟! کار دیگر تمام چه قسم می
 2شود!شود و فعلیّتش مهر میشود! تمام میمی
آجر تا هنگامی که در کوره نرفته و پخته  

                              
، 2٨3، ص ١رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج جهت اطّلاع بیشتر  ١١

 تعلیقه.
 :2٦٩، ص ١تنبیه الخواطر و نزهة النّواظر )مجموعة ورّام(، ج  2
و خَرَجَ رَسولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم إلَی المسجدِ، فإذا قَومٌ یَتَحَدَّثونَ »

اُذکُروا المَوتَ؛ أمَا و الّذی نَفسی بِیَدِهِ، لَو تَعلَمونَ ما أعلَمُ ”و یَضحَکونَ، قالَ: 
 ترجمه:« “لَضَحِکتُم قلیلًا و لَبَکیتُم کَثیرًا!

پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله به سوی مسجد بیرون شدند، ناگاه گروهی »
ه ب”خندیدند، به آنها فرمودند: زدند و میرا دیدند که با همدیگر حرف می

یاد مرگ باشید، قسم به کسی که جانم در دست اوست، اگر هر آنچه را 
خندیدید و بسیار گریه آینه کم میدانستید، هردانم، شما نیز میمی
 )محقّق(« “کردید!می
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نیست، خشت و گِل است، انسان آن گِل را به 
کند، به کند، به شکل کوزه میشکل خشت می
کند و به هر ظرفی که دلش شکل کاسه می

آورد؛ چون قابلیّت دارد. ولی خواهد در میمی
مرتبه  وقتی در کوره رفت دیگر تمام شد، آجر دو

کند. گل شود کوزه قبول نمی شود! دیگرگل نمی
روبه. شکنند، باید بیندازند در خاکرا که می
توانند کوزه را گِل کنند و به شکل دیگر دیگر نمی

در بیاورند؛ چون فعلیّت شده است. خروج نفس 
طور است؛ نفس وقتی که خارج هم همین

 خورد.شود، مهر فعلیّت به او میمی
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داند چطوری یحضرت سجّاد علیه السّلام م 
خورد، ما است؛ ولی وقتی مهر فعلیّت می

فهمیم. حضرت سجّاد علیه السّلام نمی
فرماید: خروج نفس چه خبر است! و انسان می

چه اندازه باید مراقب و مواظب باشد که در هر 
ای از لحظات زندگی، مرگ را در پیش لحظه

خود ببیند و هر دقیقه را بر حسابی و کتابی، 
س خود را محاسبه کند، تا اینکه وقتی اعمال نف

خواهد از دار دنیا برود، فعلیّتش خوب انسان می
باشد؛ و الّا اگر بنا باشد انسان روزگار خود را به 

آید و دیگر غفلت بگذراند، آن فعلیّت پیش می
، گِل وجود انسان به صورت کوزه در آمده است

 ای که سوراخ است.امّا کوزه
کنند و کوزه ل را تهیّه میاین افرادی که گِ 
سازند، اگر خوب کار کنند، کوزۀ تمام در می
آید؛ اگر خوب کار نکنند این گِل، سرد می
شود. وقتی کوزۀ له شده در کوره شود و لِه میمی

رفت و در آمد؛ یا سوراخی زیرش هست و با آن 
سوراخ پخته شده است، و دیگر این کوزه آب 

ند، از آن کوزه خارج گیرد و هرچه آب بریزنمی
خورد و شود؛ یا کوزه در حال پختن، ترک میمی

 خورد و کیفیّت آن خراب است.به درد نمی
 منظور از قبر و لحد، عالم برزخ و مثال است

من گریه »أبکی لِظُلمةِ قَبری، أبکی لِضِیقِ لَحْدی؛ 
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کنم برای تاریکی قبر خودم، که اگر این قبر می
 «تاریک باشد چه کنم؟!

مقصود تاریکی درون این قبر و قبر این بدن  
نیست! قبر، عالم مثال است. و الّا همه درون قبر 

روند؛ پیغمبران هم درون قبر تاریک تاریک می
روند، امیرالمؤمنین هم درون قبر تاریک رفته می

است. مقصود از این قبر، قبرِ بدن نیست و چراغ 
م درون شود و نکیر و منکر ههم آنجا روشن نمی

آیند و با این بدنِ گوشتی که مرده این قبر نمی
کنند. آن روح به صورت است، صحبت نمی

« عالم قبر»گیرد، و اسم عالم مثال مثالی تعلّق می
وقت آنجا روشن است و تاریک است. آن

نیست! شما فرض کنید که بدن شما الآن داخل 
این مسجد است و روشن. این مسجد را الآن 

شود؛ اموش کنند، بدن شما تاریک میتاریک و خ
امّا آیا قلب شما تاریک است؟ نه، روشن است! 
هزار علم در دل شما هست و هزار آفتاب 

درخشد و هیچ مربوط به درخشان در دل شما می
 خواهدتاریکی مسجد نیست؛ مسجد می
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خواهد روشن باشد. سنخه و تاریک باشد، می
است. مقصود از ماهیّت آن روشنایی، قسم دیگری 

 ١ظلمت قبر، آن ظلمت عالم مثال است!
کنم برای تاریکی و ظلمتی که در من گریه می 

ها عبور کنم مثال در پیش دارم، که باید از آن راه
 و همه تاریک است، چه قسم عبور کنم؟!

 علّت وجوب احترام به جنازۀ مؤمن
کنم برای تنگی من گریه می»أبکی لِضِیقِ لَحْدی! 

گذارند، اگر خیلی لحدی که بر من می و ضیق
 «تنگ باشد!

این لَحْد هم کنایه از همان عالم برزخ است،  
خواهند تنگ بکنند، نه این لحد؛ این لحد را می

خواهند گشاد بکنند. این لحد را که گشاد می
کنند، برای احترام بدن میّت است، نه روحش؛ می

بلند باشد و الاّ لحد، ضیق باشد یا غیر ضیق باشد، 
یا کوتاه باشد، یا اصلًا بدن انسان را بدهند 
خوراک حیوانات، یا بدن انسان را در دریا 
بیندازند، این تشریفاتی که برای بدن است، از 
این نقطۀ نظر است که این بدن مدّتی به نفس 
خدمت کرده است و لذا بدن مؤمن محترم شده 
و احترامش این است که او را غسل بدهند و 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون خصوصیّات عالم مثال و برزخ رجوع شود به  ١

 «.م طبع و برزخ و قیامتتمایزات عال: »١2و  ١١، مجلس 2، ج معاد شناسی
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ویند و کفن کنند و دفن کنند. ولی هیچ بش
صحبت با بدن نیست و همۀ صحبت با عالم مثال 
است، و ضیقِ لَحْد و سنگینی لَحد )صحیح این 

گوییم، لَحْد است( کنایه از تنگی لَحَدی که ما می
 عالم برزخ است.

سؤال نمودن نکیر و منکر از علوم حقیقی، نه 
 ظاهری

کنم من گریه می»یرٍ إیّایَ! أبکی لِسُؤالِ مُنکَرٍ و نَک
آیند و از من سؤال از سؤال نکیر و منکری که می

 «کنند!می
کنند که عمرت را به چه از من سؤال می 

کنند گذراندی؟ چه خبر بود؟ آیا از من سؤال می
که گلابی نطنز چه معنایی دارد؟ سیب مشهد چه 

ای دارد؟ خربزۀ فلان چه خصوصیّتی دارد؟ مزّه
مایه و فلان کالا در کجای دنیا بود؟ رود فلان سر

پی کجاست؟ قلّۀ هیمالیا در کجای سیسیمی
 کنند؟!دنیاست؟ آیا از انسان سؤال می
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کردند و انسان عمر خود را به اگر سؤال می 
گذراند، خُب خوب بود؛ یک چیزی این علوم می

شاه در  داد. نادرگرفت و آنجا جواب مییاد می
ای کشته شد؟ تیمور لنگ در کدام سنه چه سَنِه

فتح کرد؟ دوتا کبوتری که بر فراز چنار پریدند، 
از  آن کبوتر نر و مادّه با یکدیگر چه گفتند؟ هیچ

کنند؟! آیا اگر علوم دنیایی انسان، انسان سؤال می
از این تاریخ و جغرافی و فیزیک و شیمی و 
ریاضیات، از همۀ اینها بالاتر برود و علم غیب 
هم بداند، امّا علم غیب مادّی، یعنی بداند این 

گویند، این به چه تا کبوتر با همدیگر چه می دو
منکر که از خورد؟! چون نکیر و درد انسان می

 کنند!من این سؤال را نمی
این علوم، علوم ظاهری است و قیمتش فقط  

در جهت مقدّمیتِ معناست. اگر عنوان مقدّمیت 
آن ساقط شود، یک شاهی قیمت ندارد! انسان که 

رود، دنبال علوم ریاضی و فیزیک و امثال اینها می
برای اینکه چیزی یاد بگیرد و به روح و نفسش 

ای برای پیشرفت وجود مقدّمهکمک کند، 
خودش و مسلمین باشد و احتیاجات مردم را با 

اش این است. نه اینکه آن برطرف کند؛ فایده
خودش موضوعیّت دارد؛ هیچ موضوعیّت ندارد 

ای به وقت انسان باید به اندازهو صفر است. آن
این علوم اعتنا کند که مقدّمیت دارد. امّا اگر 
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ذشت و این علوم را علوم انسان از مقدّمیت گ
 اصیله برای خود قرار داد، عین بدبختی است!

 منظور از علم غیر نافع در حدیث نبویّ 
 پیغمبر فرمود: 

خدایا من » ١اَللهُمّ إنّی أعوذُ بِکَ مِن عِلمٍ لا یَنفَعُ؛
 برم از علمی به تو پناه می

  

                              
 :١، تعلیقۀ 2٨٥، ص 2نور ملکوت قرآن، ج  ١
 این دعا در جوامع شیعه و عامّه وارد است.»
، در جملۀ تعقیبات ٥3( شیخ طوسی در مصباح المتهجّد، طبع سنگی، ص ١

 نماز عصر ذکر نموده است که:
اللهمّ إنّّ أعوذُ بکَِ مِن نَفسٍ لا تَشبَعُ و مِن قَلبٍ لا یََشَعُ و مِن عِلمٍ ثُمَّ تَقولُ: »

 «لا یَنفَعُ و مِن دُعاءٍ لا یُسمَعُ ـ الدّعاء.
 آورده است:  3٥، ص ١( و راغب اصفهانی در محاضرات، ج 2
قِیامةِ عالِمٌ أشَدُّ النّاسِ عَذابًا یَومَ ال”[ و سلّم: قالَ النبیُّ صلّی الله علیه ]و آله»

أشَدَُّ النّاسِ نَدامةً عِندَ المَوتِ العُلَماءُ ”السّلام:  و قالَ علیه“ لا یَنتَفِعُ بِعِلمِهِ.
اللهمّ إنّی أعوذُ بِکَ مِن ”و قالَ صلّی الله علیه ]و آله[ و سلّم: “ المُفَرِّطونَ.

 لا تَشبَعُ؛ و أعوذُ بِکَ عِلمٍ لا یَنفَعُ، و قَلبٍ لا یَخشَعُ، و عَینٍ لا تَدمَعُ، و نَفسٍ
 ترجمه:« “مِن شَرِّ هَؤُلاءِ الأربَعِ.

برم به تو از علمی که نفع نرساند، و از قلبی که بار پروردگارا! من پناه می»
خشوع نداشته باشد، و از چشمی که اشک نبارد، و از نفسی که سیر نگردد؛ 

 «و من پناه میبرم به تو از شرّ این چهار صفت.
تا با سند  سه روایت مختلف، دو ٤٠١، ص ١م در مستدرک، ج ( و حاک3

 کند که:خود از ابوهریره و یکی از أَنس، روایت می
اللهمّ إنّّ أعوذُ ”کانَ رسولُ الله صلَّّ الله علیه ]و آله[ و سلّم یَدعو فَیقولُ: »

شبَعُ، و دُعاءٍ لا بکَِ مِنَ الأربَعِ: مِن عِلمٍ لا یَنفَعُ، و قَلبٍ لا یََشَعُ، و نَفسٍ لا تَ 
کرد: و در دعای مرویّ از أنس وارد است که بعد از این عرض می“ یُسمَعُ.

 «“اللهمّ إنّّ أعوذُ بکَِ مِن هَؤُلاءِ الأربَعِ.”
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 «که فایده ندارد!
نه علمی که دروغ و باطل است! بلکه علمی  

که درست است ولی برای ما فایده ندارد. هزار 
علم در این عالم خارج هست؛ به چه درد ما 

خورد؟ علم موسیقی، علم درستی است یا می
غلط؟ علم بسیار دقیقی است، روی موضوعات 
بسیار دقیق، که اثرات واقعی خارجی دارد؛ با 

کنند، یکی را بیدار میموسیقی یکی را خواب 
خندانند، کشند، یکی را میکنند، یکی را میمی

کنند، با گریانند، یکی را دیوانه مییکی را می
برند و موزیک و موسیقی مردم را به جنگ می

کشند و روند و میکنند که میچنان دیوانه می
فهمند! این اثراتش است. ولی علم هیچ نمی

ت ظاهری، بر مصالح حرامی است؛ چون این اثرا
انسان نیست! علم سحر، علم واقعی است، مثلًا 

کند؛ ولیکن حرام بین دو نفر ایجاد محبّت می
 ١است، چون بر مصالح انسان نیست. علم کهانت

 طور است.هم همین
 یکی از اوصاف متّقین در خطبۀ همّام

السّلام در خطبۀ همّام در  امیرالمؤمنین علیه 
 وصف متّقین دارد:

                              
 لغت نامۀ دهخدا: ١
 «گویی کردن.کهانت: کاهنی، اخترشناس و فالگویی، غیب»
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متّقین » ١و وَقَفوا أسماعَهُم عَلَی العِلمِ النّافِعِ لَهُم؛
های خود را آن کسانی هستند که گوش

دارند فقط بر آن علمی که برای آنها می فرا
 2«منفعت دارد.

روند، دنبال هر کلام و هر دنبال هر علمی نمی 
روند، صحبت هر کسی را گوش سخنی نمی

وند و هر حرفی رکنند، در هر مجلسی نمینمی
ها در دنیا خیلی زیاد شنوند؛ چون حرفرا نمی

آید ها را شنید، میاست، و وقتی انسان این حرف
در دل. شما الآن حرفی را که ده سال پیش 
شنیدید، در خاطراتتان هست، چون در دل آمده 

کند، وقتی پر کرد، دیگر است. وقتی آمد پر می
بیاید، ماند! حرف خدا جایی برای خدا نمی

شود و خداحافظی بینید دل پر است، ردّ میمی
گویند: انسان باید دل رود. پس میکند و میمی

را فارغ کند تا اینکه جای سخن خدا در قلب 
 باشد.

کنند افرادی که زیاد به علوم ظاهری توغّل می 
روند، دستشان از علم واقعی کوتاه و فرو می

را گرسنه و شود؛ علّتش همین است، که آنجا می
وجه هیچخالی گذاشتند، و دیگر بعداً به

                              
 .١٨٥، ص 2نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
تر از علومی که باید به دنبال تحصیل آنها بود، رجوع شود جهت اطّلاع بیش 2

 ، اشکال دوّم.2٨٠، ص 2به نور ملکوت قرآن، ج 
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الوجوه قلب و دل قابلیّتِ گرفتن علوم الهی  من
 را ندارد.

توصیۀ مهم و حیاتی شهید ثانی به طلّاب علوم 
 دینی

طلّاب علوم دینی باید »فرماید: شهید ثانی می 
با دو بال کار کنند: یکی بال علم، یکی بال 

 ١«عمل.
ند و مطالعه کنند. اگر مطالعه نماز شب بخوان 

کنند و درس بخوانند و به نماز شب اعتنا نکنند، 
رود، ولی علم قلبی و شان بالا میعلوم ذهنی

کنند و دیگر تا آخر عمر خشک وجدانی پیدا نمی
 مانند!می
و این حرفِ کاملًا درستی است؛ یعنی دل از  

شود، وقتی اشباع شد دیگر این مطالب اشباع می
ندارد، و جا ندارد تا آن علوم بخواهد بیاید!  راه

 اگر از اوّل مشغول
  

  

                              
 «فی أنّ الغرضَ من طَلَبِ العلمِ هو العملُ.: »2، فصل ١٥٠منیة المرید، ص  ١
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تهذیب و تزکیه باشد، این قابلیّت از دست 
رود و استعداد برای گرفتن آن صوَر معارف نمی

 ملکوتی را دارد.
أبکی لِخُروجی مِن قَبری عُریانًا ذَلیلًا حامِلًا ثِقلی 

ج شدنم کنم برای خارمن گریه می»عَلیٰ ظَهری! 
که عریانم و ذلیلم و تمام گناهان از قبر درحالتی

 «ام روی شانۀ من است!هایی که انجام دادهو بدی
در »أنظُرُ مَرّةً عَن یَمینی و أُخریٰ عَن شِمالی؛ 

کنم و بعد محشر یک دفعه این طرف را نگاه می
بینم کنم و طرف راست را میآن طرف را نگاه می
 «بینم.و طرف چپ را می

هر موجودی، هر »إذِ الخَلائِقُ فی شَأْنٍ غَیرِ شَأنی؛ 
مخلوقی و هر فردی در عالم خودش است، غیر 
از عالَم من؛ و همه به کار خود مشغول، و همه 

 «گرفتار خود هستند.
رسد، حتّی پدر کس به درد دیگری نمیهیچ 

قدر گرفتاری رسد؛ چون اینبه درد فرزند نمی
 تواند برسد!رسد، اصلًا نمیتواند بدارد که نمی

توجّه شخص در حال خطر به خود و نسیان 
 عزیزانش

ها شود و عمارتدر وقتی که زلزله می 
خواهد خراب شود، این مادری که مرتبه مییک

وقت این بچّۀ شیرخوار رود، آناش میقربان بچّه
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کند به بیابان. گذارد و فرار میرا در اطاق یله می
شود که بچّه را گذاشتم و خودم بعد متوجّه می

طور است؛ وقتی ضربه فرار کردم! حُبّ نفس این
کند و انسان بدون اختیار به سوی آید، گیج میمی

کند. چون مطلوبِ اوّلی مطلوبش حرکت می
شود، پدر حفظ جان است، بچّه فراموش می

شود، فرزند شود، زن فراموش میفراموش می
 شوند. ها فراموش میشود و تمام اینفراموش می

بِيهِ * 
ه
أ  ۦور هِ مِّ

ُ
أ خِيهِ * ور

ه
رۡءُ مِنۡ أ مر

ۡ
فِرُّ ٱل وۡمر ير ﴿ير

ئِذٖ  وۡمر هُمۡ ير
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نِيهِ * لِك بر تِهِۦ ور حِبر

صرَٰ ور
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پا  آید و قیامت بروقتی که آن اضطراب می 
کند! محبّتِ با شود، انسان از پدرش فرار میمی

ترین محبّ در دنیا است پدر و مادر که اصلی
چون بدن انسان از پدر بوده است؛ بالأخره 

اس مادّه است! امّا آنجا این اعتبارات نیست اس بر
 رود.و همۀ این اساس و اعتبارات از بین می

ئِذٖ  وۡمر هُمۡ ير
ر
يۡن ابر بر نسر

ه
 أ
ٓ ر
لَ
ر
ورِ ف ي ٱلصُّ ِ

 فن
ر
فِخ

ُ
ا ن
ر
إِذ
ر
﴿ف

﴾
ر
ون

ُ
ل ءر
ٓ
ا سر
ر
ت  ير

ر
لَّ زمانی که در صور دمیده »  2؛ور

                              
فراز دعای ابوحمزه  ٤١الی  3٧. آیات ٤2ـ  3٤( آیات ٨٠سوره عبس ) ١

 باشد.می
 .١٠١( آیه 23)سوره مؤمنون  2
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رود و دیگر ها از بین میشود، همۀ نَسَبمی
 «نسبی نیست!

نسب مال دنیاست؛ آنجا ارتباطات بر اساس  
های واقعی و معنوی است. انسان از پدرش نسب

کند، از مادرش، از فرزندانش، از زنش و فرار می
از برادرش؛ و هر کس گرفتار اعمال و خاطرات 

 خودش است و به خودش مشغول است.
﴾
ٞ
ة ر بۡشَِ

ر
سۡت  مُّ

ٞ
ة
ه
احِك

ر
هایی در صورت»؛ ﴿ض

یبا، خوشحال، مسرور و آنجاست که بشّاش، ز
زنند و در عالم محشر شادان هستند و قهقهه می

تنها  کنند و نهاز این طرف به آن طرف حرکت می
 «خندند، بلکه خنده از روی بشاشت است.می
اند که دیگر قدر خوشحالکأنّه آن 

خواهند در پوست بگنجند! انگار منتظرند نمی
این عالم حشر و بعدش عالم نشر، تمام بشود و 

 ها رسیدگی بشود و اینها پرواز کنند!به حساب
﴾
ٞ
ة ر ر ي 
ر
ا غ يۡهر

ه
ل ئِذٍ عر وۡمر  ير

ٞ
وُجُوه هایی صورت»؛ ﴿ور

 «هم هست که خاک و غبار رویش نشسته است.
 
ر
رۡه
ر
﴾﴿ت

ٌ
ة ر
ي ر
ر
ا ق هر

ُ
روی این خاک هم »]وَ ذِلةٌ[؛  ق

فقر و بدبختی و ذلّت علاوه شده و نزدیک شده 
 «است.

دیدید بعضی از افرادِ مساکین، آب به صورت  
آلود  زنند و این صورت غبارخودشان نمی

گردد و از آن بشاشت شود و رنگ چهره برمیمی
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 تبدیل به تیرگی
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فقر توأم شود. این  شود، و بالخصوص اگر بامی
آید؛ چون می صورت درها در آنجا به اینصورت

 اند.فقر معنوی دارند و نظافت معنوی نکرده
﴾
ُ
ة رر جر

ر
ف
ۡ
 ٱل
ُ
ة رر
ر
ف
ه
ك
ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه

ر
ئِك

َـٰٓ وْله
ُ
همان فُجّار و »؛ ﴿أ

فسّاق و کفّاری هستند که در دنیا کوسشان تمام 
اند و دستشان خالی عالم را گرفته است و بدبخت

تاه است، آنجا هم این بلاها به سرشان و کو
 «آید.می

 معنی عریانی انسان در روز قیامت
کنم که از فرمایند: من گریه میحضرت می 

قبر خارج بشوم و عریان باشم، عریان! چون آن 
کند، این کفن هایی که انسان در آنجا تن میلباس

آید، و باید نیست و انسان با یک کفن دیگر بیرون می
فن دیگر را از اینجا با خودش ببرد. این کفن آن ک

بسا ممکن است در قبر بپوسد! اصلًا آن بدنی که  چه
شود، انسان با آن بدن در صحرای محشر حاضر می

این بدنِ قبری نیست و یک بدن دیگری است! با بدن 
آید و معاد جسمی است؛ امّا نه جسمی در محشر می

! کفن از بین رفته بدن مادّی که آن را در قبر گذاشتند
است، اصلًا همه چیز از بین رفته است! آنجا انسان 
احتیاج به کفنی دارد که همان کفن ملکوتی است، و 
متناسب با همان جسمی است که روح انسان در عالم 



_________________________________________________________________ 

241 

گیرد؛ و فقط آن حجابِ حشر به آن جسم تعلّق می
عصمت پروردگار است که باید روی عیوب انسان 

ا بگیرد، و الاّ انسان عریان محسوب و شبهات انسان ر
کسانی »شود! و لذا در بسیاری از روایات داریم: می

که فلان گناه را کنند، در روز محشر عریان محشور 
حالا مؤمنین کفن بر آنها بپوشانند و   1«شوند!می

 اند.هزار سال هم عمر کنند، باز هم آنجا عریان صد
  

قبر بیرون بیایم و کنم که از من گریه می»)ذَلیلًا؛ 
 «حال ذلّت داشته باشم!

اند، بینم تمام نفوس زحمت کشیدهیعنی می 
اند، به هایی را طی کردهاند، راهمجاهده کرده

اند و در آنجا عزیزند؛ امّا من ذلیلم کمالاتی رسیده
اند، و اند و رفتهام. همه راه را گرفتهو کار نکرده

اش م و نتیجهمن در دنیا از نفس خود گول خورد
 ذلّتِ اینجاست.

و تمام گناهان و بارها »حامِلًا ثِقلی عَلیٰ ظَهری؛ 

                              
، از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در شرح ١٥٤الفضائل، ص  ١

 مطالبی که بر درهای بهشت و جهنّم نوشته شده است:
و بر درب دوّم جهنّم دیدم که سه کلمه نوشته شده است، کلمۀ اوّل این »

معاد « “الجُلودَ العارِیةِ!یَکونَ عُریانًا یَومَ القِیامةِ فَلْیَکسِ  مَن أرادَ أن لا”است: 
 :33٨، ص ١٠شناسی، ج 

های عریان خواهد در روز قیامت برهنه و عریان نباشد باید بدنهر کس می»
 «و برهنۀ مستمندان را در دنیا لباس بپوشاند.
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 «روی دوش من است!
خرده  کسی نیست که به من کمک کند و یک 

از این گناهان بردارد و بگذارد روی دوش 
خودش و بگوید: ای بندۀ خدا، تو خیلی خسته 

کند، های تو را خسته میشدی! این گناهان شانه
، آنها ری از اینها را بده تا من برایت بیاورم! نهقد

هم افرادی هستند که اگر کسی را پیدا کنند، 
خواهند از گناهان خودشان یک چیزی می

بریزند؛ چون آنجا حمل گناه خیلی مشکل است. 
وقت یک مثقالش به اندازۀ کوه ابوقبیس است! آن

 انسان چه قسم حمل کند؟!
 النّاسرسی حقّ بروایتی از پیامبر در حسا

الله علیه و آله و  خدا صلّی روایت از رسول 
 فرماید:سلّم داریم که می

کسی که بمیرد و نسبت به حقوق مردم در نزد  
ای باشد، در روز قیامت خداوند او مظلمه

مظلمه و طلبش را بده! »گوید: أعلیٰ می علیّ
درهم است، دینار است، در عِرض است، در مال 

 «اش را هرچه هست بده!است؛ مظلمه
آنجا که پول و اینها نیست که بخواهد بدهد،  

تواند بدهد! اگر بدهد، فایده ندارد! آنجا پول نمی
وقت از نیست، پول مال آن عالم نیست. آن

گیرند و به آن کسی که حقّ او را حسنات این می
دهند؛ و اگر حسنه نداشته خورده است، می
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رند و به این بندگان خدا گیباشد، از سیّئات او می
 ١دهند!می
  
 در یک روایت دیگری داریم: 

شونده و لزوم عدم لزوم طلب حلالیّت از غیبت
 استغفار برای او

کسی که از کس » 2کفّارةُ المُغتابِ أن تَستَغفِرَ لَهُ؛
اش این است که کند، کفّارهدیگری غیبت می

 «استغفار کند.
، ای استهبا اینکه خود غیبت هم یک مظلم 

ولیکن نباید انسان در این مظلمه او را راضی کند؛ 
چون اگر برود و به شخصی که از او غیبت کرده 

شود است بگوید: من از شما غیبت کردم! متوجّه می
شود. لذا در و خود این موجب کدورتش می

کفّارۀ »خصوص مظلمۀ غیبت پیغمبر فرمودند: 
 «نید.غیبت این است که برای او استغفار ک

                              
؛ کشف الرّیبة، ص ١٠٦، ص ٨؛ الکافی، ج ٥3، ص ١مجموعة ورّام، ج  ١

٧2: 
مَن کانت لِأخیهِ عِندهُ مَظ لمِةٌ فی عِرضٍ أو ”م: قوله صلَّّ الله علیه و آله و سلّ »

دِرهمٌ یُؤخَذُ من  مالٍ فَل یَستَحللِ ها مِنهُ قَبلَ أن یأتِیَ یومٌ لیسَ هناکَ دینارٌ و لا
 «“حَسَناتهِِ، فإن لَ تَکُن لهُ حَسناتٌ أُخِذَ من سَیِّئاتِ صاحِبهِِ فَیَزیدُ عَلَّٰ سَیّئاتهِِ!

 :٧2کشف الرّیبة، ص  2
تَغَبتَهُ أن تَستَغفِرَ لَهُ.”قوله صلَّّ الله علیه و آله و سلّم: »  «“کَفّارة مَنِ اس 
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بطلبید و او را « بودیحلال»خواهد نمی 
 متوجّه کنید که من پشت سر شما غیبت کردم!

بله، اگر متوجّه شده باشد که شما غیبت  
صورت، برای اینکه آن وقت در اینکردید، آن

کدورت را از قلب او بیرون بیاورید باید به او 
و در اینجا « خواهم!من معذرت می»بگویید: 

 ١.مؤثّر است
این جمع بین این دو روایت بود: در باب  

غیبت داریم که کفّارۀ این مظلمه استغفار است، 
ولی دربارۀ سایر مظالم به همان کیفیّتی است که 

 ذکر شد.
 الشّمال الیمین و اصحاب منظور از اصحاب

أبکی لِخُروجی مِن قَبری عُریانًا ذَلیلًا، حامِلًا ثِقلی 
خرده به  یک»عَلیٰ ظَهری! أنظُرُ مَرّةً عَن یَمینی! 

 «کنم.طرف یمینم )یعنی جانب سعادت( نگاه می
یمین کنایه از جانب سعادت است. از مادّۀ  

یُمن است، و یُمن یعنی برکت. دست راست 
گویند، چون انسان با انسان را دست یمین می

کند و فعالیت دست راست همۀ کارها را می
گویند: دستِ برکت. دست چپ کند، لذا میمی

 انسان،

                              
جهت اطّلاع بیشتر دربارۀ غیبت و کفّارۀ آن، رجوع شود به مطلع انوار، ج  ١
 .٤١٧ـ  ٤١٠، ص ٤
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گویند: دست شِمال. تر است، لذا میضعیف
: یعنی اصحابی که در طرف الیمیناصحاب
نی اشقیاء و آنهایی الشِّمال: یعاند. اصحابسعادت

الیمین: یعنی اند. اصحابکه در ناحیۀ شقاوت
 ١الشّمال: یعنی جهنّمی.بهشتی. اصحاب

آیم و یک نگاه به این من از قبر بیرون می 
الیمین؛ یک نگاه به این کنم، اصحابطرف می
بینم همه به ل. میالشّماکنم، اصحابطرف می

 اند!خود مشغول
تمام خلایق به »إذِ الخَلائِقُ فی شَأنٍ غَیرِ شَأنی؛ 

اند و در شئونی هستند غیر شأن خودشان مشغول
 «من!
آید که این بندۀ کس به فکرش نمیهیچ 

ای الآن دارد به سرش مسکین چه بدبختی
آید، و بیاید قدری به او کمک کند؛ اصلًا به می

 کند!خطور نمیفکرشان 
 های دنیاجلب منفعت شخصی محور دوستی

ر 
ه
 ٱللَ

ب ر
ه
نۡ أ  مر

ا
 * إِلَّ

ر
ون

ُ
ن  بر

ر
لَّ الٞ ور عُ مر

ر
نف  ير

ر
وۡمر لَّ ﴿ير

لِيمٖ﴾ بٖ سر
ۡ
ل
ر
 2.بِق

روزی است که در آنجا نه مال به درد انسان »
مگر آن کسی که با قلب * خورد و نه فرزندان می

                              
 .١٧، ص ٧جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١
 .٨٩و  ٨٨( آیه 2٦سوره شعراء ) 2
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ه سلامت و فقط آن قلبی ک)سلیم پیش خدا بیاید 
 (.«خوردپیدا کرده است به درد انسان می

طور است! اینها که امورات دنیا همین 
اش روند، آقا همهصدقۀ همدیگر میقربان

شوند و برای عشق چه خود است! عاشق میبی
 اش عاقبتِ دنیاست. کنند، اینها همهکارها می

 
اش را دوست دارد، این این مادر که بچّه 

عیالش را دوست دارد، این برادر جناب شوهر که 
که برادرش را دوست دارد؛ تمام اینها روی 
اساسی است و آن اساس، اساس جلبِ منفعت 
شخصی است. اگر آن اساس متزلزل شد، نه 
اینکه دوست دارد، بلکه منفورترین افرادِ روزگار 

 در نزد اوست.
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شریک، شریک را دوست دارد. روزی که  
از کنند، چنان این به او کمک خواهند دکّان بمی
کند، این آیینه را کند، چنان آن به او کمک میمی

کند، این شیشه جارو می و کند، این آبپاک می
نبات از دهان هم به  و کند، نُقلرا پاک می

بینند که الآن کنند! چون میهمدیگر خیر می
آید و برای خالی اند و مشتری میشرکت کرده

و با همدیگر تشریک مساعی د کردن جیبش، هر
قدر دوست دارند که اگر دارند! لذا همدیگر را آن

کسی مختصر جسارتی به آن شریک کند، او 
های گلو و شود و رگواقعاً عصبانی می

شود. امّا پناه به خدا، از اش برافروخته میپیشانی
آن روزی که این شرکت بخواهد از بین برود و 

آمده باشد و به  مضمحل بشود و اختلافی پیش
ظنّ پیدا کرده باشند و دیگر با همدیگر  هم سوء

آید رویش را آن بر آن اساس کار نکنند؛ این می
آید رویش را آن طرف کند و آن هم میطرف می

کند و او هم به این کند، این به او سلام نمیمی
آید از دست شریکش شکایت کند. میسلام نمی

گوید؛ نیاست، به او میها در دکند و آنچه بدیمی
گویند: خیلی هم این عجیب است که می

حضرت آقا، به این دلیل، به آن دلیل، به آن دلیل، 
به آن دلیل و... حرف من را گوش کن، همۀ 
حرفم درست است! آقا آخر، رفیقت هم که 
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زند. و شریک است همین حرف را دربارۀ تو می
هیچ گوید: تمام معایب پیش توست، و او هم می

عیبی خدا خلق نکرده است مگر اینکه این دارد، 
و چنین و چنان و چنان و چنان و.... چون آن 
محورِ استفاده، متزلزل شد، این دوستی تبدیل به 

 دشمنی شد.
زن و شوهر همدیگر را دوست دارند، برای  

یک غریزۀ الهی که در آنها نهاده است و روی آن 
نند. وقتی آن کاساس، آنها همدیگر را تجاذب می

خواهد زنش را اساس متزلزل شود، این مرد می
بردارد و سنگ قلّاب کند و او را در آنجا بیندازد! 

شاءالله های عالم إنگوید: تمام کوهآن زن می
بیاید روی سر این شوهر خراب شود! از این آدم 

تر، بدتر و پلیدتر نیست! یک دفعه این ناجنس
 زن آمد چه ادّعایی کرد!
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خاطرۀ علّامۀ طهرانی از سفر حجّ تمتّع به همراه 
 خواهرشان
جای همۀ آقایان خالی، یک سفر رفته بودیم  

مکّه، در منا که رفته بودیم و رمیِ جمار کرده 
بودیم و آمده بودیم، کسی از همان افرادی که در 

دلی هم کاروان ما بود، آدم خیلی خوب و خوش
 گفت:بود، اردبیلی بود، دیدم آمد و 

آقا ما رفتیم و سنگمان را زدیم، امّا تماشایی بود، 
 طور بود و آن طور بود و....جمعیّت این

 بعد گفت: 
زدند و جای سنگ مثلا کفش میها بهبعضی

کرد، کردند، یکی عصا پرت میشیطان را لعن می
کرد! زنی کفش پرت مییکی هم لنگه

خواست کفشش را بلند کرده بود و این را میلنگه
کفش که فایده به آن ستون بزند، گفتم: بابا لنگه

ندارد، باید سنگت را بزنی! گفت: سنگ خودم 
خواهم این را عوض شوهرم الا میام، حرا زده

کرد و به کفش را بلند میوقت: این لنگبزنم! آن
سوخته! تویی که  گفت: ای پدرزد و میاین می

گفت: شوهر من را اغفال کردی! به شیطان می
ای پدر سوخته! تویی که شوهر من را اغفال 

 کردی!
حالا اگر در شب عروسی به این خانم  
گفت: این روح کیست؟ میگفتند: این شوهر می
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ملکوتی است! انسانی است که اصلًا نباید به او 
الله است، انسان گفت! این روح است، روح

حضرت عیسی بن مریم آمده است در این دنیا! 
گوید: این قَعرِ گوید؟ میامّا حالا به اوچه می

 جهنّم است! چون اساس، متزلزل شد.
اقی اساس تقواست ب هایی که برفقط دوستی

 ماندمی
 
ا
وٌّ إِلَّ

ُ
د عۡضٍ عر هُمۡ لِبر

ُ
عۡض  بر

َۢ
ئِذِ وۡمر ءُ ير

ٓ ا
خِلَ

ر ۡ
﴿ٱلَ

﴾ نر قِي 
ا
مُت
ۡ
در آنجا افرادی که اینجا به هم »  ١؛ٱل

شود؛ ها تبدیل به دشمنی میمحبّت دارند، محبّت
که اساس محبّتشان بر محور تقوا و )مگر متّقین 

خداست؛ آنها دیگر همدیگر را روی معنا دوست 
 (.«نددار
طور حالا ممکن است زن و شوهر هم این 

 طور تا برادر هم این باشند، یا دو
  

  

                              
 .٦٧( آیه ٤3سوره زخرف ) ١
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باشند و همدیگر را برای خدا دوست داشته 
طور باشند، باشند. ممکن است پدر و فرزند هم این

یا رفاقتی که انسان با رفقای دینیِ خودش و با برادران 
 دینی خودش دارد؛ آن وقت آن اساس باقی است.
چون اساسِ آن محبّت، اساس معنوی و ملکوتی 

های محبّت، است، در آنجا هم هست. بقیّۀ اساس
 ١شود؛ همه!همه متزلزل می

هایی که به شما صدقه به تمام این قربان 
ها گویند، گوش نکنید! به سلام و صلواتمی

 اش برای پف است!گوش نکنید! اینها همه
آقا را اگر دیدید که یک وقت حضرت جناب  

در مجلسی دعوت کردند، که آقا حتماً سر سفرۀ 
ما بیایید و فلان مجلس بدون نور جمال مبارک 
اصلًا فایده ندارد، و...؛ همۀ اینها یاوه است! 

خواهند شما را آنجا ببرند، بعد به شما دست می
خند کنند و از وجودتان بزنند و شما را ریش

می و باطل استفادۀ سوء کنند، بعد به نتایج موهو
 خود برسند؛ همین! هیچ غرض دیگری نیست!

یک روز که شما یک مختصر تزاحمی با  
کار مادّیات و منافع آنها داشته باشید، چه

گویند: اصلًا در روی زمین هیچ کنند؟! میمی

                              
 .3٠٩ـ  3٠٧، ص ٤جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١
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تر نیست! هزار عیب برای شما فردی از او خراب
تراشند، و تمام محاسن شما کنند و میجعل می

 کنند.ر میرا انکا
 گوید: مردِ حق آن کسی است که می 
 خلق را
آن کسی است که هوا و هوس و بالا بردن و  

پایین آوردن و تعریف و تمجید کردنِ خلق را 
ببوسد و بگوید: مبارک خودتان باشد! تا اگر 
بگذارند، انسان بتواند یک نَفَسی بکشد؛ اگر 

 نگذاشتند هم که نگذاشتند!
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نِيهِ﴾
ۡ
 يُغ

ٞ
ن
ۡ
أ
ر
ئِذٖ ش وۡمر هُمۡ ير

ۡ
ن  ٱمۡرِي ٖ مِّ

لِّ
ُ
هر »  ١؛﴿لِك

کس در آنجا یک بدبختی به سرش هست و در 
آنجا یک شأنی مختصّ به خودش دارد که او را 

 «کند.نیاز میاز اینکه دنبال شأن دیگری برود، بی
رسد که دنبال شأن دیگری اصلًا فکرش نمی 

کند! هر کس در بیاید و به کار دیگری رسیدگی 
 آنجا به دنبال پروندۀ خودش است.

 اَللهُمّ صل علی محمّد و آل محمد 
  

  

                              
 ؛ فراز دعای ابوحمزۀ ثمالی.3٧آیه ( ٨٠سوره عبس ) ١١
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نهایت مجلس شانزدهم : فیض و لطف بی
 خداوند و کوتاهی بندگان!
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 أعوذُ بالِله مِن الشّیطانِ الرّجیمِ 

حیمِ  حٰمنِ الرَّ  بسِم الِله الرَّ

د و آلهِِ الطّاهِرینَ   و صَلََّّ الُله عَلَّٰ محمَّ

 و لَعنةُ الِله عَلَّٰ أعدائِهِم أجَمعی

 امید و توکّل من فقط بر توست
لی و مُعتَمَدی و رَجائی و تَوَکُّلَّ، و برَِحَمتکَِ تَعَلُّقی، تُصیبُ برَِحَمتکَِ مَن  سَیّدی! عَلَیکَ مُعَوَّ

کِ قَلبی، و لَکَ الحَمدُ تَشاءُ، و تََدی بکَِرامَتکَِ مَن  یتَ مِنَ الشِِّّ ؛ فَلَکَ الحَمدُ عَلَّٰ ما نَقَّ تُحِبُّ
 عَلَّٰ بَسطِ لسِانّ!

ای مولای من، ای آقای من، ای بزرگ من! »
کردن من و امید من و توکّلی  اتّکای من و اعتماد

 «که دارم، بر توست.
تعویل: یعنی متّکی بودن و مُعَوَّل: یعنی متّکا  

، تَقدیمُ ما هو حَقُّهُ التَّأخیرُ یُفیدُ الحَصرَ، و معتمَد
معوّلی مبتدا است و علیک خبر است؛ یعنی فقط و 
فقط اتّکای من بر توست، و هیچ اتّکای دیگری 

 ندارم!
 «تعلّق من به رحمت توست.»و بِرَحمَتِکَ تَعَلُّقی؛ 

تُصیبُ بِرَحمَتِکَ مَن تَشاءُ، و تَهدی بِکرامَتِکَ مَن 
تو هر کسی را که بخواهی به رحمتت »؛ تُحِبُّ

رسانی، و افرادی را که به آنها محبّت داری و می
واری و کرامت آنها را دوست داری، به بزرگ
 «کنی.خودت، هدایت و راهنمایی می

فَلَکَ الحَمدُ عَلیٰ ما نَقَّیتَ مِنَ الشِّرکِ قَلبی؛ 
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بنابراین حمد و ستایش اختصاص به تو دارد، »
 «که تو دل مرا از شرک پاک کردی!برای این
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حمد برای »و لَکَ الحَمدُ عَلیٰ بَسطِ لِسانی؛ 
 «ای.توست که زبان مرا به این کلمات گویا کرده

خوانم و اتّکا و اعتماد را من که الآن تو را می 
دهم و رجا را منحصر به تو در تو انحصار می

کنم و کنم و در تمام امورم تو را وکیل میمی
اختیار را به دست تو دادم و خودم از اختیار 
خارج شدم و خود را به رحمت تو معلّق کردم و 

کنم وابستۀ به محبّت تو هستم، و اینکه إدراک می
رسانی که هر کسی را که بخواهی، به رحمتت می

و هر کسی را که محبّت داشته باشی، به کرامت 
کنی؛ خودِ همین ات هدایت میو بزرگواری

کند و اینکه من ب، دلالت بر توحید من میمطال
ام که به این صفات متّصف هستی، تو را شناخته

 غیر! و این کارها از دست تو ساخته است و لا
پس قلب من پاک است از شرک؛ یعنی در  

اثر  این مطالبی که گفتم، ذات مقدّس تو را منشأ
دانستم و این اثر را از غیر تو نفی کردم، بنابراین 

این صفات برای تو أنباز و شریکی قرار ندادم. در 
این حالِ پاکیِ قلب من بود که تو را به این صفات 

کنم که ستود؛ ولی در عین حال من فراموش نمی
خودم قلب خودم را پاک نکردم، بلکه تو با این 
پاکی و طهارتی که به قلب من دادی و من را از 

 شرک بیرون آوردی، پاک کردی!
در این مسئله که دل مرا از پس حمد هم  
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شرک پاک کردی و مرا به این معانی که تو را به 
آن ستودم آگاه کردی، اختصاص به تو دارد؛ و 
هم در این مسئله که زبان مرا به این محامدت 

 گویا و باز کردی!
آیا با این لسانی »فَبِلِسانِی هَذا الکالِّ أشکُرُکَ؟!  أ

تو را بجا که عاجز و کند شده است، شکرانۀ 
 «بیاورم!

خدایا! درست است که تو دل مرا از شرک  
پاک کردی و زبان مرا هم گویا کردی و برای 
همین، حمد اختصاص به تو دارد؛ ولی در عین 
حال، من با این زبانم قدرت ندارم که حمد و 

طور که باید و شاید بجا بیاورم، باز شکر تو را آن
 هم این زبان، کالّ است!
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کالّ )به تشدید لام(: یعنی عاجز، کَلَّ: یعنی  
سنگین شد و خودش را حمل کرد؛ کالّ: یعنی 

قدر بار رویش آمده تا اینکه عاجز شده، آنسنگین
 شده است.

آیا من با همین لسان و زبانی که دارم با آن  
همه توانم شکرانۀ اینآورم، میحمد تو را بجا می

محامدی را که اختصاص به تو دارد و شکر 
همه نِعمی را که به من ارزانی داشتی، بیان این

کنم؟! این لسان کالّی که سنگین شده و عاجز و 
 تواند شکر نِعَم تو را بجاکُند است، کجا می

 بیاورد؟!
توانم تو را راضی درجۀ کوششم نمی با نهایت

 کنم
( فی عَمَلی أُرضیکَ؟! ١أم بِغایةِ جُهدی )جَهدی

ای درجۀ کوشش و سعی و آیا من با آن نهایت»
که در طاقت و توانم است و آن را در راه تو 

 «توانم تو را راضی کنم؟!کنم، میإعمال می
ا که من هرچه سعی و کوشش کنم و آنچه ر 

در تحت قدرت و طاقت من است، در راه رضای 
تو مصرف کنم، تا آن مقام عظمت و جلال تو که 

تمام معنا از من راضی یک مقام مقدّسی است، به

                              
 .٧٧، ص 2رجوع شود به قاموس قرآن، ج  ١
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ولو  توانم با این عمل خودم ـبشود؛ کجا می
ـ  اینکه به نهایتِ کوشش خودم زحمت بکشم

دست بیاورم و بتوانم تو را راضی دل تو را به
 !کنم؟

اصلًا »و ما قَدرُ لِسانی یا رَبِّ فی جَنبِ شُکرِکَ؛ 
قدر زبان من در مقابل شکر تو چیست و زبان من 

 «چه قیمتی دارد؟!
طوری من اگر بتوانم با زبانم شکرانۀ تو را آن 

که باید و شاید بجا بیاورم، پس این زبان من 
ای که بتواند از عهدۀ شکر تو بر بایستی با توانایی

معادل باشد؛ ولی زبان من، ناتوانِ ناتوانِ  بیاید،
ناتوان است، صفر است در مقابل هزار یا اینکه 

ای زبان من ناتوان است که اصلًا بیشتر! به اندازه
توانند بگذارند! چه برایش قدر و قیمتی نمی

قرار کنم نسبت به این زبان،  توانم برای میمعادله
ست؟! و نسبت به آن شکری که لایق مقام تو

اصلًا زبان من هیچ قیمت و ارزشی ندارد! زبان 
 تواند درمن کجا می
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همه نعمتی که دادی، شکر تو را بجا مقابل این
 قیمت و عاجز است!بیاورد؟! زبان من صفر و بی

[! قَدرُ لسِانّ یا رَبِّ فی جَنبِ شُکرِکَ، و ما و ما  قَدرُ عَمَلَّ فی جَنبِ نعَِمِک و إحسانکَِ ]إلیَّ

توانم در مقابل من کجا با عمل خودم می»
ها و احسانی که تو ارزانی داشتی، کاری نعمت

انجام بدهم؟! این عمل من چه قیمتی دارد که 
 «رویش حساب باز کنم؟!
 وار کرده! تنها جود توست که ما را امید

إلَهی إنَّ جودَکَ بَسَطَ أمَلی، و شُکرَکَ قَبِلَ عَمَلی؛ 
ست که آن جود و عطا و خدایا مسئله این ا»

نهایت تو، مضایقه و بیبخشش و احسان بی
 «آرزوی مرا باز کرده است.

خواهم که به ساحت مقدّس و خدایا من می 
به مقام قُرب تو برسم! امّا با چه برسم؟ آیا با این 

خواهد بجا بیاورد، شکری که زبان من می
برسم؟! زبان من که اصلًا قیمتی ندارد! کجا در 

بل شکر تو و در جنب شکر تو دارای ارزش مقا
خواهم در مقابل است؟! و آیا با این عملی که می

ها و احسانی که به من ارزانی فرمودی نعمت
انجام بدهم، خودم را برسانم؟! عمل من که هیچ 

شود که مرا قیمتی ندارد! پس چه چیز موجب می
انگیزد؟! آن، فقط  برای حرکت به سوی تو بر

 جود توست!
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جود تو خیلی واسع است، کرم تو خیلی  
شود که نهایت است؛ و این موجب میگشاده و بی

آرزوی مرا باز کند و نبندد. من دربارۀ تو آرزوها 
إنَّ لَنا فیکَ أمَلًا طَویلًا؛ ما در »طور فرمود: دارم؛ این

اگر بنا بود که تو تا « راه تو آرزوهای طویلی داریم.
نداشتی، آرزوی ما خفه و  حدْ جود و عطا این سَر

خواهیم آرزو شد؛ چون ما که میبسته و قبض می
داشته باشیم و به سوی تو حرکت کنیم و به مقام 
قرب تو برسیم، یا باید از طرف خودمان حرکت و 

ای به سوی تو باشد؛ و یا باید از طرف تو جذبه قوّه
و گرایشی باشد و ما را حرکت بدهد. از طرف 

بینیم صفر است، نه کنیم، میب میخودمان که حسا
 توانیم حرکت کنیم؛عمل و نه زبان! پس ما که نمی
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از طرف تو هم که اگر جود و احسانت را محدود 
و منحصر کرده باشی فقط در افراد خیلی خوب و 
اولیاء خدا و افرادی که ذاتشان طاهر است، خب این 

حرکتی  گوییم: نه از این طرفبندد! میامید ما را می
ای؛ پس انسان باید است، و نه از آن طرف جذبه

 الأبد در جای خودش بماند. إلی
بینیم کنیم، میما از این طرف که حساب می 

چیزی نیست؛ امّا از آن طرف، جود تو واسع 
بینیم، نهایت میاست! ما از آن طرف بی

آید هیچ حساب نهایت! باران که از آسمان میبی
خانۀ این پیرزن چقدر بریزم،  کند که من درنمی

در خانۀ زید چقدر بریزم، در خانۀ عَمرو چقدر 
بریزم، در خیابان و کوچه چقدر بریزم، در بیابان 

آید، و هر طور میچقدر بریزم؟ این باران همین
ظرفی که در مقابلش واقع بشود، به همان مقدار 

گیرد؛ حوض منزل از آن باران رحمت می
گیرد و ر خودش میعالی به مقداجناب

ها هم به اندازۀ خودشان از این آب رودخانه
 کنند:گیری میآب
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 :232، ص ١. نور ملکوت قرآن، ج ١٧( آیه ١3سوره رعد ) ١
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نهایت است و این قابلیّت ماست که فیض تو بی
 محدود است

آید، آن طرف میپس این جودی که از  
آید، و آن عطا و آن اندازه می حساب و بلا بلا

کند آید! هیچ حساب نمیکرم بدون حساب می
آیم، به چه کسی کم برسم که من از آنجا که می

و به چه کسی زیاد؛ این حساب در آنجا نیست و 
زنیم، ما خودمان یک ما این تحدید را از آنجا می
زیر باران داریم و ظرف و یک کاسه برمی

تر است و یک سینی بریم، یکی ظرفش بزرگمی
تر است و آن را در برد، یکی ظرفش بزرگمی

دهد، یکی شیروانی منزلش مقابل باران قرار می
هایی را که از راه خیلی تمیز است و تمام آب

آید در منزل خودش جمع اش میناودان شیروانی
اران کند و تمام این شیروانی که در مقابل بمی

 کند.واقع شده است، بارگیری می
  

  

                              
خداوند آب را از آسمان فرو فرستاد، آب روان شد، و هر وادی را به مقدار »

 «گرفت. از جریان آب بر روی سیل، کفی بالا آمد. وسعت خود فرا
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زند، این پس آنچه قدرت و جود تو را حدّ می 
های کوچک ماست؛ نه ها و این خواستماهیّت

زند، شود و به ما میاینکه از ناحیۀ تو کوچک می
حسابی است. و این خیلی جای از ناحیۀ تو بی

وقتی است! این مسئله خیلی خیلی جای خوش
وقتی است که خداوند آنچه را به هر کس خوش

حساب عنایت کرده است! حالا ، بیعنایت کرده
آن افرادی که ماهیّات و ظرفیّتشان کوچک است، 

کنند؛ اگر اینها خودشان کوچکند و تحدید می
بودن پاره کنند و این خودشان را از این کوچک

کمربند را ببرند و خودشان را از این ضیق بیرون 
بیاورند، خب آب واسع و رحمت واسع در 

 ریزد.وجود آنها می
وزیدن نفحات خاصّ پروردگار به انسان در 

 مدّت زندگی
کند از پیغمبر اکرم صلّی الله روایتی نقل می 

 فرماید:علیه و آله و سلّم که می
ألا إنّ لِلهِ فی أیّامِ دَهرِکُم نَفَحاتٌ، ألا فَتَعرََّضوا لَها 

آگاه باشید که برای شما در » ١تُعرِضوا عَنها! و لا

                              
، با قدری ٧٦٩، ص ٧؛ کنز العمّال، ج 22١، ص ٦٨بحار الأنوار، ج  ١

 اختلاف:
فی أیّامِ دَهرِکُم نَفَحاتٌ،  إنّ لِربِّکم”قالَ رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: »

 «“تَشقونَ بَعدها أبدًا. یُصیبَکُم نَفْحةٌ منها فَلا فَتَعَرَّضوا لَها لَعلَّهُ أن
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رسد، خودتان را حاتی میمدّت زندگی خود نف
در معرض آن قرار بدهید تا آن نفحات الهی و 

 «سبحانی به قلب شما بگیرد و برخورد کند!
اگر دل خودتان را در آن حالی که آن نفحات  

آید متوجّه پروردگار کنید، قلب آن خاص می
وقت غافل باشید، گیرد؛ امّا اگر در آننفحه را می

آید و شما ز آسمان میعیناً مانند آبی است که ا
اید؛ این قطرات کاسه و سینی را واژگون گرفته

آید، ولی از آب روی این سینی و این کاسه می
وقت ریزد، و آنطور بیرون میاطرافش همین

شود. آن نفحاتی هم کاسه و سطل و سینی پر نمی
آید، اگر انسان به غیر خدا که از عالم غیب می

سر و روی دل انسان  آید و رویغافل باشد، می
رود و از روی دل و از ریزد، امّا در دل نمیمی

شود؛ امّا اگر انسان در اطراف انسان خارج می
 وقت آن
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مراقب باشد و به حالِ توجّه باشد، قلب آن 
 گیرد.نفحات را می

بنابراین جودی که از ناحیۀ پروردگار است  
حساب است آرزوی حساب است، و چون بیبی
را باز کرد و پروندۀ آروزی ما را نبست! نگفت  ما

شما این آرزو را نداشته باشید، و شما به »که: 
رسید و هرچه کوشش کنید فایده مقام قرب نمی

ندارد، چون جود خدا مثل وجود شما محدود 
است و تا بیاید و به وجود شما برسد، دیگر آن 

طور بود اگر این« شود!جود و عطا تمام می
شد؛ ولی جود تو  آرزوی ما بسته میمسلّماً

آید و وجود ما را هم نهایت است و حتّی میبی
گیرد! پس آرزوی ما در مقابل تو گشاده است می

بسته نیست. و چون آرزوی ما گشاده  و سر
دهیم که در راه است، به خودمان اجازه می

وصول به تو و در راه قرب به تو چنین آرزویی 
مسئله ایجاب کرده است که  داشته باشیم، و این

 ما در راه تو آرزو داشته باشیم.
شکر تو عمل مرا قبول »و شُکرَکَ قَبِلَ عَمَلی؛ 

 «کرده است.
عمل ما قیمتی ندارد و قابل برای تو نیست؛  

امّا شکری که از ناحیۀ تو آمد، اعمال ما را قبول 
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مۡ﴾کرد. خودت گفتی: 
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و « کنم!اگر شکر مرا بجا بیاورید، من زیاد می»
کنی. کردن، شکری است که تو از ما می این زیاد

ورٌ﴾و خودت گفتی: 
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ر
ورٞ ش

ُ
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ه
 ٱللَ

ا
 2؛﴿إِن

و شکرانۀ « آورد.خدا شکرانۀ انسان را بجا می»
 خدا زیادی نعمت و قبول کردن عمل است.

سَیّدی، إلَیکَ رَغْبَتی و إلَیکَ رَهبَتی و إلَیکَ 
، ساقَنی إلَیکَ أمَلی، و عَلَیکَ یا  و قَد  3تَأمِیلی

واحِدی عَکَفتُ هِمَّتی، و فیما عِندَکَ انْبَسَطَتْ 
رَغبَتی، و لَکَ خالِصُ رَجائی و خَوفی، و بِکَ 
أنِسَت مَحَبَّتی، و إلَیکَ ألقَیتُ بِیَدی، و بحَبلِ 

 کَ مَدَدتُ رَهبَتی!طاعَتِ
  

ای خدای من، ای سیّد من و ای آقای من! تو »
دانی که من رغبت و میل خودم را منحصر به می

 «تو کردم و بس.
 

این مردم دارای هوس، آرزو، خیال، کوشش  
روند، و زحمت هستند. یک عدّه دنبال دین می

آیند؛ یک عدّه دوست یک عدّه دنبال دنیا می
برند، یک عدّه دوست دارند دارند بهشت را ب

                              
 .٧( آیه١٤سوره ابراهیم ) ١
 .23( آیه ٤2سوره شوری ) 2
 خ ل: أَمَلی. 3
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دانی که من دین و مقدّس بشوند. خدایا تو می
خواهد دنیا را به خود مردم سپردم، هر کس می
خواهد دنبال دینش برود، برود و هر کس هم می

دنبال دنیایش برود، برود؛ من دین و دنیای خودم 
 را در تو منحصر کردم.

دین من چیست؟ تو! دنیای من چیست؟ تو!  
جا تو باشی همه چیز هست؛ هرجا تو نباشی هر

 هیچ چیز نیست!
 ١ماذا وَجَدَ مَن فقَدکَ، و ماذا فَقدَ مَن وَجدَکَ؛

خدایا آن کسی که تو را گم کرد، چه چیز را پیدا »
کرده است؟ و آن کسی که تو را یافت، چه چیز 

 «را گم کرده است؟ )هیچ!(
خواهی و دین من آن چیزی است که تو می 

خواهی. اگر من آن چیزی است که تو می دنیای
تو نخواهی آن دین برای من نیست ولو تمام مردم 

                              
این پنج  ١٧١؛ و در دیوان الحلّاج، ص ٦٩، ص ٥إحیاء علوم الدّین، ج  ١

 بیات منسوب به حلّاج نقل کرده است:بیت را جزء ا
مَعَت، مُذ رَأت کَ، أهوائی تَج  قةٌ *** فَاس   کانت  لقَِلبیَِ أهواءٌ مُفَرَّ

فَصَارَ یََسُدُنّ مَن کُنتُ أحسُدُهُ *** و صَِتُ مَولَی الوَریٰ مُذ صَِتَ 
 مَولائی

 دُنیائیتَرکتُ للِناّسِ دُنیاهم و دینهَُمُ *** شُغُلًا بذِکرِکَ یا دینی و 

 ما لا مَنی فیِک أحِبّائی و أعدائی *** إلّا لغَِفلَتهِِم عَن عِظَمِ بَلوائی

لوعِ و أُخریٰ بَیَ أحشائی  أشعَل تَ فی کَبدِی نارَینِ: واحِدةُ *** بَیَ الضُّ
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آن را دین بدانند، اگر تو نخواهی من دین 
شناسم؛ اگر تو نخواهی دنیا برای من نیست نمی

 ولو اینکه 
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پشت همدیگر بدهند و بهتمام افراد بشر پشت
رد من برای آن هم ساعی و کوشا باشند، این به د

 خورد. دین من و دنیای من تو هستی!نمی
مناجات هشتم از مناجات  مناجات مریدین ـ 

السّلام  ـ که از حضرت سجّاد علیه خمسةعشر
روایت شده است، خیلی خوب همین مفاد را 

 کند.بیان می
 ای از داستان عشق مجنونرمز و گوشه

گویند که: از شب تا صبح با مجنون می 
مجنون عاشق لیلی بود  ـکردند صحبت می

کردند که حق با علی بود یا با ـ و بحث می دیگر
عمر؟ بحث تا صبح طول کشید و بالأخره از او 
سؤال کردند که: حالا نتیجه چه شد؟ از شب تا 
صبح چه گفتیم؟ حق با علی بود یا عمر؟ گفت: 

 «حق با لیلی است، حق با لیلی است!»
این رمز گوید! خیلی در این خیلی خوب می 

است! یعنی من عاشق لیلی هستم و دین من، 
دنیای من، پیغمبر من، خدای من اوست؛ ببینیم 

گوید. حرف من اوست، او چه لیلی چه می
گوید؛ چون من منجذب به او شدم، من حق می

بینم. این معنی ولایت را دارم در وجود او می
طوری که تمام است! ولایت یعنی سپردن دل به

اراده از انسان سلب بشود؛ و اراده و اختیار و 
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 اختیار محبوب جای او بنشیند.
 

السّلام در  گویند حضرت سیّدالشّهدا علیهمی 
 فرمود: هنگامی که روی زمین افتاده بود، می

 

من همۀ مردم را در هوای تو و در عشق تو » 
ترک کردم! ]و اهل و عیال خود را تنها و یتیم نمودم 

 «تا اینکه تو را بنگرم![
 

قطعه کنی، دل من  اگر مرا زیر ساطور قطعه» 
 «رود.غیر از سوی تو جای دیگری نمی

رغبت من به سوی »سیّدی إلَیکَ رَغبَتی؛ 
 «توست.

ت و توجّه و میل این را مطمئن باش که رغب 
من به سوی غیر تو نیست، و رغبتی که به سوی 
تو دارم با رغبت به غیر تو منضمّ نیست که به 

 سوی هر دو رغبت داشته باشم.
رهبت و ترس من هم از »و إلَیکَ رَهبَتی؛ 

 «توست.
ترسم؟ از خنجر ترسم! از چه میمن از تو می 

و شمشیرت که مرا بکشی؟ نه! زیر شمشیر 
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! قصغمش ر اینکه سعادت   ١کنان باید رفت
ترسم؟ نه! از هرچه...، نه نه است؛ از جهنّم می

 نه!
ترسم از اینکه مرا دور کنی، پیش من می 

کس ترس ندارم؛ از تو ترس نیایی. من از هیچ
دانم این کار از دست تو برآمده دارم. زیرا که می

است، و اگر مرا محروم کنی دیگر مسئله تمام 
 است.

آرزوی من در تو منحصر شده »یکَ تَأمیلی؛ و إلَ
 «است.

آرزویی که دارم مرا به »و قَد ساقَنی إلَیکَ أمَلی؛ 
 «سوی تو کشیده است.

ها شدم، آرزویی که در در بیابان به من که در 
تو دارم، مرا به سوی تو کشاند. بابا طاهر 

 فرماید: می
 

 گوید که:حافظ هم می 
  

                              
:زیر شمشیر غمش ١٧٧دیوان حافظ، غزل  ١

کنان باید رفت   **   کآنکه شد کشتۀ او،  رقص
 دسرانجام افتانیک
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ضرت سجّاد است که به این همان فرمایش ح 

 اند!آورده این لسان در
این آرزوی من، مرا به »و قَد ساقَنی إلَیکَ أمَلی؛ 

 «سوی تو کشانده است.
خواب و خوراک کرده، از آرزوی من مرا بی 

ها دور اجتماع دور کرده، از مصلحت اندیشی
های شبانۀ ماه رمضان انداخته، از کرده، از گعده

م کرده الحمدلله! و امثال زولبیا و بامیه محرو
اینها. مردم همه دنبال آرزوها و افکار و خیالات 

برهنه  پا و ایم سرهایی شدهو...؛ امّا ما دیگر آدم
و دیوانه. این آرزویی که از تو در ما پیدا شد، ما 

 را به این مرحله کشید.
ای واحد »و عَلَیکَ یا واحِدی، عَکَفتُ هِمَّتی؛ 

من، ای کسی که غیر از تو من، ای خدای یگانۀ 
نیست و تو واحدی! من همّت خودم را در این 

 «آستان فرود آوردم.
تمام همّت و قدرت و آنچه در توانایی خود  

داشتم، اینجا سپردم. هرچه پول داشتم، اینجا 
 دانی که من مسکینم!آوردم، می

ملاقات سیّدی که قصد حج داشت با یکی از 
 اولیاء

واست به حج خگویند: یک سیّدی میمی 
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برود، در راه وقتی به بغداد رسید پیش یکی از 
در راه که »بزرگان رفت؛ چون استادش گفته بود: 

روی، پیش این بزرگ برو و او را ملاقات می
ای »آن بزرگ ملاقاتش که کرد به اوگفت: « کن!

خواهی خواهی بروی؟ حج میسیّد! کجا می
پدر تو علیّ بن »گفت: « بله»گفت: « بروی؟

طالب دو شمشیر داشت، یکی را به نفس خود أبی
 «زد برای مردم.زد؛ و یکی دیگر را میمی
واست خدانید آن مرد بزرگ چه چیزی میمی 

به او بگوید؟ به اشاره با او صحبت کرد، 
روی برای خواست بگوید: این حجّی که میمی

روی؟ هویٰ است، هوس است، تماشا چه می
است، خرید است؛ یا زیارت است و برای خدا 

طالب دو شمشیر روی؟ جدّ تو علیّ بن أبیمی
 به خودش داشت: یک شمشیر را همیشه 
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کرد، برای چه زد، یعنی مجاهده با نفس میمی
خواهی بروی کنی؟ واقعاً میداری این حرکت را می

 خواهی زیارت خدا کنی؟زیارت و می
این سیّد فکر کرد و فکر کرد و هَمیان خودش  

را باز کرد و گذاشت در جلوی آن بزرگ و گفت: 
ا من دیگر به مقصود خودم رسیدم، هم کعبه ر»

جا و از همان« زیارت کردم و هم طواف کردم.
 ١برگشت.

 ات را در دجله بیانداز!تمام دارایی
همّت من »و عَلَیکَ یا واحِدی عَکَفتُ هِمَّتی؛ 

منحصر شده در اینجا و هیچ همّت دیگری 
 «ندارم.

آنچه در توان و قدرت من بوده، اینجا آوردم  
دادم،  و دادم، دیگر حالا چه دارم؟ هیچ! همه را

 زود، راحت!
گویند یکی خدمت بزرگی آمد و گفت: می 

بزرگ « خواهم دستور بگیرم و عمل کنم.من می»
« بله.»گفت: « خواهی عمل کنی؟تو می»گفت: 

برو هرچه دارایی داری بفروش و »بزرگ گفت: 
 «نقد کن بیاور، همین!

مرتبه این کار، کار آسانی نیست که انسان یک 

                              
 .22، ص 2تذکرة الأولیاء، ج  ١
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سره بدهد. ا بفروشد و بیاید یکاش رتمام دارایی
خواهد، زن انسان چیزی بچّۀ انسان چیزی می

خواهد، رفیق انسان...، به قول معروف انسان می
این چند روزی که در دنیا عمر دارد و زندگی 

کند، کوری دارد، شَلی دارد، لنگی دارد، باید می
ها. ولی دیگر ای بکند و از این حرفذخیره
 طور گفته است.ستاد اینای نیست، اچاره

و این هم رفت و هرچه داشت فروخت و  
تبدیل به دینارهای طلا کرد و ریخت در کیسه و 

خب، برو »آورد پیش آن بزرگ. بزرگ گفت: 
 «اینها را بینداز در این دجله و بیا.

خواهد این حالا این خون دل خورده و می 
دینارها را بدهد خدمت آن بزرگ که آن بزرگ با 

نها فقرا را اطعام کند، مساکین را بپوشاند، برای ای
 فقرا پوستین بخرد، 
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بریز، »گوید: مسجدی بسازد، خیراتی بکند؛ می
 یعنی هیچ!« بریز در آب!

ای هم که خب! دستور است دیگر، چاره 
نبود. رفت کنار دجله و این کیسه را باز کرد و 

ر مرتبه یکی انداخت، باز فک یکی را انداخت، دو
کرد و یکی انداخت، خلاصه تا آخر ته کیسه در 

 آمد.
برو برو! تو به درد ما »آن بزرگ گفت:  

یکی انداختی. برو! تو اصلًا به خوری؛ یکینمی
یکی انداختی؟! خوری؛ یکیدرد این راه نمی

 ١«فکر چه چیز کردی؟!
این همان معنای فرمایش حضرت هست که  
کَفتُ هِمَّتی؛ یا عَکَفَت و عَلَیکَ یا واحِدی، عَ »فرمود: 
 «هِمَّتی!
عَکَفتُ هِمَّتی: یعنی من همّت خودم را در  

                              
 :٥٤٦، ص ٩. و در شرح مثنوی شهیدی، ج ١٩، ص 2تذکرة الأولیاء، ج  ١
 اند:گون به چند کس نسبت دادهاین داستان را با تعبیرهای گونه»

جوانی که در مجلس جُنید توبه کرد، سپس هزار دینار برداشت تا پیش جنید 
یک به دجله دجله رفت و دینارها را یک بر لب“ گیرد.او نمی”بَرَد؛ گفتند: 

قدمی را که به یک بار توان بر نهاد، به ”افکند و نزد جنید آمد؛ جنید گفت: 
 (٤32)تذکرة الأولیاء، ص “ بار نهی! برو که ما را نشایی! هزار

 (2٨٧هزار دینار را به دجله افکند. )کشف المحجوب، ص  شبلی که چهار
یک در ای را که فروخته بود یکار بهای خانهابوالحسین نوری که سیصد دین

خواهی مرا فریب دهی. )ترجمۀ تلبیس ابلیس، ص آب افکند که تو می
 («2٤٩  ـ 2٤٨
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اینجا فرود آوردم؛ عَکَفَت هِمَّتی: یعنی همّت من در 
اینجا معتکف شده و در اینجا مقیم شده، و به اینجا 

 آمده است.
در آنچه در نزد »و فیما عِندَکَ انْبَسَطَت رَغبَتی؛ 

 «شده است.توست، رغبت من باز 
اصلاً باز ای است که رغبت من مثل یک غنچه 

نشده، مگر اینکه بوی نسیم سحر تو رسیده 
است. فقط چون بوی نسیم سحر از ناحیۀ تو 
رسیده است، این غنچۀ امید من باز شده است. 

مرتبه غنچه  شود، دوای هم که باز میغنچه
شود؛ لذا دیشب گفتیم که: از فعلیّت دیگر به نمی

گردد، این دارد رو به فعلیّت بلیّت برنمیقا
 رود. این می
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غنچۀ وجود من، به امید تو باز شد، این گل وجود 
 من به نسیم رحمت تو باز شد.

 امید و خوفم منحصر در توست
آن رجا و امید خالص من »و لَکَ خالِصُ رَجائی؛ 

که هیچ دغدغه و شائبه و غشّی در آن نیست، مال 
 «توست.

خوانند: ای امید دلم! ها میمادرها برای بچّه 
امید جانم! ای دلبرم! ای جانم! جان جانانم! از این 

لَکَ »چیزها؛ این همین فرمایش حضرت است: 
؛ تو جان منی! تو جان جانان منی! تو «خالِصُ رَجائی

دلبری! تو امیدی! امیدی که دیگر با وجود تو هیچ 
 امید دیگری ندارم!

 «خوف من هم منحصر در توست!و »و خوفی؛ 
هم رجای من منحصر در توست، هیچ امیدی  

ندارم غیر از تو؛ و هیچ خوفی ندارم غیر از تو! 
تمام دنیا را از دست من بگیرند من خوف ندارم، 

 امّا تو را از دست من بگیرند خوف دارم!
محبّت من گرایش پیدا »و بِکَ أنِسَت مَحبََّتی؛ 

 «کرده به تو.
مغناطیسِی قلب من، گرایش  ۀقه و جذباین عُل 
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 ١پیدا کرده به تو! یا مَن هُوَ للِقُلوبِ مِغناطیسُ!

  
من به دست خودم بار »و إلیکَ ألقَیتُ بِیَدی؛ 

خودم و دل خودم را به تو القا کردم و به گردن 
 «تو انداختم.

با دست خودم آمدم و تمام عنان وجودم را به  
و دادم و دیگر گردن تو انداختم و به دست ت

 ای نیست.اختیار و اراده
من به ریسمان »و بِحبلِ طاعَتِکَ مَدَدتُ رَهبَتی؛ 

 «طاعت تو رهبت خودم را کشیدم.
رهبت: یعنی همان خوف و آن جهاتی که  

واسطۀ آنها دست از گناه کند و بهانسان ملاحظه می
 دارد.و خلاف رضای محبوب برمی

ای مولای من، »یا مَولایَ! بِذکرِکَ عاشَ قَلبی؛ 
ای آقای من! اصلًا به ذکر تو و به یاد تو دل من 

 «زنده است.
وقتی من به یاد تو هستم، دل من زنده است؛  

کنم، دل من مرده است. بنابراین وقتی یاد تو نمی
کنم، فقط آن ساعاتی است این عمری که من می

                              
 : ١٠رسالۀ لبّ اللّباب در سیر و سلوک أولی الألباب، ص  ١

 الکُلُّ عِبارةٌ و أنتَ المَعنیٰ   **   یا مَن هُوَ للِقُلوبِ مِغناطیسُ!»
ن به منزلۀ عبارت است و تو معنای آنی، ای که تو مغناطیس همۀ عالم امکا

 «!هاییدل
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ر تو من عمری ندارم، که من به یاد تو هستم؛ غی
چون ساعات عیش و زندگی قلب من و ادارک 

 من، آن ساعتی است که من در یاد تو هستم.
 

یعنی من که در فراقم و در وصل تو نیستم،  
ام. پس اگر بپرسی من دیگر زنده نیستم؛ من مُرده

عمر گویم: هیچ؛ من بیچقدر عمر کردی؟ می
ر عمر ام، چون در فراقم. پس چه کسی دزنده

زنده است و حیات دارد؟ آن کسی زنده است که 
به یاد تو »فرماید: در وصال باشد؛ حضرت می

 «قلب من زنده است.
من به »و بِمُناجاتِکَ بَرَّدتُ ألَمَ الخَوفِ عَنّی؛ 

کنم، وقتی که آتش مناجات تو خودم را خنک می
 «خواهد مرا بگیرد.خوف می
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ساحت باش از  وقتی آن خاطرات دور 
مقدّس تو مرا مأیوس کند که: دورش کنید! 
راهش ندهید! نتیجۀ زحماتش را به دست او 
ندهید! او را محروم بگذارید! از دوستان من او 
را ببرّید و به دشمنان من او را متّصل کنید! و 
امثال اینها، و وقتی آزار و گزند این خاطرات 

خواهم خواهد مرا بگیرد، و وقتی میخوفیّه می
خودم را سبک کنم و از حرارتِ این آتش خوف 

کنم و خنک کنم؛ به مناجات تو خنک می
 کنم.نشینم با تو صحبت میمی
مناجات: یعنی نجوا کردن، آهسته صحبت  

دل و شکایت کردن که  و کردن. فقط همان درد
دهد و آرامش قلب ، به من آرامش میکنمبا تو می

ری که گوامن است. مانند یک آب سرد خوش
خورم و روی آن آتش افروختۀ دل که در اثر می

دهندۀ خوف  خاطراتِ گزنده و سوزنده و آزار
 ریزم.شود، میدر من پیدا می

فَیا مَولایَ و یا مُؤَمَّلی و یا مُنتَهیٰ سُؤْلی! فَرِّق بَینی 
ای »و بَینَ ذَنبِیَ المانِعِ لی مِن لُزومِ طاعَتِکَ! 

محلّ آرزوی من، ای خدای من، ای آقای من، ای 
مقصد من، ای آخرین هدف من، ای نهایتِ  منتها

خواست و طلب من! )این طلبی که دارم به یک 
شود و آن نهایتش تو هستی. و جایی منتهی می

در این راه، غیر از تو هیچ مطلوب برای این طلب 
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کنم که شود.( من از تو تقاضا میمن واقع نمی
مانع است از اینکه  بین من و بین این گناهانی که

من در درگاه تو و در طاعت تو ملازم باشم، 
 «جدایی بیندازی!

من گناه خیلی دارم، من از آن گناهانی که مرا  
باش از ناحیۀ  کند، و خطاب دوراز تو جدا نمی

زند و صلای لعن و دوری مقدّس تو بر من نمی
زند، خوف و خشیت ندارم؛ من از را بر من نمی
ترسم که من را از خانۀ تو دور می این گناهانی

کند )لزوم: کند و مرا از لزوم طاعت جدا میمی
یعنی چسبیدن؛ لَزِمَ: یعنی چسبید؛ ملازم: یعنی 

 افتم!چسبیده و ثابت( و من از طاعت تو دور می
خدایا » ١اَللهُمّ اغْفِر لِیَ الذُّنوبَ الّتی تَهتِکُ العِصَمَ؛

 بیامرز آن گناهانی را که 
  

 «کند!پردۀ عصمت را پاره می
تا پردۀ عصمت هست، انسان در مقام  

عبودیّت است؛ وقتی پاره شد، دیگر خطاب 
 شود.باش به او داده می دور

؛  2اَللهُمّ اغْفِر لِیَ الذُّنوبَ الّتی تَحبِسُ الدُّعاءَ
خدایا بیامرز آن گناهانی را که دعا را حبس »

                              
 ای از دعای کمیل.، فقره٨٤٤ص ، 2مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، ج  ١
 همان. 2
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 «کند!می
شود، دیگر هرچه انسان وقتی دعا حبس می 
رسد. حالِ خواند به مرحلۀ اجابت نمیمی

شود سستی و کندی و کدروت در انسان پیدا می
 و آن حالِ مناجات دیگر نیست.

اثر بسیار شدید بعضی از گناهان، مثل: 
 رنجاندن دل کسی

کنم که بین من و این خدایا از تو تقاضا می 
ی! همۀ گناهان را از من گناهان جدایی بینداز

دور کن؛ چون همۀ گناهان مرا از طاعت تو دور 
کند! امّا یک گناهان خاصّی هست که اثرشان می

خیلی بد و شدید است! رنجاندن دل مؤمنی، 
ناراحت کردن پدر و مادر، رنجاندن دل فقرا و 

های رنجیده، دل افرادی که مساکین، دل
ی ندارند؛ و مریضند، دل افرادی که ملجأ و پناه

دست آوردن دل آنها، راه انسان را عکس؛ به بر
کند. رنجاندن، در انسان ایجاد قبض باز می

عکس، رسیدگی و سرور و محبّت  کند؛ و برمی
 آورد!به آنها بسط می

خدایا بین گناهانی که مرا از لزوم طاعت تو  
 شود، جدایی بینداز!کند و مانع میجدا می

قَدیمِ الرَّجاءِ فیکَ، و عَظیمِ الطَّمَعِ فإنَّما أسألُکَ لِ
کنم؛ چون این امیدی من از تو سؤال می»مِنکَ! 

که به تو دارم تازگی ندارد و من از سابق دربارۀ 
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تو امید داشتم، و چون طمع من به تو از اوّل 
 «بزرگ بوده است!

خورده نبوده  خورده و دو طمع من به تو یک 
که نگاه است؛ چون من به کوچکی خودم 

کنم تا از تو چیز کم بخواهم! چون اصلًا من نمی
 چه هستم؟! اگر

  
  



290 

بینم، مدام بخواهم به خودم نگاه کنم، هرچه می
شوم... تا کی؟ مثلًا من شوم، کوچک میکوچک می

آیم و به متری هستم؛ بعد تا میاوّل یک آدم یک
شود جمع بینم مدام جمع میکنم، میخودم نگاه می

رسد به ... تا نیم متر؛ بعد کمتر کمتر... تا میشودمی
متر؛ یک نقطه؛ و دیگر هیچ! متر؛ یک میلییک سانتی

توانم به خودم نگاه کنم؛ من به بزرگی پس من نمی
 کنم، و طمعم نسبت به تو عظیم است!تو نگاه می

و »الّذی أوجَبتَهُ عَلیٰ نَفسِکَ مِنَ الرَّأْفةِ و الرَّحمةِ؛ 
خودت رحمت و رأفت را لازم و تو بر نفس 

الرّجاء و واجب کردی؛ چون قدیم
 «الطّمعی!عظیم

الطّمع بودنت، الرّجاء و عظیماساس قدیم بر 
رحمت و رأفت را بر خودت واجب کردی! 
اصلًا وجود تو منشأ تراوش رحمت است و 

آید، مثل طور از ذات تو رحمت میهمین
ود؟ شخورشید! خورشید، بدون نور تصوّر می

خورشید که بدون نور، خورشید نیست؛ یک کرۀ 
جامد سیاهی است. امّا خورشیدی که با این 
وضع و با این خصوصیّت است، لازمۀ وجودی 
او لمَعان و تراوش است. طبقات آسمان را تا 

زند و کند، نور میجایی که شعاعش کار می
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کند و تمام ذرّات را ها را تبدیل به نور میسیاهی
الطّلوعین و بینید بینکند. لذا میعوض می

خواهد طلوع کند، هوا هنگامی که خورشید می
چقدر صاف است و استنشاق برای انسان چقدر 

واسطۀ بخش بهراحت است، چون موادّ حیات
شود؛ به خلاف نور خورشید در فضا منتشر می

خواهد غروب کند و هنگامی که خورشید می
این موادّ نورش را ببرد، چون مقداری از 

برد. لذا اگر انسان بخش را با خودش میحیات
در موقع غروب مطالعه کند، اصلًا خطر دارد؛ به 

الطّلوعین. اگر مطالعه در نزدیک صبح خلاف بین
و اگر نزدیک غروب باشد،  ١باشد، خوب است؛

خوب نیست! افرادی که امتحان کردند و مطالعه 
شدند.  کردند، در آخر عمر مبتلا به نابینایی

 کنند:روایتی هم از پیغمبر اکرم نقل می
  

کسی » 2یَکْتُب بَعدَ العَصرِ؛ مَن أحَبَّ کَریمَتاهُ، لَم
که دو چشمش را دوست داشته باشد، بعد از 

 «نویسد.عصر تا غروب دیگر چیزی نمی

                              
 :2٦٥منیة المرید، ص  ١
اُغْدوا فی طَلَبِ العِلمِ! فإنّی سَألتُ رَبِّی ”أن یُبَکِّرَ بِدرسِهِ... و لِخَبرِ: »

 «“یُبارکَ لِأُمَّتی فی بُکورِها! أن
 :3٥٨، ص ١صدرا(، ج  تفسیر القرآن الکریم )ملّا 2
 «“یَکتُبَنَّ باِلعَصِِّ! مَن أحَبَّ کَریمَتاهُ لا”فی الحدیث: »
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طور است، خورشیدِ وجود خورشید که این 
تواند جلوی پروردگار چطور است! آیا او می

 را بگیرد و جلوی رحمتش را بگیرد؟! نورش
 ١اَللهُمّ إنّّ أسألُکَ برَِحَمتکَِ الّتیِ وَسِعَت کُلَّ شَءٍ!

فرماید: اصلًا تو رحمت و رأفت حضرت می 
را بر نفس خود واجب و لازم کردی! این آثار 
وجودی توست که رحمت به تمام موجودات 
 برسد. و اصلًا این وجودی که ما الآن داریم، در
پناه رحمت توست و اگر رحمت تو نبود، ما 

 نبودیم و اصل وجود ما نبود!
 معنی وحدت بالصّرافۀ ذات حق

امر به دست »فَالأمرُ لَکَ، وَحدَکَ لا شَریکَ لَکَ؛ 
 «توست، یکی هستی و شریکی نداری!

 کند.وحدت را تفسیر می« لا شَریکَ لَک» 
ای که مکّه را فتح کردند، وقتی پیغمب ما در سنه 

لا إله »در کعبه را گرفت و تکان داد، صدا زد و فرمود: 

 ـإلی آخر؛ یکی  2إلّا الله! وَحدَهُ وَحدَهُ وَحدَهُ!أنجَزَ وَعدَه 

این چه وحدتی است؟ وآن « هستی، یکی هستی، یکی!

کند؟ وحدت چه وحدتی است که قرآن برای ما بیان می

الصِّّافه! یعنی وحدتی که با آن وحدت  دو، فرض ب

                              
 ، فقره ای از دعای کمیل.٨٤٤ص ، 2، ج مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد ١
 .3٦٠، ص 2علل الشّرایع، ج  2
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 شود!نمی

السّلام چند خطبه دربارۀ  أمیرالمؤمنین علیه 
ها توحید در نهج البلاغه دارند، که این خطبه
ای واقعاً خیلی عجیب است! یکی همان خطبه

 است که در اوّل نهج البلاغه است:
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 ١دودٌ و لا نَعتٌ موجودٌ و لا أجَلٌ مََدودٌ.الحمدُ لِلهِ الّذی لَیسَ لصِِفتهِِ حَدٌّ مَح 

این خطبۀ خیلی عجیبی است در توحید! و  
ها چند خطبۀ دیگر هم هست که این خطبه

کند. یعنی وحدت بالصّرافۀ پروردگار را بیان می
خداوند وجودش واحد بالصّرافه است؛ یعنی 
یک واحدی است که برای آن، دو فرض 

قدر توسعه دارد که شود؛ یعنی این وجود آننمی
الّا اینکه ذات مقدّس ای از عالم نیست هیچ ذرّه

پروردگار و صفتش آنجا هست و جدا نیست؛ 
 یعنی تمام موجودات مندکّ در وجود او هستند!

ها را امیرالمؤمنین فرمود، و این خطبه 
فرماید. کس نفهمید که امیرالمؤمنین چه میهیچ

زمین سینا فیلسوف شرق و افتخار مشرقبوعلی
قائل است که وحدت خدا، وحدت عددی 

                              
 :٧، ص ١نهج البلاغة )عبده(، خطبه اوّل، ج  ١
یُحصی نَعماءَهُ العادّونَ، و  یَبلُغُ مِدحَتُهُ القائلُونَ، و لا الحمدُ لِلهِ الّذی لا»

یَنالُهُ غَوصُ الفِطَنِ،  مَمِ، و لایُدرِکهُ بُعدُ الهِ یُؤَدّی حَقَّهُ المُجتَهِدونَ، الّذی لا لا
الّذی لَیسَ لِصِفَتِهِ حَدُّ مَحدُودٌ و لا نَعتٌ مَوجودٌ و لا وَقتٌ مَعدودٌ و لا أجلٌ 

 :3٤٧، ص ١2امام شناسی، ج !«  ...مَمدودٌ 
تمام مراتب حمد و سپاس و ستایش از آن خداوند است، آن خداوند که به »

سرایان، و ند جمیع گویندگان و سخنرسکیفیّت مدح و ثنای او نمی
گران، و پاس حقّ او آورند عموم حسابهای او را به شمارش در نمینعمت

پرواز  های بلندکنندگان. آن خداوند که همّتنمایند همۀ کوششرا ادا نمی
های گران های تیز و دوربین را توانِ آن نیست تا او را دریابند، و فهمبا اراده

ور را قدرت آن نه تا خود را به او برسانند و وی عمیق و غوطه هایو اندیشه
را ادراک کنند. آن خداوند که برای صفات او حدّ و تشخّصی نیست، و نَعتی 

باشد، و وقت و زمان قابل شمارش نیست، و مدّت دراز و موجود نمی
 «! طولانی وجود ندارد که بدان منتهی گردد...
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،ا و اصلًا وحدت بالصّرافه را نفهمیده   ١ست
 است. این کتاب

  
سال که  اشارات! این کتاب شفاء! بعد از هزار 

وقت معلوم شد که از زمان امیرالمؤمنین گذشت، آن
معنی وحدت بالصّرافه چیست! خدا یکی است و در 

واحدٌ »شود، یعنی چه! معنای مقابل او دو، فرض نمی

                              
 :٤٧ولیٰ، الفصل السّابع، ص الهیّات شفاء، المقالة الُأ ١
فإذن واجبُ الوجود واحدٌ بالکلّیّة لیس کأنواعٍ تحتَ جنسٍ، و واحدٌ بالعدد »

لیس کأشخاصٍ تحتَ نوعٍ؛ بل معنی شرح اسمه له فقط و وجوده غیر 
 :2١١توحید علمی و عینی، ص « مشترک فیه.

ـ در  ریفقدّس الله سرّه الشّ حضرت أستادنا الأعظم علّامۀ طباطبائی ـ»
تفسیر خود در بحث توحید، پس از حکایت چند فقره از چند خطبۀ مولانا 

السّلام، و پس از بحث تاریخی دربارۀ اعتقاد به کیفیّت  امیرالمؤمنین علیه
پرستی: گانه گانه و   دوتوحید و طریق مبارزه با شرک و تثلیث و ثنویّت )سه

در میان جمیع ”اند که: ودهمذهب مسیحیان و زرتشتیان مجوسی( اثبات فرم
فلاسفۀ إلهیّین از مصر قدیم و یونان و اسکندریّه تا قبل از ظهور اسلام، نامی 

 از وحدت حقّۀ حقیقیّه و بالصّرافۀ ذات احدیّت نبود.
چنین آنچه از افرادی که بعد از آنها آنچه از جمیع آنها نقل شده است، و هم

اند؛ حکمت و فلسفه، مشی نموده اند و بر خطّ مشی هماندر اسلام آمده
سینا در کتاب الرّئیس ابوعلیوحدت عددی ذات حقّ است. حتّی آنکه شیخ

نماید. و بعد از او فلاسفه شِفاء تصریح به وحدت عددیّۀ ذات حقّ تعالی می
هزار از هجرت نبویّه، همگی قائل به وحدت که آمدند تا حدود سنۀ یک

متکلّمین و باحثین نیز آنچه را که در عددی حقّ شدند. و اهل بحث از 
اند، زیاده بر وحدت عددی نیست. در عین آنکه همۀ احتجاجات خود آورده

اند؛ امّا از این قرآن غیر از آنها براهین و أدلّۀ خود را از قرآن مجید آورده
 اند!وحدت عددی نفهمیده

 این محصّل کلامی است که اهل بحث و نظر دربارۀ توحید حضرت حق
 «“اند.گفته
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 چیست؟! 1«عمَدٍلا بِعدَدٍ قائمٌ لا بِ 
واحدٌ لا بِعَدَدٍ قائمٌ »خواندند: مردم سابقاً می 

« لا بِعمَدٍ؛ خدا قائم است، امّا ستونی زیر پایش نزدند.
أعلیٰ مثل این کردند خداوند علیّو اینها هم خیال می

 کرات آسمانی است که ستونی زیر پایش نیست!
گوئی شبهۀ وحدت وجود، تنها راهِ پاسخ

 هکمّونابن
واحد است، امّا واحد عددی نیست. بعد از  

سال بعد از  اینکه معنی وحدت بالصّرافه هزار
اینکه أمیرالمؤمنین این خطبه را خواند، روشن 

های های مادیّین و شبههشد؛ جواب تمام شبهه
 کَمّونه و... داده شد.ابن
اگر مانند این »کمّونه یک شبهه دارد که: ابن 

 الوجودخدا، یک خدای واجب
  

  

                              
 :١3٨، ص 2نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
، ص ١2امام شناسی، ج « واحِدٌ لا بِعَدَدٍ، و دائِمٌ لا بِأمدٍ، و قائِمٌ لا بِعَمَدٍ.»

3٧3: 
توان فرض خداوند واحد است، نه به وحدت عددی که در مقابل آن می»

ائم و استوار الوجود است، نه با مدّت دراز و طولانی؛ و قتعدّد نمود؛ دائم
 «.است، نه با ستون و پشتبیان
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یتناهیٰ است و تمام  دیگر باشد که صفاتش لا
جهاتش مثل این خدا است، این خدا این عالم را 

کند و آن خدا یک عالم دیگر را؛ این چه هدایت می
و بزرگان نتوانستد به این شبهه جواب  ١«اشکال دارد؟

 بدهند!

کَمّونه پاسخ ندادن برخی فقها از شبهۀ ابن
 دت وجودخاطر فرار از وحبه

آقا حسین خوانساری که از مجتهدین بزرگ  
جمال خوانساری که  پدر آقا و مرد فقیهی است ـ

مرد بزرگی است و حاشیه بر شرح لمعه دارد و 
السّلام را شرح  غُرر و دُرر أمیرالمؤمنین علیه

کرده است، و خلاصه از مردمانی است که در فنّ 
سیصد، کنند؛ تقریباً برای علم روی او حساب می

ـ، معنی شبهۀ  چهارصد سال پیش است
کمّونه را نتوانسته جواب بدهد و گفته است: ابن

اگر ما بخواهیم از طریق وحدت بالصّرافه »
افتیم جواب بدهیم، در محذور وحدت وجود می

توانیم بیرون بیاییم؛ پس اجمالًا باید و نمی
طور فرمودند و ما هم تقلیداً بگوییم: ائمّه این

                              
: 2٨٤و  2٨3جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به توحید علمی و عینی، ص  ١

 .کمّونهتشریح و بیان کیفیّت شبهۀ ابن
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 ١«کنیم، خدا یکی است و بگذریم!میقبول 
  
ترین مسئلۀ توحیدی یعنی چه؟ یعنی بزرگ 

طور فرمودند؛ ما این»آمده بر پایۀ مسئلۀ تقلید!! 
؛ یعنی چه؟! مگر مسئلۀ فروع دین «قبول داریم

است این؟ مسئلۀ اصول دین است! شناختن ذات 
 پروردگار به وحدانیّت است!

ر تحت تقلید؛ پس تمام این اعتقادات آمد د 
 فاتحه!

فَالأمرُ لَکَ »فرماید: اینجا که حضرت می 
؛ هرچه هست در این بحث وحدت است. «وَحدَکَ

؛ این «لا إلهَ إلّا الله وَحدهُ»خوانیم؟ در تشهّد چه می
                              

 ، تعلیقه:2٨٤توحید علمی و عینی، ص  ١
الغطاء در کتاب الفردوس الأعلی کاشف آیة الله حاج شیخ محمّد حسین آل»

کمّونه در عصر خودش بر شبهۀ ابن”گوید:  2٠١و  2٠٠ص طبع دوّم، 
اساطین حکمت دشوار آمد و این دشواری چند قرن به طول انجامید، تا به 

ـ از آن شبهه  طور که در اوّل جزء اوّل از اسفار آمده استهمان جایی که ـ
شده است. و ما از استادان خود در حکمت به افتخارالشّیاطین تعبیر می

صاحب مشارق الشّموس که او را به عقل  که محقّق خونساری ـ شنیدیم
 ـ گفته است: عشر ملقّب نموده بودندحادی

اگر حضرت حجّت عجَّل الله فرجَه ظهور کنند، من از آن حضرت تقاضای 
 کمّونه را.کنم؛ مگر پاسخ از شبهۀ ابنای نمیمعجزه

ماد؛ و شاگردش، عشر که اعاظم حکما همچون: سیّد داامّا در قرن حادی
صاحب شوارق، ملقّب  صدرا، فیض و لاهیجی ـ صدرا؛ و دو شاگرد ملّا ملّا

که تا امروز  ـ ظهور کردند، مطلب معکوس شد؛ و براهین ساطعه ـ به فیّاض
الوجود  ـ بر أصالة و پس از این، جهان توحید را منوّر و تابناک نموده است

که آنها را ذهن از حدودِ وجود طوریبه و اعتباری بودن جمیع ماهیّات ـ
ـ، و اینکه وجودِ غیر محدود مثل وجود واجب جلّ شأنه  کندانتزاع می

 «“ماهیّت ندارد؛ بلکه ماهیّت او إنّیّت اوست، اقامه شد.
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هم تفسیرش « لا شَریکَ له»وحدت است، و آن 
است؛ لذا خوب نیست انسان این دو کلمه را از هم 

و بعد بگوید: « لا إلَه إلّا الله وَحدَهْ»: جدا کند و بگوید
، نباید انسان بین تفسیر و مفسَّر فاصله «لا شَریکَ لَهُ»

لا إلهَ إلّا الُله وَحدَهُ لا »بیاندازد؛ باید یکسره بگوید: 
تفسیر « وَحدَهُ»و در آخرش وقف کند که « شَریکَ لَهُ

 شود!
یعنی خدا یک وحدتی دارد که با آن وحدتِ  

شود. شود و تعقّل نمیگارْ دو، فرض نمیپرورد
آن وحدت آمده و آمده تا تمام موجودات را 
گرفته و هیچ موجودی نیست الّا اینکه آن 
وحدت پروردگار و آن اصالت وجود، حاکم بر 

 اوست!
فالأمرُ لَکَ: امر هم برای توست؛ وَحدَکَ: تو  

شَریکَ لَکَ: در کدام یک از عوالم وجود  هستی؛ لا
تواند به ی برای تو پیدا کنیم؟! یک مگس نمیشریک

اندازۀ وجود خودش با حکومت و قدرت تو مبارزه 
کند، تمام افعال و اعمال و خاطرات و مسیرش همان 

ا مِن مسیری است که تو برای او معیّن کردی؛  ﴿مَّ

طٖ  َٰ صََِٰ
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 :3٧، ص ٤. امام شناسی، ج ٥٦( آیه ١١سوره هود ) ١
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خدایا! تمام این خلق »و الخَلقُ کُلُّهُم عِیالُکَ؛ 
 «عیال تو هستند.

  
  

                              
و ، ای نیست مگر آنکه اراده و اختیار او به دست خداستهیچ جنبده»

 «پروردگار من بر راه مستقیم است.
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خدا چند عیال دارد؟ عیال: یعنی کسانی که  
شان به عهدۀ توست؛ مقصود عیلولت و خرجی

از عیال، زن نیست! نوکر انسان، کلفت انسان، 
شاگردهای انسان، رانندۀ انسان، افرادی که در 

کنند و از انسان روزی ن کار میکارگاه انسا
شوند عیال؛ پس عیال خدا خورند، همه میمی

چقدر است؟ عالم خلق! خلق؛ نه تنها انسان! 
ها، ، خاکانسان است، ماهی دریا، مرغ آسمان

ها، ها، کهکشانها، نسیمها، آبشارها، درختکوه
ها، تا آنجا که چشم کار بکند! این تازه ستاره

ع؛ بروید تا عالم برزخ؛ عالم شود عالم طبمی
ملکوت، ملائکۀ غیب و شهادت! همۀ اینها 

 خلقند!
خدایا همۀ اینها عیال تو هستند، و تویی که به  

دهی؛ یک روزی کوچک هم به ما اینها روزی می
بده! آن روزی کوچک چیست؟ اینکه ما را محروم 
نکنی! ما امید داریم و این امید ما ظرفیّت ماست، تو 

ظرفیّت ا بده؛ اگر رزقش را ندهی، ما را بیرزقش ر
کنیم که: لا گذاشتی! ما این همه تعریفت را می

ها، برای این است که شریک له و خدا و این حرف
آییم وقت خود که نمینتیجه بگیریم؛ و الّا بی

مانند  رویّه ـخودمان را تلف کنیم، نه! خلاصه ما بی
ـ دست از  هچادری خانه نشستزن سعدی که از بی
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ستاییم. نه کار و زندگی برداشتیم و آمدیم تو را می
آید؛ همه کار هم اینکه کار دیگری از ما برنمی

آید، امّا درست حساب کردیم و دیدیم که باید برمی
کنیم که حاجت ما را اینجا آمد؛ آمدیم و تقاضا می

 بدهی!
شود و دعای خدایا ماه رمضان دارد تمام می 

 کشدتمام ماند! دیگر به آخر مینیمهابوحمزه هم 
کشد؟! خلاصه به بزرگی و کرم و رحمت یا نمی

و عطوفت خودت، و تمام این صفاتی که گفتیم 
همه در تو هست، حاجتمان را بده! به ما توجّه 
نکن؛ ما قابل نیستیم! اگر بخواهی منتظر قابلیّت 

مأیوس »کنیم: ما باشی که ما به تو اعلام می
طور شناختیم که جود تو واسع تو را اینما « باش!

است و نظر به جود تو داریم؛ حاجت ما را بده! 
شاءالله که امیدواریم خدا حاجتمان را بدهد إن

 دیگر!
السّلام جلو افتاده و عَلَم  حضرت سجّاد علیه 

را به دست گرفته و ما مساکین هم به دنبالش. او 
گوید؛ ما هرچه گوید، واقع میهرچه می

 گوییم، مجاز! اشکالیمی
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ندارد، چه کنیم، فرق امام و مأموم این است 
توانست بگوید، طور که آن حضرت میدیگر! اگر آن

شد! ما دروغی گفتیم که کارمان آباد میما هم می
 شود!طوری میشاءالله یکگوییم، إنمی

نه  شاءالله خداوند به برکت آن حضرت ـإن 
 ـ حاجات را بدهد! به سیّئات ما

 یٰ محمّد و آل محمّداَللهُمّ صلّ عل 
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مجلس هفدهم: دیدگاه عارف به نظام 
 هستی و مظاهر آن
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 أعوذ بالله مِن الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و صلَّّ الله عَلَّٰ محمّدٍ و آلهِِ الطّاهرین

 و لَعنةُ الِله علَّٰ أعدائهم أجَمعی

ر کلام امام بیان وحدانیّت وعظمت پروردگار د
 السّلام سجّاد علیه

هُم عِیالُک و فی قَبضَتکِ، و کلُّ شَءٍ خاضعٌ لک  فالأمرُ لَکَ وحدَک لاشََیکَ لک، و الخَلقُ کُلُّ
 تَبارَکتَ یا ربَّ العالَمی.

امر اختصاص به تو دارد ای پروردگاری که »
یگانه هستی و در امر و خلق و سایر صفاتِ فعل 

یّت داری و شریکی از برای و صفاتِ ذاتْ وحدان
تو نیست، نه در ذاتت نه در اسمت و نه در 
صفتت و نه در فعلت؛ ذاتت و اسمت و صفتت 

 «و فعلت واحد است.
تمام مخلوقات، یعنی ما »و الخَلقُ کُلُّهُم عیالک؛ 

سویٰ و آنچه غیر از تو است که خلق است، و تو 
نسبت به تمام آنها علّیّت داری و خالق آنها 

خوار تو هستند و عیال تو  هستی، همه جیره
 «.هستند و بارشان به عهدۀ توست

در ید قدرت تو هستند، در کنف »و فی قَبضَتِک؛ 
 «مت تو هستند.سطوت و عظ

و تمام موجودات برای »و کلُّ شَیءٍ خاضعٌ لَک؛ 
تو به حال خضوع و به حال ذلّت و فقر درآمده 
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 «.است، چون تو عزیزی و قیّوم بر آنها
)بنابراین بالملازمه آنها نسبت به تو مقام انعطاف 

 و انفعال و خضوع دارند.(
القدر و مرتبه هستی، جلیل خیلی بلند»تَبارَکتَ؛ 

 المنزله هستی، عظیم
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 «الدرجه و مبارک هستی، پربرکت هستی!رفیع
ای خدایی که پروردگار و »یا ربّ العالمین؛ 

 «آفریدگار تمام جهانیان هستی!
 دلیل و برهان با خداست، نه با ما!

تی وَ کَلَّ عن جوابکَِ لسِانّ و طاشَ عندَ سُؤالکَِ إیّ  قَطَعَت حُجَّ حَمنی إذَا ان  ایَ لُبّی، فیا إلهیٰ ار 
ت فاقَتی، و لا عظیمَ رَجائی لا تَدَّ یِّبنی إذَا اش  ةِ صَبی؛ أعطِنی  تَُُ نّ لِجَهلَّ، و لا تَُنَعنی لقِِلَّ تَرُدَّ

حَمنی لضَِعفی.  لفَِقری وَ ار 

ای پروردگار من، ای معبود من، ای خدای من، »
رحم کن بر من در آن وقتی که حجّتم تمام بشود 

 «دلیل و برهان اقامه کنم...!و دیگر نتوانم 
یعنی انسان تا هنگامی که در خود موجودیّتی  
بیند، دوست دارد که برای صحّت اعمال می

خود، اقامۀ برهان و دلیل کند؛ امّا دلیل و برهان با 
خداست، نه با ما! چون تمام کارهایی که خدا 

کند حقّ است، و سرنوشتی که بر انسان مقدّر می
 ت.کند حقّ اسمی

پس وَ لَکَ الحُجَّةُ عَلَیَّ فی جَمیعِ ذلک و لا حُجَةَ 
 ١لی فی ما جَریٰ علیَّ فیه قَضائُک.

حجّت مال توست، نه مال من! این اموری که بر »
من مقدّر شده روی یک سلسله اسبابی بوده که 
به ارادۀ توست، پس اقامۀ برهان و حجّت بر آن 
اساس که روی مصلحت و حکمت مقدّر 

توانم اقامۀ حجّت ی با توست، من نمیفرمود

                              
 ، فرازی از دعای کمیل.٨٤٦، ص 2مصباح المتهجّد، ج  ١
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کنی؛ اقامۀ کنم خلاف حجّتی که تو اقامه می
 «کنم، غلط است!حجّتی که من می

و لذا این اقامۀ حجّت تا آن حدّی است که  
واقع بر انسان منکشف نشده و حجّت اقوائی 

تری آمد و حجّت نیامده است؛ اگر حجّت قوی
شود و اکت میانسان را باطل کرد، دیگر انسان س

 کند.حجّتش انقطاع پیدا می
هر کس در منازعات و مخاصمات اقامۀ  

آورد بر لَه خودش تا کند، برهان میحجّت می
تر نیاید و آن را باطل هنگامی که حجّت قوی

تر آمد، این دیگر نکند؛ وقتی که حجّت قوی
کند و زبانش نخواهی سکوت اختیار می خواهی

یم خودش نیست. یعنی تا ]قادر به[ دفاع از حر
هنگامی که تابش نور بر قلب نشود، انسان روی 
خیالات خودش برای اعمال خودش صحّه 

 گذارد و پیش خود آنها را خوب می
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داند، و نفس خود انسان برای آنَا یک صغریٰ و می

تر اقامه کبای ضمنی و اجمالی با سرعتی هرچه تُام

دهد اتّکا به همان کند، و لذا کارهایی را که انجام میمی

ای دارد که نفس او مِن سرعت صغریٰ و کبیٰ و نتیجه

یَشعُر، ناخودآگاه این صغریٰ و کبیٰ را  حیثُ لا

سان را کند؛ و انگیرد و اراده میتیجه را میچیند و نمی

دهد تا هنگامی که حجّت أقویٰ هم به فعل سوق می

اقامه بشود یا نوری از طرف باطن بیاید و تُام این 

حججی را که خود انسان اقامه کرده، بسوزاند و آن 

حجج تاریک را از بی ببد. خلاصه اگر یک حجّت 

 رود.ز بی میتری که بیاید، حجّت انسان اقوی

و مسلّم انسان در این مسیر باید عرضۀ به خدا  
بُ داشته باشد دیگر، مُهمَل خلق نشده،  حۡسر ير

ه
﴿أ

ى﴾
ً
 سُد

ر
ك ر ۡ ن يُي 

ه
نُ أ

نسرَٰ ِ
ۡ
آیا انسان گمان »  ١؛ٱل
« کند که مهمل آفریده شده و رها شده است؟!می

 این غلط است!
بالأخره در این مسیری که دارد، به یک  

کند که تمام اعمال او را رخورد میای بعقبه

                              
 .3٦( آیه ٧٥سوره قیامة ) ١
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سنجند؛ آن کنند و با حجّت واقع میبررسی می
حجّتی که دیگر هرچه انسان بخواهد از خودش 

هایی را که انجام داده، به صورت دفاع کند و باطل
هایی را که ترک کرده، حق جلوه بدهد و حق

بگوید: باطل بوده و من ترک کردم، آن حجّت به 
تواند حجّتش ی است که انسان نمیای قواندازه

وقت  را بر او غلبه بدهد و او را محکوم کند؛ آن
ایستد، زبانش در این صورت، حجّت انسان می

 افتد.شود و از دفاع میلال می
خدایا، رحم »إلهی ارْحَمنی إذَا انْقَطَعَت حُجَّتی؛ 

شود کن بر من آن زمانی که حجّت من بریده می
 «شود.و قطع می

کَلَّ عن جوابِک لِسانی؛ و زبان من از جواب تو و 
 «شود!سنگین می

زبان انسان در دهان چقدر وزن دارد؟ یک  
سیر، دو سیر؛ حالا فرض کنید اگر این زبان ورم 
کند و دو کیلو بشود و انسان بخواهد با این زبان 

کند؟! زبان حرکت دفاع کند، چه قِسم دفاع می
عضی اوقات کند، خیلی سنگین است! بنمی

 دیدید که 
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دهد که انسان حال قبضی به انسان دست می
تواند صحبت بکند، در آن هنگام، این زبان دیگر نمی

تواند دیگر صحبت شود و نمیطور سنگین میاین
 کند.

 وَ طاشَ عندَ سُؤالکَِ إیّایَ لُبّی.

کنی، عقل من و و وقتی تو از من سؤال می»
شود، دیگر لُب شود، خالی میادراک من پوچ می

دهد، سبُک و عقل قوّۀ دفاع را از دست می
 «تواند دفاع کند.شود، نمیمی
من در کارهایم اتّکا به قلب و نیروی عقل  

دهد و هایی را نشان میدارم، و آن عقل یک راه
کند. وقتی تو به حرکت می ها وادارمرا بر آن راه

ایستد، از من سؤال کنی، قلب من دیگر از کار می
دل واقعی ما، ادراکات، مرکز ادراکات، از کار 

ایستد.چون تمام این تفکّرات، روی اساس می
باطل بود و تو با سؤال حق از انسان سؤال 

اش ذخائر وقت آن قلب که اندوختهکنی، آنمی
تواند در عالم واقع و فکریِّ تخیّلی است نمی

تواند قیام کند و وجدانْ نهضت کند، در آنجا نمی
 رود.از بین می

اعتماد واتّکایم از روی درمانگی به آستان 
 رحمت و جود وکرم توست

فَیا عَظیمَ رَجائی؛ ای خدایی که امید بزرگ من »
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 «هستی!
زمانی که فقر و فاقۀ »لا تُخَیِّبنی إذَا اشْتَدَّت فاقَتی؛ 

زیاد شد، درمانده شدم، قلب من دیگر  من
نتوانست تفکّر کند و مرا یاری کند، زبان من از 
گفتن ایستاد، حجّت من بریده شد، آنجا تو دست 

 «مرا بگیر، مرا ناامید نکن!
 «به جهالت من مرا برنگردان!»و لا تَرُدَّنی لِجَهلی؛ 

من که خودم اعتراف به جهالت دارم؛ در این  
که تمام وجود مرا جهل گرفته، تو نقطۀ بازپرسی 

این عنان جهل را به گردن خود من نینداز، 
خودت در دست بگیر و از جهل من اغماض کن 

 و مرا حرکت بده!
و لا تَمنَعنی لِقلَّةِ صَبری؛ چون صبر من کم بوده، »

 «مرا از راه باز مدار!
ای که رفتند، مرا عقب نگذار! آنها از قافله 

رفتند و به مقامات و  چابک بودند و جلو
مقاصدی رسیدند، من تحمّل نداشتم، صبر ]کم[ 

خاطر این جهت، داشتم ماندم، از من نبُر و به
 منعم نکن!
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توانّ دست ما الرّاحمی هستی، میخدای أرحم 

 را هم بگیر و حرکت بدهی.
حَمنی لضَِعفی.  أعطِنی لفَِقری وَ ار 

باید داد! و  به من بده، چون من فقیرم و به فقیر»
بر من رحم کن، چون ضعیفم و به ضعیف باید 

 «رحم کرد!
افرادی که غنی هستند، آنها محتاج نیستند که  

چیزی به آنها داده بشود؛ یا افرادی که قوی 
هستند و قدرت دارند، محتاج رحمت نیستند؛ امّا 
چون من فقیرم و ضعیف هستم، احتیاج به 

 و هستم!عنایت تو دارم و نیازمند رحمت ت
لی و رَجائی و تَوَکُّلَّ، و برَِحَمتکِ تَعَلُّقی، و بفِِنائک أحُطُّ رَحلَّ،  سَیِّدی عَلَیکَ مُعتَمَدی و مُعَوَّ

و بغِِناکَ  2أقصِدُ طَلِبَتی، و بکَِرَمِکَ أی  رَبِّ أستَفتحُِ دعائی، و لَدَیکَ أرجو فاقَتی، ١و بجِودِکَ 
کَ قیامی، و إلٰی جودِکَ و کَرَمِک أرفَعُ بَصَِّی، و إلٰی مَعروفِکَ أجبُُ عَیلَتی، و تَحتَ ظِلِّ عَفوِ 

 أُدیمُ نَظَری؛ فَلا تُحرِقنی بالناّر و أنتَ مَوضِعُ أمَلَّ.

ای سیّد من، ای آقای من، عَلَیکَ مُعتَمَدی؛ »
 «اتّکای من فقط بر توست!

اگر این اتّکا از بین برود، دیگر من هیچ  
اغ که اینجا آویزان اتّکایی ندارم! این چلچر

است، اتّکائش به سقف است؛ اگر این اتّکائش 
بریده شد، ]مثلًا[ یک نفر آمد و طنابش و 
زنجیرش را قیچی کرد، این دیگر به کجا اتّکا 

                              
 خ ل: و لجودک. ١
؛ «أرجو غِنیٰ فاقَتی»، با قدری اختلاف: ٥٩3، ص 2مصباح المتهجّد، ج  2

 .٥٩٧المصباح، للکفعمی، ص 
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دارد؟! بریده شدن همان و سرازیر شدن و خرد 
شدن همان! من درک کردم که معتمَد من و 

؛ این متّکای من تو هستی، متّکا: یعنی معتمَد
اعتماد را نبُر، ضعیف نکن! بلکه طبق این اتّکایی 

تر که دارم با من عمل کن، و این اتّکا را محکم
کن و نگهداری هم کن! تو امید من هستی، 
رجای من هستی، توکّل من به توست، من در 

گذارم و تو را وکیل امورم خودم را کنار می
 کنم که می
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و در امور من اراده و به جای اراده و اختیار من، ت
 کنم.اختیار داشته باشی؛ این کار را می

و بِرَحمَتِکَ تَعَلُّقی؛ به رحمت تو همیشه چنگ »
 «کنم.زنم و خودم را آویزان میمی

و به آستانت، أحُطُّ رَحلی؛ بار خود را فرود »
 «آورم.می
من آدمی هستم درمانده، خسته، از سفر  

اندازم در آستان خانۀ تو؛ جای رسیده، بارم را می
 اندازم.دیگر نمی

کنم، نیّت من قصد می»و بِجودک أقصِدُ طَلِبَتی؛ 
هایی که از تو دارم و آن کنم آن خواهشمی

نیازهایی که از تو دارم، به جود تو! من به مقام 
حاجاتم برآورده  جود و کرم تو قصد کردم که
 «بشود و مسائل من داده بشود.

این دعایی که »و بِکَرَمِکَ أیْ رَبِّ أستَفتِحُ دعائی؛ 
کنم، اینکه تو را کنم، این مناجاتی که میمی
کنم به کَرَم کنم و آغاز میخوانم، اِستفتاح میمی
 «تو!

، «یا کَریمُ یا رَحیمُ یا رَحمانُ »گویم: اول می 
کنم و در آن دعای باطنی و سِرّی که بعد دعا می
خواهم، احتیاج خود را به سوی تو آغاز حاجتی می

کنم به رحمت تو و به کرم تو؛ یعنی در سِرّ و می
خواهم زنم به کرم تو، و از آنجا میباطن دست می
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آغاز بشود افاضۀ وجود بر من، و دعای من مستجاب 
 بشود!

در نزد تو امید دارم که فاقه »؛ و لَدَیکَ أرجو فاقَتی
 «و فقر من نتیجه بدهد و به سر حدّ منزل برسد.

چون کسی که فاقه و فقر داشته باشد اگر به  
سوی غیر از تو برود، هیچ امیدی برای او نیست؛ 

شود. امّا من تر میاست، دستش خالیخالیدست
این فاقه خودم و فقر خودم را به سوی تو آوردم، 

ارم که تبدیل به غنیٰ بشود به غنای ذات و امید د
 مقدّس تو!

 غنای توست جابرِ بار گران من
کنم به غنای تو من جبر می»و بِغِناک أجبُرُ عَیلَتی؛ 
خواهم بار گران خودم را با سنگینی خودم را، می

 «آن جبران کنم.
بندی استخوان؛ اصل  جبر: یعنی شکسته 

ه است، معنای جبر یعنی استخوان را که شکست
ببندند و مجبور کنند؛ یعنی این استخوان التیام 

 پیدا کند و جبر بشود.
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به واسطۀ شما حضرات »  ١بِکُم یُجبَرُ المَهیض؛
 «شود.ائمه آن استخوانِ شکسته، جبر می

کند و شکسته نیست؛ و لذا یعنی التیام پیدا می 
به همین عنایت در سایر مواردی هم که چیزی 

: گویندشود میو جبران میشود تدارک می
اصلًا معنای جبران از جبر مشتق است، و «. جبر»

بندی جبر و جبران هر دو به معنای شکسته
کنند استخوان است؛ یک کاری به استخوان می

گردد و کم به همان حالت اوّلی برمیکه کم
لذا تدارکات را در سایر موارد . خوردجوش می

استخوان [ گرا]؛ حالا «جبر: »گویندهم می
که بخیه شکسته نشود، گوشت پاره شود، وقتی

بزنند و به حال صحّت و سلامت برگردد، 
جبران شد؛ کسی از کسی مالی برده، : گویندمی
: گویندجبران کرد؛ حقّی برده، می: گویندمی

و الّا اصل معنای جبر، . جبران کرد به عنایت
 .بندیِ استخوان استهمان شکسته

کنم عیلۀ خود را؛ من جبران میبه غنای تو  
ای که گردن من افتاده این بارها، یعنی این عیله

بارهای من خیلی زیاد است! بارهای انسان 
چقدر زیاد است؟! شما ببینید انسان دو روز 

                              
، فرازی از زیارت مشاهد مشرّفه در ماه ٨2١، ص 2، ج مصباح المتهجّد ١

 رجب.
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خواهد سفر کند، یک روز مقدّمۀ سفر و می
خواهد ترتیب بدهد! حالا اگر کارهایش را می

، چقدر بخواهد یک سفر همیشگی کند
ترتیب بدهد، چقدر فشار به او است، خواهد می

چقدر خاطرات هست! این خاطرات را اگر 
بخواهد به منصّۀ عمل خارجی بگذارد، چقدر 

آورد، چقدر وقت لازم دارد، چقدر بر او فشار می
کند! من تمام این کند و کسل میآن را خسته می

هایی که حکم شکستن ها و کسالتخستگی
ا دارد و استخوان هستی مرا خُرد وجود من ر

 کنم به غنای تو!کند، جبرش میمی
وقتی غنای تو بیاید، دیگر اینها بر من ناگوار  

شکند، همان وقت ها مینیست؛ بعضی استخوان
کند. گذارند و فوراً التیام پیدا مییک دوایی می

گویند سابقاً یک دواهایی داشتند که ها میبعضی
گذاشتند روی آن کسته، میشاستخوانی که می

بستند و بعد از بیست وچهار ساعت موضع و می
 کردند، استخوان که باز می
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جوش خورده بود کما فی السابق؛ در همی بیست و 

چهار ساعت! خُب حالا اگر انسان اتّکا کند به غنای 

طور فوراً سریع استخوان پروردگار، آن غنایی که این

کند، نه بیست و چهار یانسان را جب م ۀشکست

ساعت، بیست و چهار دقیقه؛ نه، کمتر بیست و چهار 

ثانیه؛ اگر بخواهیم کمتر بگوییم، دیگر خودِ ما جرأت 

کنیم و الاّ از اینها هم کمتر است.آن مال غنای نمی

 توانم بار گران خودم را جب کنم.توست که من می

ظل  قیام من در تحت»و تحتَ ظِلِّ عَفوِکَ قیامی؛ 
 «و سایۀ مغفرت و عفو توست.

اصلًا من در تحت عنایت و عفو تو وجودم  
قائم و سراپاست؛ اگر عفو تو نبود من قائم نبودم، 
من افتاده بودم و هلاک شده بودم و از بین رفته 

 بودم.
من چشم »و إلیٰ جودِکَ و کَرَمِکَ أرفَعُ بصری؛ 

م، دوزم و امید عنایت دارکنم و میرا که بلند می
 «فقط به جود و کرم توست!

اگر جود و کرم تو نبود، الآن چشمم را  
توانستم باز کنم و نگاه کنم و به جایی امید نمی

 داشته باشم و به آنجا چشم بدوزم.
بیان معنای معروف و منکَر نسبت به افعال 
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 پروردگار
به سوی معروف تو »و إلیٰ مَعروفِکَ أُدیم نَظَری؛ 

 «دهم.نظر خودم را ادامه می
کنم، هی نگاه کنم، هی نگاه میهی نگاه می 
کنم، چون معروفِ توست و احسانِ توست؛ می

برد هرچه انسان بیشتر نگاه کند، بیشتر لذّت می
خواهد چشمش را بردارد، چون مدام و دیگر نمی

برد دیگر، در هر آنی مدام لذّت میکند و نگاه می
 واسطۀ ادامۀ نظر، ادامۀ لذّت و بهجت است.به

زند و و معروف تو، کارهایی که از تو سرمی 
نشین  آن کارها خیلی معروف است، خیلی دل

من نظرم به معروفِ توست؛ در مقابل ! است
گویند که زنندگی کار منکَر به آن کاری می! منکَر

انسان . قبول دارد، نچسب استدارد و جنبۀ عدم 
یک کاغذ را با سریش به یک کاغذ دیگری 

چسبند و چسباند، اینها به همدیگر میمی
ای گیرند، ولی با یک مادّههمدیگر را می

چسبانند چسبیده خواهد بچسبانند، هرچه میمی
زند، مردم آن یک فعلی از انسان سرمی! شودنمی

آید، شان میپسندند، بدبینند نمیفعل را می
کار [ امّا«. ]کار منکر»گویند گریزند؛ این را میمی

 : گویندهمه می! معروف نه
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ای به چه کار خوبی است، کار پسندیدهبه 
مثلًا انسان وارد بشود و به رفیقش سلام ! است

امّا ! ای استچه کار پسندیده: گویندکند، می
م هم خیره نگاه کند ولی سلا بیاید و خیره[ اگر]

نکند، این یک اشمئزاز و زنندگی دارد؛ این را 
 «.منکر: »گویندمی
اش معروف کارهای تو ای پروردگار همه 

اش جنبۀ ملاطفت و احسان و است، یعنی همه
مودّت و فیض و رحمت و ریزش است! لذا مدام 

کنم کنم به این معروف، و هرچه نگاه مینگاه می
شوم، و ع میشوم، بیشتر اشبابیشتر اشباع می

قدر مرا توانم چشمم را بردارم؛ ایناصلًا نمی
 گیرد!می

نظاره کردن به جمال خدا در هنگام نگاه نمودن 
 السّلام به ماه تا اذان صبح حضرت سجّاد علیه

السّلام بعد از نیمۀ شب  حضرت سجّاد علیه 
آمدند وضو بگیرند برای نماز شب، چشمشان 

طور نگاه ن بود، همینافتاد به ماه که ماه در آسما
کردند، کردند، کردند تا اذان صبح! اصلًا 

قِسم نتوانستند چشم را از این ماه بردارند؛ این چه
نگاهی بود؟! این جمال خداست که در این ماه 

طور نورانی شده و شب چهارده شده تابیده و این
و آسمان را روشن کرده و زمین را روشن کرده و 
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دارد و مبدئی دارد و  سِیْری دارد و مقصدی
کردند لابد یک منتهایی دارد، و هرچه نگاه می

بشاشت، یک لذّت، یک حال خوشی به آن 
داد که آن حال، آن حضرت را حضرت دست می

 گرفت تا هنگامی که اذان را گفتند.
؛ معنایش این است «إلیٰ مَعروفِکَ أُدیمُ نَظَری» 

ه کارهای اندازم به معروف تو، بکه وقتی من نظر می
هایی که با من تو، به احسان تو، به آن ملاطفت

هایی را که ها و گرفتاریکردی، به آن ضررها، مرگ
از من در مدّت عمر برداشتی، به خطرات که از من 

هایی که عنایت کردی! به یک دور کردی، به احسان
قدر اندازیم، این نظرْ اینیک از آنها که نظر می

شود! ماند که دیگر برداشته نمییماند، مماند، میمی
قدر این لطف تو جالب و جاذب است که یعنی این

دهد که انسان هر کدام از آنها به انسان اجازه نمی
قدر توجّه خود را از او معطوف به غیر او بدارد؛ این

 جالب است!
 ١و لا تُحرِقنی بالنّار، وَ أنتَ موضِعُ اَمَلی.

  

                              
فَلا تُحرِقنی : »٥٩3، ص 2مصباح المتهجّد، ج  ١

 «بالنّار و أنت مَوضِعُ أمَلی.
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آتش نسوزان! تو پایگاه  ای خدا، بنابراین مرا به»
آرزوی من هستی )موضع: یعنی محور، قطب، 
ستون، پایگاه(، چگونه مرا به آتش 

 «سوزانی؟!می
 کدام آتش؟! آن آتش قطع که فرمود: 

لا تَمنَعنی لِقِلَّةِ صَبری، لا تَرُدَّنی بِجَهلی، لا »
 «١تُخَیِّبنی إذَا اشْتَدَّت فاقَتی.

 در این عالمپیدا کردن خدا، هدف از آمدن 
کشم برای تمام این بلاها را من بر دوش می 

تو، من از عالم ملکوت به اینجا آمدم و تحمّل 
کنم برای تو؛ مگر ما از تمام این مشکلات را می

 عالم ملکوت نبودیم؟!
 
 

* * * 

 
 ما در آن عالم بودیم،  

                              
لا تُخَیِّبنی إذا : »٥٩2، ص 2مصباح المتهجّد، ج  ١

اشتَدَّت فاقَتی و لا تَرُدَّنی لِجَهلی و لا تَمنَعنی لِقِلَّة 
 «صَبری.
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از آن عالم ملکوت که آمدیم اینجا، به عشق  

خدا آمدیم و الّا آنجا خیلی جاهای خوبی بود؛ نه 
آفتاب بود، نه گرما بود، نه گرسنگی بود، نه 
برهنگی بود، نه مخارج عیال بود، نه گریۀ بچّه و 

های دیگر بود. آنجا آرامش بود، امّا یک ناراحتی
داری بود که دیگر انسان آرامشِ وقفه

 توانست حرکت بکند.مین
یک شاخۀ ریحان از طرف ذات مقدّس  

پروردگار آوردند و به انسان ارائه دادند، انسان بو 
کرد عاشق شد، عاشق خدا شد، دنبال خدا، 
دیوانه، آمد در این عالم که او را پیدا کند؛ اصلًا 
آمدنِ در این عالم برای پیدا کردن خداست و الّا 

 خود نیامد اینجا!بی
 

کند؛ این تکاپوها، اینجا انسان دارد پیدا می 
ها، این ها، این کسبها، این رنجاین زحمت

ها، ها، زراعتها، تجارتها، نکاحکارها، ازدواج
سفرها، شرق، غرب، اینها فقط دنبال او گشتن 
است و پیدا کردن اوست! تمام عالمِ وجود دارد 

 کند، تمام موجودات دارندگردد و پیدا میمی
خواهند او را پیدا گردند و همه میدنبال او می

کنند، امّا همۀ مردم راه را گم کردند، در خیالات 
آورند. کشند، کم بدست میو أوهام زحمت می
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آن کسی که صراطش مستقیم است، او خوب 
 کند!کند و پیدا میحرکت می

 کلام ابن سینا دربیان طریق و دیدگاه عارف
 فرماید:می سینا در إشاراتبوعلی 

ل الکَبیَر و ینبسطُ مِن الخامِلِ کما ینبسطُ مِن  ل الصغیَر کما یُبَجِّ العارِفُ هَشٌ بَشٌ بَسّامٌ یُبَجِّ
 ١النَبیه.

  
اش باز است و عارف همیشه چهره»گوید:( )می

همیشه متبسّم است، و افراد کوچک از او تکریم 
ها از او طوری که بزرگشوند همینو تعظیم می

 «شوند.ظیم و تکریم میتع
ها احترام طوری که او به بزرگیعنی همین 
گذارد؛ و اگر ها احترام میگذارد، به کوچکمی

فکر( بیاید یک آدم کودن یا خامل ): یعنی کم
شود طور روحش گشاده و باز میپیش او، آن

آید پیش او؛ مانند یک آدم زیرک و باهوش می
 کند!فرق نمی

 رسد به اینجا که:رد، میبعد عباراتی دا 
 2کیف لا یََُشُّ و هو فَرحانٌ بالَحقّ.

چگونه این طور نباشد، چگونه این حال »
پذیرش و انعطاف در او نباشد، چگونه طریق 

که او همیشه خوشحال الوصل نباشد درحالی

                              
 .١٦حافظ، غزل دیوان  ١
 همان. 2
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 «است به خدا و متحقّق است به حق!
 و کیف لا یُسوّی و الجَمیعُ عندَه سَواسِیَه.

ه بین موجودات فرق بگذارد و به آنها به چگون»
که جمیع موجودات یک نظر نگاه نکند درحالتی

 «بیند و همه را مساوی؟!را مخلوق خدا می
این مال آن شخصی است که صراط  

بیص این  و مستقیمش را طی کرده و از حیص
دار که مقصدش  و عالم عبور کرده و در این گیر
 ته تا برسد.او بوده، از صراط و از راه رف

 اساس عشق حرکت کردن عالم وجود بر
عمدۀ مطلب از راه رفتن است و الّا تمام  

گردند؛ هر کاسبی موجودات دارند دنبال او می
رود دکّانش، شود میکه صبح از خواب بلند می

خواهد یهودی باشد، خواهد نصرانی باشد میمی
خواهد مشرک باشد، خواهد مادّی باشد میمی

 ین اصلًا ا
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گردد. صبح دنبال خدا دارد دنبال خدا دارد می
گردد، مشغول آید دنبال خدا میگردد، مشتری میمی

خورد گردد، ظهر که نهار میکار است دنبال خدا می
خوابد دنبال اش است دنبال خداست، میگرسنه

آید خانه دنبال خداست؛ تمام خداست، شب می
 ساس[!شود براین ]اروزهای او سپری می

هر موجودی از موجودات، هر حیوانی  
طور است؛ اصلًا عالم وجود بر این اساس این

اساس  های آسمانی برگردد! حرکت کرهدارد می
عشق است که تمام موجودات به واسطۀ همین 

 شوق و عشق به حرکت افتادند!
و أنتَ مَوضِعُ أمَلی؛ خدایا، تویی پایگاه » 

 «آرزوی من!
تر از آتش اتب سوزانندهآتش هجران به مر

 خارجی!
ها مبتلا شدم برای ام به این گرفتاریمن آمده 

تو، برای رضای تو، برای خاطر تو، برای رجوع 
وقت از آن عالم پایین به تو! و الّا من هیچ

آمدم؛ آن عالمی که همیشه زیر درختان سبز نمی
رُ﴾

هرَٰ
ۡ
ن
ر ۡ
ا ٱلَ حۡتِهر

ر
جۡرِي مِن ت

ر
تٖ ت َـٰ نا ه البتّ  ١،﴿جر

                              
 .١٩٨و  ١٩٥و  ١3٦و  ١٥( آیه 3؛ سوره آل عمران )2٥( آیه 2سوره بقره ) ١
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بهشتِ مثالی که در آنجا گرمی و سرما و 
آمدیم خودمان گرسنگی و برهنگی نبود؛ ما نمی

طور ها مبتلا کنیم! حالا که اینرا به این گرفتاری
شد، تو ما را به آتش فراقت مسوزان و از رحمتت 
دور نکن و از مقام قرب خودت مهجور نکن! هر 
درجۀ از هجرانی ملازم است با یک جهنّمی! و 

زند، از این که در دل شعله میآن جهنمّی
که در خارج است بیشتر سوزندگی دارد جهنّمی

 ها!
اش مریض است و دارد مادری که بچّه 
اش مرده، این در دلش یک شعلۀ میرد یا بچّهمی

حرارت است که او را به هرجا ببرند و به هر 
طور دارد زبانه ای ببرند، آن آتش همینمنظره

ترین غذا را برایش بیاورند، بهترین کشد؛ بهمی
ها او را ببرند، گاه لباس را بیاورند، بهترین تفریح

ها ببرند، آن آتش هست! بهترین مسافرت
قدر آن آتش سوزان است که این مادر بعضی این

سوزد و رود میاوقات در این آتش ظاهری می
سوزد، لباسش فهمد، اصلًا دستش مینمی
 وزد و سسوزد، بدنش میمی
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قدر گرم است که این آتش در مقابل آن آتش این
 کند! او نمود ندارد و درک این آتش را نمی

عیناً مانند یک چراغی که در این مسجد  
روشن است؛ لامپ هزار روشن است و شما یک 

کنید، آیا این در شمع دو ولت هم روشن می
دهد؟! آن آتشی که در سینه و مقابل آن نور می

قدر قدر گدازنده و ایندر قلب این مادر است این
سوزاننده است که این آتش خارجی در مقابل آن 

وقت آن آتش در آن آتش است! آننمود ندارد؛ 
هر عالمی یک مظهری دارد دیگر، خود این آتش 
هم یکی از مظاهر جهنّم است و الّا اصل جهنّم 
مال مُبعَدین است؛ مال آن کسانی که دورند، در 
عالم قرب که جهنّم نیست، آنجا بهشت است! 
پس هرچه درجۀ قرب بیشتر باشد، بهشت در 

درجۀ بُعد بیشتر باشد، تر است و هرچه آنجا قوی
تر است! و به اختلاف جهنّم در آنجا قوی

درجات بُعد، درکات جهنّم و به اختلاف درجات 
 قُرب، درجات بهشت است.

مرا به آتش مسوزان ای »وَ لا تُحرِقنی بِالنّار؛ 
پایگاه آرزوی من، ای محور امید من، ای کانون 

 «هدفِ حرکت و مقصدِ سیْر من!
مرا به دوزخ نینداز، پیش »الهاوِیَةَ؛  وَ لا تُسکِنّی

دشمنان خودت ]بیندازی[ و از دوستانت جدا 
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 «کنی و در عالم بُعدِ خودت!
فإنّکَ قُرَّةُ عَینی؛ تو موجب روشنایی چشم من »

 «هستی!
کند، چشم افروخته و یاد تو قلب مرا آرام می 

گونه گداخته و سوزان مرا که از هجرت بدین
کنم چشم مرا، خنک و سرد درآمده، یاد تو که می

 دهد.کند و به چشمی که از نور رفته، نور میمی
ب ظَنّی بإحسانکِ و مَعروفکِ.  یا سَیِّدی لا تُکَذِّ

احسان و ای آقای من، این گمانی را که من به »
 «به معروف تو دارم تو این را تکذیب نکن!

یک کاری نکن که این گمان من تبدیل به  
 یأس شود؛ این گمان من که به 

  
  



_________________________________________________________________ 

333 

معروف و احسان و کار خوب تو دارم، تبدیل 
اساس صدق است؛ اگر مرا ناامید  بشود! گمان من بر

پندارم! این وقت من این گمانم را دروغ میکنی، آن
تر نکن، یک کاری کن که این گمان من قویکار را 

 بشود، مُهر صواب به او بخورد و یقین محض بشود!
زیرا که تویی محلّ وثوق من! )من »فَإنَّکَ ثِقَتی؛ 

 «غیر از تو کسی را ثقه ندارم برای خودم(
و لا تَحرِمنی ثَوابَک؛ مرا از ثواب و مُزدت »

 «محروم نکن!
دانی که من ن تو میفإنَّکَ العارِفُ بِفَقری؛ چو»

 «چه اندازه نیاز دارم!
افراد بشر خبر ندارند که حال فقر و نیاز من  

بینند مانند چه اندازه است؛ از من یک ظاهری می
سایر افراد، امّا تویی که از سرّ و سویدای من خبر 

کنم نه ها را با تو میداری و لذا من این مناجات
دانی، تو یبا غیر تو! چون تو درجۀ فقر مرا م

عارف به نیاز من هستی، تو آگاه به درجۀ احتیاج 
 من هستی.

در مقابل خدای کریم، بندۀ گنهکاری است که 
 اعتراف به گناه را وسیلۀ قرب به او قرارداده

بنی مِنکَ عَمَلَّ فقد دَنا أجَلَّ و ل إلهی إن کان قَد جَعَلتُ الإعتِرافَ إلَیکَ بذَِنبی وَسائِلَ  یُقَرِّ
 .عِلَلَّ

خدایا، )تا حالا عمری کردیم و دست و پا »
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شکسته دنبال تو گشتیم و کارهایی را کردیم( اگر 
الآن اجل ما و مرگ ما نزدیک بخواهد بشود و ما 

واسطۀ آن کار به سر حدّ مقام کاری نکردیم که به
قرب تو فائز بیاییم و نزدیک به تو شویم، و عمل 

ا به مقام قرب ای نداشته که نفس ما رما چنین قوّه
تو نزدیک کند؛ من در اینجا یک چیز دارم و بس! 
اعتراف به گناه خود دارم و این را بهترین وسیلۀ 

دهم که خودم هم معترف به عذر خود قرار می
 «گناه هستم.

عمر گذشته، اجل هم نزدیک شده، چیزی هم  
در سرمایه نیست که بتواند ما را حرکت بدهد، ما 

گناه داریم، تجرّی نداریم،  اعتراف به تقصیر و
گناهی هم که کردیم از روی جرأت نبوده، تجرّی 
نبوده، از روی جحود و انکار نبوده، از روی 
خصومت و جنگ با تو نبوده است. گناهی از 

 روی جهالت کردیم و اعتراف هم
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دهیم؛ داریم، ما همین را وسیلۀ برای عذر قرار می
 که عذر ما را بپذیر دیگر!

بندۀ گناهکاریم دیگر؛ در مقابل، تو خدای  ما 
رحیمی! آخر هر چیزی تقابل دارد؛ روز در 
مقابلش شب است؛ سفیدی در مقابلش سیاهی 
است؛ شیرینی در مقابلش تلخی است؛ تو خدای 
کریم، در مقابلش چیست؟ ما بندۀ گنهکار! تو 
خدای خوب در مقابلش چیست؟ ما بندۀ بد! 

ای ربوبیّت کنیم! اگر شود که ما ادّعدیگر نمی
وقت کردیم و خدا بودیم، آنادّعای ربوبیّت می

 ها در ما بود.خوبی
پس خدایا، از ما بیش از این توقّع نداشته  

باش! چون این وجودات ممکن، آن فلز و 
شوند؛ طلا تو مغزشان سیاه است، اینها طلا نمی

خرده طلانما هستند، کَلک  هستی، اینها یک
ین دنیا یک آبی از آن معدن تو زنند، در امی

اند و به فلز خودشان زدند و خودشان را گرفته
نما کردند و در این دنیا یک طلانما و نقره

کنند، ولی وقتی کارهایی به این نام می
خواهند از این سرحد بگذرند، در آنجا، در می

ها را خواهند عبور کنند آن آبکوره که می
آهن است، چُدَن است،  حالا ریزند و آن فلز ـمی



336 

یا   ١مس است، هرچه هست، طلا نیست، ابریز
 کند.ـ خود نمایی می نیست

و خلافِ این هم از او توقّع نداشته باشد ها!  
الوجودِ چون اصلًا ]او[ ممکن است، ممکن

مخلوق است، مخلوق محدود است، مخلوق 
معیوب است، مخلوق منقوص است، مخلوق 
مقیّد است! آن تو هستی که آن صفاتِ علیا و 
صفاتِ حُسنیٰ را داری، ما که نیستیم! فقط یک 

بر ما زد و ما را عاشق و  برقی از آن عالَم غیب تو
وقت با این دست و پای شکسته شیفتۀ تو کرد، آن

و با این فلزِ قلع و با این امکان و محدودیّتی که 
ما داریم که جوانب ما را فراگرفته است، ما 

 خواهیم به سوی تو بیاییم! ما کجا و تو؟!می
وجود خواست در انسان، نشانۀ قابلیّت وصول 

 او به مقصود
کشد؛ این لطف مال تو بزرگ است می لطف 

توست، نه مال ما! از ما هیچ خبری ساخته نیست 
و ما اقرار داریم که از ما خبری ساخته نیست؛ 

 همین اقرار ما را 
  

  

                              
 «ابریز: فَ، زر خالص.: »3٠2کانی شناسی در ایران قدیم، ص  ١
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وسیله قرار بده! آن برقی که از عالَم غیب زده و 
ما را به تکاپو انداخته، از همان مسیر ما را برسان! 

زد و وصول نداشتیم آن برق نمیچون اگر ما قابلیّت 
شد. هر خواستی که در این خواست هم پیدا نمی

انسان است، آن نمونه و علامتِ این است که انسان 
قابلیّتِ وصول به آن مقصود را دارد، و اگر نه، این 
خواست اصلًا نبود! در موجودی که این خواست 
هیچ نیست، قابلیّت وصول نیست؛ و در انسان که 

 لوم است که یک چیزی هست.هست مع

عفو حقیقی از آنِ کسی است که قدرت بر 
 انتقام دارد!

اگر تو »؛ ١إلهی إن عَفَوتَ فمَن أولیٰ مِنْکَ بالعَفو
 «عفو کنی، از تو بهتر کیست که عفو کند؟!

عفو مال آن کسی است که قدرت دارد؛ آن  
کند، آن عفو کسی که قدرت ندارد و عفو می

تواند کاری اش است، نمیناشی از بیچارگی
گوید: گذشتم! نه، اگر کسی بتواند انتقام بکند می

بگیرد و قدرت در دست او باشد و بگوید: 

                              
؛ الإقبال بالأعمال «فمَن أولیٰ منک.: »٥٩3، ص 2مصباح المتهجّد، ج  ١

 .١٦٩، ص ١الحسنة، ج 
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گذشتم، او مالک عفو است و واقعاً عفو کرده 
است! پس عفو از آن کسی مستحسَن است که 
قادر باشد، و از تو قادرتر کیست؟! عفو از آن 

شد، از تو تر باکسی مستحسن است که کریم
تر چه کسی است؟! پس اگر عفو کنی، بر کریم

خلاف مقتضای صفات خود رفتار نکردی؛ بر 
همان ممشا جاری شدی و این از تو خیلی 

 پسندیده است!
 «لا تُؤاخِذنا بِعَدلِک!»

ات آباد، اگر عذاب کنی باز اگر عفو کنی خانه 
هم گناه نکردی، روی عدل خود عذاب کردی؛ 

و ما که بندگان بودیم در مقابل چون امر کردی 
امر تو مخالفت کردیم و عذاب دیدیم و عذاب 

 ولی ما از تو تقاضا  ١هم از روی عدل توست.
  

کنیم که با ما به عدلت رفتار نکنی، به عفوت می
رفتار کن! چون عدل برای ما خیلی مشکل است، ما 
اگر بخواهیم خود را در تحت ترازوی عدلت 

                              
 :٦٠، ص الصّحیفة السجّادیة ١

اللهُمّ إن تَشَأ تَعفُ عنّا فَبِفَضلِک، و إن تَشَأ تُعذِّبنا »
فَبِعَدلِکَ، فَسَهِّل لنا عَفوَکَ بِمَنِّک و أجِرنا مِن عَذابِک 

 .«بِتَجاوُزِک... 
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اساس عدلت رفتار کنی،  با ما بر درآوریم و بخواهی
 کار خیلی خراب است!
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و اگر خداوند بخواهد مردم را به ظلمی که »
کنند بگیرد، رویِ پشت این زمین اصلًا یک می

 «ماند!جنبنده دیگر نمی
 کدام فردی است که ظلم زمی ۀروی این کر 

نکرده باشد؟! ظلمِ به غیر، ظلم به نفس، ظلم کلَّّ، ظلم 

العقاب ماند! پس تو سریعجزئی؛ اصلاً یک جنبنده نمی

نیستی که زود انسان را به گناه و به ظلم بگیری، و 

عفوت غلبه دارد؛ از این گذشته عدلت به مقتضای 

ری، مقام جلالت است دیگر، عظمت داری، جلال دا

 گویی: مخالفت کردی باید انتقام بشوی!می

غلبۀ همیشگیِ رحمت و جمال خدا بر غضب 
 و جلالش

عفوت مال مقام جمال است، مال مقام  
 2یا مَن سَبَقَت رَحمَتُهُ غَضَبَه؛»رحمت رحیمیّت است. 

                              
 .٦١( آیه ١٦سوره النحل ) ١
 .٦٩٦، ص 2؛ مصباح المتهجّد، ج ١٦١کتاب المزار )للمفید(، ص  2
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هرجا « و همیشه این رحمتت بر غضبت سبقت دارد!
زند و که با همدیگر بخواهند بیایند، این رحمتت می

 طور است!برد! اصلًا ایناین غضبت را از بین می
آب در این دنیا مظهر رحمت توست؛ مظهر  

آتش مظهر سوزندگی و ! رحمت خدا نیست؟
غضب خداست؛ امّا یک جایی که پهلوی 

ه دوش، آب و آتش بخواهند همدیگر، دوش ب
زند آتش را آب می! توانند باشند؟باشند، می

. گذاردکند و هیچ اثری برای آن نمیخاموش می
آتش آن جایی است که آب نباشد، آنجا فوران 

کند، داد میبی و کشد دادکشد، شعله میمی
زفیر و شهیق دارد؛ امّا وقتی که آب زند،جرقه می

 [.گذاردآن باقی نمیاثری از ]باشد دیگر 
خدایا، تو هم عادلی و هم عَفُوّ، هم دارای  

 غضب هستی و هم دارای رحمت،
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هم جلال داری و هم جمال داری، ولیکن ما 
کند؛ یعنی فهمیدیم که جمالت بر جلالت غلبه می

کِشی و زنی، میجمالت، با آن لبخندی که می
باش بری! دیگر در آن مقام، جلالتْ ندای دور می

زند، آن را دفع کرده؛ و با ما به عفوت رفتار کن! نمی
 «اَللهُمّ لا تُؤاخِذنا بِعَدلِک!»

بتَ فَمَن أعدَلُ مِنکَ فی الحُکم.  إلهیٰ إن عَفَوتَ فَمَن أولی مِنکَ باِلعَفو، وَ إن عَذَّ

خدایا، اگر تو عفو کنی از تو بهتر کیست که عفو »
کند؟! اگر عذاب بدهی و شکنجه کنی، چه کسی 

تر در مقام حکمْ کارش از تو استوارتر و راستین
 «است؟!

 اساس استواریِ کار است! عدلت هم بر 
نیا غُربَتی وَ عِندَ المَوتِ کُربَتی»  !«.ارِحَم فی هَذه الدُّ

 لَم با انساندشمنیِ تمام موجودات عا
تنهایم؛ این  و در این دنیا من غریبم، تک 

موجوداتی که در این عالم دنیا هستند و همه اُنس 
گیرند، اینها همه دشمنانند، برای مصالحی می

آمدند با انسان عقد اخوّت خواندند. تمام 
موجوداتی که انسان با آنها رابطه دارد، یک 

ک عقدی عقدی خواندند؛ تمام اموال با انسان ی
خواندند، در و دیوار یک عقدی خواندند، 

ها یک حیوانات یک عقدی خواندند، انسان
الله به تعداد این ماشاءعقدی خواندند، إلی

تعلّقات، عقودی بنا شده است! و تمام این عقود 
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برای این است که سر انسان را ببرند و از انسان 
ن استفاده کنند، مثل شتر قربانی؛ وقتی که اُنسشا

سنگ پرت  قطع بشود، انسان را با یک قلّاب
اندازد! کنند به آن جایی که دیگر عرب نی میمی

خواهید شما این یک واقعیّتی است، حالا می
 امتحان کنید.

پس در واقع من غریبم، آن هم آن کسی که از  
خواهد از عالم ملکوت آمده و آن رشته را نمی

خودش خواهد بر علیه هستیِ دست بدهد و می
قیام کند و او را در هستیِ حق مندک کند! و تمام 
موجوداتی که در این عالَم دارای هستی هستند، 

کنند، به انسان را به هستیِ خود دعوت می
 کنند.ربوبیّتِ خود دعوت می

و این راه، راه گذشت از موجودیّت و هستی  
 است. پس تمام موجودات عالَم 
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عارف دشمن است با انسان دشمن هستند. با 
گوید: حتّی سنگی که در بیابان است؛ چون عارف می

گوید: من باید انسان با خدا حرکت کند، آن سنگ می
موجودیّت دارم، محبوبیّت دارم، تقیّد دارم، باید این 
محبوبیّت ماهیت من در این وجود حفظ بشود! آن 

گوید: من موجودیّتم باید حفظ بشود! این مرغ می
وید: این اساس من باید حفظ بشود، من گدیوار می

گوید: تمام شخصیّات شخصیّت دارم! عارف می
باید مندکّ در شخصیّت حق باشد، و یک شخصیّت 
بیشتر در عالم نیست و مال حق است! پس این ندا 

شود که تمام افرادی که این ندا به موجب این می
 شوند.رسد دشمن میگوششان می

 را که پیغمب بلند کرد، چرا ندای لا إلٰه إلّا الله 

همه سر و صدا بلند شد و تُام جزیرةالعرب با پیغمب این

مگر حرف بدی بود؟! چون در دل این  ١دشمن شدند؟!

چیز لا إلٰه إلّا الله این معنا خوابیده بود که باید از همه

های خود را باید ببُی؛ دست برداشت، تُام علاقه

                              
؛ تاریخ ٥٤ـ  ٥3؛ إعلام الوریٰ، ص ٥٦، ص ١، ج طالبمناقب آل أبی ١

 .3٤٩ـ  323 ، ص2الطبری، ج 
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وه ابوقبیس و به جبال ]علاقه[ به هرچه هست، به ک

های طائف و به هرچه هست، تُام باید تَامه و به باغ

يۡهِ بریده و منقطع بشود به سوی خدا، 
ه
لۡ إِل

ا
ت بر
ر
ت ﴿ور

﴾
ٗ
بۡتِيلٗ

ر
و این کار آسانّ که نیست، این خیلَّ مشکل  ١؛ت

کند، تنها است! پس بنابراین کسی که این ندا را بلند می

 ماند غریب!می

در این دنیا بر غربت »ه الدُّنیا غُربَتی؛ اِرحَم فی هَذ
 «من رحم کن!

یعنی مرا غریب نگذار! یعنی از موجودات  
دنیا مرا به هرکدام آشتی بدهی، باز هم اگر تو را 

 نداشته باشم من غریبم.
یک کاری بکن که من با همۀ موجودات  

آشتی کنم! کِی ما با همۀ موجودات آشتی 
کنیم. وقتی با تو آشتی کنیم؟ وقتی با تو آشتی می

 کنیم همۀ موجودات را هم 
  

  

                              
 .٨( آیه ٧3سوره مزّمل ) ١
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شناسیم؛ وقتی با تو راه باز کنیم با همۀ می
موجودات ]راه[ باز کردیم؛ وقتی تو را شناختیم، 
همۀ موجودات را شناختیم؛ وقتی به تو راه پیدا 
کردیم، با همۀ موجودات راه پیدا کردیم؛ تمام 

شوند میموجودات که دشمن بودند، حالا همه 
شوند رفیق! چون عنوان دوئیّت از دوست، همه می

بین رفته و عنوان وحدت آمده جلو. این موجودات 
از نقطۀ نظر اینکه معلّق به وجود ذات حق هستند با 

کنند، نه از نقطۀ انانیّت و انسان ارتباط ]پیدا[ می
ای که تمام وقت آن دشمنیشخصیّت خود؛ آن

 شود.تبدیل به دوستی می موجودات با انسان داشتند

نیاز بشر به ترحّم تو در دنیا و هنگام مرگ و 
 بعد آن

نیا غُربَتی و عِندَ المَوتِ کُربَتی.  ارِحَم فی هَذه الدُّ

خواهم بمیرم چون خیلی و وقتی هم من می»
گرفتارم، به آن گرفتاری من در حال مردن رحم 

 «کن!
د خواهد بمیرد، خیلی گرفتاری دارآدم که می 

دیگر، تعلّقات دارد، تو رحم کن! از همان 
های ریحان که قرار بود بفرستی، دو تا بگو شاخه

بیاورند، یکی از مقام جلالت و یکی از مقام 
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جمالت؛ و انسان بو کند و دیگر اصلًا درک نکند 
مرتبه در همان حرم مقدّس تو و بعد ببیند که یک

 و از این عنایات به ما بکن! و ت ١حاضر است؛
  

 هم واقعاً مستحقّ این کارها هستی.
در عالم قبر، در عالم »وَ فی القَبرِ وَحدَتی؛ 

 «وحدت، به تنهاییِ من برس!
من آنجا تنها هستم، هیچ کس به داد من  

رسد؛ نه پدر نه مادر نه عشیره نه مال، هیچ نمی
ریزند، ها را میگذارند، خاککس! انسان را می

ویش و الفاتحه! و زنند رو یک بیل هم می

                              
 :٤١٤الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١
أخبَرَنا محمّدُ بنُ محمّد، قال أخبَرَنی أبوحفص عُمَرُ بنُ محمّد بن علیّ »

حدَّثَنا جعفرُ بنُ  الصوفی، قال حدّثنا أبوعلیِّ محمّدُ بنُ هَمّام الإسکافیّ، قال
محمّد بن مالک الفَزاری، قال حدّثنی سعیدُ بنُ عمروٍ، قال حدَّثَنی الحسنُ بنُ 

قالَ علیُّ بنُ الحسین زینُ العابدین ”السّلام( قال:  عبدالله )علیهضوءٍ، عن أبی
ی عِندَ ءٍ أتَرَدَّدُ فیه مثلَ تَرَدُّدالسّلام( قالَ الُله )عزّوجلّ(: ما مِن شَی )علیهِما

قَبضِ روحِ المُؤمن، یَکرَهُ المَوتَ وَ أنا أکرَهُ مَساءَتَه، فإذا حَضَرَهُ أجَلُه الّذی لا 
تَأخیرَ فیه بَعَثنا إلیه بِرَیحانَتَینِ من الجنّة تُسَمّی إحداهما المُسخِیَة و الُأخریٰ 

« “سیه أمرَ الدّنیا.المُنسیَة، فأمّا المُسخیة فَتُسخیهِ عَن ماله، و أمّا المُنسِیَة فَتُن
 :2٩، ص 2معاد شناسی، ج 

السّلام فرمودند  فرمودند: حضرت علیّ بن الحسین إمام زین العابدین علیه»
فرماید: من در هیچ امری تردّد و درنگ نکردم مانند که: خداوند عزّوجلّ می

درنگ کردن و تردّدی که در قبض روح مؤمن کردم؛ چون آن مؤمن از مرگ 
و من هم کراهت داشتم به او ناراحتی برسانم. پس زمانی که کراهت داشت 

اجل محتوم آن مؤمن رسید، من دو شاخه گُل معطّر از بهشت برای او 
فرستادم، یکی از آنها مُسْخیه نام داشت و دیگری مُنْسیه؛ امّا مُسْخیه، پس او 

سیه، پس او گذرد، و امّا مُنْرا نسبت به مالَش بی اعتنا نموده و از همۀ آنها می
 «اندازد.را از تمام امور و شؤون دنیا به فراموشی و نسیان می
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گذارند؛ حالا روند که رفتند، و تک و تنها میمی
کاش بدن انسان آنجا تک و تنها بود، برزخِ انسان 
تک و تنهاست! او وارد شده در یک عالمی که 

الجهات غریب است؛ به غُربت ما در مِن جمیع
 آنجا رحم کن!

و در لحد که مرا گذاشتند، »و فی اللَّحدِ وَحشَتی؛ 
 «بر وحشت من در آنجا ترحّم کن!

 وإذا نُشِِّتُ للِحِسابِ بَیَ یَدَیکَ ذُلَّ مَوقفی.

و زمانی که سر از قبر بیرون آوردم برای حساب »
در عالم حشر، من برخاستم و میان دو دست تو 

ای که قرار گرفتم، به آن موقف ذلیلانه و عاجزانه
 «در پیشگاه تو دارم ترحّم کن!

آن موقف خیلی موقف عجیبی است! چون  
آن موقف در مقابل سلطان است، در مقابل قادر 

هر امری بکند، هر است؛ هر حکمی بکند، 
ای بکند، همان است! و انسان در آنجا خیلی نهی

ذلّ است دیگر، باید برود حساب پس بدهد! نه 
حساب یک روز و دو روز، حساب تمام عمر، 
تمام خیالات باطل، تمام افکار باطل، تمام اعمال 
باطل؛ تو در اینجا به ما ترحّم کن! واقعاً انسان 

 اینجاها!احتیاج به ترحّم دارد در 
السّلام این همه داد  این حضرت سجّاد علیه 

 کند،و بیداد و مناجات و اینها می
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خواهد تعلیم کند ها! وقت گمان نکنید او مییک
اصلًا ذات مقدّس آن حضرت با آن عرفان و سعۀ 
اطّلاعی که داشته تمام این مراحل و عقبات را در 

را در پیش بیند که انسان این مراحل مقابل خود می
دارد و تا اینجا از خداوند علیّ اعلی تقاضا نکند و در 

 ١تواند از آنها عبور کند.مقام اصلاح نباشد نمی
شاءالله خداوند توفیق بدهد و انسان را إن 

بیدار کند و قبل از مردن همیشه انسان را به همین 
توبه و عمل صالح و یاد مرگ و اینها بیندازد تا 

 ور نشود!اینکه انسان مغر
 فرمایند:پیغمبر می 

؛ ذکر آن چیزی که »  2أکثِروا ذِکرَ هادِمِ اللَّذّات

                              
تضرّع و ندبه و مناجات و »جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این موضوع که  ١

السّلام، تصنّعی و برای ارشاد و تعلیم عباد نبوده  ابتهال ائمّۀ اطهار علیهم
 .٩٩ـ  ٩٨رجوع شود به رسالۀ لبّ اللباب، ص « است

 :١٩٩الجعفریّات، ص  2
أخبرنا عبدالله بن محمّد، قال أخبرنا محمّد بن محمّد، قال حدَّثنی موسی »

بن إسماعیل، قال حدَّثنا أبی عن أبیه عن جدِّه جعفر بن محمّد عن أبیه عن 
قال ”السّلام قال:  طالب علیهجدِّه علیِّ بن الحسین عن أبیه عن علیِّ بن أبی

یه و آله و سلّم: أکثِروا مِن ذِکرِ هادِمِ اللَذّاتِ؛ فَقیلَ: یا رسولُ الله صلّی الله عل
رسولَ الله و ما هادِمُ اللَّذّاتِ؟ قال: الموتُ؛ فإنّ أکیَسَ المؤمنینَ أکثَرُهُم 

 ترجمه:« “لِلمَوتِ ذِکرًا وَ أحسَنَهُم لِلموتِ اسْتِعدادًا.
کنندۀ برنده و ویرانازبین»رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: 

ای رسول خدا، »به آن حضرت عرض شد: « ها را زیاد یاد کنید!لذّت
ترین مؤمنین آن کسی مرگ؛ زیرک»فرمود: « کنندۀ لذّات چیست؟ویران

 «است که بیشتر یاد مرگ کند و خود را برای مرگ بهتر آماده سازد!
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 «برد زیاد کنید!کند و از بین میلذّات را هدْم می
 «هادِم اللّذات چیست؟»گفتند: 

 «مرگ!»پیغمبر فرمود: 
 اَللهُمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد[] 
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س مجلس هجدهم: شرح وضعیّت انسان پ
 از مرگ و لزوم آمادگی انسان قبل از مرگ
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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و صلَّّ الله علَّ محمّد و آله الطّاهرین

 و لعنة الله علَّ أعدائهم أجمعی

 ستّاریّت پروردگار نسبت به گناهان بندگان
و اغفِر لی ما خَفِیَ عَلََّ الآدَمیّیَ مِن عَمَلَّ، و أدِم لی ما بِهِ سَتَرتَنی، و ارحَمنی صََیعًا عَلََّ 
نَّن  بُنی صالحُِ جیَرتی، و تَحَ ل عَلَََّّ مََدودًا عَلََّ المُغتَسَلِ یُقَلِّ بُنی أیدی أحِبَّتی، و تَفَضَّ الفِراشِ تُقَلِّ

قرِباءُ أطرافَ جِنازَتی، و جُد عَلَََّّ مَنقولًا قَد نَزَلتُ بکَِ وَحیدًا فی عَلَََّّ مَحمولًا قَد تَناوَلَ الأ
 أستَأنسَِ بغَِیِرک. حُفرَتی، و ارحَم فی ذَلکَِ البَیتِ الجدَیدِ غُربَتی حتَّیٰ لا

خدایا بیامرز برای من، درگذر، نادیده بگیر، »
آنچه را که از اعمال من بر آدمیان و افراد انسان 

ه، آن کارهای نازیبا و نارسایی که از مخفی شد
من سرزده و غیر از من و تو کسی اطّلاعی ندارد، 
و به رحمتت آنها را مخفی کردی و در تحت 
حجاب عصمتت آنها را از انظار آدمیان پنهان 

 «داشتی؛ از همۀ آنها درگذر!
این ستری که روی »وَ أدِم لی ما بِهِ سَتَرتَنی؛ 

حجابی که روی سیّئات  اعمال ما انداختی و این
ما کشیدی، این را برای من ادامه بده، متوقّف به 
حدّی مکن و محدود به اندازۀ مشخصی مگردان، 

طور ادامه بده )کما این ستر و پوششت را همین
اینکه در ابتدا پوشش انداختی، بر همین رحمت 

 ابتدائیّت نظر بفرما 
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جمیع و بر همین ممشا ادامه بده تا هنگامی که 
اعمال من که در پردۀ خفا مانده، بماند؛ و اگر بنا 

 «شود(!بشود آنها را فاش کنی که دیگر واویلا می
 ضعف و نیاز مطلق انسان در لحظۀ مرگ

وَ ارحَمنی صَریعًا عَلَی الفِراشِ تُقَلِّبُنی أیدی 
بر من رحم کن آن هنگامی که در بستر »أحِبَّتی؛ 

بّه و نزدیکان و های اَحام و دستمرض افتاده
اَقربا و فرزندان، مرا به این طرف و آن طرف 

گردانند؛ در فراش مرگ، در بستر مرگ که من می
 «ام، صریعم!افتاده

تواند صَیع یعنی: به زمی خورده که دیگر نمی 

بلند بشود؛ و توانایی و قدرت هم از من رفته 

توانم در رختخواب از این پهلو که خودم نمیطوریبه

من، نزدیکان من،  ۀوقت احبّ ه آن پهلو بشوم. آنب

کنند، از این طرف میطرف و آناقربای من، من را این

ها را زیر بدن من کنند، دستپهلو به آن پهلو می

گذارند و از این حال به حال دیگر و از این کیفیّت می

آورند؛ در آن حال بر من رحم به کیفیّت دیگر درمی

حال، من احتیاج به رحمت دارم. قبل  کن! زیرا که در آن

از اینکه به آن حال برسم، من بر حول خود و بر قوّت 
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خود تکیه زدم و بر عالَ غرور اعتماد پیدا کردم و تُام این 

دانستم و لذا به رحمت تو در این حال، قوا را از خود می

 تُسّک پیدا نکردم.

 وضعیّت انسان در وقت احتضار

آخرین ساعت از ساعات  وقت کهامّا در آن 

دنیاست و اوّلی ساعت از ساعات آخرت است و تُام 

هایی را که تو به ما دادی پس گرفتی و مانند سرمایه

آفتاب بر ما روشن شد که از خود قدرتی و دانش و 

ای بر حیاتی نداشتیم و پرتو جمال رویِ تو بود که اشعه

حیات این پیکر خاکی انداخت و او را دارای شعور و 

و قدرت کرد، و در آن لحظه که همه را پس گرفتی و ما 

لحظه رو به فنا بهخود را ساعت به ساعت و لحظه

بینیم و رو به از دست دادن همان چیزهایی را که به می

ای که همه چیز از دست برود و ما دادی، تا به آن نقطه

هیچ باقی نماند، قدرتی را که به ما دادی و او را در قوس 

 أشُدّ:  ۀعود بالا بردی و به مرحلص
ر
غ
ه
ل ا بر

ر
 إِذ

َٰٓ ا ت  ﴿حر

هُۥ﴾
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ه
  ۀتا به مرحل ١،أ

                              
 .١٥( آیه ٤٦سوره احقاف ) ١
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کمال قدرت رساندی و به نقطۀ اوج از قدرت 
رهبری کردی، آن قدرت در قوس نزول افتاد و 

درجه آمد تا اینکه تمام قدرت بهروز و درجهبهروز
ها کردم، راهاز دست رفت و من که در دنیا کارها می

پیمودم، در آسمان و زمین رفتم، برّ و بحر میمی
ل أثقال و کردم و حمکردم و پرواز میحرکت می

ای رسیده نمودم، و حالا قوّت من به درجهأعباء می
توانم خودم را حرکت که در این فراش و بستر نمی

بدهم و اگر بخواهم از این پهلو به آن پهلو بشوم باید 
های ، دو دست«أیدِی أحِبَّتی»صدا کنم یا اشاره کنم 

 دوستان و أقربا بیایند و مرا تکان بدهند.
 معنای سکرات

خدایا من در این حال، خیلی احتیاج به  
رحمت دارم! زیرا که رحمت تو بر مساکین و آن 

دانی که شود، و میافرادی که نیازمندند جاری می
در آن حال من خیلی احتیاج به رحمت دارم! در 
آن حال، قدرت از من گرفته شده، علم گرفته 

طور مرا پیچانده و نگران شده، سکراتِ موت آن
ه اسمش را سکرات گذاشتند، یعنی حالت کرده ک

قدر سنگین است که انسان مدهوشی و مستی؛ آن
دهد و مثل آدم ادراکات خود را از دست می



358 

کنند. کند که عقلا نمیمجنون کارهایی می
ضربات فکری، خاطرات عمر گذشته و اعمالی 
که انجام داده و خاطراتی که در پیش دارد و به 

رکت کند و برای آنها خواهد حعوالمی که می
وستانی که در عمر با ای نکرده، احبّه و داندوخته

آنها طرح رفاقت و دوستی باز کرده و الآن همۀ 
نگرد، زحماتی که در آنها را در آستانۀ فراق می

دنیا کشیده و آثاری که از خود باقی گذاشته، 
بیند عمری که برای پیدایش آنها تلف کرده، می

دیدگان خود از همۀ آنها باید  که الآن در مقابل
قدر از اطراف وداع کند و برود. هموم و غموم آن

آورد تا اینکه تو را به و اکناف به او هجوم می
آورد؛ و حالت دیوانه و مست و مدهوش درمی

 گویند: حالت سکرات.می
ةِ   اعر  ٱلسا

ر
ة
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ل زر
ۡ
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ا
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أ
َـٰٓ ﴿ير

 ۡ ي
ر

ظِيمٞ﴾سََ  از آن زلزلۀ  ١؛ءٌ عر
  

قدر ساعت که مال قیامت است، بترسید! این
اند، بچّۀ خود را شدید است که افرادی که آبستن

دهند، کنند و مادران که بچّۀ خود را شیر میسقط می
 کنند!از شدّت ترس و هول، بچّۀ خود را فراموش می

                              
 .١( آیه 22سوره حج) ١
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 شروع قیامت با ورود در عالم برزخ
موت هم قیامت صغریٰ است، در مقابل  

من ماتَ قامَتْ قیامتُه؛ کسی که بمیرد »قیامت کبریٰ؛ 
از فرمایشات رسول اکرم   1«شود!قیامتش برپا می

صلّی الله علیه و آله و سلّم است. یعنی: ورود در 
عالم برزخ، ابتدای قیامت است و این حال سکرات 

ل شدّت شود؛ سکرات تنها ماجا پیدا میاز همین
جای خود، ولیکن آن مرض نیست، شدّت مرض به

واسطۀ همین افکاری که برای شخص محتضر به
شود و او را از حال جریاناتی که عرض شد، پیدا می

کند. علمی که اندوخته بودم همه را خود خارج می
شود و با خود بینم در بوتۀ نسیان سپرده میمی

ه علم مادّی بوده ها، همتوانم ببرم؛ چون این علمنمی
و مال آبادی دنیا و عمران اینجا بوده و وقتی اساس 

شد، آن اعتباریّات و آثاری که این نشئه برچیده می
شود؛ دیگر انسان مال این نشئه است هم برچیده می

تواند به عالَم حقیقت ببرد. علوم عالَم اعتبار را نمی
 هر یکی از این عوالم، یک آثار و خواصّ مختصّ به

 خود دارند.
                              

 :3٨، ص ١2، الجزء ٤ء العلوم الدین، ج إحیا ١
 «“من مات فقد قامت قیامته.”قال صلَّ الله علیه ]و آله[ و سلّم: »
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 فایده بودن اعتباریّات عالم مادّه بعد از مرگبی
علوم اعتباری مال عالَم اعتبار است و با انسان  

رود، حدّش تا مرگ است. اگر انسان علّامه نمی
دوران باشد، از علوم اعتباریّه تا حدّ مرگ آن 
علوم با انسان است، بعد دیگر از انسان گرفته 

شود، قدرت گرفته می شود، حیات مادّی هممی
شود. پس این انسانی که از هر هم گرفته می

جهت یک سیر تکاملی مادّی و طبعی در زندگی 
دنیا داشت و تمام قدرت و عظمت و شوکت و 
جاه و اعتبار و حکومت و مال و زن و فرزند و 

ا عشیره و رَحِم و 
ر
ه
ر
اد سر

ه
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ر
وۡن

ر
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ۡ
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ة رر
﴿تِجرَٰ
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ر
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ر
رۡض

ر
كِنُ ت

سرَٰ مر  تمام اینها به  ١،ور
  

نقطۀ اوج رسیده بود، الآن همه در قوس اُفول و 
لحظه رو به نابودی بهغروبْ نزول کرده و لحظه

رود و الآن در آستانۀ این است که این قلّت منتهی می
 به صفر بشود.

 توصیف وضعیّت میّت در هنگام غسل دادن
دی و ارحَمنی صَریعًا عَلَی الفِراشِ تُقَلِّبُنی أی» 

که در رختخواب وقتیأحِبَّتی؛ رحم کن بر من در آن

                              
 .2٤( آیه ٩سوره توبه) ١
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های اَحبّه و افتادم و چنین حالتی دارم که دست
کنند؛ نزدیکان و اَقربا من را این طرف و آن طرف می

ریزند، دستم را از زیر بدنم بیرون آب به دهان می
توانم ]دستم را[ بیرون آوردند، ]چون[ دیگر نمیمی

 «بیاورم!
ل عَلَیَّ مَمدودًا عَلَی المُغتَسَلِ یُقَلِّبُنی صالِحُ و تَفَضَّ

بر من تفضّل کن، مهربانی کن، کرم کن، »جیرَتی؛ 
خانه آن هنگامی که مرا روی سنگ غسّال

اند و آن اند و بدن مرا در آنجا دراز کردهانداخته
اندند، های خوب که با جنازۀ من آمدههمسایه

از این طرف به  مشغول غسل دادن هستند و مرا
ریزد و یکی غسل کنند، یکی آب میآن طرف می

کنند که دهد و مرا این طرف و آن طرف میمی
 «آب به همۀ بدن من برسد!

من همان انسانی بودم که در این دنیا چنین  
گونۀ قدرتی داشتم ]امّا[ در آنجا فاقد همه

ها هستم؛ بدنم روی زمین افتاده، بر قدرت
ان و جیران صالح که به عنوان های همسایگدست

کنند کمک و اعانت آمدند و با این عمل کمک می
دهند، و مرا در روی مغتسل انداختند و غسل می

در آنجا بر من تو تفضّل کن! تو مرا تنها نگذار! 
 من احتیاج به کمک تو دارم!

 توصیف وضعیّت میّت در هنگام تشییع
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لَ الأقرِباءُ أطرافَ و تَحَنَّن عَلَیَّ مَحمولًا قَد تَناوَ
بر من تحنّن )تحنّن یعنی مِهر و »جِنازَتی؛ 

محبّت( و عطوفت بنما آن هنگامی که مرا در 
اند و روی جنازه )جنازه یعنی تابوت( گذاشته

 «برند!اند و دارند میاطرافش را گرفته
اند و حالا اطراف من را در خانه غسل داده 

برند دارند می جنازه را گرفتند و رو به قبرستان
خواهند ببرند و به خاک لحظه میدیگر؛ لحظه

بسپارند و مرا طعمۀ خاک کنند، خاک را بشکافند 
و مرا در درون خاک بگذارند و خاک را هم 
ببندند و برگردند دیگر، مرا تحویل خاک بدهند، 
طعمۀ خاک کنند. در آن هنگامی که من محمولم، 

 بر من ترحّم 
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م کن؟ آخر آن شخص قِسم ترحّکن! چه
محمول، بدنش محمول است ]امّا[ روحش که بیدار 

اش حرکت است؛ روحش بر همان بالای جنازه
 زند:کند و فریاد میمی

 محال بودن رجوع به دنیا بعد از مرگ
ا  لِحٗا فِيمر
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برگردانی تمام اعمال صالحی که از من فوت شده 
 «کنم!است تدارک می
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این همان کلامی بود که این ]شخص[ در دنیا »

ا برگردان، من دومرتبه تکرار گفت )که: مرهم می
کنم! مرا از این مرض نجات بده، مرا از آن می

کنم! و نجات گرفتاری نجات بده، من تدارک می
طور است؛ اگر ما دادیم و نکرد، حالا هم همین

گردد به همان حال برگردانیم، دومرتبه برمی
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و دیگر برگشت برای او نیست(؛ آنچه  ١اشاوّلی
ی است تا روز قیامت که در در پیش دارد برزخ

آن برزخ که فاصلۀ بین دو عالم مادّه و عالم تجرّد 
محض است، در عالم صورت باید توقّف کند تا 

﴾
ر
ون

ُ
ث وۡمِ يُبۡعر  «.﴿ير

توصیف انقطاع روح میّت به پروردگار در 
 هنگام تشییع

بینم خدایا! در آن حال که من محمولم و می 
گرفتند و دارند افراد را که اطراف جنازۀ من را 

بینم که آنها زنده هستند دهند و من میحرکت می
و وقت دارند و فرصت برای تدارک مافات دارند 
ولی این فرصت از من قیچی شده و رانده شده و 
از من گرفته شده و راه من یکسره شده، تمام 

های استعداد و قابلیّت من فعلیّت شده و مقام
شود، از حالا یدیگر به من اجازۀ عمل داده نم

 ابتدای شروع در حساب 
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وقت من خیلی احتیاج به مهر و است، در آن
وقت باید به سراغ من بیایی! مودّت تو دارم! در آن

وقت به سراغ من بیا ای خدا و من را تنها در آن
 مگذار!

 حال غربت و تنهایی میّت در قبر
و جُد عَلَیَّ مَنقولًا قَد نَزَلتُ بِکَ وَحیدًا فی 

آن هنگامی که مرا آوردند و کنار قبر، »حُفرَتی؛ 
روی زمین گذاشتند و قبر را آماده کردند و مرا 
در میان قبر آوردند و به تو سپردند، در میان آن 
حفره بر من جود کن و ببخش! چون قَد نَزَلتُ 

ه تو؛ مرا تنها پیش تو بِکَ وَحیدًا، من نازل شدم ب
 «آوردند!

در حفره، بدن مرا گذاشتند ولیکن روحِ مثالی  
من پیش تو آمده و تنها آمده و هیچ با خود از 
مأنوسات و مألوفات خود نیاورده است. زیرا که 
آن مأنوسات و مألوفاتی که در دنیا داشت که قابل 
آمدن در اینجا نبود، و در اینجا هم که غیر از تو 

نجا تنها به با کسی آشنایی نداشته؛ حالا که در ای
سوی تو آمده، تو هم بیا سراغش و او را تنها 
نگذار! تنهایی و غربت خیلی مشکل و خیلی 
سخت است و افراد تا هنگامی که دچار غربت و 
تنهایی نشوند اصلًا مصیبت تنهایی و غربت را 

فهمند که انسان در یک جایی خودش را نمی
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 الجهات غریب ببیند!جمیعمِن
که باید وسایلش را از پیش  قبر، خانۀ جدیدی

 فرستاد
در این »و ارحَم فی ذَلِکَ البَیتِ الجَدیدِ غُربَتی؛ 

 «خانۀ جدید، به غربت من ترحّم کن!
ای که چون یک خانۀ جدیدی است، خانه 

انسان تا به حال نرفته است! هیچ کس در زندگی 
اینکه در قبر ظاهری برود در قبر رفته است؟! نه

نه، در آن قبر با ملاحظۀ آن و بیاید بیرون، 
خصوصیّات و آثاری که در قبر است؛ هیچ کس 
نرفته است! پس این یک خانۀ جدیدی است که 
انسان تا به حال نرفته، و معلوم است که در این 
خانۀ جدید غریب است. چون این خانۀ جدید 
یک چیزهایی برای آبادی و رفع غربتش 

بفرستد و  خواهد که انسان باید در دنیا پیشمی
آن خانه را نورانی کند؛ برقش را مرتب کنند، 
تلفنش را درست کنند، آبش را مرتب کنند، درِ 
خانه را کلیدش را درست کنند، اگر انسان برود 
توی آن خانۀ جدید و درش درست نباشد، خُب 

آید، خطر دارد؛ آید، دزد میحیوان درنده می
 چراغ ندارد، آب ندارد، وسائل 
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ای است که تعمیر نشده، ط ندارد؛ خُب خانهارتبا
های اطراف خانه مار و عقرب بیرون از سوراخ

 آید؛ خانۀ وحشت است، خانۀ ظلمت است.می

 تقوا و عمل صالح، مأمور آبادی خانۀ آخرت
خواهد آباد کند، از اگر انسان آن خانه را می 

اینجا بایستی که یک مأمور بفرستد که آن مأمور 
آباد کند، تعمیر کند، نقاط ضعفش را  آن خانه را

بگیرد، برقش را مرتّب کند، به کنتورش رسیدگی 
کند، به آبش رسیدگی کند و به فراشش؛ و بعد 
انسان را بطلبند. آن مأمور، همین تقوا و عمل 
صالح است که انسان باید بفرستد و آن خانه را 
آباد کند. اگر نفرستد، آن خانه غریب است دیگر، 

 غریب به تمام معنا!غریب، 
عدم امکان کوچ از منزل آخرت و فعلیّت به 

 منزل دیگر
ای هم هست که دیگر انسان از آن و یک خانه 

تواند به خانه دیگر کوچ کند؛ ]اگر[ خانه نمی
گوید یک خانۀ دیگر مورد پسندش نبود می

کنیم؛ این خریم، یک خانۀ دیگر اجاره میمی
جا هوایش گرم محل خوب نیست محل دیگر؛ این

رویم؛ اینجا است ما به نقطۀ خوش آب و هوا می
هایش خوب نیستند ما در جوار نیکان همسایه
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کنیم! نه؛ این خانه، عرض شد خانۀ حرکت می
ای است که مُهر شده فعلیّت است، یعنی خانه

برای انسان و هیچ قابل تغییر و تبدیل نیست. 
ان در چون این خانه، نتایج آن نفس است که انس

حال موت دارد، طبق آن حالی که انسان در گاهِ 
موت دارد و آن فضائل و کمالات یا نقائص و 
گناهانی که انجام داده و نفس خود را به فعلیّت 
درآورده، محل و منزل و مأوایش بر همان اساس، 

شود. پس آن بعد از موت، برای انسان مهیّا می
 منزل، دیگر قابل تغییر و تبدیل نیست!
خدایا در »وَ ارحَم فی ذَلِکَ البَیتِ الجَدیدِ غُربَتی؛ 

 «این خانۀ جدید بر غربت من ترحّم کن!
 ذات پروردگار، تنها انیس موحّدین در عالم قبر

یا سیّدی، ای خدای »)حَتَّی لا أستَأْنِسَ بِغَیرِک؛ 
من، ای آقای من( یک قِسم ترحّم کن که من به 

 «غیر تو اُنس نداشته باشم!
فرماید! چون ممکن است یلی خوب میخ 

خدا در آنجا وسائل اُنس انسان را فراهم کند، 
کند و وسائل اُنس را دعای انسان را مستجاب می

هم به غیر خودش در میان قبر و در آن خانۀ 
هایی که بهانه کند؛ مثل بچّهجدید فراهم می

 گیرند برایشان می
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زند و رییک خورده عروسک و اسباب بازی می
گوید: خدایا کنند؛ میها با آنها اُنس پیدا میاین بچّه

مرا سرگرم این چیزها نکنی، یک چیزهایی بیاوری 
من را با آنها مأنوس کنی و قیامت برپا بشود و من تا 

خواهم مأنوس قیامت تو را دیگر نبینم! من فقط می
 با تو باشم و بس!

 «بِغَیرِک حَتَّی لا أستَأنِسَ»تفسیر توحیدی فقرۀ: 
حَتَّی لا أستَأنِسَ بِغَیرِک؛ من مأنوس نباشم به » 
یعنی: تمام مراتب توحید، توحید ذاتی و « غیر تو

فعلی و صفتی و اسمی، طلوع کند و هیچ موجودی 
را خارج از پرتو و شعاع نور تو نبینم؛ با هر موجودی 

گیرم از منکر و نکیر و افرادی که در که تماس می
آیند و آن بهشتی که درش به قبر باز میان قبر می

شود و شود یا آن جهنمی که درش به قبر باز میمی
های آن افرادی که از عمل صالح به صورت حوری

بهشتی و غلمان یا به صورت مواهب آسمانی برای 
کنند، اینها همه جلوۀ انسان در میان قبر ظهور پیدا می

م مگر با تو! که من نتوانم اُنس بگیرطوریتو باشند به
خواهم آن بیت جدید را این قِسم آغاز کنی و من می

غربت مرا در آن خانه، فقط با اُنس به خودت از بین 
 ببری! دعای من این است.
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 هلاکت، ثمرۀ اتّکاء بر نفس
 تُقِلنی عَثرَتی؟! یا سَیِّدی إن وَکَلتَنی إلَیٰ نَفسی هَلَکتُ! سَیِّدی فَبمَِن أستَغیثُ إن لَ 

یا! اگر مرا به خودم وا بگذاری، به نفس خدا»
 «شوم!خودم، هلاک می

چون نفس خودم نفسی است شرور؛ چون  
گوییم نفس دیگر! و این نفس همیشه انسان می

که کند. و همینرا به باطل و غرور دعوت می
آورد و با هر می غفلت از خدا کرد، هزار سر در
انسان  زند؛ و اگرسرش، با هزار نیش انسان را می

به حول و قوّۀ خودش متّکی باشد و بخواهد آن 
ها را بچیند، از جای سرها را از بین ببرد و آن نیش

آورد و نتیجه می دیگر با هزار نیش دیگر سر در
جز هلاکت هیچ نیست. اگر به انسان یک نیش 

میرد؛ اگر این نفس با عقرب و مار بخورد می
ارد، به هزاران سر او، هر سرهم هزاران نیش د

انسان بزند کجا دیگر برای انسان حیاتی باقی 
گذارد! این در صورتی است که خدا انسان را می

 به خودش واگذار کند.
 حرکت به سوی حق، ثمرۀ اتّکاء بر پروردگار

امّا اگر ]خدا[ ریسمان انسان را خودش  
 شود. یعنی بگیرد، او کارش تمام می
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آن نفس را مقهور و مغلوب ارادۀ خود فرموده، 
تواند بخورد؛ مثل یک عبد دیگر نفس هیچ تکان نمی

تسلیم، دست به سینه در جلوی انسان  ذلیلِ غلامِ
، [دهدانجام می]حاضر است، انسان هر امری کند 

آید، کمک بلکه اصلًا در تحت فرمان انسان درمی
به خدا  در صورتی که انسان زمامش را! کندمی

سَیِّدی إن وَکَلتَنی إلَی نَفسی هَلَکتُ؛ اگر » [.بسپارد]
 «شدم!مرا به خودم واگذار بکنی، من مُردم! هلاک 

تمسّک به رحمت پروردگار، یگانه راه نجات 
 هاگاهاز لغزش

تُقِلنی عَثرَتی؟!  سَیِّدی فَبِمَن أستَغیثُ إن لَم
های من خدای من! آقای من! اگر تو از لغزش»

ها نگاه نداری و در گاهنگذری و مرا در لغزش
خواهد پایم بچرخد و به رو به خاک وقتی که می

در بیایم، دست مرا نگیری و اقاله نکنی )یعنی مرا 
من به چه کسی استغاثه کنم؟! به که نگه نداری(، 

پناه ببرم )بعد از اینکه بر من مسلّم شده که 
 «پناهگاهی غیر از تو نیست(؟!

توانم به غیر تو پناه ببرم؛ چون نمی پس من 
غیر تو باطل است و فهمیدم که غیر از تو دستگیر 

 نیست!
ها نگاه نداری، به گاه]اگر مرا در[ لغزش 
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رحمت خودت نگاه نداری که من در آن 
 ها بیفتم، من به چه کسی استغاثه کنم؟!گاهلغزش

ها چندتاست؟ إلی ما شاء الله! هر گاهلغزش 
گاهی است که اگر سان در یک لغزشلحظه ان

ای خود را به خدا نسپارد، در هر قدمش یک مَزَلّه
یعنی: محل زلّت؛ زلّت یعنی: « ز»است. مزلّه، با 

 لغزش و افتادن.
 عنایت پروردگار، تنها ملجأ انسان در عالم قبر

 فَإلٰی مَن أفزَعُ إن فَقَدتُ عِنایَتَکَ فی ضَجعَتی؟!

در آن خوابگاهم محروم اگر من از عنایت تو »
باشم، من به سوی چه کسی دست دراز کنم؟! 

 «مفزع و ملجأ من چه کسی باشد؟!
الآن من دارم به سوی خوابگاه و آرامگاه  

کنم و در آنجا نظر امیدم به سوی حرکت می
توست؛ یک دستی بگیر! این همه در دنیا صدای 

بلند کردم و از تو درخواست « خدا»خود را به 
وقت که ابتدای عالَم ابدیّت کردم و... که در آن

شود و استعداد تمام شد، و فعّلیتْ من شروع می
 جۀ بروز و ظهورش است، من در آنجا دراول
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احتیاج به عنایت تو دارم؛ اگر من عنایت تو را 
إلَیٰ »در آنجا مفقود باشم، یعنی از دستم گرفته بشود، 

به سوی چه کسی فزع کنم؟! به سوی « مَن أفزَعُ؟!
چه کسی پناه ببرم؟! دردم را به چه کسی بگویم؟! 

س من عنایتش به سوی چه کسی بهراسم که او از هرا
 به من معطوف گردد؟!
پرور حق، در های جاننیاز انسان به نفَس

 کُربات عالم قبر
س کُربَتی؟! وَ إلَیٰ مَن ألتَجِئُ إن لَ   تُنَفِّ

اگر تو از آن غصّه و اندوه که جان مرا دارد »
کند، به من نفَس تازه گیرد و مرا دارد خفه میمی

 «ندهی، من به چه کسی پناه ببرم؟!
این نَفَّسَ یُنَفِّسُ خیلی جملۀ عجیبی است!  

ای کُربة: به معنی غم و غصّه است؛ آن غم و غصّه
بسا ممکن است گلوگیر گیرد و چهکه انسان را می

 بشود و انسان را خفه کند.
ترسند، از ها که زیاد میگویند بعضیمی 

کِشَد به سمت گلو و شدّت ترس، ریه بالا می
ترسند، افرادی که زیاد میکند. شان میخفه
ها ممکن است که از ترس، میرند. بعضیمی

ها نه، اصلًا یک حالی شان بترکد؛ بعضیزهره
کِشَد به گلو و گلو را شود که این ریه میپیدا می

کند! در این حال، کپسول اکسیژن لازم خفه می
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است دیگر که به انسان نفَس بدهند. آدمی که 
آستان خفگی است و به او غرق شده یا اینکه در 

میرد، باید به مادّۀ حیاتی نرسیده و بدن دارد می
های حیاتی بدهند تا او نفَس بدهند، از آن مادّه

 دومرتبه زنده بشود.
یعنی: روح مرا زنده کنی، از آن « تُنَفِّسُ» 

های واسطۀ آن نفَسکُربَت و غم بیرون بیاوری به
افرادی که در پروری که از عالَم غیبت برای جان

 فرستی!آستان مرگ و هلاکتند می
اگر تو در آن خوابگاه به غصّه و کرب من از  

فرستی و هایی که از عالَم قُدست میاین تنفّس
کند، به من ندهی و مرا زنده نکنی، من زنده می

شوم از مهجوریّت و غربت که دارم آنجا خفه می
چه  تو، من در آنجا به چه کسی التجاء کنم؟! به
قِسم کسی بگویم؟! در میان قبر که تنها هستم، چه

 فریاد کنم؟! چه کسی را صدا 
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کنم؟! به چه کسی پناهنده بشوم؟! به چه کسی 
 التجاء کنم؟!

 منحصر بودن راه و نیاز ما به سوی پروردگار
لُ إن عَدِمتُ فَضلَکَ یَومَ فاقَتی و إلَی  سَیِّدی مَن لی و مَن یَرحَمُنی إن لَ  تَرحَمنی و فَضلَ مَن أُؤَمِّ

نوبِ إذا انقَضَیٰ أجَلَّ.  مَنِ الفِرارُ مِنَ الذُّ

ای آقای من، ای سیّد من! برای من کیست؟ »
کند اگر تو به کس! چه کسی به من رحم میهیچ

فضل و عنایت چه کسی  من رحم نکنی؟! و من
را آرزو کنم و امید داشته باشم اگر تو در روز فاقه 
و فقر، آن فضل و کَرمت را از من بِبُری؟! من 
سراغ چه کسی بروم از فضل چه کسی تقاضا 
کنم؟! سیمای خود را متوجّه کدام معدن کَرم و 

 «فضلی بنمایم و از او درخواست کنم؟! کجا؟!
ر از فضل تو فضلی شود که غی]آیا[ فرض می 

باشد، غیر از کَرم تو کرمی باشد؟! پس راه من 
یکسره به سوی توست و من که از تو تقاضا 

 دانم غیر از تو کسی نیست!کنم چون میمی
 در عبارت حضرت« أجل»معنای 

وَ إلَیٰ مَنِ الفِرارُ مِنَ الذُّنوبِ إذا انقَضیٰ أجَلی؛ 
مهلت اگر این أجل من، مرگ من برسد و زمان »

سر آید، من از گناهان خود به سوی من در دنیا به
 «چه کسی فرار کنم؟!

أجَل به معنای مدّت است؛ مدّت عمر انسان را  
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گویند، یعنی: از اوّل تا به آخر. یک معنی أجَل أجل می

هم نَایت أجل است، یعنی: آن سرآمد مدّت است، 

م گویند. پس أجل به تُاالمدّة، آن را هم أجل میرأس

حیات و زندگی که  ۀگویند و آخرین نقطمدت عمر می

خواهد برود و همان زمانّ است که انسان از دنیا می

 گویند.ارتحال کند، به آن هم أجل می

در اینجا مقصود حضرت، همان مدّت مهلتی  
إذا انقَضَی »شود؛ است که در عمر به انسان داده می

یعنی شود، زمانی که این أجل منقضی می« أجَلی
شود؛ مهلت تمام شد و من خودم را مهلت تمام می

پاک نکردم، مهلت تمام شد و گناهان با من هست و 
من باید با این گناهان حرکت کنم و این گناهان با 

کند؛ من باید گناهان را بریزم! به من معیّت پیدا می
چه کسی التماس کنم که: بیا کمک کن و این بار را 

 از 
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ر و این گناهان را از شانۀ من بریز! دوش من بردا
خواهم سفر کنم، سفر من خطردار است، من من می

با این بارها اگر بروم در هر لحظه دچار آفت هستم! 
تواند در به چه کسی التماس کنم؟! چه کسی می

درد کسی کس بهوقت به من مددی کند؟! هیچآن
 آید!رسد؛ از هیچ کس برنمینمی

ان جائر به نقل از مرحوم داستان عاقبت سلط
 انصاری رضوان الله علیه

ـ  رضوان الله علیه مرحوم آقای انصاری ـ 
 فرمود که:می

بردند؛ )و ای را مییک وقتی در همدان جنازه
گفتند که:( او یکی از همین حکّام جائر بود، می

از همین افرادی که حکومت همدان داشت و به 
اش را به جنازهکرد. کرد و جور میمردم ظلم می

بردند و خیلی هم مشیّع سوی قبرستان می
دنبالش بود؛ و این بیچاره خودش )یعنی صورت 

اش نشسته بود و مدام اش( روی جنازهملکوتی
خواست صدا کند و بگوید: خدایا مرا نجات می

 بده!
بردند، فرمود(: آن را رو به تاریکی می)ایشان می

ود، یک )گفتند:( در جلویش یک تاریکی ب
 تاریکیِ مبهمِ خفۀ غیر مشخّصِ غیر معلوم!
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رود در حوض وقتی انسان میمثلًا دیدید یک 
کند، محدود است؟! آب یا در استخر شنا می

رود در یک باتلاقی که دیگر وقت انسان مییک
هرچه برود رفته و انتهایش معلوم نیست! او را 

ن برند در تاریکی که نهایتش معلوم نبود! و ایمی
خواست بگوید: خدایا مرا نجات بده! به مدام می

گفتن، باز « خدا»فریاد من برس! زبانش به 
 آید.شود، به زبانش نمینمی

 لزوم آمادگی انسان برای مرگ
اگر انسان در دنیا با خدا ”گویند: اینکه می 
کار نداشته باشد، در آنجا زبانش باز  و سر

نداشته  کار و شود؛ اگر زبانش با خدا سرنمی
“ واب نکیر و منکر بدهدتواند جباشد نمی

درست است ها! چون در آنجا زبان انسان خیلی 
گویاست، امّا آنجا این زبان نیست، ]بلکه[ آن 
زبان باطن است! اگر زبانِ باطنِ انسان در دنیا باز 
شد و ربط و آشنایی پیدا کرد، آنجا هم باز است؛ 

این زبان هم اگر آن زبان بسته بود ]هرچند[ در 
اوّلین نطّاق باشد، هیچ فایده ندارد! آن زبانش 
لال است و قدرت حرکت ندارد و آن زبان 

 سنگین است؛ یا زبان ندارد!
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ـ[  رضوان الله علیه ]مرحوم آقای انصاری ـ 
 فرمود که:می

خواست فریاد بزند که: ای خدایا، مرا مدام می
رو  وقتشد! آننجات بده! و زبانش باز نمی

ها! گفت: ای مسلمانکرد به این جمعیّت میمی
شما مرا نجات بدهید! اینها هم مگر کسی 

فهمید؟! ابداً یک نفر از آنها صدای او به می
 رسید!گوشش نمی

و إلَیٰ مَنِ الفِرارُ مِنَ الذُّنوبِ إذا انقَضَیٰ » 
أجَلی؛ از این گناهانم به سوی چه کسی فرار کنم اگر 

 «بشود و بگویند: بسم الله! بفرما؟! این مهلت تمام
 منحصر بودن امید و رجاءِ انسان در پروردگار

بنی و أنا أرجوکَ!  سَیِّدی لا تُعَذِّ

خلاصۀ مطلب، آقای من تو هستی! ما آقای  
خودمان را منحصر کردیم به یکی! یک غلامی 

إلیٰ »هستیم، یک بنده داریم و یک آقا! نه دوتا آقا! 
طور فرمود سابقاً این 1«من یفزَع العبد إلّا إلیٰ مولاه؟!

دیگر؛ عبد و بنده اگر یک مصیبتی به او وارد بشود، 
برد؟ به سوی مولای خودش! به چه کسی پناه می

اندازد، به دامان مادر بچّه، خودش را به دامان پدر می
اندازد وقتی که گزندی به او برسد که سراغ می

                              
 : إلی مَن یَذهب العبدُ الّا إلی مولاه.٩٠٥، ص 2مصباح المتهجد، ج  ١
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رود، رود، سراغ هووی مادرش که نمیپدر نمیزن
 آید!منش است؛ سراغ مادر میاو دش

ای آقای من! »سَیِّدی لا تُعَذِّبنی و أنا أرجوکَ! 
که تمام خدای من فقط تو هستی! من درحالتی

امید خودم را منحصر در تو کردم و من امید به تو 
دارم )امید به لقاءِ تو دارم، امید به جمال تو دارم، 

ت امید به اُنس با تو دارم، امید در فنای درگاه
امید مکن! مرا عذاب نکن! دور  دارم(، تو مرا نا

نینداز! مرا از این امیدم سلب نکن! امید مرا به 
 «امیدی مبدّل نکن! یأس و نا
ق رَجائی!  إلَهیٰ حَقِّ

امید مرا و رجاءِ مرا استوار کن! محقّق کن! »
 «اینکه شُل و رهایش کن(!محکمش کن )نه

 ت؟السّلام از چیس خوف حضرت سجّاد علیه
 وَ آمِن خَوفی!
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این خوفی که من دارم )که مبادا به تو نرسم و »
در میان قبر با تو تنها اُنس نگیرم و در آن منزلِ 
غربت، به غیر تو مأنوس باشم، من از این خوف 
دارم( از این خوف مرا در امنیّت بیاور! در امان 
بیاور )این خوف را از من بِزُدا! دور کن! در 

بیا پیش من؛ وقتی خود پیش من  نتیجه، خودت
آمدی و وعده دادی که غیر از خودت نیاید، دیگر 

 «آیم(!من در ایمنی می
 امید به عفو

 فَإنَّ کَثرَةَ ذُنوبی لا أرجو فیها إلّا عَفوَکَ!

گناهان من زیاد است و تا این گناهان هست، »)
من قابلیّت لقاء و جمال و فناءِ در ذات تو را پیدا 

باید تو بیایی و اینها را از بین ببری( این کنم؛ نمی
کند، من های مرا سنگین میکثرت ذنوبی که شانه

امید در از بین بردن و محو آنها ندارم مگر عفو تو 
 «! را! تو باید گذشت کنی...

 اعطاءِ قابلیّت از جانب خدا
غفِرَةِ، فاغفِر لی و ألبسِنی مِن سَیِّدی! أنا أسألُکَ ما لا أستَحِقُّ و أنتَ أهلُ التَّقوی و أهلُ المَ 

نَظَرِکَ ثَوبًا یُغَطّی عَلَََّّ التَّبعِاتِ و تَغفِرُها لی و لا أُطالَبُ بِها؛ إنَّکَ ذو مَنٍّ قَدیمٍ و صَفحٍ عَظیمٍ 
 و تََاوُزٍ کَریمٍ!

کنم چیزهایی را که من خدایا من از تو سؤال می»
مستحق نیستم )استحقاق ندارم، از روی 

 «کنم!ق سؤال نمیاستحقا
إنّّ أسألُکَ ما لَستُ أهلَه بل أسألُکَ ما کُنتَ  

کنم چیزهایی را که خودم أهلَه! از تو سؤال می
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کنم مستحقّش نیستم و اهلیّتش را ندارم(؛ سؤال می

چیزهایی را که تو اهلیّتش را داری و قابلیّتش را داری 

 که به من بدهی! چون اگر این سؤال من، روی قابلیّت

من بود و روی استحقاق من بود و از تو سؤال 

کردم، این درست نبود؛ این قابلیّت را از کجا می

در انسان جمع  آوردم؟! حالا شما فرض کنید تُام قابلیّات

باشد، اصل این قابلیّت مال کیست؟! اصل این قابلیّت 

را چه کسی به انسان داده است؟! جز خدا داده است؟! 

 ا نیست! مال خداست!پس قابلیّت، مال م

سیر راه خدا مال افرادی است »وسوسۀ شیطان: 
 «که قابلیّت داشته باشند

انسان قابلیّت ندارد؛ »گویند: پس اینکه می 
سیر راه خدا مال افرادی است که قابلیّت داشته 

اش وساوس شیطان است برای اینها همه« باشند!
د اینکه انسان را از کارش بیندازد و انسان را سر

طور پاسخ کند. انسان به این وساوس باید این
 بدهد
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که: من قابلیّت ندارم، هیچ کس ندارد! چه کسی 
هزار نفر قابلیّت دارند؛ »گوید: قابلیّت دارد؟! می

جوابش این است: آن « فلان، فلان، فلان، فلان!
ها را چه کسی به آنها داده است؟ اگر از قابلیّت

یح است[، ولی آنها هم خودشان آورده باشند ]صح
که از خودشان نیاوردند؛ خدا به آنها داده است! خُب 
به ما هم خدا داده است، پس رشتۀ نخ ما و همۀ آنها 
به دست خداست. اگر به حول و قوّۀ خود متّکی 

ای مان خراب است؛ چون حول و قوّهباشیم، کار همه
یم، نداریم و بنابراین ما بر حول و قوّۀ تخیّلی تکیه زد

نه بر حول و قوّۀ واقعی! و اگر به حول و قوّۀ خدا 
 ها مال خداست.متّکی باشیم، تمام حول و قوّه

 علّت اجابت دعای مضطر
)لا بِحَولی و  1بِحَول الله و قُوَّته أقوم و أقعُد» 

نشینم به حول خداست، ایستم و میمن میقوّتی(! 
پس اگر « به قوّۀ خداست )نه حول و ]قوّۀ[ خودم(!

یک جا در عالم استحقاق باشد، مال خداست، خدا 
داده است؛ و انسان از پیش خود استحقاقی ندارد. 

                              
 .33٨، ص 3الکافی، ج  ١
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پس وقتی از پیش خود استحقاق ندارد، به کدام 
ی مدرک، به کدام سبب، به کدام علّت، از خدا چیز

بخواهد؟! و خدا به کدام قانون ملزم باشد که این 
دعای انسان را استجابت کند و قبول کند؟! آخر 
استحقاقی نیست تا انسان مستحقّ استجابت دعوت 

دانم که کنم، من میباشد! پس من که از تو سؤال می
استحقاق ندارم؛ این، خیلی مطلب است ها! این 

اب است، دعای مضطر است؛ دعای مضطر که مستج
حالی است که دیگر از برای آنکه مضطر در یک
بیند! آن کسی که او را خودش حول و قوّت نمی

اندازد در دریا و مضطر است، او دیگر از خودش می
 ای ندارد.حول و قوّه

نحوۀ معرّفی اسم أعظم، توسّط امام 
 السّلام علیه

اسم »السّلام سؤال کردند که:  از امام علیه 
چیست که انسان اگر به آن اسم أعظم، أعظم خدا 

« شود؟خدا را یاد کند دعایش مستجاب می
حضرت دستور دادند آن سائل را در شط 

شد، زد و خفه میانداختند! داشت دست و پا می
 ای »زد: فریاد می
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وقتی او را در « بگیرید او را!»گفتند: « خدا! خدا!
 1«است!اسم أعظم خدا این »خانه آوردند، گفتند: 

اسم اعظم خدا لفظی نیست که انسان بر زبان  
جاری کند؛ حالی است ]که[ باید در انسان پیدا 

 بشود! آن اسم أعظم است.
فهمد که شخص مضطر و منقطع، خوب می

 مستحق نیست
اهُ و آن   عر

ر
ا د

ر
را إِذ

ر
ط
ۡ
مُض

ۡ
ن يُجِيبُ ٱل ما

ه
﴿أ

﴾ وٓءر شِفُ ٱلسُّ
ۡ
ك ير آن حال اضطرار، حال   2،ور

                              
 :٨٨شرح أسماء الحسنی )لوامع البیّنات(، ص  ١
روی أن واحدا سال جعفر الصادق رضی الله عنه عن الاسم الأعظم فقال »

فلما “ قم و اشَع فی هذا الحوض و اغتسل حتی أعلمک الاسم الأعظم!”له: 
ـ فلما  الزمان زمان الشتاء و الماء فی غایة البد و کان شَع فی الماء و اغتسل ـ

أراد أن یَرج من جانب الماء أمر جعفر أصحابه حتی منعوه من الخروج عن 
الماء، و کلّما أراد أن یَرج ألقوه فی ذلک الماء البارد؛ فتضّرع الرجل إلیهم کثیًرا 

ن ذلک الرّجل أنَم یریدون قتله و إهلاکه؛ یقبلوا قوله، فغلب علَّ ظ فلم
فتضّرع إلی الله تعالی فی أن یَلصه منهم، فلما سمعوا منه ذلک الدعاء أخرجوه 
من الماء و ألبسوه الثیاب و ترکوه حتّی عادت القوة إلیه. ثم قال لجعفر 

 “الآن علمنی اسم الله الأعظم!”الصادق: 
سمَ الأعظم و دعوتَ الله به و یا هذا! إنک قد تعلَّمت الا”فقال جعفر: 

إنَّ کلَّ اسمٍ من أسمائه تعالیٰ ”فقال جعفر: “ کیف ذلک؟!”فقال: و “ أجابک.
یکون فی غایة العظمة؛ إلّا أن الإنسان إذا ذکر اسمَ الله عند تعلّق قلبه بغیر الله 

 ینتفع به. و إذا ذَکره عند انقطاع طمعه من غیر الله کان ذلک الاسم الأعظم. لم
یبق فی قلبک تعویلٌ إلّا علی فضل  و أنت لمّا غلب علی ظنّک أنّا نقتلک لم

 «“الله؛ ففی تلک الحالة أیّ اسمٍ ذکرته فإنّ ذلک الاسم هو الاسم الأعظم.
 .٦2( آیه 2٧سوره نمل) 2
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است و اگر کسی در تمام أحوال منقطع به  انقطاع
﴾سوی خدا باشد، 

ٗ
بۡتِيلٗ

ر
يۡهِ ت

ه
لۡ إِل

ا
ت بر
ر
ت یعنی:  ١،﴿ور

آن کسی « منقطع بشو به سوی خدا یکسره!»
است که اصلًا از خودش حول و قوّه و قابلیّت و 

بیند! وقتی این را استعداد و استحقاق نمی
ی بیند، کجا به خودش متّکی باشد؟! آن سؤالمی

 کند، روی کانون اهلیّت خودش که از خدا می
  

إنّی »گوید: نیست، چون اهلیّت ندارد؛ می
أسألک ما أنا أهله بل أسألک ما أنت أهلُه؛ من  لم

کنم، من روی روی اهلیّت خودم از تو سؤال نمی
 «کنم!اهلیّت تو سؤال می

در عبارت « أهلُ التَّقویٰ و أهلُ المَغفرة»معنای 
 حضرت

تو اهلیّت داری »أهلُ التَّقوی و أهلُ المَغفِرَةِ! أنتَ 
 «برای دادن و افاضه؛ نه استحقاق من!

سَیِّدی! أنا أسألُکَ ما لا أستَحِقُّ؛ من سؤال » 
و أنتَ « »کنم چیزهایی را که اصلًا مستحق نیستم!می

أهلُ التَّقوی؛ تو اهل تقوا هستی! اهل مصونیّت 
عصمت خود توانی بندگان را در می« هستی!

دربیاوری و از تمام گزندها و آفات، حتّی آفات 

                              
 .٨( آیه ٧3سوره مزمل) ١
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شیطان و نفس امّاره، آنها را مصون بداری! و اهل 
بینی و روی آنها پرده آمرزشی! هزار گناه می

 کشی!می
 «مرا هم بیامرز!» فاغْفِر لی؛ 

خصوصیّات لباس و خلعتی که خدا بر تن 
 انسان می کند

وَ ألبِسنی مِن نَظَرِکَ ثَوبًا یُغَطّی عَلَیَّ التَّبِعاتِ! 
خواهم تن من کنی ]که[ خیلی یک لباسی می»

ای به من بدهی، یک خوب باشد! یک جامه
 «خلعتی به من بدهی که این خلعت قیمتی باشد!

خلعت، به معنای جامه است دیگر؛  
گویند: یک جامه خلعت داد! خلعت اصلًا به می

امه است؛ مُخلّع به خِلَع غفران شد، معنی ج
یعنی: لباسی از غفران آوردند و تن او کردند. 

خواهم به آنها یک خلعت بدهی، یک جایزه می
بدهی، یک لباس بدهی! امّا لباس کتان و ابریشم 
و نایلون و از این چیزها خوب نیست؛ 

خصوص که اگر شکلش هم شکل اروپایی به
باشند که این بوی  باشد و از عالَم غرب آورده

کند! در تعفنش اصلًا مشام انسان را گیج می
خوابند، صبح ها میروایت داریم که: مسلمان

زمین شوند یک باد زردی از طرف مغرببلند می
کند! یک لباسی به ما آید و همه را مریض میمی
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بده که همۀ بدن ما را بپوشاند، دستمان، پایمان، 
را بپوشاند! و این  سرمان، تا پایین؛ همۀ بدن

خلعت، خیلی عالی باشد، روی بدن ما را 
بپوشاند، داخلش را هم بپوشاند، گناهان را هم 
بسوزد، حال فرح و شادی هم به ما بدهد، 
سیرابمان هم بکند، سیرمان هم بکند، علممان را 
هم بالا ببرد، قدرتمان را هم بالا ببرد! 

 چنین لباسی همیک
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کثیف تنش بکند، این مرضش  شما دیدید که آدم
را خوب کند، سودایش را خوب کند، پیسی و 
جذامش را خوب کند، اگر افلیج است پایش را 
خوب کند، اگر نابیناست چشمش را خوب کند، اگر 
دیوانه است عقلش بدهد، گرسنه است سیرش کند، 
تشنه است سیرابش کند، شقی است سعیدش کند، 

کار است لباس، اش کند، گناهدوزخی است بهشتی
ها پیش خدا ریزد؛ این لباسهمۀ گناهانش را دور می

ها هست! اگر هست، در حرم خدا از این لباس
نباشد، پس چه آنجا هست؟! در حرم خدا که 

شود؛ آن صلیب است و مال نصاریٰ کراوات پیدا نمی
اندازند گردن خودشان، و مبارک باشد است ]که[ می

ها هستند! و امّا آن کتببرای کسانی که تابع این م
آید و تمام وجود انسان هایی که از پیش خدا میلباس

کند. یک دواهایی هست که سابقاً را تبدیل به سپر می
ساختند، ساختن آن هم خیلی مشکل است! می
ها و تمام گویند وقتی انسان بخورد تمام میکروبمی

برد؛ اسمش تریاق فاروق ها را از بدن بیرون میمرض
های است. پانصد قلم است از دواها و گیاهان و ریشه
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هایش استخوان ستون ها؛ مثلًا یکی از قلمدرخت
فقرات افعی است که باید به مقدار خاصّی کوبیده 
بشود و در این ریخته بشود. و لذا درست کردنش 
کار آسانی نیست. بعد، این سیصد، چهارصد قلم را 

کنند. درست میهایی کوبند و حَبگیرند و میمی
گویند وقتی که انسان بدنش مسموم است، یکی می

یک حال نشاطی دست  خورد،ها میاز آن حب
خُب  ١دهد و کأنّه بدنش هیچ مسموم نبوده است.می

ها در این دنیا پیدا بشود، در دکان وقتی از این قرص
های مغفرت، تمیز، شود؟! از آن لباسخدا پیدا نمی

و تن انسان بکند! حضرت  خوب، نظیف، بیاورد
 سجّاد ماشاءالله همّت دارد!

« ألبِسنی مِن نَظَرِکَ؛ یک نظری به من بینداز!» 
شود! نه به این لباس توست، با نظر تو درست می

؛  ها و...دست ملائکه و مدل و گل و این حرف
ألبِسنی مِن نَظَرِکَ ثوباً؛ یک نظر »واسطه نباشد؛ 

 راه تو آمده است  بینداز، این نظر تو که از
  

  

                              
 «.تریاق فاروق»، واژه رجوع شود به لغتنامه دهخدا ١
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یُغَطّی عَلَیَّ؛ « »کند،لباسی در بدن ما می
التَّبِعاتِ؛ تمام گناهانی که »، «پوشاند بر منمی

اینها همه تبدیل « ام، تمام سیّئات، تمام خطاها!کرده
دانم که از تو شود و من میبه حسنات می

 آید! حالا بینداز!چنین نظری میهمیک
شب بیست و هفتم ماه مبارک تذکّراتی پیرامون 

 رمضان
امشب شب بیست و هفت ماه رمضان،  

احتمال هم دارد که شب قدر باشد؛ امشب هم 
بیداری شب مستحب است و إحیاء هم خیلی خوب 
است و غسل هم دارد! افرادی که غسل نکردند 

شاءالله توانند غسل بکنند و إنروند منزلشان میمی
توانند بیدار باشند بیدار باشند و به خدا هم اگر می

بابا جان! ما دنبال حضرت سجّاد راه افتادیم بگویند: 
ها کردی، ما که این حرفدیگر؛ اگر به ما معرّفی نمی

فهمیدیم! به زبان ما گذاشتی و ما هم گفتیم! را نمی
ألبِسنی مِن نَظَرِکَ؛ یک نظر »خواهیم: از تو چه می

« ثَوبًا یُغَطّی عَلَیَّ التَّبِعاتِ و تَغفِرُها لی!« »بینداز!
خواهیم! طور از دعاهایی امشب از تو میاین
شاءالله! خدا بزرگ است! چنین همّتی هست؟! إنهم

خود گوید: اینها بیبله، تا همّت نباشد خدا هم می
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 گویند!می
 
 

اگر انسان جدّی از خدا بخواهد، خدا هم  
دهد! امیدواریم که شاءالله میدهد؛ إنمسلّم می

 بدهد! شاءالله ]آن را[ به همۀ ماإن
 اللهمَّ صلَِّ علیٰ محمّد و آل محمّد 
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مجلس نوزدهم: افاضۀ لطف و رحمت 
 دریغ پروردگار بر جمیع موجوداتبی
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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 وصلَّّ الله علَّ محمّد و آله الطّاهرین

 و لعنة الله علَّ أعدائهم أجمعی

علاوه بر اصل گناه، تبعات و نتایج آن  خداوند
 پوشاندرا هم می

و ألبسِنیِ مِن نَظَرِکَ ثَوبًا یُغَطِّی عَلَََّّ التَّبعِاتِ و تَغفِرُها لِی و لا أُطَالَبُ بِها إنَّکَ ذو مَنٍّ قَدیمٍ و 
 صَفحٍ عَظیمٍ و تََاوُزٍ کَریمٍ.

عمل است؛ عملَّ که انسان  ۀبه معنی نتیج« تَبعِة» 

دهد، آن آثار و لوازمی را که به دنبال دارد، آنَا ام میانج

العملَّ که عمل انسان در گویند. عکسعمل می ۀرا تبع

شود، حالا خارج دارد، جزائی که بر عمل مترتّب می

عمل است،  ۀجزاء، جزای خوب باشد یا جزای بد، تبع

زشت باشد یا عمل خوب. اینها همه را تَبعِات 

در اینجا مقصود همان آثاری است گویند؛ ولی خُب می

 شود.که بر گناهان مترتّب می

خدایا بپوشان بر من از نظر مرحمتت یک »
ای، خلعتی که تمام این تبِعات و لباسی، جامه

نتایج گناهان و سیّئات را بر من بپوشاند و 
 «یک از عیوب و سیّئات من را باقی نگذارد.هیچ
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 منّت پروردگارگذشت بی
 «همۀ آن گناهان را بر من بیامرز!»و تَغفِرُها؛ 

که من مورد سؤال واقع طوریبه»و لا أُطالَبُ بِها؛ 
نشوم و طلب از من نشود که: چه کردی و چه 

که این گناه آمرزیده شد و با آن نکردی؟! وقتی
خلعت، گناهان پوشیده شد دیگر برای من 

 «مُطالَب و مسئول واقع نخواهم بود!
  

  



_________________________________________________________________ 

397 

قطعاً که تو ای پروردگار، »ک ذو مَنٍّ قَدیمٍ؛ إنَّ
دارای عطای قدیم هستی )مَنٍّ؛ به معنی عطاست؛ 
مَنّ قدیم، یعنی عطاهای تو تازگی ندارد، از سابق 

 «دارای عطا بودی(!
صفح، به معنی إغماض و »)و صَفحٍ عَظیم؛ 

گذشت است؛ یعنی( گذشت تو هم خیلی بزرگ 
 «است!

گذری، بزرگوارانه درمیو »و تَجاوزٍ کَریم؛ 
اینکه گذشتت مستلزم منّت باشد و اذیّت باشد نه

 «و ناراحتی باشد!
کریمانه یعنی: بزرگوارانه از گناهان و خطاها  

گذری و آنها را نادیده کنی و میتجاوز می
 گیری!می

 افاضۀ پروردگار حتّی بر منکرین ربوبیّت
ی أنتَ الّذِی تُفِیضُ سَیبَکَ عَلَّٰ مَن لا یَسأَلُکَ و عَلََّ الجاهِدینَ برُِبُوبیَِّتکَِ، فکیف سیّدی  إلهِٰ

 سَألَکَ و أیقَنَ أنَّ الخَلقَ لَکَ وَ الأمَرَ إلَیکَ تَبارَکتَ و تَعَالَیتَ یَا رَبَّ العَالَمِی. ١بمن

ای پروردگار من! تو آن کسی هستی که »
کنی عطای خود را و إفاضه می ریزی،فرومی

فیض خود را بر آن افرادی که از تو سؤال 
 «کنند!کنند و چیزی درخواست نمینمی

با سی، به معنای عطاست. مُسَیِّب یعنی « سَیب» 

کند کند، عطا میمُعطِی؛ کسی که زیاد بخشش می

                              
 خ ل: من سألک. ١
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 گذارند مُسَیِّب!اسمش را می

خدایا تو آن کسی هستی که عطای خود را »
کنی بر آن دهی و عطا میریزی و إفاضه میمی

کنند و حتّی بر آن کسانی که از تو سؤال نمی
کسانی که به ربوبیّت و قدرت و ربّانیّت تو انکار 
دارند! پس چگونه است حال تو ای سیّد من، ای 

کند و آقای من، به آن کسی که از تو سؤال می
قین آنکه ربوبیّتی جز تو نیست که هیچ، ]بلکه[ ی

دارد که خلق برای توست و امر به سوی 
هستی و مبارکی ای  توست؟! تو بلندمرتبه

 «پروردگار همۀ عوالم!
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یَا مَن یُعطِی مَن سَألَه یا مَن یُعطِی »تفسیر فقرۀ: 
 از دعای ماه رجب...« مَن لَم یَسألْه 

شود بر آن کسانی که فیضِ خدا افاضه می 
 کنند:کنند و نمیسؤال می

ه و مَن لَ  ا مَن یُعطِی مَن سَألَه، یا مَن یُعطِی مَن لَ یَ  نُّنًا مِنه و رَحَمة. یَسأَل  ه تَحَ رِف   ١یَع 

کنی و کنی، عطا میای خدایی که تو عنایت می»
کنند، درخواست به آن کسانی که از تو سؤال می

کنی بر آن کنی و إفاضه میکنند؛ و عطا میمی
کنند، بلکه آن کسانی کسانی که از تو سؤال نمی

 «شناسند، معرفت به تو ندارند!که اصلاً تو را نمی
نُّناً»  فًا مِنکَ و رحمةً مِنک، آن رحمت « تَحَ أی: تَلَطُّ

رحمتت را انحصار  ۀواسعه و لطف عامّه؛ لذا إفاض

شناسند و از تو دهی به آن افرادی که تو را مینمی

خود  کنند! فیض عمیم و رحمت شاملدرخواست می

را بر تُام موجودات، اعمّ از مؤمن و کافر و عابد و 

فاسق و سائل و طالب و غیر سائل و طالب، إفاضه 

 کنی.می

 ما نبودیم و تقاضامان نبود!

خُب این موجوداتی که به وجود آمدند، بالأخره  

                              
 ، فرازی از أدعیۀ یومیّۀ ماه رجب.٦٤٤، ص 2بال الأعمال، ج إق ١
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در اصل وجود که اینها از پروردگار تقاضایی که 

م تقاضا کند قسنکردند؛ موجودی که اصلًا نیست، چه

که خدایا مرا وجود بده! چیزی باید باشد و بعد تقاضا 

 ۀاوّل، و سؤال و تقاضا در مرحل ۀکند؛ وجود در مرتب

ی ی ناقصه است اینجا؛ کانَ دوّم است دیگر! کانَ، کانَ 

الوجود است. کان زیدٌ، أی: وُجِدَ؛ امّا کان تامّه اصل

نه از هلیّة زیدٌ سائلًا، این سؤال هلیّة مرکَّبه است 

بسیطه! و لذا حتمًا بعد از وجود است؛ وجود باید باشد 

و سؤال از عوارض وجود است. بنابراین آن موجوداتی 

که نبودند و به لطف پروردگار به وجود آمدند، کجا در 

توانستند بکنند؟! نیست تا اینکه سؤال اینجا سؤال می

 کند!

پس آن خدایی که از کَتمِ عدم، یعنی از آن  
محلّ سرّ و پنهانی، به إرادۀ خود عدم را شکافت 
و موجودات را به وجود آورد بدون هیچ 
استنقاذی، طلبی، سؤالی، چگونه خداوند محروم 

کند کسانی را که به وجود آورده و حالا سؤال می
تر از آن موجوداتی کنند؟! خُب اینها که ناقصمی

 که معدوم هستند که نیست.
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 «رَبّ»معنای 
و علاوه خداوند علیّ أَعلَی موجوداتی را که  

کند؛ هم پروردگار به وجود آورده، رها که نمی
آفریننده است هم پرورنده! یعنی هم ایجاد 

کند و موجود ایجاد شده را در صراط کمال می
 دهد.خود پرورش می

و معنی ربّ این است؛ ربّ یعنی آن کسی که  

 است! رَبیَّ یُربیِّ کند، مربیّ دهد و تربیت میپرورش می

یعنی: تربیت کرد! خدا ربّ است یعنی فقط خلق 

کند و بعد رها کند، بعد از خلق باز هم تربیت نمی

دهد تا به کمال برساند. و این، انحصار کند و نموّ میمی

به انسان ندارد و تُام موجوداتی را که خلق کرده، همه را 

موجودات دهد، تُام در صَاط تربیت دارد حرکت می

کنند با چه سرعت عجیب که همه دارند حرکت می

 تواند درک کند.اصلًا انسان نمی

موجودات متوجّه باشند یا نباشند، غافل  
باشند یا نباشند، خواب باشند یا بیدار باشند، 
معرفت داشته باشند یا نداشته باشند، منکر باشند 
یا اینکه تسلیم باشند، روی آن رحمت رحمانیّت 

ض عام، همه مشمول آن رحمت هستند و و فی
کنند؛ روی فیض مقدّس، همه دارند حرکت می
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روی وجود منبسط که همۀ موجودات را گرفته 
 است.
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آن خدایی که هر موجودی را که خلق » 2؛ه

کرد، خوب خلق کرد و بعد او را در راه کمال 
بعد از خلقت، زمام )هدایت کرد و راهنمایی کرد 

او را گرفت و به سوی منظور و مقصود و هدف، 
 (.«حرکت داد
اجاتی که اصلًا از آنها خبر هم برآورده شدن ح

 نداریم!
و این انحصار به سائلین ندارد؛ و اصلًا کجا  
تواند انسان سؤال کند حاجات خود را! ما از می

اش را سؤال هزار هزاران حاجتی که داریم، یکی
ها اصلًا به زبان ما کنیم؛ یعنی آن حاجتنمی
آید. ما در وجود خود آید و به فکر ما نمینمی

 حتیاج به مؤثّرا
  

  

                              
 .٧( آیه 32سوره سجده ) ١
 .٥٠( آیه 2٠سوره طه ) 2
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داریم، در علم خود، در قدرت خود، در حیات 
های مادی خود، در معنوی خود، در هر یک از سلّول

بدن ما که موجود است، احتیاج به إفاضۀ وجود دارد! 
کنیم که خدایا ایم دعا میحالا ما که الآن اینجا نشسته

کلیّۀ ما را حرکت بده، قلب ما را حرکت بده، معدۀ 
را به حرکت بینداز، ریۀ ما در هر آنی قابلیّت داشته ما 

چنین دعایی را باشد که هوا را تصفیه کند؛ ما هم
کنیم؟! خدایا ما که اینجا نشستیم، به این داریم می

 طرف و آن طرف نیفتیم.
الآن ما نشستیم؛ در آنِ واحد، این نفْس ما  
دهد؟ اندازه دارد کارهای مختلفی انجام میچه

دمان را نگه داشتیم که نیفتیم و هم داریم هم خو
کنیم و هم رو پای خود نشستیم و هم صحبت می

کنیم و هم دهیم و هم نگاه میسر را تکان می
دهیم! تمام شنویم و هم دست را تکان میمی

اینها کارهای مختلفی است که نفس انجام 
یک دهد به اراده و قدرت پروردگار. آیا ما یکمی

کنیم؟! ما در وجود ز خدا سؤال میکارها را ا
کنیم؟! ما در حرکت خودمان از خدا سؤال می

کنیم که خون، در شریان و ورید از خدا سؤال می
قِسم حرکت بکند و این کجا برود و چه چه

ها ها میلیونکارهایی انجام بدهد؟! میلیون
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کند احتیاج ما را خداوند در هر لحظه برآورده می
سؤال و بدون توجّه و بدون  بدون سؤال، بدون

معرفت! اصلًا ما معرفت نداریم که چه 
دانیم که احتیاجات وجودی خواهیم! ما نمیمی

قدر مسئله دقیق است که فکر ما ما چیست! این
 رسد!نمی

 خدا بعد از خلقت، ما را رها نکرده است
وقت این خدای رحیم و لطیف که ما را آن 

ان بر سر ما افاضۀ ایجاد کرده و دارد مانند بار
کند و تمام جهات ما را در این سیر به وجود می

رساند، اگر ما یک چیزی از خدا مقام کمال می
أعلیٰ ما ـ، خداوند علیّ  یک چیزی سؤال کنیم ـ

کند؟! خب چرا محروم کند؟! چه را محروم می
بُخلی دارد؟! چه حسدی دارد؟! چه طمعی 

ثر دادن، کجا دارد؟ چه حسّ انتقامی دارد؟! در ا
شود؟! اگر ندهد کجا به از مُلکش کم می

 شود؟! هیچ!!شخصیّت و استکبار او اضافه می
کند، با خدایی که به غیر سائلین افاضه می

 کند؟سائلین چه می
کنی خدایا تو آن کسی هستی که إفاضه می 

عطاهای خود را بر آن افرادی که از تو سؤال 
و بر آن افرادی کنند کنند و درخواست نمینمی

گویند: تو رَبّ ند! اصلًا میکه ربوبیّت تو را منکِر
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نیستی! منکرند؛ رب غیر توست! رب، ارباب 
 انواع است که جدای از 
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ارادۀ تو آنها مشغول به کارند! رب، عقل اوّل 
است! رب، مادّه است! رب، خورشید است! رب، 

إزای ذات خود، موجودات ملکوتی هستند که به
جدا از اراده و قدرت تو مشغول کار هستند! رب، 

دهد! و هر کس برای ستاره است؛ ستاره پرورش می
خود یک ربّی قائل شده است. این افراد که منکر 

کنی، ربوبیّت تو هستند، تو داری به آنها افاضه می
کنی ای خدا؟! کار میبا ما چه« فکیفَ سیّدی!»

بِمَنْ »حالت چطور است؟! عملت چطور است 
سَأَلَکَ و أَیقَنَ أَنَّ الخَلقَ لَکَ و الَأمرَ إلَیک؟! با آن 

سؤال یاوه هم « کند؟!کسی که از تو سؤال می
ند که بگوید: ما سؤالی ککند، سرسری هم نمینمی
کنیم، اگر خورد به اندازیم مانند تیری که رها میمی

آن مُرد و صید شد، شد؛ اگر هم نه، خُب تیری رها 
دانم که فقط کنم، میکردیم! نه؛ من از تو سؤال می

از تو باید سؤال کرد و بس! و یقین دارم که عالَم 
و »خلق اختصاص به تو دارد، مِلک طِلق توست! 

عالم خلق « لَأمرَ إلَیک؛ امر هم به سوی توست!ا
یعنی: عالم مُلک، عالم امر یعنی: ملکوت؛ یعنی عالم 
جسم و روح، عالم طبع و معنا، عالم تقیّد و عالم 

 تجرّد. تمام اختصاص به تو دارد!
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 اختصاص عالم خلق و عالم امر به خدا
لام، لام اختصاص است دیگر؛ یا لام « لکَ» 

یعنی عالم  م مِلکیّت. عالَم خلق ـاختصاص یا لا
ـ، مِلک توست؛ امر و حقیقتش به سوی  آفرینش

توست، واقعیّتش و ملکوتش به سوی توست. پس 
وقتی ظاهر و باطن، وجهۀ خدایی و وجهۀ خلقی از 
جمیع موجودات، اختصاص به تو دارد، من یقین 

کنم؛ طور است، از تو سؤال میدارم که مطلب این
 ام!سؤال کنم از تو سؤال کرده چون از هر کس

اختصاص تمام عوالم با اختلاف مراتبشان به 
 خدا

غیر از عالم امر و خلق که  در تمام عوالم ـ 
بیشتر نداریم. عالم امر که عالم تجرّد و ملکوت 
باشد، حالا به اختلاف درجاتش؛ ملکوت أسفل 
که عالم صورت باشد، ملکوت أعلیٰ که عالم ما 

آن هم به اختلاف درجات و  فوق صورت باشد
مراتبش؛ و عالم خلق هم که عالم طبع است و در 
تمام موجودات، هرکدام یک طبیعت خاصی 

ـ من از که  است؛ تمام اینها اختصاص به تو دارد
سؤال کنم که غیر از تو باشد و غیر از اراده و غیر 
از محکومیّت امر تو و غیر از معلومیّت به علم تو 

 ]باشد[؟!
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 «تَبارَکتَ »معنای 
بلندی، پربرکتی، مبارکی، خیر و « تَبارَکتَ؛» 

شود، مانند نوری که از رحمت از تو إفاضه می
دریغ عوالم را روشن شود و بیخورشید جدا می

کند؟! تا آن جاهایی که کند، تا کجا روشن میمی
 تواند بکند!آدم حساب نمی

خورشید که بالای آسمان بیاید، نور خودش  
دریغ هم هست، بخیل هم کند؛ بیا إفاضه میر

نیست که بگوید امروز نور بدهم، امروز نور 
 ندهم، امروز مصلحت هست، امروز نیست!

ایجاد محرومیّت از فیض پروردگار توسط 
 خود انسان

شود، آن کسی که از نور خورشید محروم می 
بندد و پرده را رود در اتاق پنجره را میخودش می

کند، یا ازد و اتاق را بر خودش تاریک میاندهم می
رود در سرداب و زیر زمین یا در چاه در تاریکی، می

آید جلو نور یا بالأخره یک مانع خارجی می
گیرد دیگر، ]مثل[ ابری، چیزی؛ و إلّا خورشید را می

در ذات خورشید مگر منع هست؟! چه کسی دیده؟! 
ده؟! چه کسی شنیده؟! چه کسی در کتب مطالعه کر
وقت از آن وقتی که خورشیدْ خورشید بوده، این یک

روزی نور کند، دلش نخواهد یکنور خودش را منع 
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روز نور بدهد، نور بدهد، بدهد، دلش بخواهد یک
کم و زیاد کند، نسبت به مَحالّ مختلف نورش را کم 

اید؟! جایی مطالعه اید؟! دیدهو زیاد بدهد! شنیده
ی نور بیاید، نورش را وقت وقتاید؟! آنکرده

دهد، کجاها نور دهد، میدهد، میدهد، میمی
دهد! کجاها میرود! حالا از آنجا تا زمین ما نور می
رسد امّا این نهایت نور که نیست! این تمام فضا می

گردد تا آنجایی که حساب ریاضی اجازه را می
دهد که دیگر دهد، آنجایی هم که اجازه نمیمی

ید بیش از این نیست؛ خورشیدهایی قابلیّت خورش
دیگر است. امّا در این ذات، إفاضه مرتّب و مستدام 
است. پس خورشید مبارک است، یعنی پر برکت 
است؛ در مقابل آن موجودی که فیضش محدود 
است، عنایتش و عطایش مختصر است، در شب 
هست روز نیست، در روز هست در شب نیست، در 

گر نیست، در این این مکان هست در مکان دی
خصوصیّت و این شرایط است و در غیر این 
خصوصیّت و شرایط نیست؛ امّا فیض خدا شامل 
است و کامل است و عام، بدون حساب! این معنی 

 است.« تَبارَکت»
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 «تَعالَیتَ»معنای 
تو اصلًا بلندی، افقت عالی « و تعالَیتَ؛» 

تری، است، خیلی بلندی، از هرچه ما بگوییم تو بالا
کنی از هرچه تصوّر کنیم بالاتری، تنازل نمی

وقت بیایی اعمال ما را و کارهای ما را بسنجی و یک
بخواهی فیضت را از ما ببُری و قطع کنی! این 

 ها نیست!حرف
 اندام ماستهرچه هست از قامت ناساز بی

شود، مال جایی که فیضت از ما قطع میآن 
مان را انقطاع خود ماست؛ ما خودمان خود

کنیم و بریم در زیرزمین و چاه محبوس میمی
 رسد.نور آفتاب به ما نمی

 
 
 

زند، اصلًا تمام معاصی که از انسان سر می 
ناشی از جهالت و غفلت خود انسان است و حجابی 
است که بین خود انسان و بین پروردگار، خود انسان 

کند. مگر در اوائل این دعا حضرت تولید می
تَحتَجِبُ عَن خَلقِکَ إلّا  و أَنَّکَ لا»نفرمود: 
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تو از خلقت محجوب  1تَحجُبَهُم الَأعمالُ دُونَکَ؛ أن
کند اعمالی نیستی؛ آنچه تو را از خلق محجوب می

 «آورند!است که آنها بجا می
دهیم، به دست پس اعمالی که ما انجام می 

اندازیم. اگر خودمان روی چشممان پرده می
یک چادری روی صورت  کسی به دست خودش

خودش بیندازد و خورشید را نبیند، این نباید 
مدام گِله باشد: خورشیدی، تو چنینی، تو چنانی، 
به من نور ندادی، مرا محروم کردی! خُب آقا، 
پرده را بردار خورشید را نگاه کن! کِی او تو را 
محروم کرده است؟! پس هرچه نقص هست، از 

 این طرف هست؛ چون گناه 
  

                              
 :322مثنوی معنوی، دفتر سوم، ص  ١

این جهان پُر آفتاب و نور ماه *** تو بهشته سر 
 فرو بُرده به چاه

که اگر حقّست کو آن روشنی *** سر ز چَهْ 
 بردار و بنگر ای دَنیّ 

جمله عالم شرق و غرب آن نور یافت *** تا 
 تو در چاهی نخواهد بر تو تافت
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فقط حجاب است و حجاب هم مالِ شُرور است 
و »و شُرور هم مال نفوس است، نه مال ذات حق؛ 

 1«الشَّرُّ لیسَ إلیکَ!
 

هایی خیلی طولانی دارد اینجا هم یک بحث 
که ریشۀ مطلب دربیاید و معلوم بشود که قضیّه 

 چیست!
تو بلندمرتبه هستی، بزرگ، « تَعالیتَ؛»پس  

کنی! چه داری إفاضه میطور بلندمرتبه، همین
 ای!!إفاضه

افاضۀ لحظه به لحظۀ پروردگار بر جمیع 
 موجودات
ما این ماه رمضانی از داخل حیاط به اتاق  

ها و اینها نرفتیم؛ کنار حیاط فراشمون و کتاب
نشینم در هست و جلوی آنجایی که بنده می

حیاط، گل لالۀ عبّاسی درآمده است؛ و این گل 

                              
 ، ادعیۀ قبل از تکبیرة الإحرام:3١٠، ص 3الکافی، ج  ١
إذا افتَتَحتَ الصّلَاةَ فَارفَع کفیکَ ”عَبدِاللهِ علیه السّلام قالَ: عَنِ الحَلَبِی عَن أبِی»

لاثَ تکبیراتٍ ثُمَّ قُلِ اللهُمَّ أنتَ المَلِکُ الحَقّ... ثُمَّ ابسُطهُمَا بَسطًا ثُمَّ کَبِّرْ ثَ
 ترجمه:« “والشَّرُ لیس إلیک.

که نماز هنگامی”کند که فرمود: السّلام روایت می حلبی از امام صادق علیه»
هایت را بالا ببر و سپس آنها را کاملاً باز کن، سپس کنی کف دسترا آغاز می

وندا، تو ملک و فرمانروای حق هستی... و سه تکبیر بگو و بعد بگو: خدا
 «“شَر به سوی تو راه ندارد.
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رود بالا. گل لالۀ پیچد و میمیلالۀ عبّاسی هم 
دانید چیست؟ ولی واقعاً تماشایی عبّاسی که می

ای اندازهای این گیاه حسّاس و بهاندازهاست! به
داند چیست! با شعور و با فهم است، خدا می

پیچد، و به هرجا بپیچد آید مینوک آن که درمی
کند؛ اگر به شاخۀ نازک بپیچد، دور او احاطه می

رود؛ اگر به درخت کلفت مارپیچ جلو می محکم
بپیچد، به درخت؛ طناب باشد، به طناب؛ توپ 

کند گردد اطرافش را پیدا میباشد، توپ؛ و می
تواند دست بیندازد، تا دست انداخت که کجا می
پیچد و بار پیچد و چنان میکند میشروع می

کند که ابداً خودش را آنجا میندازد و إحاطه می
رّی برای آن موجود نیست؛ و با سرعت به راه مَف

 رود! جلو می
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رشدش خیلی عجیب است! مثلًا این تخم  
اندازید، لالۀ عبّاسی را که شما در زمین می

شود چهار متر، پنج متر، شش مرتبه بلند مییک
! مدام برگ  طور...گیرد؛ و همینمتر، می

کند. آدم یک درخت دهد و مدام حرکت میمی
شود؛ امّا کارد، در چند سال چهارمتر بلند نمیمی

قدر عرض ده، پانزده روز ایناین ]گل[ در 
رود! حالا این ]گل[ در وجود خودش از خدا می

درخواست کرده، سؤالی کرده است؟! گل لالۀ 
عبّاسی منزل شما، منزل ما، منزل زید، اینجا، 

طور است؛ إفاضۀ وجود اش همینآنجا، همه
شود و در این موجود هم حرکت دارد می

هد، آن را ددهد! آن موجود را هم حرکت میمی
دهد؛ دهد، آن را هم حرکت میهم حرکت می

همۀ موجودات دارای حرکت هستند هرکدام 
نسبت به ماهیّت خودش، و خدا دارد إفاضۀ 

 کند.وجود می
طور دارد این گل لالۀ عبّاسی، مسکین، همین 

شود! شب، روز، یک دقیقه افاضۀ وجود می
 نیست که فیض از او قطع بشود!

قیچی این را جدا کنید،  اگر شما با یک 
میرد دیگر! در یک لحظه که مُرد دیگر کار می

تمام است! و علّت اینکه زنده است و سر سبز 
است، یعنی در یک لحظه این مرده نیست، در 
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یک لحظه فیض از او قطع نشده، حیات از او 
گرفته نشده، آن مسیر و هدف از او جدا نشده 

رد، روده دستگاهی دا و وقت این دماست؛ آن
دارد، شریان دارد، مغز دارد، توالد دارد، تناسل 
دارد، نکاح دارد، مقصد دارد، مبدأ دارد، منتها 

کند؛ چه دارد، متناسب با خودش حرکت دارد می
خبرها هست، در همین گل لالۀ عبّاسی! در 

آید در گوش کند میای که ویز میهمین پشه
دارد، دستگاه  و شود، این دمها و رد میآدم

حساب و کتاب دارد! بعضی موقع آدم مطالعه 
شود گفت پشه هم نمی هایی ـکند، یک پشهمی

آید روی کتاب حرکت ـ می این چیزهای ریز
ای ریز است که با چشم دیده کند، به اندازهمی

شود. انسان باید کاملا دقّت کند تا حرکتش نمی
وقت این چشم دارد، گوش دارد، پا را ببیند؛ آن

کند، معده دارد، دارد، پا دارد و دارد حرکت می
شرایین دارد، روده دارد، نر دارد، ماده دارد، بچّه 

گذارند، حیات دارند، هدف زاید، تخم میمی
دارند، آرزو دارند، مقصد دارند، حیات دارند، 

 موت 
  

  



_________________________________________________________________ 

419 

رسد؟! تمام اینها فریاد دارند! عقل آدم می
! به وجود بیاور! بخل زنند: خدایا ما را موجود کنمی

طور بر تمام موجودات دارد إفاضۀ وجود نکن! همین
 . شود...می

را  مُرُّ مر
ر
ر ت هِي

 ور
ٗ
ة
ر
امِد ا جر بُهر حۡسر

ر
الر ت جِبر

ۡ
ى ٱل رر

ر
ت ﴿ور

ابِ﴾ حر بینی و خیال ها را میتو این کوه» ١؛ٱلسا
کنی که جامد به جای خود روی زمین می

که مانند ابر که دارد کوب شده، درحالتیمیخ
 «ها در حرکتند.کند این کوهحرکت می

عدم توان و قابلیّت انسان برای مدح و معرّفی 
 پروردگار

حالا سزاوار هست که انسان به خدا بگوید:  
گوید نه! چون تازه که می« ی!تَعالَیت؛ تو بزرگ»
، خودش را معرفی کرده، خدا را معرفی «تَعالَیت»

نکرده است! این به اندازۀ فکر خودش گفته: خدایا 
تو بزرگی! مثل کسی که از آن اتاق بیاید بیرون و 

زند بعد آن گوشۀ چشمش به پرده را هم کنار می
به، عجب گوید: بهاندازد و میخورشید می

خورشید را من شناختم! کجا شناخته؟! خورشیدی؛ 
این از ظلمت آمده و خورشید را از هشت دقیقه و 

                              
 .٨٨( آیه 2٧سوره نمل ) ١
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هم نه با بیند؛ آنسیزده ثانیه مسافت نوری دارد می
بیند، از پشت شیشه، از پشت شیشۀ تار، این چشم می

شود. از خُرده نگاه کند چشمش کور میوالّا یک
بیند و یها فرسنگ دارد خورشید را مفاصلۀ میلیون

گوید: من خورشید را شناختم! این که خورشید می
 را نشناخته است!

 
رَمَد یعنی: درد چشم؛ نا مُرمَد یعنی: چشم  

من رمد ندارد، درد ندارد. مادح خورشید یعنی 
کند، خورشید را کسی که خورشید را مدح می

کند؛ کند، خودش را دارد مدح میمدح نمی
، رمد ندارد، هایم باز استگوید: چشممی
توانم خورشید را ببینم. پس آن کسی که می

به به، یعنی بهگوید: بهکند میخورشید را نگاه می
از خودم که دو چشمم باز است و خورشید را 

ببینم! و الّا مدح خورشید که نکرده توانم می
 است.

کنیم: لَکَ کنیم تُجید میبا آن خدا را تعریف می 

 رُ، لَکَ الخلَقُ، لَکَ الأم
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میعُ، أنتَ العَلیمُ، ذو مَنٍّ قَدیمٍ و  الحُکمُ، أنتَ السَّ

تََاوُزٍ کَریم، تَبارَکتَ و تَعالَیتَ؛ نَایتش خدا این 

 هاست!حرف

 تواند خودش را معرّفی کندفقط اوست که می
السلام بعد از اینکه  علیه و لذا حضرت سجّاد 

فرماید: میکند، بعد این عرایض را به خدا عرض می
طوری تو آن 1إلهِٰی... أنتَ کَمَا تَقولُ و فَوقَ ما نَقولُ؛»

گویی ولی بالاتر از آن مقداری هستی که خودت می
ما که تو را نشناختیم، وقتی « گوییم!هستی که ما می

توانیم بیانت بکنیم؛ امّا تو خودت نشناسیم نمی
 خودت را شناختی!

تو خودت   2؛أنتَ کما أثنَیتَ عَلیٰ نَفسِک»
توانی ثنا کنی بر خودت و حمد خودت را بجا می

 «توانیم!بیاوری؛ ما نمی
 نیاز و فقر ذاتی انسان

تُعرِض   سَیِّدِی عَبدُکَ ببَِابکِ أقامَتهُ الَخصَاصَةُ بَیَ یَدَیکَ یَقرَعُ بابَ إحسَانکَِ بدُِعَائِهِ فَلا
بَل  مِنِّی ما أقُ  نِّ بوِجهکَ الکَریمِ عَنِّی وَ اق  عَاءِ وَ أَنا اَرجُو أن لٰا تَرُدَّ ولُ فَقَد دَعَوتُک بِهَذا الدُّ

 3مَعرِفةً مِنِّی برِأفَتکَِ و رَحَمتکَِ.

ای پروردگار من و ای آقای من! من بندۀ تو »
هستم، تو مولا و من بنده! )إلیٰ أینَ یَفِرُّ العَبدُ إلاَّ 

                              
 .٥٩٤، ص 2مصباح المتهجّد، ج  ١
 .32٤، ص 3الکافی، ج  2
 ، فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی.2١١البلد الأمین، ص  3
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 کند مگر به سویبنده کجا فرار می ١إلیٰ مَولاه؛
مولای خودش!( من بندۀ تو هستم و تو آقای 

ات، پناه ام درِ خانهمن؛ من که بندۀ تو هستم، آمده
ات، و فقری که در ذات خود ام به در خانهآورده

کنم مرا آنجا مقیم کرده و بپا داشته. این حس می
نیاز، مرا در میان دو دست جمال و جلال تو به 

این درگاه زمین میخکوب کرده و هیچ تجاوز از 
 «توانم بکنم!و این باب رحمت نمی

چون بندۀ تو هستم، مرا آفریدی و در ذات  
توانم تخطّی کنم که بنده نیاز و فقر هست، نمی

بگویم: فقیر نیستم؛ اگر بگویم: فقیر نیستم، 
گویند: فقیر ام و آن کسانی که میدروغ گفته

 گویند.نیستیم، همه دروغ می
  

  

                              
إلی مَن : »٥٩٠، ص 2مصباح المتهجّد، ج  ١

 «لاه!یذهب العبدُ إلّا إلیٰ مو
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 همۀ مردم اهل مجازند مگر مؤمنین
گویند، اشکال ندارد، همۀ همۀ عالم دروغ می 

عالم اهل مجاز باشند مگر اشکال دارد؟! الّا آن 
کند که فقیر به سوی خداست، کسی که درک می

 تواند بگوید فقیر است!فقط این می
 گفت که:یکی از رفقای ما در نجف می 

رحمة الله  من شنیده بودم که مرحوم قاضی ـ
ها )ساعت ـ در ماه رمضان، همین ساعت علیه

سه، چهار بعد از شب( یک مجلسی داشتند. یک 
روند در ساعت، یک ساعت و نیم شاگردها می

قدری برایشان خدمتشان و ایشان هم یک
 کردند.صحبت می

گفت(: من از شاگردهای مرحوم قاضی )می
ان نبودم ولی یک شب گفتیم برویم ببینیم که ایش

 گوید!چه می
رفتم در محضر ایشان، داخل جلسه هم نرفتم، 
بیرون جلسه نشستم و ایشان یک نیم ساعتی که 
صحبت کرد، من که از منزل ایشان خارج شدم و 

حالی به من آمدم، یکهای نجف میدر کوچه
دیدم که دست داده بود که این را روشن می

م افراد ام یا غیر از من تماامشب یا من دیوانه شده
 اند!بشر دیوانه

و این گفتار حرف درستی است! یا خودش  
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دیوانه شده یا همۀ افراد بشر دیوانه هستند. یعنی 
این راه با راه افراد بشر در یک مسیر نیست؛ آن 
راه، راه مجاز است! مردم به غرور و بطلان تخیّل 

کنند که راه حقیقت است! انسان خودش را می
ی مُکنت، شوکت، علم، اعتبار، داند، دارادارا می

اش پوچ پوچ است، این حکومت؛ اینها همه
ذاتش فقر است، این اصل ذاتش امکان است، این 

تواند بپوشد، اصلًا لباس وقت لباس عزّ نمیهیچ
 آید!عزّ به تن این نمی

 بنده را پادشاهی نیاید، از عدم کبریایی نیاید
بنده و   1«دَائِی.الکِبرِیَاءُ إزارِی و العَظَمَةُ رِ» 

 غلام اگر لباس آقا را بپوشد اصلًا به او 
  

آید، خودش هم در وجدان خودش نمی
خورد! مثل یک گوید: اصلًا این لباس به من نمیمی

کودکی که یک لباس آدم چاق بزرگی را بر تن کند؛ 
بچّۀ دو ساله، چهار ساله لباس بزرگ یک پهلوانی را 

                              
 :3٦التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری علیه السّلام، ص  ١
قال الإمام علیه السّلام ... قال الله تعالی:[ یا موسی إنّ الفخرَ ]العظمة[ »]

تُه بنِارِی. ب  ترجمه: « ردائی و الکبیاء إزاری، من نازعنی فی شءٍ منهُما عَذَّ
افکند( ای که بر دوش میخداوند فرمود: ای موسٰی، فخر ردای من )جامه»

بندند( است، هرکه در یکی از اینها با و کبیائیّت از من )لباسی که به کمر می
 «من منازعه کند او را به آتش خود عذابش خواهم نمود.
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ود در پوست شیر، دست بگیرد؛ یا یک روباهی بر
خُب این روباه است دیگر، شیر نیست، هزار سال 

 کند!باشد در لباس شیر رفتن که او را شیر نمی

 تبیین معنای فقر ذاتی در جمیع مودات
ممکن ربط دارد با واجب و همیشه از ناحیۀ  

شود. این چراغی واجب به آن إفاضه وجود می
ایی که الآن در این مسجد روشن است، این روشن

گیرد؛ این گیرد و دائماً دارد میرا از کارخانه می
دهم، من دارم نور تواند بگوید: من دارم مینمی
کنم! این دارد نور دهم، از خودم إفاضه میمی
دهد! اگر بگوید: من مبدأ نورم و گیرد و میمی

کنم، دروغ کانون نورم و از ذاتم افاضه می
به این  گوید! آن کارخانه است که داردمی
دهد؛ این دهد، دستگاه مولّد دارد به این میمی

گیرد، این مصرف کننده است نه مولّد. دارد می
کنید! امّا شما به کودک نشان بدهید که توجّه می

فهمد. کلید دهد، اصلاً نمیاین چراغ دارد نور می
کند که این قطع و وصل را کودک درک نمی

م روشن گوید: کلید را بزنچیست؟ فقط می
آید. بشود! یعنی از ذات این چراغ نور بیرون می

ای برای کند که این کلید وسیلهدیگر درک نمی
ارتباط با دستگاه مولّد است و چراغْ مولّد نیست، 
اتو مولّد نیست، الکتروموتور مولّد نیست، اینها 
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های کدام مولّد نیستند، اینها همه دستگاههیچ
 اند.کنندهمصرف

های جمیع موجودات توسط رفع نیاز
 پروردگار

زید، بکر، عمرو، خالد حیوان، انسان، جاهل،  

اند، اینها مولّد نیستند؛ آدم کنندهعال، اینها همه مصِّف

کننده است، کند؟! پس وقتی که مصِّفاین را درک می

حق من را اینجا آورده « أقامَتهُ الخصََاصَةُ بی یَدَیک؛»

ده است و من احتیاج است؛ چون ذات من مصِّف کنن

 به نیرو، دارم اگر نیرو به من نرسد من تاریکم.

تو مرا چراغ خلق کردی و باید به من نیرو  
 بدهی تا روشنایی بدهم؛ و الّا من 
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ام. تو مرا سماور برقی خلق کردی، ظلمانی
جوش بیاورم؛ بایستی به من برقی بدهی تا آب را به

ار افتادم. تو مرا و الّا من یک جمادی هستم که کن
درخت خلق کردی؛ تو مرا انسان خلق کردی؛ تو مرا 
حیوان خلق کردی و هرچه؛ باید إفاضه کنی تا اینکه 
إفاضۀ تو در من ظهور پیدا کند، و الّا من معدومم! 
أقامَتهُ الخَصَاصَةُ: یعنی امر ذاتی؛ آن مرا اینجا آورده 
و بین دو دست رحمت و کرم، جلال و جمال تو 

 وقّف کرده است!مت
و مرتّب دارد در »یَقرَعُ بَابَ إحسَانِک بِدُعَائِهِ؛ 

کوبد و دست از این کوبیدن احسانت را می
واسطۀ خواست و دعائی که دارد بهبرنمی

 «کند!می
با آن وجه »فَلا تُعرِض بِوَجهِکَ الکَریمِ عَنِّی؛ 

 «کریمت از من إعراض نکن، مرا برنگردان!
وجه کریم و بزرگوارانۀ پروردگار در مقابل 

 تقاضاهای بندگان
یعنی: « وجه کریم»یعنی: صورت؛ « وجه» 

صورت بزرگوارانه، نه صورت عبوس، درهم، 
ها ]بلکه[ صورت تو کریم است! بعضی صورت

هست که اگر انسان نگاه بکند حتماً باید برود 
ا کفّاره بدهد، و پناه به خدا که اگر انسان از آنه
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چیزی بخواهد تقاضا کند! شیخ سعدی هم در 
ها گلستان یک حکایتی دارد دیگر از این حکایت

 که:
 

امّا اگر وجه کریم باشد، صورت، صورت  
کننده است، بشّاش است، با کریم است، إفاضه

خواهد، محبّت است. بچّه از پدرش چیز می
اش نمیزد، گردنیکند، پسدعوایش نمی

کشد، و کند، دست روی سرش میمُلاطفتش می
دهد؛ و این پسر خواهد به او میآن چیزی که می

دامن مادرش و همیشه دوست دارد بدود در 
 پدرش و از اینها چیزی بخواهد.

اما یک پدری عبوس و اخمو ]باشد[، نه! این  
گردنی فهمد که پسکند میبچّه تا لبش را باز می

کند؛ اگر ، اصلًا دیگر تقاضا نمی آید و...می
وقتی هم یک شیرینی بخواهد یا شکلاتی یک

 کند به پدر یا مادرش بگوید!بخواهد جرأت نمی
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امّا وجه تو کریم است، با وجه کریمت از من  
 إعراض نکن! رویت را برنگردان!

 نحوۀ سؤال و درخواست بنده از پروردگار
گویم قبول میآنچه را که »و اقْبَل مِنِّی ما اَقُول؛ 

 «کن! خلاصه باید قبول کنی!
؛ می  حَم  خواهی رحم کن حتمًا فَإن لَ تَرحَم  فَار 

خواهی نکنی، خواهی بکنی میخواهی نکن! میمی

اما حتمًا گردنت افتاده است باید رحم بکنی! خلاصه 

طوری است، سؤال یک گدایی که سؤال ما این

خواهی ندهی اختیار خواهی بدهی میگویم: میمی

باتوست؛ ولیکن در هرحال، حتمًا باید بدهی! و این 

 سؤال ها هم خوب است!

ذا الدُّعاءِ وَ أنَا اَرجُو فَقَد دَعَوتُ بِهَ»تفسیر فقرۀ: 
 «أن لَا تَرُدَّنِی مَعرِفَةً مِنِّی بِرَأفَتِکَ و رَحمَتِکَ

فَقَد دَعَوتُ بِهَدا الدُّعاءِ وَ أنَا اَرجُو أَن لَا تَرُدَّنِی 
من به این دعایی »مَعرِفَةً مِنِّی بِرَأفَتِکَ و رَحمَتِکَ؛ 

و کنم و این راز که خواندم و این دعاهایی که می
نیازی که با تو دارم، من تو را ستودم و به این دعا 
تو را یاد کردم، و من امید دارم که تو مرا رد 

کنی؛ چون معرفت پیدا کردم به رأفت و نمی
دانم که رحیمی و رئوف، معرفت رحمت تو، می
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کنم )فقیر کنم و طلب هم میدارم، و لذا دعا می
شوم، میهم هستم، آمدم درِ خانه از اینجا جدا ن

 «ام(!بست اینجا نشسته
سَیِّدی عَبدُک بِبابِک أقَامَتهُ الخَصَاصَةُ بَینَ » 

 «شوم!یَدَیک؛ من از این در جدا نمی
کند و اجابت سؤال سائل خدا را خسته نمی

 کندسائل از مُلکش کم نمی
ی أنتَ الّذِی لا یَُفِیکَ سَائِلٌ و لا یَنقُصُکَ نائِلٌ.  إلهِٰ

هستی که سائل هرچه سؤال کند،  خدایا تو کسی»
 «کند!تو را خسته نمی

ها کند دیگر! بعضی از سائلسائل، خسته می 
که سائل نیستند، اینها مدّعی هستند. مثل آن 

خواست؛ خُب سائلی که آمد از پیغمبر چیز می
کشی؟! چنان بخواه دیگر چرا عبای پیغمبر را می

گردن  عبا را از دوش پیغمبر کشید که اصلًا عبا
یا خدمت پیغمبر در مسجد  ١پیغمبر را زخم کرد!

خواست؛ چه آمد و چیز مییا در منزل می
خواست؟! ]بار[ شترها را باید پر از کشمش می

خواهم حرکت کنم و گندم کنی؛ من می
 ! و چیزهای مهم! برای...

أعینی ]أعِناّ[ »پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم: 

                              
؛ صحیح ١٥3، ص 3؛ مسند احمد، ج 3٥٤، ص ١الطبقات الکبریٰ، ج  ١

 .٦٠، ص ٤، ج البخاری
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 «بطول السُّجود

ای روز یکی از اینها برای پیغمب یک هدیهیک  

آورد، خُب پیغمب با اصحاب هدیه را بردند و این هم 

 ایستاده، ایستاده، ایستاده! چه ]شده[؟! پولش را بده! و 
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حضرت   ١ضَحِکَ رَسولُ الِله حَتّی بَدَت  نَواجِذُه؛»

آدم هدیه « های کرسی ]پیدا شد[!خندید تا آن دندان

عد وقتی هم نذر کرده است پول هم آورد، بمی

 هم پول به قیمت هدیه که نیست!خواهد! لابد آنمی

آمدند منزل، یک نفر بار یک روزی پیغمبر می 
خواهم آن را برای من می»پیغمبر را گرفت که: 

چیزی دست پیغمبر بود و منزل « شما بیاورم!
الله بدهید من یا رسول»بردند؛ آمد اصرار کرد: می

داد؛ گرفت دیگر تا پیغمبر هم نمی« ن کنم!کمکتا
آمد در خانه، بار را زمین گذاشت و بعد ایستاده، 

 ایستاده:
الله، من که این بار را آوردم، خُب یا رسول»ـ:  

 «تقاضایی دارم!
 «خُب بله بفرمایید!»ـ:  

تقاضایم این است که بهشت را برایم »ـ:  
خُب ماشاءالله اشتها هم خوب « ضمانت کنی!

 است دیگر!
حضرت تأمّلی کردند، تأمّلی کردند گفتند:  

باید فکر کنم، ولی به یک شرط اینکه با من کمک »
های طولانی انجام یعنی سجده« کنی در طول سجده!

                              
 ، با قدری اختلاف.٦٦3، ص 2الکافی، ج  ١
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 1بدهی!
، حالا پیغمب خواهداز رَحمةٌللعالَمی بهشت می 

دهم! امّا یک حرکتی هم بکن آخر، بگوید من به تو نمی

یک نفسی هم بزن، یک یا الله و لبیکی هم بگو دیگر! 

جود!»پیغمب فرمود:   «أعینی]أعِناّ[ بطول السُّ

 یتناهاست خداوند معدن لا

حالا خدایا! تو کسی هستی که آن سائل سؤال  

حتمًا »زند: اد میزند، فریزند، داد میکند، نق میمی

دست « شودچیز را باید بدهی! ندهی نمیفلان

شوی و مسائل را به این دارد، تو خسته نمیبرنمی

دهی! و عطا و بخشش هم که ها ربط نمیحرف

از ملک خدا « ینقصُ  لا»شود، کنی از ملکت کم نمیمی

شود! معنا ندارد کم بشود؛ چون خدا چیزی کم نمی

شما از لایتناهیٰ هرچه بردارید کم معدن لایتناهاست، 

 شود.نمی

  

                              
، با قدری ١٠٠و  ٩٩، ص 2؛ تاریخ الیعقوبی، ج 2٦٦، ص 3الکافی، ج  ١

 اختلاف.
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اگر کسی معنی لایتناهیٰ را خوب درک کند 
فهمد که انسان هرچه از لاینتناهیٰ بردارد کم می

شود که حدّ شود؛ چون از چیز محدود کم مینمی
دارد، امّا چیزی که نهایت ندارد هرچه بردارند باز هم 

 لانهایت است دیگر.

 «نتَ کَما تَقولُ و فَوقَ مَا نَقُولأ»تفسیر فقرۀ: 
 أنتَ کَما تَقولُ و فَوقَ مَا نَقُول.

گویی؛ تو خدایا آن طوری هستی که خودت می»
 «گوییم.بالاتر از این هستی که ما می

یَُفِیکَ  لَا »کنیم ما که تو را به این صفات یاد می 

و امثال اینها، روی مقدار « یَنقُصُکَ نَائِلٌ  سَائِلٌ وَ لَا 

ستاییم؛ ولی تو ظرفیّت و فکر خود داریم تو را می

که هستی، هستی! تو خورشیدی و طوریخودت این

دانّ که چه خبی! ما از مکان دور، مِن وَراءِ خودت می

کنیم! ما با تو خیلَّ تفاوت داریم! حِجاب داریم ندا می

همان مقام قدرت و عظمت و سعه و  ۀپس تو به انداز

لایتناهی که در علم و حیات و قدرت و سایر صفات 

کنی، بر ما هم که تو هست و بر عال وجود إفاضه می

 موجود محدودی هستیم، إفاضه کن!
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 «صبر جمیل»تفسیر 
 اَللهمَّ إنِّّ أَسئَلُکَ صَباً جَمیِلًا وَ فَرَجًا قَریبًا وَ قَولاً صَادِقًا وَ أَجراً عَظِیمًا.

کنم چند چیز را. ! من از تو سؤال میخدایا 
یکی: صبر جمیل؛ به من صبری بدهی و تحمّل 
بدهی امّا صبر جمیل، جمیل یعنی نیکو. ممکن 
است کسی صبر کند امّا صبرش نیکو نباشد، توأم 
با گِله و شکایت باشد، ظاهرش آرام باشد، صبر 
باشد، امّا در دلش آتش باشد، شکایت باشد، گله 

کند بر، صبر جمیل نیست، صبر میباشد؛ این ص
کند؛ این صبر جمیل نیست! امّا شکایت هم می

صبر جمیل بده، یعنی ظاهر و باطن مرا آرام کن 
بر قضا و مقدّراتی که برای من مقدّر فرمودی و 
همه مصلحت است! مرا سکون و آرامش بده که 

 گِله نکنم، شکایت نکنم!
کارم و فرجًا قریبًا؛ گشایش بده من دنبال »

گردم، در را باز کن، در را نبند! دیگر، فرج می
 «قریب، زود، نزدیک!

و قولًا صادقًا؛ گفتار مرا صادق کن که آنچه »
کند، متحقّق به گویم و بر ذهن من عبور میمی

حق باشد و از حق تجاوز نکند، فاصله نداشته 
 «باشد!
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 «و اجرًا عظیمًا؛ مُزد مرا هم بزرگ بده!»
مُزد أعرابی که پیش پیغمبر آمد و  مثل همان 

بار را آورد در منزل! حالا یکی بار آورده و بهشت 
خواهد؛ مزد بزرگ باید به ما بدهی! تو نباید می

به عمل کوچک ما نگاه کنی، تو به خودت نگاه 
 کن!

تو به خودت « أنتَ کَما تَقولُ وَ فَوقَ مَا نَقول؛» 
راین آنچه را که نگاه کن، به ما که نگاه نکن؛ پس بناب

 خواهیم به ما عنایت کن!می
أسألُکَ یَا رَبِّ مِن الخَیرِ کُلِّه مَا »تفسیر فقرۀ: 

 «عَلِمتُ مِنهُ وَ مَا لَم أعلَمْ
. أسأَلُکَ یَا رَبِّ مِن الَخیِر کُلِّه مَا عَلِمتُ مِنهُ وَ مَا لَ   أعلَم 

حالا خیال نکنی که ما این همه تو را به صفات »)
داریم( تقاضا عُلیایت ستودیم، دست برمی

کنم از تو ای پروردگار، تمام خیرها را بر من می
 «دانم!دانم و نمیإفاضه کنی، آنچه می

دانم، که کم است، آن اگر بگوید: آن که می 
داند خیلی بیشتر از آن مقداری که انسان نمی

داند؛ اجمالًا من تقاضای است که میمقداری 
 دانم!دانم و نمیکنم آن مقداری که میخیر می

کنم بهترین چیزی را خدایا! من از تو سؤال می
که بندگان صالحت از تو سؤال کردند، من که 

 صالح نیستم!
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سُئِلَ وَ أجوَدَ مَن أعطیٰ  أسأَلُکَ اللهُمَّ مِن خَیِر مَا سَأَلَکَ مِنهُ عِبادُکَ الصّالِحُونَ، یَا خَیَر مَن
]وَ[ أرغِد  أعطِنیِ سُؤلِی فِی نَفسِی وَ أهلَِّ وَ وَالدیَّ وَ وُلدِی وَ أهلِ خُزانَتیِ و إخوَانِّ فیک

تِی و أَصلِح  جَمِیعَ أحوَالِی.  عَیشِ و أَظهِر  مُرُوَّ

کنم بهترین چیزی که خدایا من از تو سؤال می»
 «د.بندگان صالح از تو سؤال کردن

 من که صالح نیستم! 
 

من صالحین را دوست دارم امّا خودم که از » 
صالحین نیستم، دوستشان دارم؛ لعلّ اینکه خدا 

 «هم مرا صلاحی عنایت کند!
پس من صالح نیستم که از تو سؤال کنم، امّا  

صالحین عالم، ذکر گفتگان عالم، مخلِصین و 
مخلَصین عالم، صالحین که به سوی تو حرکت 

 دند و رسیدند و کر
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های خلوتی با تو راز و نیازی داشتند و مقام
کنند از آن هایی که آنها میداشتند، آن سوال

کنم، ولی با عنایت های پسندیده از تو سوال میسوال
شود؛ تو؛ و اگر عنایت کنی که از ]معدن[ تو کم نمی

 از آنها به ما عنایت کن!
است و  حالا شب بیست و هشتم ماه رمضان 

گر! ولی به ما شود دیدارد ماه رمضان تمام می
نگاه نکن، به خودت نگاه کن؛ ولی این محبّت 
در ما هست که آنچه را که صالحین از تو تقاضا 

کنند چیزهای خوبی است؛ و ما دنبال هستیم، می
امّا خُب چه کنیم، فقر است، نیاز است، احتیاج 
است، سنگینی است، تاریکی است، گناه 

رزوهاست، وبال است، تعلّقات است، آ
گذارد ما را که بکشاند نفسْ ما را به سوی نمی

 مقام مقدّس تو!
آن صالحین حرکت کردند و رسیدند و از تو  

گوییم: آن چیزهایی تقاضا کردند، ما اجمالًا می
که به آنها دادی، به ما هم بده! تو هم به کرم 

عمل  خودت قبول کن و از ما بیش از این توقّع
هایی هستیم تنبل و از این نداشته باش، ما آدم

ات خواهی بده خانهآید؛ حالا میبیشتر از ما نمی
خواهی هم بدهی ما اشکالی نداریم، امّا آباد، نمی

 تقاضا داریم!
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وقت تو خودت گفتی: ما تقاضای آن 
دهیم دیگر! پس بیا این را هم تقاضامندان را می

ا بده! ما خیلی قدرت زحمت به مبه ما بده، بی
عمل نداریم که شب تا صبح عبادت کنیم و هر 
شب هزار رکعت نماز بخوانیم و در راه خدا 
چنین جهاد کنیم، و اینها یک چیزهایی است که 
برای مزاج ما سازگار نیست؛ امّا با وقتی 

شنویم که امیرالمؤمنین هزار رکعت نماز می
قِسم نشویم، همین؛ یا آخواند، خوشحال میمی

قِسم به فقرا احسان کرد خوشحالیم، آنجهاد می
شویم. وجود ما الآن در این کرد خوشحال میمی

محبّت آمده و خلاصه شده است؛ به همین مقدار 
هم روی لطف و کرمت با ما مسامحه کن و قبول 

 کن!
طور با أعلیٰ همینالله که خداوند علیّ شاءإن 

 ما رفتار کند!
 لی محمّد و آلِ محمّداللهمَّ صلِّ ع 
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های مجلس بیستم: خلوص و ریا و ملاک
 تشخیص آنها
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 أعوذ بالله مِن الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

 و صلَّّ الله علَّٰ محمّدٍ و آله الطّاهرین

 و لعنةُ الله علَّٰ أعدائِهم أجمعی
اَللهُمّ مِن خیِر ما سألک مِنه عِبادُک الصّالحونَ، یا خیَر مَن سُئِل و أجودَ مَن أعطیٰ أسئلُک 

 أعطِنی سُؤلی فی نفسی و أهلَّ و والدَیَّ و وُلدِی و أهل حُزانَتی و إخوانّ فیک.

اَللهُمّ به معنای: یا الهی، ای ای پروردگار )»
کنم از خدای من(، من از تو درخواست می

هترین چیزهایی که بندگان صالح تو از تو سؤال ب
 «! کردند...

های افراد از اختلاف خواست سر رشتۀ
 های نفسی آنهااختلاف در جنبه

هایی که افراد بشر از شود که سؤالمعلوم می 
ها، در صلوات کنند در دعاها، در مناجاتخدا می

خود، اینها مختلف است و هرچه درجۀ تقوا و 
کند ن بیشتر شود دعایی که میصلاح انسا

تر تراست؛ هرچه نفس خَشِنتر و رقیقلطیف
باشد و إنانیّت و استکبارش زیادتر باشد آن دعا 

های تر: یعنی جنبهتر است. خشنهم خشن
 های روحی غلبه دارد.نفسی بر جنبه

شان به دنیا خیلی گرایش مردمی که نفس 
ات کنند طبق همان آیدارد، دعاهایی که می

وجودیّۀ نفسیّۀ آنهاست. بنابراین دعاهایی هم که 
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کنند، برای تقویّت نفس است و برای آثار و می
خصائصی است که در این دنیا به آنها داده شود 

 و نفسشان 
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تقویت پیدا کند و شوکت و اعتبارشان در دنیا 
اضافه شود؛ و این قوّت نفس خیلی مسئلۀ عجیبی 

ختلف برای انسان جلوه های مصورتاست و آن به
وقت به وقت به صورت دنیاست، یککند! یکمی

وقت به صورت زهد است، صورت دین است، یک
وقت به وقت به صورت حکومت است، یکیک

وقت به صورت زراعت صورت علم است، یک
وقت به صورت کثرت مال است؛ است، یک

هایش مختلف است و تشخیصش هم خیلی صورت
سان بتواند تشخیص بدهد که کدام مشکل است که ان

ها خواست خدایی است و کدام یک از این خواست
 یک خواست خدایی نیست.

 ملاک تشخیص خلوص در عمل
فقط یک علامتی است که با آن علامت انسان  

گیری بکند که آیا تواند خودش اندازهای میتا اندازه
کنم برای خدا هست یا نه! و آن این این کاری که می

اَللهُمّ ارزُقنی التَّجافی عن دارِ »ست که: بگوید: ا
 «1الغُرور و الإنابةَ إلیٰ دارِ الخُلود.

                              
 :22٨، ص ١إقبال الأعمال، ج  ١
خداوندا، روزیم گردان که از دار دنیا که دار فریب است، خالی شوم و »
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دهد، اگر آن هر عملی که انسان انجام می 
کند و محبّت عمل رغبتِ انسان را به دنیا کم می

کند و انسان نسبت به انسان را به آخرت زیاد می
نسبت به  شود وامور دنیا و شئون دنیا دلسرد می

شود و عشق و علاقۀ ملاقات با آخرت دلگرم می
شود، انسان با ارواح طیّبه و خدا برایش پیدا می

گیری تواند اعمال خودش را اندازهاین محک می
کند و بفهمد که این عملش مال خداست یا نه؛ و 
الّا تشخیص اینکه عمل مال خداست یا نه، خیلی 

شخصی  بسا ممکن است یکمشکل است! و چه
تمام معنا اهل دنیا باشد و دعایش از خدا یک به

دعای خوبی باشد و لیکن در حاقّ معنا آن دعا 
مال همان تقویّت نفس و استکبارش است، و 

شود که این دعا دعای دنیوی معلوم هم نمی
است؛ به هر کس هم انسان ]آن را[ نشان بدهد 

گوید دعا دعای اخروی است ولی باطنش می
 دنیاست.

  
  

                              
 )محقّق(« سوی سرای آخرت که سرای جاوید است رو بگردانم!به
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 بیان حقیقت دنیا
هر چیزی که اختیار و اراده را در انسان قوی  

کند در مقابل اختیار خدا، و شخصیّت انسان را 
خواهد قوی کند، این دنیاست؛ هر چیزی می

باشد! چون دنیا به معنی ما سِوی الله است، هرچه 
 خواهد باشد در شکم این خوابیده است.می

 ولایت: یعنی سرسپردگی
آن کسانی که آرزوی لقاءِ خدا را دارند آنها  
کم اختیار و ارادۀ خود را به ارادۀ خدا کم
سپارند تا اینکه خدا در امور آنها متصرّف می
ولایت «! ولایت»شود معنای شود؛ و این میمی

رسد یعنی بنده در اطاعت پروردگار به جایی می
دهد و خدا در که تمام اختیاراتش را به خدا می

«! ولایت»شود شود؛ این میمور او متصرّف میا
و حقیقت معنی توحید در انسان هنگامی 

شود که انسان اختیار و ارادۀ خودش منکشف می
را بسپارد؛ و اگر اختیار و اراده سپرده نشود، هزار 
میلیون سال بگذرد محال است که انسان به شرف 
لقای خدا برسد و یا اینکه این معنا را درک کند 

لو اینکه اعمال عبادی انجام بدهد، و لو اینکه  و
گیر زیاد بکند، آن حقیقت ندارد و کارهای چشم

این کثرتِ اعمال موجب وصول نیست. پس 
کنم و حاجاتی که دارم، اینها دعاهایی که من می
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 به صورت اشکالِ مختلف است.
 دعای من، دعای بندگان صالح توست!

ه دعایی خواهد دعا کند چحالا انسان می 
کند، این ین دعایی که میترسد همکند؟ می

دعا برای نفسش باشد، برای تقویّت نفس باشد، 
نه برای روحانیّت نفس! از آن دعاهایی باشد 
که به نفس انسان یک پرده استکبار بدهد نه 
اینکه یک پرده از انانیّت نفس را کم کند! و لذا 

ح خدایا بندگان صال»طور دعا کند: انسان این
 «آنچه دعا کردند از آنها به ما بده!

خب بالأخره این پروردگار یک بندگان  
صالحی داشته و دارد که آنها دعاهایشان روی 
تقویّت نفس و استکبار نیست؛ روی خلوص 
است. و آن دعاهایی که آنها از روی خلوص 

کنند، مفادش رغبت به آخرت و زهد نسبت می
فادش به دنیاست، مفادش لقاء خداست، م

رسیدن به مقام ولایت است، مفادش 
پیچیدنِ عالم اعتبار و عالم تخیّل است، درهم

مفادش تحقّق به حق پیدا کردن و از باطل دور 
شدن است. چون دعای ساجدین غیر از دعای 
دیگران است، دعای ساجدین خیلی لطیف 

 است!
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 گوید که:زید بن علی می 
م را دیدم که پدرم علی بن الحسین علیهما السّلا

در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان از اول 
 فرمود:شب تا آخرش می

نَی التّجافی عن دارِ الغُرور و الإنابةَ إلٰی دارِ الخُلود»  ١«اَللهُمّ ارزُق 

این خیلی دعای خوبی است:( خدایا به ما »)
روزی کن که ما تجافی پیدا کنیم، یعنی پهلوهای 

گویند: فلان می ر الغرورـخود را جمع کنم از دا
کس پهلویش را از فلان کار جمع کرد، یعنی 

ـ و إنابه پیدا کنیم،  خودش را جمع کرد، دل نداد
 «رجوع کنیم به دارالخلود!

پس بنابراین در دعای همان عیدین هم که  
 خوانیم:می

اَللهُمّ إنّی أسئَلُک خیرَ ما سألَک منه عبادُک 
استعاذَ منه عبادُک  الصّالحون و أعوذ بک ممّا

 2المخلِصون.
کنم بهترین چیزی که خدایا من از تو سؤال می»

برم به بندگان صالح از تو سؤال کردند، و پناه می
                              

 :22٨، ص ١إقبال الأعمال، ج  ١
ـ بإسناده إلی  رضی الُله عنه محمّد هارون بن موسٰی ـمَاّ رُویناه بإسنادنا إلٰی أبی»

بی علَّّ بن الحسی علیه السّلام لیلةَ سبع و عشِّین زید بن علَّ، قال سمعتُ أ
 من شهرِ رمضان یقول مِن أوّلِ الّلیلة إلٰی آخرها:

اللهمّ ارزُقنی التَّجافی عن دارِ الغرور و الإنابةَ إلیٰ دارِ الخلود و الاستعدادَ ”
 «“.للموت قبلَ حلولِ الفوت

 .٦٥٤،ص 2مصباح المتهجّد، ج  2
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تو از آن چیزی که بندگان مخلِص ]ازآن به تو 
 «برند[!پناه می

صدد  ]مخلِصون[ یعنی کسانی که در 
صدد نجات هستند، آنها از  اخلاص هستند، در

کنند نه مخلَصون ها! در بعضی از ؤال میتو س
 نُسَخ دارد:

و أعوذُ بک ممّا استعاذَ منه عبادُک  
؛ آنچه را که مخلَصون به تو پناه »  1المخلَصون

آن درست نیست! چون مخلَصون کارشان « برندمی
تمام است دیگر، آنها دیگر پناه به خدا از شیطان 

شیطان را  برند، آنها یک نظر دیگری دارند، دیگرنمی
 به یک نظر 
  

کنند، و شیطان هم نسبت به آنها دیگری نگاه می
تواند به آنها دسترسی پیدا دیگر قطع امید کرده و نمی

 2کند.

تر، وسوسۀ شیطان هم هرچه اخلاص لطیف
 تر!لطیف

                              
 .٦3٩مشهدی، ص  المزار الکبیر، ابن ١
، ١جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به  امام شناسی، ج  2

؛ رسالۀ لبّ 2١٥  ـ 2١٤، ص ٤و ج  ٥٩، ص 2؛ معاد شناسی، ج ٤٥ص 
 .٤٤اللّباب، ص 



_________________________________________________________________ 

451 

اند و خالص امّا کسانّ که هنوز مُخلَص نشده 

اند و درصددند که خود را پاک کنند و در راه نشده

اخلاص هستند، أخلص یَُلِص إخلاصًا: یعنی 

آید خواهند خودشان را پاک کنند، آنَا شیطان میمی

تر باشد، شیطان سراغشان و هرچه اخلاصشان لطیف

 آید سراغشان.تری میهم به طریق لطیف

بعضی اوقات شیطان چنان خودش را لطیف  
کند که اصلًا انسان درک کند، چنان لطیف میمی

کند که این شیطانی است، این هویٰ، هوای نمی
شود، تر میشیطانی است! چون هرچه راه باریک

آید و انسان را گول شیطان هم با لطافتی می
خواهند به زند؛ و لذا اولیاء خدا که میمی

برسند که در مرحله اخلاص درجات قرب 
هستند، هوای نفسشان هم خیلی لطیف است! و 

کنند که این هوای مردم عادی اصلًا درک نمی
نفس است، بلکه آن را بهترین عمل خیر 

طور ولی حقیقت این نیست، معنا این ١دانند!می
 نیست؛

؛ کارهای »  2حسناتُ الأبرارِ سیّئاتُ المقرّبین
                              

، ٧جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١
 .١٦2  ـ ١٦٠ص 

 :3، تعلیقه ١١٨نسوب به بحرالعلوم، ص سلوک م و رسالۀ سیر 2
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ند، این کارهای خوب زخوبی که از ابرار سرمی
 «نسبت به مقرّبین، سیّئه است!

طور سؤال خُب ]مگر اینکه[ انسان همین 
 کند:

اَللهُمّ إنّی أسئلُک خیرَ ما سألک منه عبادُک  
 الصّالحون.
بهترین چیزی که بندگان صالح از تو » 
 «خواهند، به من آن چیز را بده!می
امّا درست بگوید ها! چون آن چیزی که  

 خواهند، بندگان صالح از خدا می
  

  

                              
مضمون روایتی نیست گرچه حکمی است صحیح عبارت حسنات الأبرار »

 «.و مطلبی است واقعی و حقیقی
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الحلقوم نیست! همیشه حلوا و شیرینی و راحت
گویند که: خدایا ما را پاک کن، و پاک کردن هم می

مستلزم در کوره افتادن است؛ چون تا آهن در کوره 
شود؛ چون طلا تا در بوتۀ زرگر نرود نیفتد پاک نمی

بینند کنند، میطور تقاضا میشود. اینها ایننمیپاک 
کنند که تواند بکِشد، از خدا تقاضا میکه وجود نمی

برای ما پاکی بیاورد، و آن پاکی هم مسلّم امتحان در 
گذشت و عبور از این مراحل است؛ و لذا انسان که 

خواهد دعا کند واقعاً بایستی که خودش را بسپارد می
کنند به دگان صالح از تو تقاضا میو بگوید: آنچه بن

 من هم از همان چیزها بده!
ای کسی که از تمام افرادی که »یا خیرَ من سُئِل؛ 

شود تو شود و از آنها درخواست میسؤال می
مورد انتخاب و اختیار ما هستی؛ آنها مورد اختیار 

 «نیستند.
از آن کسانی که عنایت » و أجود من أعطیٰ؛ 

کنند، تو از همه کنند و عطا میکنند، کمک میمی
 «جودت بیشتراست!

تو تقاضاهای ما را »أعطِنی سُؤلی فی نفسی؛ 
 «ببین، دربارۀ خودم، دربارۀ نفس خودم!

خواهم، به من آنچه من دربارۀ نفس خودم می 
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خواهم بده! چون آنچه دربارۀ نفس خودم می
چیزی نیست که موجب تورّم و گشایش نفس 

و لطافت نفس است تا درک  بشود؛ موجب رقّت
کند آن مقام عظمت تو را. و این دعا، دعای 

 خوبی است!
دربارۀ خودم و »أعطِنی سُؤلی فی نفسی و أهلی؛ 

دربارۀ اهلم، عیالم، آن کسانی که نسبت به من 
دربارۀ پدر »، و والدَیَّ؛ «قرابت و خویشی دارند

دربارۀ فرزندانم »و وُلدی؛ « و مادرم، به آنها بده!
آن کسانی که با من »و دیگر أهلَ حُزَانتی؛ « بده!

قرابت دارند، وابستگی دارند و آن افرادی که 
شوم، فکر خلاصه من دربارۀ آنها محزون می

شود ادارۀ آنها و ابتلای آنها موجب حزن من می
)اهل حزّانة از همین مادّۀ حُزن است، هر کسی 

نها های آواسطۀ گرفتارییک بستگانی دارد که به
گویند اهل حُزّانَة(، شود؛ اینها را میناراحت می

و دیگر »و إخوانی فیک؛ « نسبت به آنها هم بده!
 «به من بده دربارۀ برادرانی که در راه تو دارم!
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چون مَکن است انسان برادران زیادی داشته  

فرمایند: نسبت به الله نباشند؛ میباشد امّا برادرانش فی

اساس  اند، در توست، اُخوت ما براللهفیآن برادرانّ که 

کنم محبّت تو با آنَا پیوند خورده، دعاهایی که من می

 آنَا هم عملَّ کن. ۀدربار

 زندگی گوارا زندگی بدون خوف و حزن است
تازه  و عیش مرا گوارا کن، تَر»عیشی؛  ١و أرغِد

 «کن!
تازه و طیّب و طاهر و عیشِ  و به معنی تررَغَد  

 «.عیش رغد: »گویندن؛ به این میگوارا بود

عیش، یعنی: معیشت، زندگی؛ ممکن است  
انسان عیشی داشته باشد، ولیکن در آن عیش یک 
ناراحتی داشته باشد، این عیش انسان را ناگوار 

الجهات اگر فکر انسان جمیعکند دیگر؛ امّا مِنمی
فارغ باشد و هیچ غُلّ و خوفی که در آن نباشد، 

شود گوارا. و تمام افراد بشر ن میاین عیش انسا
دچار خوف و حزن هستند بدون استثنا! چون تا 
انسان از اولیای خدا نشود از خوف و حزن بیرون 

 آید.نمی

                              
 خ ل: أرغد عیشی. ١
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اولیاء خدا، آنها آگاه باشید که ولی خدا،» 
 «و حزن ندارند!خوف 

چون آنها اراده و اختیار خودشان را به دست  
خدا دادند، خدا مدبّر آنهاست، و از جزئیّت به 
کلّیت پیوستند، وجودشان سعه پیدا کرده؛ چیزی 
از آنها گرفته بشود، خدا گرفته، و داده بشود، خدا 
داده! نه ترس دارند که یک امر ناگواری بر آنها 

دارند از آن امر ناگواری که وارد بشود، نه غصّه 
بر آنها وارد شده است؛ چون همه را فعل خدا 

بینند دیگر، هیچ از خود چیزی ندارند هیچ! و می
تا هنگامی که انسان اختیار خود را به اختیار خدا 
نسپارد، این مشحون ترس و حزن است و لو 

ها برای او منظور باشد و در اینکه بهترین عیش
هایی که ما فوق تصوّر و عیشبهترین تفریحات 

مردم عادّی است زندگی کند، ولیکن در کمون 
دلش خاطراتی از حزن و خوف إلی ماشاءالله 

 وجود دارد.
  

  

                              
 .٦2( آیه ١٠سوره یونس ) ١
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گویند این افرادی که در دنیا خود را و لذا می 
کنند، برای اینکه آن خوف و به لذّتی مشغول می

حزن را در مواقع موقّت از ذهنشان بیرون کنند و 
خواهند برای خودشان یک انصرافی حاصل یم

کنند، چون انسان که دل به خدا نداده و اختیار 
دست خدا نسپرده است، هزاران امر خودش را به

دهد در پیش دارد و ناگواری که احتمال می
هرکدام از آنها کافی است که وجود او را متزلزل 
کند و خاطرات او را دگرگون کند، و تمام 

در گذشته از دستش رفته، برای هر چیزهایی که 
سرایی در وجودش  یک از آنها یک ماتم

خورد: چه چیزی برپاست، و دائماً دارد غصّه می
از دست من رفت، رفت، رفت، رفت، و فردای 

 من چه نشود، نشود، نشود!
لذّات این عالم صرفاً جهت انصرا ف ذهن از 

 خوف و حزن
ه و اگر هم ذهن خودش را متوجّه آن غصّ 

نکنند، آن غصّه در دلش هست، این حزن و 
خوف آمیخته با جان و روانشان است، و لذا 

ا برای هکنند، این لذّتهایی که پیدا میلذّت
انصراف است، برای اینکه یک لحظه از آن خوف 
و حزن منصرف بشوند؛ برای همین جهت است. 
تا آن لذّت از بین رفت، آن خوف و حزن به جای 
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طور که برای انسان پیش آمده نخودش است هما
 و ثبت شده است.

اشکال مصنّف به دیدگاه خیّام و بیان طریق 
 ولایت

 گوید:خیّام یک شعری دارد که می 
 
 

گویند که: خیّام شراب معروف است می 
خورده است؛ نه شراب معنوی ها، از همین می

خورد! و لذا های مادّی ظاهری میشراب
اشعارش هم اشعاری است که با توحید هیچ 
مربوط نیست و خیلی در درجۀ کوتاهی است و 
لذا کفّار واینها به این اشعار خیّام خیلی علاقمند 

خواندم که هر کتابی میوقتی در هستند. من یک
 دختر بچه و پسر بچۀ 
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انگلیسی یکی از این ترجمۀ اشعار خیّام در جیب 
گوید: دارد، خُب این تناسب ارواح است دیگر. می

خواهم خورم نه از برای اینکه میمن که شراب می
خواهم ترک ادب طربی کنم، نه از برای اینکه می

غم بر من  و ر همّقدکنم، مخالفت امری کنم، نه، این
خواهم یک ساعت فارغ کند که میغلبه پیدا می

خورم که عقل خود را از دست بشوم، لذا شراب می
وقت هر کدام شما بدهم، کمی نترسم همین! آن

سپارد! قیاس کنید با آن کسی که اختیار خودش را می
انسان یک ساعت با مسکر، عقل خودش را از دست 

ح نکرده، این یک بدهد اینکه خودش را اصلا
سرپوشی روی عقلش گذاشته که نفهمد و درک 

 نکند.

کند و آن کسی که در راه ولایت حرکت می 

گذارد دست خدا، آن اصلًا ذات اختیار خودش را می

خودش را اصلاح کرده، آن چشم خودش را بازکرده 

به تُام عال و به تُام کائنات و به تُام اسرار؛ اسرار کَون، 

دث با قدیم، به کیفیّت تَلَّّ نور پروردگار در به ربط حا

شود و این افکار در موجودات! این یک عالَ دیگری می



460 

ای است! آن مقابل آن افکار، خیلَّ افکار کودکانه

گوید عیش، عیش گوارا است، این عیش که خیّام می

که انسان شَاب بخورد تا اینکه نفهمد و درد را حس 

دردی داشت؟ هیچ! زن و بچّه  نکند؛ حالا این خیّام چه

داشت؟! گرفتاری داشت؟! حاکم بود؟! هیچ هیچ 

هیچ هیچ! یک عالمِی بود که ریاضیدان بود و به هیئت 

گوید بر من وارد ای که میهم وارد بود و هیچ! غصّه

أنانیّت من  ۀوجود من است، غصّ  ۀشود، همی غصّ می

نوش تا  و است، و الاّ همیشه در یک باغی بود، به عیش

إنانیّت است، این نفس است،  ۀآخر عمر؛ این غصّ 

نفس در وجود انسان هست و خود وجود نفس، انسان 

گوید، امّا راه فرار آن که کند! راست هم میرا اذیّت می

شَاب خوردن نیست، راه خلاص این نیست، ]بلکه[ 

به معرفت است! تا انسان معرفت پیدا نکند، حالا 

موقع مرگش، بالأخره  انسان شَاب بخورد تا

رود دیگر، در آنجا که خواهد بمیرد با این نفس میمی

ها که عقلش را دهند، از این شَاببه انسان شَاب نمی

برند برای محاکمه فی جهنّم از دست بدهد. آنجا می
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کند؟! آنجا دیگر باید چشمش کار میخالدون، آنجا چه

باز نکرده وقت اگر در اینجا چشمش را را باز کند، آن

رِي باشد آنجا نابینا خواهد بود، 
ۡ
ن ذِك ضر عر عۡرر

ه
نۡ أ ﴿مر

 
ا
إِن
ر
 ف

  
  



462 

﴾ َٰ عۡمَر
ه
ةِ أ مر قِيرَٰ

ۡ
وۡمر ٱل  ۥير هُ ُ

ُ
حۡشَ

ر
ن ا ور

ٗ
نك

ر
 ض

ٗ
ة
ر
عِيش  ۥمر

ُ
ه
ه
ما  ١؛ل

 کنیم.او را آنجا کور محشور می
 «و أرغِد عَیْشی؛ عیش مرا گوارا کن!» 

قِسم عیش مرا درست کن که درآن خوف یک 
حزن نباشد حالا به من یک باغ بده در مدینه! و 
گویم، ]ایشان[ من از قول حضرت سجّاد می ـ

کنند، ما طوری با پروردگار صحبت نمیاین
خُرده در تفسیر فرمایشات ایشان فضولی یک
طور بوده کنیم، از اوّل دعا هم تا حالا همینمی

کند ما دیگر ها! ایشان خیلی مؤدّبانه صحبت می
رویم، اینها فضولی ما است، ده حاشیه میخُریک

کنم که جدا الهلالین من سعی میو لذا در بین
ـ، یک باغی  باشد از تفسیر و تعبیر کلام ایشان

در مدینه به ما بده چنین و چنان، درختانش سر 
به فلک کشیده باشد، نهرهایی در آن جاری باشد، 
دختران زیبای دنیا در این باغ برای ما آماده 

اشند، از بهترین فواکه دنیا آورده باشند و إلی ب
برند در این باغ، ما لال آخر! ولی وقتی ما را می

هستیم، ما این چشم و گوشمان بسته است! مایی 
که نسبت به عالم آفرینش اطّلاعی نداریم، مایی 

                              
و کسی که از ذکر من و از یاد من روی گرداند، پس در اثر این »ترجمه:  ١

شود، و ما او را در روز قیامت نیز و سخت می إعراض، زندگانی او ناگوار
 «نمود. کور محشور خواهیم
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شناسیم؛ خودمان را که اصلًا خودمان را نمی
ناسیم! خواهیم غیر را بشوقت میشناسیم آننمی

غیر را ادب  خواهیمخودمان را ادب نکردیم می
شناسیم! این باغ به کنیم! اصلًا خودمان را نمی

ای خورد؟! ما از این باغ چه استفادهچه درد ما می
هایی که حیوانات و کنیم؟! جز یک استفادهمی

برند! بهائم از آمیزش جنسی و شهواتِ بطنی می
توانیم باغ؟! ما میکنیم از این ای میچه استفاده

های این باغ و از هر برگش نگاه کنیم به برگ
توانیم نگاه هزار رمز و سِر یاد بگیریم؟! ما می

کنیم به این آبش و ظهور تلألؤ صفات نفوس 
توانیم ]بفهمیم[ ملکوتیه را در اینجا ببینم؟! ما می

صدای مرغانی که در این باغ هستند، حکایت 
لکوتی که از آنجاست؛ یا های مکند از نغمهمی

تمام وجود این باغ با تمام این کثرتش، حکایت 
کند؟! نه! هیچ موقع این از رحمت پروردگار می

کنیم، عیناً مانند یک حماری معانی را استفاده نمی
 که او را ببرند در یک طویله
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و این به جو خوردن و کاه خوردن و ... مشغول 
کنیم و آن خوف و حزن باشد، ما استفادۀ بیشتر نمی

در درون ما هست، و آن وجود ماست که ما را اذیّت 
ها به درد ما کند؛ پس از این باغکند و ناراحت میمی

خورد، یک باغی به ما بده که با آن باغْ وجود ما نمی
راحت باشد! آن باغ را بده! آنجایی که عیش، عیش 

 محنّیٰ باشد؛ محنّیٰ: یعنی گوارا.

 گوارا در اشعار مولاناحقیقت عیش 
 

اگر انسان طالب یوسف باشد، چاه یوسف  
هم باشد آنجا باغ است دیگر، آنجا بهشت است، 
آنجا دنیاست، آنجا آخرت است و لو اینکه آنجا 

 ته چاه باشد!
 

طوری درست کن؛ عیش را این« ارغِد عَیشی» 
 طوری برای من عیش گوارایی درست کن!این

 «مروّت مرا ظاهر کن!»و أظهِر مُرُوَّتی؛ 
مروّت: یعنی مردانگی؛ مردانگی مرا ظاهر  

کن، در پشت پردۀ خفاء نگذار! مردانگیِ انسان، 
دست گذشت، ایثار، انفاق، اختیار خودش را به

خدا دادن است؛ اینها مردانگی است دیگر، این 
 را در من ظاهر کن!
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تمام احوالات مرا »و أصلِح جمیعَ أحوالی؛ 
 «کن!خودت اصلاح 

یکی بردار بیاور زیر نظرت و هر جایش یکی 
 که عیب دارد ترمیم کن!

تا انسان به مقام ولایت نرسیده نباید تمنّای 
 مرگ کند!

نتَ عملَه و أتُمتَ علیه نعِمتَک و رَضیتَ   و اجعَل نی مََّن أطَلتَ عُمرَه و حَسَّ
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عنه و أحییتَه حیاةً طیّبةً فی أدومِ السُُور و أسبَغ الکَرامةِ و أتمِّ العَیش إنَّک تفعَلُ ما تشاءُ و 
 یفعَل ما یشاءُ غیُرک. لا

مرا از آن کسانی قرار بده که عمرشان را طولانی »
 «! کردی...

خواهم مرا زود از دنیا نبر! من عمر طولانی می 
ـ وقتی عمر انسان  هبرای اینکه ـ سابقاً عرض شد ک

شود، دیگر شود، دیگر نامۀ عمل بسته میتمام می
شود و دیگر شود، انسان مُهر میقابلیّت تمام می

تواند حرکت کند؛ پس عمر طولانی خوب است نمی
تواند کار کند، اگر عمر تمام برای اینکه انسان می

افتد. و اگر انسان به مقام ولایت شود از کار می
وقت دیگر عمرش به لقاءِ خدا رسید، آن رسید، یعنی

کند، طولانی باشد یا غیر طولانی تفاوتی نمی
سپارد به دست خدا و وقت عمرش را میآن
گوید: خدایا، عمر من به دست توست، می
خواهد نباشد، آن یک خواهد طولانی باشد میمی

حساب دیگر است؛ ولی وقتی هنوز به آن سر حد 
است از نقطۀ نظر صفات نرسیده و در ]نقصان[ 

وقت نباید تمنّای مرگ بکند! ]اگر[ تمنّای کمال، هیچ
اشکال   1«موتوا قبلَ أن تموتوا»مرگ واقعی بکند 

                              
 :3،تعلیقۀ ١٤٩؛ توحید علمی و عینی، ص 3٥٩مرصاد العباد، ص  ١
این جمله متن عبارت روایتی است مرسله، ولی به مضمون آن در خطبۀ »

 أن تَخْرُجَ و أخرِجوا مِن الدّنیا قُلُوبَکم قبلَ”از نهج البلاغه آمده است که:  2٠١
 «“.منها أبدانُکم



_________________________________________________________________ 

467 

ندارد قبل از اینکه انسان بمیرد در این دنیا نفسش را 
بکشد. امّا وقتی آن موت انسان برسد، انسان را 

 برد دیگر!ناقص می
کند! هر کس کار  انسان باید در این دنیا کار 

کرده در این دنیا، کرده است! آن مراتب معنوی 
و روحانیّت باید در این دنیا برای انسان پیدا 
بشود، وقتی انسان در مرگ پانهاد، با آن 

ا رود؛ مکتسباتی که در اینجا کسب کرده می هر
ه
﴿ل

﴾
ۡ
ت بر سر

ر
ت
ۡ
ا ٱك ا مر يۡهر

ه
ل عر  ور

ۡ
ت بر سر

ه
ا ك این است   ١.مر

 مسئله!
  
بیند که به آن ی انسان خودش را میحالا وقت 

گوید: خدایا به من مرگ درجه نرسیده، ]آیا[ می
الله این مرگ! خُب بعد از مرگ بده؟! خب بسم

رود. این نفس که در چه! انسان با همین نفس می
این دنیاست چقدر شر و شور دارد و دستش 

کار بکند، چون حجاب مادّه و رسد که چهنمی
ن برداشته شده و قدرت نفس حجاب زمان و مکا

وقت آنجا روی همین خواست بیشتر شده، آن
دهد؟! چیزهای نفسش چه کارها انجام می

                              
 . ترجمه:2٨٦( آیه 2سوره بقره ) ١
ها بجا آورده است، و بر عهده و ذمّه برای هر نفسی است آنچه از خوبی»

 «ها کسب کرده است.اوست آنچه از بدی
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دهد، نه چیزهای بهشتی. چون جهنّمی انجام می
های نفس آلوده است، لذا ]اینکه[ شنیدید عذاب

های قیامت برزخی خیلی زیاد است و عذاب
خیلی زیادتر، روی همین جهت است؛ چون 

طوری خواهد، ناخودآگاه اینطور مینفس این
ها چیزهایی است که خواهد! و این عذابمی

مورد طلب خودش است و الّا پروردگار که به 
اسر کند؛ کسی ظلم نمی

ا
لِمُ ٱلن

ۡ
ظ  ير

ر
ر لَّ

ه
 ٱللَ

ا
﴿إِن

يۡ 
ر
﴾  ٗ ش

ر
لِمُون

ۡ
ظ هُمۡ ير سر

ُ
نف
ه
اسر أ

ا
كِنا ٱلن

رَٰ
ل  ١.ا ور

دی که عمرشان را پس مرا قرار بده از آن افرا 
واسطۀ طولانی شدن طولانی کردی! چون به

مرحله بهدرجه و مرحلهبهعمر، انسان مدام درجه
 رود جلو.کند و میحرکت می

و مرا از آن کسانی قرار بده که »و حَسَّنتَ عملَه؛ 
عملشان را نیکو کردی )تو نیکو کردی؛ نه 
]اینکه[ عمل خودش را؛ خودش خواسته نیکو 

 «کند، تو آمدی نیکو کردی(!
و نعمتت را بر او تمام »و أتممتَ علیه نِعمتَک؛ 

کردی! خیلی از افراد هستند که تو نعمتت را بر 
مرا هم از آن افراد قرار بده که  آنها تمام کردی،

نعمتت را بر آنها تمام کردی )و تمامی نعمت 
 «همان ولایت است(!

                              
 .٤٤( آیه ١٠سوره یونس ) ١١
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مرا از آن افرادی قرار بده که تو »و رضیتَ عنه؛ 
 «از او راضی شدی!

 ﴾
ُ
ه
ۡ
ن  عر

ْ
وا
ُ
ض رر هُمۡ ور

ۡ
ن ُ عر

ه
ر ٱللَ ي ِ

ضن خدا از » ١؛﴿را
 «آنها راضی شده و آنها هم از خدا راضی شدند.

  
گر گِلِه و شکایت از طرفین برداشته شده دی 

گوید: بندۀ من است؛ خدا گله ندارد چون می
کند؛ بنده هم گله ندارد چون اطاعت مرا می

قدر معرفتش زیاد شده که تمام پیشامدها و آن
مقدّرات را قضا و قدر پروردگار و عین مصلحت 

 بیند. این راضی است؛ مرا از اینها قرار بده!می
مرا از »کار کن؟! و أحیَیتَه حیوهً طیبهً؛ دیگر چه

آن کسانی قرار بده که تو به آنها حیات طیّب 
 «دادی!

ور  
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ه
ا ك نِ مر حۡسر

ه
م بِأ

ُ
ه جۡرر

ه
 2.﴾أ

ای که آن زندگی پاک و حیات طیّب، زندگی 
آسوده باشد، هیچ جنبۀ ناراحتی و نگرانی در آن 

 نباشد.
این حیات »فی أدوَم السُرور و أسبَغ الکرامة؛ 

                              
آیه ( ٥٨؛ سوره مجادله )١٠٠( آیه ٩؛ سوره توبه )١١٩( آیه ٥سوره مائده ) ١

 .٨( آیه ٩٨؛ سوره بیّنه )22
 .٩٧( آیه ١٦سوره نحل ) 2
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ترین از مراتب شادی و خرسندی طیّب در دوام
 «ای دیگر نباشد!که هیچ غم و غصّه

ن کلّی از کانون وجود انسان غم و غصّه بیروبه 
يۡهِمۡ شود آقا؟! طور میبرود؛ این

ه
ل وۡفٌ عر

ر
 خ

ر
﴿لَّ

﴾
ر
ون

ُ
ن حۡزر مۡ ير

ُ
 ه

ر
لَّ گویند: اینجا تنوین، اُدباء می ١؛ور

تنوین تنکیر است، یعنی هیچ خوفی و هیچ 
حزنی! وقتی هیچ خوفی و هیچ حزنی در انسان 
نماند، این همان حیاتی است که حضرت 

 فرماید:السّلام می امیرالمؤمنین علیه
حقیقت حیات طیّبه از امیرالمؤمنین 

 السّلام در بیان معنای زهد علیه
خداوند زهد را در قرآن مجید معنا کرده، بین  

 دو کلمه از کلمات است، فرموده:
 
ٓ
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ُ
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مۡ﴾
ُ
ك ىَٰ
ر
ات  3بالآتی فقد أخَذَ الزهدَ بطرفَیه. و مَن ل یأس علََّ الماضی و ل یَفرح 2؛ءر

  
معنی زهد این است که آنچه از شما فوت شده »

و از دست شما رفته، غصّه نخورید؛ آنچه به شما 
 «رسد خوشحال نشوید!می

                              
 .٦2( آیه ١٠سوره یونس) ١
 .23( آیه ٥٧سوره حدید) 22
الزُّهدُ کُلُّه بین »قال علیه السّلام: : »23٨، ص ٤نهج البلاغه )عبده(، ج  3

مۡ الکلمتین مِن القرآن قال الله سبحانه: 
ُ
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ا ف َٰ مر

ه
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ۡ
ف
ر
 ت
ر
لَّ و مَن لم یأس علَی الماضی و لم یَفرح  ور

 «بالآتی فقد أخَذ الزُّهد بطرفَیه.
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رود غصّه چون انسان چیزی که از دستش می 
شود؛ رسد شاد میخورد و چیزی که به او میمی

خورد؟ چون یک چیزی از دست چرا غصّه می
شود؟ چون یک چیزی به او او رفته؛ چرا شاد می

اضافه شده است. پس بنابراین وجود این معادل 
است با آن چیز، یعنی نفس این در منزلۀ همان 

ن آن چیز از دست رفته، نفسش چیز است. چو
خراب شده، نفسش پایین آمده و نفسش شکسته 

رسد و خوشحال است؛ و چون آن چیز به او می
شود، نفسش تقویت شده و خوشحال می
 شود.می
امّا اگر کسی نفسش طوری بشود که چیزی  

قدر به او بدهند اضافه نشود، این آب دریا این
او ]آب[ بریزید زیاد شده که شما مقداری هم به 

شود، یا مقداری از آن هیچ تغییری حاصل نمی
شود؛ کسی که بردارید هیچ تغییری حاصل نمی

 طور بشود این زاهد است!این
خدا در »فرماید: السّلام می امیرالمؤمنین علیه 

قرآن مجید زهد را معنا کرده است، این است که: 
ما رود کِسل نشوید، آنچه به شآنچه از دستتان می

رسد خوشحال نشوید؛ کسی که این دو کار را می
 «بکند، این دو طرف و دوبال زهد را گرفته است.

معنی زاهد این است! زاهدی که در لسان  
اش را از دنیا شرع هست یعنی کسی که علاقه
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که طوریکند بهببُرد و به حق پیوند پیدا می
دهد و ]برای[ امور فانی، غصّه و حزن قرار نمی

رسد، شادی و فرح اموری که به او میبه 
 کند.نمی

و این عیش من »و أسبَغِ الکَرامة و أتمِّ العَیش؛ 
خیلی وسیع باشد در کرامت و بزرگواری و 

رسد! )نه عیشی باشد تفضّلی که از جانب تو می
توأم با ذلّت و نقصان و شکستگی؛ عیشی باشد با 

 «کرامت، با سَروری، با بزرگی و با فضیلت!(
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خدایا، تو هر کاری که »إنَّکَ تَفعَلُ ما تشاء؛ 
 «کنی!خواهی بکنی، میمی
غیر از تو هر کس، هر »یَفعَلُ ما یشاءُ غیرُک؛  و لا

 «تواند!کاری که بخواهد بکند نمی
پس چون تو فعّال ما تشاء هستی از تو تقاضا  
کنم؛ غیر از تو هم هیچ کار از دستش بر می

 ! آید ...نمی
است امام سجّاد، یاد و رحمت خاصّ درخو

 پروردگار
بُ به فی آناءِ اللّیلِ و أطرافِ النّهارِ  ةِ ذکرِک و لا تََعَل  شیئًا مَاّ أتَقَرَّ نی منکَ بخاصَّ اَللهُمّ خُصَّ

عَلنی لک مِن الخاشعی. ا و لا بَطَرًا و اج   ریاءً و لا سُمعةً و لا اَشًََ

ز آن افراد خاصّی کنم مرا اخدایا، از تو تقاضا می»
لابد آنجا یک ! قرار بده که مورد نظرت هستند

که از آنها یاد )افراد خاصّی مورد نظرت هست 
 !(...«، مرا از آنها قرار بده(کندخاص می

وقت یک کسی، افرادی مورد محبّتش یک 
هستند، ولی تمام افراد را به یک نظر عامّی 

بّت نگرد، انسان به خیلی چیزها در دنیا محمی
نگرد، ولی به دارد که به آنها به یک نظر عامّی می

ها که محبّتش شدید است نظر خاص بعضی
دارد، همیشه در یاد اوست و در ذُکر اوست ولو 
در مقابل او نباشد، در سفر باشد یا در جای دیگر 
باشد، امّا در خاطرات اوست، در ذهن اوست؛ 

 «!یاد خاص»گوید این را می
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خیلی مخلوقات داری و خیلی خدایا، تو هم  
از بندگان داری، و همه هم مورد نظر تو هستند 

کدام از آنها جدا نیستند، مخفی و از علم تو هیچ
نیستند و با رحمت رحمانیّت، همۀ آنها را اداره 

رسی و به کمالشان داری کنی، و به آنها میمی
دهی، عالم وجود را داری حرکت حرکت می

ت رحیمیّت هم داری، از دهی، ولی یک رحممی
های خاص، از آن چیزهایی که برای آن افاضه

پرور خود ذخیره کردی، از آن  بندگان سعادت
 چیزهایی که خودت فرمودی:

أعدَدتُ لعبادِیَ الصّالحین ما لا عینٌ رأتْ و لا أذنٌ 
 ١سَمِعَت و لا خطرَ علیٰ قلبِ بشر.

  
ام نزد خودم برای بندگان صالح من ذخیره کرده»

خودم یک چیزهایی را که هیچ چشمی ندیده، 
هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ متفکّری، به 

 «قلب هیچ صاحب قلبی خطور نکرده باشد.
من برای بندگان صالح خودم از آنها ذخیره  

کردم، چون درست است چشم نباید ببیند، اگر 
حرم خدا نیست، و اگر گوشی  ببینید دیگر او در

طور، یا اگر بر قلب خطور کند این بشنود همین
از معلولات و مخلوقات قلب است، دیگر از آن 

                              
 .١٠٨، ص ٨تفسیر مجمع البیان، ج  ١
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أعلیٰ ذخیره کرده، چیزهایی که خداوند علیّ 
نیست؛ برای بندگان صالح خودم از آنها ذخیره 

 ام.کرده
شود که تو علاوه بر آن پس معلوم می 

وان افاضۀ عام بر رحمت عنچیزهایی را که به
کنی، رحمانیّت خودت در عالم وجود افاضه می

یک چیزهای خاصّی هم داری؛ از آن چیزها به ما 
 بده!

مرا تخصیص »خُصَّنی منکَ بخاصَّةِ ذکرک؛  
 «کنی!بده به آن یاد خاصّی که از ما می

شود که یک دفعه از تو هم که چیزی کم نمی 
وقت دیگر نتوانی آن ما را هم جزء آنها قرار بدهی

آن افرادی را که در نظر داری، آنها را هم به یاد 
بیاوری، ذهنت شلوغ بشود،  خاصّ خودت در

مشغول شود، نتوانی چند نفر را در آنِ واحد در 
طورنیستی! تو ذُکر خود و یاد خود بیاوری؛ این

مثل ما نیستی که اگر به یک چیز محبّت داشته 
توانیم پیدا کنیم، ر نمیباشیم محبّت به چیز دیگ

وۡفِهِۦ﴾ ي جر ِ
ِ فن
ن ۡ ي  بر
ۡ
ل
ر
ن ق جُلٖ مِّ ُ لِرر

ه
لر ٱللَ عر ا جر  ١؛﴿ما

خدا در دل یک انسان دو تا قلب قرار نداده، یک »
 «قلب قرار داده است.

طور نیستی؛ تمام این عالم وجود ولی تو این 
                              

 .٤( آیه 33سوره أحزاب ) ١١
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توانی به ذکر خاصّ خودت یک میرا یک
ما با تو  اختصاص بدهی! چون حساب از طرف

دو تاست؛ حساب ما ماهیّت است و امکان است 
و فقر است و ذلّت است و عجز است و عُجب 

 است 
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و جهل، حساب از ناحیۀ تو گشایش و سعه و 
بسط و قدرت و علم و حیات و عدم تناهی، و کاملًا 

عکس است! حالا اگر ما را  صد حساب به در صد
هم با آن افرادی که نظر خاص به آنها داری و در ذُکر 
و یاد خاصّ تو هستند ما را هم اختصاص بدهی، 

 خُب این کار را بکن!

معه، و بودن آنها از مکرهای بیان معنای ریا و سُ 
 نفس

و لا تَجعَل شیئًا ممّا أتقرَّبُ به فی آناءِ اللیلِ » 
 «و أطرافِ النهارِ ریاءً و لاسُمعةً

کنم؛ هر کاری که کارهایی که من می ۀهم 

دهم، گیرم، صدقه میخوانم، روزه میکنم، نماز میمی

پوشم، کنم، لباس تشِّیع میکنم، گریه میمناجات می

کنم، این کارهای خوبی که روم، جهاد میج میح

اللیل و اطراف النهار، در تُام اوقات شب کنم فی آناءمی

کنم و و در تُام ساعات روز آن کارهایی را که می

مقصودم تقرّب به سوی توست، منظورم از آن کار 

تقرّب به توست، نه معاصِ، آن کارهای خوبی که 

ک کاری بکن که در کنم و مقصودم تقرّب است؛ یمی
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آن کار، ریا و سمعه و فخر و مباهات و... نباشد! چقدر 

 فرماید!لطیف می

فرماید: انسان ممکن است در رختخوابش می 
در نصف شب خوابیده باشد و یک یا الله بگوید 
ولی خالص نباشد، ممکن است هزار کار خوب 

گوید بکند ولی نفسش به او جلوه داده، نفس می
مکّه و طوری هم در ذهن انسان  بلندشو برو

تواند پروراند و انسان هیچ نمیآورد و میمی
گوید که: این آید به انسان میدرک کند! نفس می

خواهی بروی مکّه، مکّه نرو، برو بده پولی که می
به فلان فقیر و کسی هم نفهمد! این به جای مکه. 

کند و خیال رود این کار را میو این هم می
که دیگر آن سنگ را شکسته؛ دیگر همین کند می

! و این در یک عجب  است، این فهم اوست ...
گوید: من یک شود و میپسندی وارد می و خود

کاری کردم که هیچ کس نفهمید، پولی که باید 
بروم مکّه، دادم به فقیر! یعنی در نفس خودش 
ها! یعنی ]این کار را[ حضرت محمّد نکرد، 

رفتند ینها همه مکّه میحضرت سجّاد نکرد، ا
فهمد؛ ولی من این کار را کردم، خودش هم نمی

کند اینها آن مکرهایی است که نفس با انسان می
کند! انسان ممکن است و خود انسان درک نمی

 نماز بخواند، امر به معروف 
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کند، نهی از منکر کند، خطبه بخواند، هزار کار 
ی دوست دارم که بکند ولی در آن ریا باشد. ریا یعن

مردم این عمل را بپسندند، از اینکه مردم بپسندند 
آید؛ آید و از اینکه نپسندند بدمان میخوشمان می

چون نفس هنوز باقی است، و تا باقی است هر 
کند مال نفس است و هر خوشایندی که پیدا می

شود کند مال نفس است؛ این میناراحتی که پیدا می
 ریا!

کند برای یت و آواز؛ کار میسُمعه: یعنی ص 
اینکه آواز آن زیاد بشود، آوازه بپیچد، مردم ما را 
دوست داشته باشند، مردم ما را به بزرگی و 
عظمت یاد کنند، نام ما در تاریخ بماند، نام ما در 
زمرۀ مصنّفین و مؤلّفین بماند؛ اینها همه سمعه 

 است دیگر!
و تکبّ فروش  کنم برای خودکارهایی که من می 

کنم، چه در و استکبار نباشد؛ تُام کارهایی که می

ساعات روز، چه در ساعات شب، کارهایی که انسان 

کند خُب کارهای مشهور است در ساعات روز می

دیگر و کارهای معلوم است، کارهایی که در شب 

کند کند کارهای مخفی است، کاری که در شب میمی
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لمانّ که هیچ کس خب های ظفی آناء اللّیل، در ساعت

خواهد به خدا متقرّب ندارد؛ آن هم کارهایی را که می

شود ها، نه معصیت، نه دزدی، نه گناه! آن کارهایی که 

ها و آن خواهد به خدا متقرّب بشود، آن عبادتمی

گوید: خدایا همه را خالصاً لوجه قرار بده! مناجات، می

نباشد که آن مناجاتم، آن عبادتم برای تقویّت نفس 

بفهمم که یک علم لدُنّّ پیدا کردم و با آن علم لدنّّ بیفتم 

به جان مردم و إعمال کنم، و روز به روز عجب و 

 خودپسندی من زیادتر بشود؛ این کارها را با من نکن!

 ضایع نشدن عمل هیچ عاملی از جانب خداوند
چون هر عبادتی یک اثری دارد، اگر این  
ای روزی، ممکن است خواهد عبادت کند برمی

خدا به او بدهد؛ کما اینکه شیطان هم که عبادت 
کرد برای نفس، خدا به او نفس داد و او را تا روز 
قیامت بر مردم گماشت. خدا عمل هیچ عاملی را 

دهد؛ اگر کسی کند، و مزد همه را میضایع نمی
الله و کسی آخرت بخواهد دنیا بخواهد بسم

 الله!بسم
  

  



482 

ا
ه
ن ك ءُ ﴿ما

ٓ
ا
ر
ش
ر
ا ن ا مر  ۥفِيهر

ُ
ه
ه
ا ل
ر
ن
ۡ
ل جا  عر

ر
ة
ه
اجِل عر

ۡ
 ٱل
ُ
 يُرِيد

ر
ن

مُومٗا 
ۡ
ذ ا مر هر ىَٰ

ه
صۡل مر ير

ا
ن هر  ۥجر

ُ
ه
ه
ا ل
ر
ن
ۡ
ل عر ما جر

ُ
 ث
ُ
رِيد

ُّ
ن ن لِمر

ا  هر عۡير ا سر هر
ه
َٰ ل عَر سر  ور

ر
ة خِرر

ٓ ۡ
 ٱلَ

ر
اد رر
ه
نۡ أ مر حُورٗا * ور

ۡ
د ما

ورٗا
ُ
ك
ۡ
ش عۡيُهُم ما  سر

ر
ان
ه
 ك
ر
ئِك

َـٰٓ وْله
ُ
أ
ر
مِنٞ ف

ۡ
ور مُؤ

ُ
ه  ١.﴾ور

کنیم، ما نمو دهیم، ما تربیت میما هم می 
کارید؟ اگر هندوانۀ دهیم، حالا شما چه میمی

ابوجهل )حنظل( زیر خاک بکنی ما آن را رشد 
آباد قزوین را زیر دهیم، تخم هندوانۀ شریفمی

کنیم، هر خاکْ شیرین کن، و سرسبزش می
رویانیم؛ این کار ماست. تخمی بکاری ما می

کنم س بنابراین تمام کارهایی که من میخدایا، پ
در ساعات شب و در ساعات روز تو بیا و آن را، 
نقاط ضعفش را بردار نگذار من با آن نقاط ضعف 
گرایش پیدا کنم، شیطان بر من غلبه کند، مفاسد 

صورت مصالح جلوه بدهد و این را در نظر من به
کارها را برای ریا و خودپسندی و برای آوازه و 

ت و برای سمعه و گسترش عنوان و صی
منشی و تکبّر انجام  شخصیّت یا برای بزرگ

 بدهم؛ مرا از این افراد قرار مده!

                              
 :2٠٨، ص ٨، جلد . معاد شناسی١٩و  ١٨( آیه ١٧سوره إسراء) ١١
هر کس که رویّه و مرامش این باشد که طالب دنیای عاجل و زودگذر باشد، »

دهیم؛ ما آن مقداری را از دنیا که بخواهیم، نسبت به کسانی که بخواهیم می
طور مذموم و ایم که بهلیکن سپس به دنبال آن جهنّم را برای او قرار داده

 سوزد.ده و دور افتاده در آن میرسد، و ملامت شمطرود به آتش آن می
و کسی که آخرت را طلب کند، و کوشش کافی و وافی برای ورود به آن 

و کوشش آنها در نزد بجای آورد، و از روی ایمان و ایقان باشد، البتّه سعی 
 «خداوند مشکور است.
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 فرق خشوع و خضوع
من را برای خودت »و اجعَلنی لک مِن الخاشِعین؛ 

 «قرار بده از خاشعین که قلبم شکسته باشد!
فرماید: واجعل لی من الخاشعین یا و نمی 

اشعین؛ مرا از خاشعین قرار بده! اجعَلنی من الخ
مرا برای خودت قرار بده »فرماید: و اجعلنی لک؛ می

 « از خاشعین!
خشوع و خضوع معنایش فرق دارد؛ خضوع،  

آن فروتنی و تواضعی است که انسان ظاهراً 
کند؛ این را کند، احترام میکند، مثلاً تعظیم میمی
 خشوع، مال قلب است، اگر«. خضوع»گویند می

قلب انسان نسبت به کسی تسلیم بشود و تواضع 
 قلبی 

  
  



484 

 ، «خشوع»شود داشته باشد آن می
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یعنی نه اینکه آنها تواضع ظاهری دارند، تواضع 
ظاهری در نماز باید به جای خودش باشد! ]بلکه[ 

مرا »ی دارند، یعنی قلبشان شکسته است. تواضع باطن
که قلبم در مقابل تو و در « از خاشعین قرار بده!

 مقابل ارادۀ تو و محبّت تو منکسر و شکسته است!
وقت مرا از خاشعین قرار نده برای خودم، آن 

مرا بندۀ خودت قرار بده، غلام « و اجعلنی لک»
گوش آستان خودت قرار بده، در آن آستان بهحلقه

 فرماید ها!هم از خاشعین باشم! خیلی لطیف می
جواب پیغمبر به جبرئیل و تفاوت آن حضرت 

 با حضرت سلیمان
 جبرائیل آمد خدمت پیغمبر و عرض کرد: 

یا رسول الله، این کلید خزائن دنیا را خداوند 
أعلیٰ به تو داده، اینها را قبول کن و دنبالش علیّ 

خورد و از هم دنیای خودت هیچ دست نمی
 شود!مقامت هم هیچ کم نمی

 پیغمبر عرض کرد: 
من دوست دارم که بنده باشم، بندۀ مسکین، هیچ 
نداشته باشم؛ از خدا تقاضا کنم و لطفی که خدا 

                              
 .2و  ١( آیه 23سوره مؤمنون ) ١
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 ١کند شکرش را بجا بیاورم.به من می
شود، این کلید نبوّت کم نمی این از مقام 

خواهم بندۀ مسکین خزائن خداست، من می
 باشم.

و إجعَلنی لک مِن »فرماید: حضرت می 
؛ چون ممکن است خدا انسان را برای «الخاشعین

خودش قرار بدهد، امّا از خاشعین قرار ندهد؛ انسان 
را پاسبان در منزل خودش بکند و لیکن حکومت دنیا 

د مانند حضرت سلیمان؛ مگر این بد را هم به او بده
 است؟!

  
  

                              
 :١3٠، ص ٨الکافی، ج  ١

لُ بمفاتیحِ خزائنِ الأرضِ و لقَد أتاه جبرئی»... 
ثلاثَ مرَّاتٍ یُخیِّره من غیرِ أن ینقُصه الُله تبارَک و 
تعالیٰ ممّا أعدَّ الله له یومَ القیامَةِ شَیئًا فیختَارُ التَّواضُعَ 

 .« ...لربِّه جلَّ و عزّ
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دارای قصور هم بود و دارای مقام هم بود؛ ولی 
مقام حضرت سلیمان با مقام حضرت رسول زمین تا 

کند؛ زمین تا آسمان تفاوت دارد! آسمان فرق می
طوری است که اصلًا روح پیغمبر و دل پیغمبر یک

د: گویتواند قبول کند؛ او میاین کار را نمی
خواهم نداشته باشم و تقاضا کنم و یک روز داشته می

 باشم و شکر کنم! این هم یک مقامی است.
عةَ فی الرّزق، و الأمنَ فی الوطنِ، و قرّةَ العی فی الأهلِ و المالِ و الوَلد، و  اَللهُمّ أعطِنی السَّ

ة فی البدن، و  السّلامة َفی الدّین، و المُقامَ فی نعَِمک عندی، والصِحّة فی الجسم، و القوَّ
دٍ صلََّّ الله علیه و آله أبدًا ما استَعمَرتَنی، و اجعَلنی  استَعمِلنی بطِاعتکِ و طاعةِ رسولکِ محمَّ
له فی شهرِ رمضانَ فی لیلةِ القدرِ و ما أنت  فَرِ عبادِک عندک نصیبًا فی کلِّ خیٍر أنزَلته و تُنَزِّ مِن أو 

ها و عافیةٍ تُلبسِها و بلیةٍ تدفَعُها و حسناتٍ تَتَقَبَّلها و سیئاتٍ  مُنزلُه فی کلِّ سَنةٍ مِن رحمةٍ  تنشُُِّ
 تَتَجاوزُ عنها، و ارزُقنی حجَّ بیتکِ الحرام.

این یک فراز مستقلّی شد که اگر بخواهیم در  
این فراز صحبت کنیم دیگر خیلی معطّل 

رویم دیگر، شویم. خُب تا اینجا پیش میمی
وند توفیق بدهد فردا شب هم الحمد للّه اگر خدا

اش را بگوییم، خیلی از این دعا را معنا باز تتمه
 کردیم و خیلی کم ماند.

شاءالله چند حالا اگر خداوند توفیق بدهد إن 

جلسه بعد ماه رمضان که زودتر این دعا تُام بشود. خدا 

شاءالله به ما توفیق بدهد و این مسائل را در وجود ما إن

ا ذوب کند! ظاهر ما، باطن ما را و در خاطرات م

گرایش بدهد به یک مَشا و مسیری که برای ما این قِسم 
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مراتب أشََ و بَطَر، جهل و  ۀکند، و ما را از هممعیّ می

استکبار و خدعه و ریا بیرون بیاورد، و کارها و محیط ما 

را از این معانّ پاک کند، و اختیار ما را مندکّ در دنیای 

ما را از بندگان صالح خود در دنیا قرار خودش کند، و 

بدهد، ما را و اهل ما را و پدر و مادر ما را و فرزندان ما 

طوری که را و اهل حزانت ما را و اخوان فی الله؛ همان

شاءالله این دعاها نسبت خود حضرت دعا فرموده! إن

به تُام این افراد، کامل و تام باشد، بمحمّدٍ و آلهِ 

 الطّاهرین!

 صلّی الله علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد و 
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 ترجمۀ تتمّه دعای ابوحمزه به قلم معلّق
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللهُمّ أعطِنی السَّعةَ فی الرِّزقِ و الأمنَ فی  
الوَطَنِ و قُرّةَ العَینِ فی الأهلِ و المالِ و الوَلَدِ و 

جِسمِ و عِندی و الصحّةَ فی ال المُقامَ فی نِعَمِکَ
القُوّةَ فی البَدَنِ و السَّلامةَ فی الدّینِ و استَعمِلنی 
بِطاعَتِکَ و طاعةِ رَسولِکَ محمَّدٍ صَلَّی الُله علَیهِ و 
آلِهِ أبَدًا ما استَعمَرتَنی و اجعَلنی مِن أوفَرِ عِبادِکَ 
عِندَکَ نَصیبًا فی کُلِّ خَیرٍ أنزَلتَهُ و تُنزِلُهُ فی شَهرِ 

ی لَیلةِ القَدرِ و ما أنتَ مُنزِلُهُ فی کُلِّ سَنةٍ ف رَمَضانَ 
مِن رَحمةٍ تَنشُرُها و عافیةٍ تُلبِسُها و بَلیّةٍ تَدفَعُها و 

 حَسَناتٍ تَتَقَبَّلُها و سَیِّئاتٍ تَتَجاوَزُ عَنها.
ای خدای من وسعت در معیشت و امنیّت در  

وطن و روشنائی چشم در اهل و عیال و مال و 
های تو و صحّت در ایداری در نعمتفرزندان و پ

جسم و قوّت در بدن و سلامتی در دین عطا فرما. 
و در اطاعت از خود و رسول گرامیت محمّد 
صلّی الله علیه و آله پیوسته و مستمرّ موفّق بدار و 
نصیب مرا از تمامی بندگانت در هر خیری که آن 
را در ماه رمضان نازل کردی و در شب قدر نازل 

تر بدار. و نیز هر رحمتی را که کرد فزونخواهی 
کنی و هر عافیتی را که بر در مدّت سال نازل می

پوشانی و هر ابتلائی را که از آنان بندگانت می
کنی و حسناتی را که از آنان قبول دفع می

گذری نمائی و گناهانی را که از آنان درمیمی
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 برای من مقدّر بفرما.
هَذا و فی  رامِ فی عامیالحَ  ١و ارزُقنی حَجَّ بیت 

 کُلِّ عامٍ و ارزُقنی رِزقًا واسِعًا مِن 
  

فَضلِکَ الواسِعِ و اصَِف عَنیّ یا سَیِّدی الأسواءَ و 

ینَ و الظُّلاماتِ حَتَّی لا أتَأذّیٰ بشَِ  ءٍ مِنهُ اقضِ عَنیّ الدَّ

و خُذ عَنیّ بأِسماعِ و أبصارِ أعدائی و حُسّادی و الباغیَ 

ح قَلبی و اجعَل لی  عَلَََّّ و انصُِّنّ عَلَیهِم و أقِرَّ عَینی و فَرِّ

ی و کَربی فَرَجًا و مَخرَجًا و اجعَل مَن أرادَنّ بِسوءٍ مِن هَمّ 

یطانِ و شَََّ  مِن جَمیعِ خَلقِکَ تَحتَ قَدَمَیَّ  و اکفِنی شَََّ الشَّ

نوبِ کُلِّها و  رنّ مِنَ الذُّ لطانِ و سَیِّئاتِ عَمَلَّ و طَهِّ السُّ

أجِرنّ مِنَ الناّرِ بعَِفوِکَ و أدخِلنی الجَنةَّ بِرَحَمتِکَ و 

جنی مِنَ الحورِ العَیِ بفَِضلِکَ و ألِحقنی بِأولیائِکَ زَ  وِّ

یِّبیَ الطّاهِرینَ الأخیارِ  دٍ و آلهِِ الأبرارِ الطَّ الصّالِحیَ محمَّ

صَلَواتُکَ علَیهِم و عَلَّٰ أجسادِهِم و أرواحِهِم و رَحمةُ الِله 

 .و بَرَکاتُهُ 

و حجّ بیت الله الحرام را در این سال و  

                              
 .خ ل: بَیتِکَ ١
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پس از این نصیبم بفرما. و از فضل  هایسال
واسع خودت مرا روزی واسع قسمت نما. و ای 

ها را از اطراف من دفع بفرما و آقای من بدی
شوم دیون مرا و آنچه را که قهراً مأخوذ واقع می

اَدا نما، تا اینکه از این جهت متأذّی و در فشار 
های دشمنان و ها و گوشقرار نگیرم، چشم

مگران بر من را ناتوان بگردان و حسودان و ست
مرا بر آنان نصرت ده، و چشمان مرا روشنائی 
بخش و قلبم را منشرح و مسرور بنما. و در 
مواردی که موجب همّ و غمّ و گرفتاری من 

شوند فرج و راه خلاصی مقدّر بفرا. و تمام می
کسانی از مخلوقاتت را که قصد و نیّت سوء 

لیل بگردان و از شر درباره من دارند منکوب و ذ
شیطان و شر سلطان و کردار ناصوابم مرا محفوظ 
و مصون بدار. و از همه گناهان طاهر بگردان و 
با عفو خودت از آتش دوزخ امانم ده، و به 
رحمت واسعه خودت در بهشت مأوایم ده. و به 
فضل خودت با حوریان بهشتی قرین و جلیس 

آل او  نما. و مرا با اولیاء صالحین محمّد و
برگزیدگان و پاکان و طاهرین و اخیار صلوات 
تو بر آنها و بر اجساد آنها و ارواح آنها محشور 

 بفرما و رحمة الله و برکاته.
إلهٰی و سَیِّدی و عِزَّتِکَ و جَلالِکَ لَئِن طالَبتَنی  

 بِذُنوبی لَأُطالِبَنَّکَ بِعَفوِکَ و لَئِن 
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نَّکَ بکَِرَمِکَ و لَئِن أدخَلتَنی لَأطُالبَِ  ١طالَبتَنی بلُِؤمی

نَّ أهلَ الناّرِ بحُِبّی لَکَ إلهیٰ و سَیِّدی إن کُنتَ  الناّرَ لَأخُبَِ

لا تَغفِرُ إلّا لِأولیائِکَ و أهلِ طاعَتکَِ فَإلٰی مَن یَفزَعُ 

المُذنبِونَ و إن کُنتَ لا تُکرِمُ إلّا أهلَ الوَفاءِ بکَِ فَبمَِن 

إلهیٰ إن أدخَلتَنی الناّرَ فَفی ذَلکَِ  یَستَغیثُ المُسیئونَ 

کَ و إن أدخَلتَنی الجَنةَّ فَفی ذَلکَِ سُرورُ نَبیِّکَ  سُرورُ عَدوِّ

و أنا و اللهِ أعلَمُ أنَّ سُرورَ نَبیِّکَ أحَبُّ إلَیکَ مِن سُرورِ 

کَ   عَدوِّ

اَللهُمّ إنّّ أسألُکَ أن تَُلََ قَلبی حُبًّا لَکَ و  
و إیمانًا بکَِ و فَرَقًا  2صدیقًا لَکَ خَشیةً مِنکَ و تَ 

مِنکَ و شَوقًا إلیکَ یا ذا الجَلالِ و الإکرامِ حَبِّب 
إلَیَّ لقِاءَکَ و أحببِ لقِائی و اجعَل لی فی لقِائِکَ 

 الرّاحةَ و الفَرَجَ و الکَرامةَ.
ای خدای من و آقای من به عزّت و جلالت  

من قسم اگر بخواهی گناهانم را در نظر آوری 
آورم و اگر بخواهی عفو و بخشش ترا در نظر می

پستی و ذلّت مرا به حساب آوری من کرم ترا به 
حساب آورم. و اگر مرا داخل آتش دوزخ کنی 

                              
 خ ل: بِجُرمی. ١
 خ ل: بکِتابکَِ. 2
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به اهل دوزخ خواهم گفت که ترا دوست 
دارم. ای خدا و آقای من اگر مغفرت تو فقط می

شامل اولیاء تو و اهل طاعت تو شود پس به چه 
کاران التجاء برند؟ و اگر اکرام فقط به کسی گناه

اهل وفاء به تو رسد پس به سوی چه کسی 
گنهکاران استغاثه برند، ای خدای من اگر مرا 
داخل دوزخ گردانی باعث سرور دشمنانت 
خواهد شد و اگر داخل بهشت گردانی پس 
موجب سرور پیامبرت خواهد شد و قسم به خدا 

تر محبوبدانم که خوشحالی پیامبرت من می
است نزد تو از سرور دشمنانت. پروردگارا از تو 

کنم که قلبم را از محبّت به خودت درخواست می
و ترس از خود و تصدیق به تو و ایمان به تو و 
خشیت از تو و شوق به سوی تو مالامال گردان. 
ای صاحب جلالت و اکرام. محبّت به لقاء 

 ه خودت را در من زیاده نما و تو نیز مرا ب
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سوی خودت جذب کن و در لقاء تو برای من 
 راحتی و فرج و کرامت قرار ده.

اَللهُمّ ألحِقنی بِصالِحِ مَن مَضیٰ و اجعَلنی مِن  
صالِحٍ مَن بَقِیَ و خُذ بی سَبیلَ الصّالِحینَ و أعِنّی 
عَلیٰ نَفسی بِما تُعینُ بِهِ الصّالِحینَ عَلیٰ أنفُسِهِم و 
اختِم عَمَلی بِأحسَنِهِ و اجعَل ثَوابی مِنهُ الجَنّةَ 

أعطَیتَنی و ثَبِّتنی بِرَحمَتِکَ و أعِنّی عَلیٰ صالِحِ ما 
یا رَبِّ و لا تَرُدَّنی فی سوءٍ استَنقَذتَنی مِنهُ یا رَبَّ 

 العالَمینَ 
اَللهُمّ إنّی أسألُکَ إیمانًا لا أجَلَ لَهُ دونَ لِقائِکَ  

أحیِنی ما أحیَیتَنی علَیهِ و تَوَفَّنی إذا تَوَفَّیتَنی علَیهِ 
لبی مِنَ الرّیاءِ و و ابعَثنی إذا بَعَثتَنی علَیهِ و أبرِئ قَ

الشَّکِّ و السُّمعةِ فی دینِکَ حَتّیٰ یَکونَ عَمَلی 
 خالِصًا لَکَ.

بار پروردگارا مرا به صلحاء از گذشتگان  
ملحق فرما و از زمره صالحین در مستقبل قرار ده 
و مرا در راه و مسیر صالحین مستقرّ نما، و 

گونه که صالحین را در سلطه و سیطره بر همان
وسشان یاری نمودی مرا نیز در تسلّط بر نفسم نف

یاری نما. و رفتار مرا به نیکوترین وجه به پایان 
برسان. و پاداش مرا از عمل و کردارم به رحمت 
خودت بهشت قرار بده، و مرا یاری نما تا از 

های تو استفاده نیکو و صالح ببرم و مرا در نعمت
رد راه خودت ثابت و مستدام بدار. و در موا
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ناپسندی که مرا نجات دادی باز مگردان. ای 
 پروردگار عالمیان.

کنم ای خداوند من از تو درخواست می 
ایمانی به من عطا کنی که پایان آن به کمتر از لقاء 
تو نباشد. مرا زنده بدار بر آن ایمان تا زمانی که 
ارادۀ تو بر حیات من تعلّق گرفته باشد، و بمیران 

مانی که مشیّت تو بر موت من بر آن ایمان در ز
تعلّق بگیرد. و در روز بازپسین مرا بر آن ایمان 
محشور فرما و قلبم را از ریاء و شکّ و شهرت 
در دین خودت پاک گردان تا اینکه کردارم 

 خالصاً لوجه الله فقط برای تو باشد.
اَللهُمّ أعطِنی بَصیرةً فی دینِکَ و فَهمًا فی  

عِلمِکَ و کِفلَینِ مِن رَحمَتِکَ حُکمِکَ و فِقهًا فی 
و بَیِّض وَجهی  مَعاصیکَ و وَرَعًا یَحجُزُنی عَن

بِنورِکَ و اجعَل رَغبَتی فیما عِندَکَ و تَوَفَّنی فی 
 سَبیلِکَ و عَلیٰ مِلّةِ رَسولِکَ صَلَّی الُله علَیهِ و آلِهِ.
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اَللهُمّ إنّّ أعوذُ بکَِ مِنَ الکَسَلِ و الفَشَلِ و  
لّةِ  الهمَِّ و الجبُنِ و البُخلِ و الغَفلةِ و القَسوةِ و الذِّ
و المَسکَنةِ و الفَقرِ و الفاقةِ و کُلِّ بَلیّةٍ و 

﴾ الفَواحِشِ  نر
ر
ط ا بر مر ا ور هر

ۡ
رر مِن هر

ه
ا ظ و أعوذُ  ١﴿مر

بکَِ مِن نَفسٍ لا تَقنعَُ و بَطنٍ لا یَشبَعُ و قَلبٍ لا 
مَلٍ لا یَنفَعُ و أعوذُ یََشَعُ و دُعاءٍ لا یُسمَعُ و عَ 

بکَِ یا رَبِّ عَلَّٰ نَفسی و دینی و مالی و عَلَّٰ جَمیعِ 
جیمِ  ما رَزَقتَنی یطانِ الرَّ  مِنَ الشَّ

ر
نت

ه
 أ
ر
ك
ا
﴿إِن

لِيمُ﴾ عر
ۡ
مِيعُ ٱل  .2ٱلسا

بار پروردگارا بصیرت در دین را به من عطا  
کن. و درک واقع در اوامر و احکامت و فهم در 

از رحمتت و تقوائی که مرا از عِلمت و زیاده 
معاصی تو باز دارد عنایت نما. و سیمایم را به 
نور خود درخشان کن و میل و شوق مرا در آنچه 
نزد تو است قرار ده و موت مرا در راه خودت 
مقرّر کن و بر ملّت و آئین پیامبرت صلّی الله علیه 

 و آله بمیران.
و  برم از کسالتخداوندا من به تو پناه می 

سستی و همّ و غمّ و ترس و بخل و غفلت و 
قساوت قلب و پستی و درماندگی و فقر و شدّت 

                              
 .١٥١( آیه ٦سوره انعام ) ١
 .١2٧( آیه 2ره بقره )سو 2
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و تمام ابتلائات و کارهای ناشایست چه ظاهر و 
 چه پنهان.

برم به تو از نفسی که قانع نگردد و و پناه می 
شکمی که سیر نشود و قلبی که خشوع ندارد و 

باشد. و دعائی که شنیده نشود و علمی که مفید ن
برم به تو ای پروردگار من بر نفسم و بر پناه می

دینم و بر مالم و بر تمامی آنچه روزی من 
که تو سمیع و درستیفرمودی از شیطان رجیم. به

 باشی.علیم می
اَللهُمّ إنَّهُ لا یُجیرُنی مِنکَ أحَدٌ و لا أجِدُ مِن  

ن ءٍ مِدونِکَ مُلتَحَدًا فَلا تَجعَل نَفسی فی شَی
بِعَذابٍ ألیمٍ  عَذابِکَ و لا تَرُدَّنی بِهَلَکةٍ و لا تَرُدَّنی

و ارفَع دَرَجَتی و  اَللهُمّ تَقَبَّل مِنّی و أعلِ ذِکری
حُطَّ وِزری و لا تَذکُرنی بِخَطیئَتی و اجعَل ثَوابَ 
مَجلِسی و ثَوابَ مَنطِقی و ثَوابَ دُعائی رِضاکَ و 

 میعَ ما سَألتُکَ و زِدنی مِن الجَنَّةَ؛ أعطِنی یا رَبِّ جَ
  

  



500 

 فَضلِکَ إنّّ إلیکَ راغِبٌ یا رَبَّ العالَمیَ.

که چنین است که هیچ درستیپروردگارا، به 
دهد. و غیر از تو تواند از قهر تو مرا پناه کس نمی

مکان امن و آسایشی سراغ ندارم. پس نفس مرا 
در هیچ عذابی گرفتار مکن و در هیچ هلاکتی 

 وارد مگردان و به عذاب دردناکت مبتلا مکن.
پروردگارا از من قبول فرما، نامم را بلند و  
 ام را خفیف گردان.ام را رفیع و سختیجهدر

های مرا بیاد نیاور، ثواب و خطاها و لغزش 
پاداش مجالس مرا و سخنان مرا و دعای مرا 
رضای خودت و بهشت قرار ده. ای پروردگار 

ام به من تمامی آنچه را که از تو درخواست کرده
من عطا نما. و از فضل و کرم خودت زیاده 

سوی تو که من فقط بهتیدرسمرحمت نما به
 رغبت دارم ای پروردگار عالمیان.

ن   اَللهُمّ إنَّکَ أنزَلتَ فی کِتابکَِ أن نَعفوَ عَمَّ
ظَلَمَنا و قَد ظَلَمنا أنفُسَنا فاعفُ عَناّ فَإنَّکَ أولٰی 
بذَِلکَِ مِناّ و أمَرتَنا أن لا نَرُدَّ سائِلًا عَن أبوابنِا و 

و  تَرُدَّنّ إلّا بقَِضاءِ حاجَتیقَد جِئتُکَ سائِلًا فَلا 
أمَرتَنا باِلإحسانِ إلٰی ما مَلَکَت أیمانُنا و نَحنُ 
أرِقّاؤُکَ فَاعتقِ رِقابَنا مِنَ الناّرِ یا مَفزَعی عِندَ 

تی إلیکَ فَزِعتُ و بکَِ  کُربَتی و یا غَوثی عِندَ شِدَّ
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لا ألوذُ بسِِواکَ و لا أطلُبُ   ١استَغَثتُ و لُذتُ 
دِ الفَرَجَ  دٍ و آلِ محمَّ  إلّا مِنکَ فَصَلِّ عَلَّٰ محمَّ
ج عَنیّ فَأغِثنی یا مَن یَقبَلُ الیَسیَر و یَعفو  و فَرِّ

الکَثیَر  عَنِ الکَثیِر اقبَل مِنیّ الیَسیَر و اعفُ عَنیّ
حیمُ الغَفورُ   إنَّکَ أنتَ الرَّ

ا اَللهُمّ إنّّ أسألُکَ إیمانًا تُباشَُِ بهِِ قَلبی و یَقینً  
هُ لَن یُصیبَنی إلّا ما کَتَبتَ لی و  حَتّیٰ أعلَمَ أنَّ
نی مِن العَیشِ بمِا قَسَمتَ لی یا أرحَمَ  رَضِّ

 2.الرّاحِمیَ 
  
که تو در کتابت فرمودی درستیپروردگارا به 

، و ما 3کسی را که به ما ظلم کرده است ببخشیم
به خودمان ظلم کردیم پس از ما درگذر. زیرا تو 

هستی به بخشش از ما. و به ما دستور دادی اولیٰ 
و الآن به درب  ٤که سائل را از درب خانه نرانیم

                              
 خ ل: غیاثی. ١
 خ ل: و بِکَ لُذتُ. 2
 : 22( آیه 2٤سوره نور ) 3
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خداوند نیز از گناهان شما درگذرد؟ و چشم بپوشند؛ آیا دوست ندارید که 
 «خداوند، آمرزنده و مهربان است
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سائل و فقیر را مرنجان )بلکه یا حاجت او را برآورده کن و یا بازبان نرم »
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ام پس مرا بدون قضاء حاجتم از خانه تو آمده
خود مران. و به ما امر نمودی که با موالیان و 

و اکنون ما بندگان  ١غلامان به نیکوئی رفتار کنیم
زاد های ما را از آتش دوزخ آتو هستیم پس بدن

من در هنگام گرفتاری، و ای  گاهگردان. ای پناه
دادرس من در وقت شدائد امور. به سوی تو 

آورم و فقط هراسان درشتابم و به تو استغاثه می
آورم نه به غیر تو، و فقط از تو طلب به تو پناه می
کنم پس بر محمّد و آل محمّد درود گشایش می

ها فرست. پس به فریادم رس و از گرفتاری
پذیری و از رهائی بخش ای کسی که کم را می

گذری از من به کم بپذیز و از گناهان بسیار درمی
که تو رحیم و غفور درستیبسیار من درگذر به

هستی. پروردگارا از تو ایمانی را خواهانم که 
واسطه آن قلب مرا در اختیار و اراده خود قرار به

آن بدانم  واسطهطلبم که بهدهی و یقینی را می
هرچه از حوادث و مسائل بر من فرود آید فقط 
و فقط به اراده و خواست تو بوده است. و از 
زندگی به همان چیزی که مقدّر نمودی مرا قانع 

 و فروتن بگردان ای ارحم الرّاحمین.
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